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7 
پیشگفتار مترجم 


مانی به سال ۲۱۲ میلادی, در بابل؛ در یک خانواد؛ شهریاری اشکانی تبار 
چشم به جهان گشود و در سال )۲۷ میلادی به فرمان بهرام اول پادشاه ساسانی. 
به قتل رسید. پدرش پاتیگ پتگ یا پاپک که از همدانیان ایرانی‌نژاد بود به بابل 
مهاجرت کرده به سلک پیروان فرقه‌ای مذهبی به نام مغتسله درآمده بود. مانی نیز 
دوران کودکی و نوجوانی خود را در میان این فرقه گذراند. ولی در بیست و چهار 
سالگی آن فرقه را تکفیر کرد. او بنیانگذار آیین مائوی است» کیشی که بیشن از 
هزار سال در خاورمیانه» اسیای میانه. جین غری» ترکستان شمالی» اران اسیای 
صفیر شام روم و اروپا به اشکال گونا گون رواج داشت. 

تعالیم مانی از آیین میتراه زردشت» عیسی مسیح و بودا سرچشمه می‌گرفت. جنب 
مسیحی پیام او برای غرب و جنبه بودایی‌اش برای شرق برد ميان این دو حوزه 
دعوت امپراتوری ایران قرار داشت که برای آن» بخش زردشتی نظام او تهیه شده بود. 
عقاید نصارا تأثیری بسیار عمیق در آیین مانی داشته و عباراتی از انجیل در کب او 
دیده می‌شده است و عیسی مسیح در کیش مانی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ 
ولی عیسای مانویان؛ آن عیسی سیحی نیست که در بهردیه به صلیب کشیده شد. 


۱ / باغهای روشنایی 


شد. درباره مسیح ء مانی نظر خحاصی دارد و می‌گوید مسیح حقیقی روح 
محض بود و جسم نداشت و شخصی مصلوب به نام مسیح» یکی از 
ا نوده ا ذر نظر داشت: دی هانگ عرضه کنا و 
براین سان کیش خود را با عقاید و سنتهای ملل گونا گون وفق داده بود. 

مانی طیق روایات اول بار در دوازده سالگی از «فرشته‌ای» به نام 

۱ 2 
نوم با ((همراد» ایردی خود الهام کرفت؛ دومین مجاشقه در بیست و 
چهار سالگی بدو رسید و پس از بازگشت از سفر هندوستان از سوی 
شاپور اول شاهنشاه ساسانی اجازه یافت که به نشر و ترویج ایین خود در 
سراسر خا ک امپراتوری ایران بپردازد. او برای تبلیغ بسیار سفر کرد و به 
فارس» بلوجستان, ارمنستان, تبت و فلسطین رفت. در مرو و خراسان 
پیروان بسیار یافت تا بدانجا که فرنها بعد» یعنی در سال ۷۱۳ میلادی 
سران او یغور در جين که از قبایل ترک‌نژاد منطقه قراخواجه بودند» کیش 
مانی را آیین رسمی سرزمین خود کردند. 

ا او ا و یزان ا چشمگیری باق ادلی سس 
مخالفت شدید موبدان زردشتی» در ایران کمابیش در برده ماند. یس از 
فتل مانی» موبدان به تدوین فن فان E‏ 
اگرحه حاه‌طلبی و تفرعن آنها مانع از آن شد که دین زردشت را چنان 
که هست به مردم بشناسانند. به هرحال ات مانوی با با زگوکردن 
صعفها او مسائل حامعةً طبقاتی عهد ساسانیء شکافی را در بطن حامعه 
آریایی ایحاد کرد که زمینه را برای کاهش تدریحی اقتدار حکومت و 
سرانجام غلبهُ اعراب سلمان بر ایران مساعد ساخت. 
مانی شش کتاب نوشته است که پنج‌تای آنها به زبان آرامی و 
ششمی به زبان فارسی پهلوی است و شاهپورگان نام دارد. ارژنگ که 
تصاویری زیبا داشته و مانی آن را برای بیسوادان تهیه کرده بود» از 
فرزندان تاریکی حهره‌ای دهشتنا ک و از فرزندان روشنایی سیمایی زیبا 


یشگفتار / ۷ 


ترسیم کرده است تا بدین‌سان توجه را به زیبایی وپاکی جلب کند. 

پیشرفت مانویت در فرنهای سوم تا پانزدهم میلادی در روم غربی و 
شرفی و ارویا در خور توحه است و در فرود جهارم و پنحم به اوج 
شکوفایی خود رسید. سنت ا گستین که از متکلمان مسیحی غرب به 
شمار می‌رود, قبل از گرویدن به مسیحیت از پیروان مانی بوده, ولی در 
اوایل قرن پنجم امپراتوریهای روم غربی و شرقی کیش وی را حطرنا ک 
و کفرالود دانسته و مبارزه شدیدی را با ان اغاز کردند» به طوری که از 
اواسط قرن پنجم به بعد در کمتر جایی از این دو خطه اثری از مانویّت 
یافت می‌شده است. در ارویا نیز کلیسای کاتولیک بسیاری از پیروان 
مانی و مهر پرستاد را بویژه در جنوب فرانسه از بین برد و در قرن بازده 
میلادی» پاپ برضد مانو یال فرانسه اعلام حهاد کرد. همحنین در حین» 
پس از حمله چنگیزخان» مغولان مانویّت را خطری جدی برای اساس 
حکومت خود دیدند و بدین سبب این کیش و پیروانش را از بیخ وبن 
برانداختند. 

پس از قتل مانی» پیروان او در ایران به ماوراء النهر کوچ کردند ولی 
بعد از سقوط سلسله ساسانی» به ایران بازگشتند و در شهرهای مختلف 
برا کنده شدند. در زمان امویان که دوران پراشوب و اندوهنا کی تاریخ 
ایران به شمار می‌آید» بسیاری از مانویان به خراسان کوچ کردند و در 
خما به فعا لت گسترده ای دست زدند اما رفته رفته این ایین در ایراد از 
میاد رفت و در فرون وسطی مانی تنها به عنواں نقاشی جیره‌دست شهرت 
بیدا نمود. 

مانویت بر دوگانگی مطلق میان ماده و روح استوار است. این دوگانه 
پرستی هم‌مادی است و هم معنوی. روح نیکوست و سرچشمه اش قلمرو 
حاودانی روشنایی است. ماده و کارکردهای مادی» برابرش هستند و 
رستگاری هنگامی به ثمر می‌رسد که انسان بر این حالت آمیختگی | کاه 
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شود. به اعتقاد مانی در عالم روشنایی فقط خرد پاکی و صلح وجود 
دارد و در عالم تاریکی همه جیز حا کی از زشتی ‏ نایا کی و بلیدی 
است. در نظر مانی کر زمین آمیخته از دو عنصر نیکی و بدی است و 
انسان» حیوان و نبات حاصل اختلاط این دو عنصرند. مانی معتقد است 
که انسان از بروردگار یدید آمده است و خداوند می‌کوشد انسان راء که 
نیمی از خود اوست, نجات دهد. جهل همجون غبار وجود آدمی را 
دربرگرفته است و هرگاه که این غبار از میان برود انسان به اصل خود که 
روشنایی مطلق بعنی پروردگار است باز می‌گردد و به عالم ملکوت 
می‌رود. انسان آنقدر به جهان و به این زندگی آمیخته از روشنایی و 
تاریکی برمی‌گردد تا ظلمت از وحودش یاک گشته و نورمطلق شود. 
با زگشت به این جهان کیفر گناهکاران است, زیرا رنج و عذاب زندگی 
به حدی است که نایا کیهای وحود را از میاد می‌برد و در حقیقت. این 
برای نجات نور است که زندگی با ماه آمیخته می‌شود. دوری از گناه و 
لذتهای دنیوی یعنی مهوت تملک. تولیدمثل, قتل, دورغگویی 
گوشتخواری و آشامیدن شراب انسان را به سوی روشنایی و رستگاری 
هدایت می‌کند. این تکالیف فقط به برگزیدگان (والاها) احتصاص 
داشت, انهایی که یکسره به بهشت می‌روند و روشنایی خالص می‌شوند. 
در مقابل دستۀ دیگری به نام نیوشکان وحود دارد که از آزادی عمل 


بیشتری برخور دارند ولی از دوباره آمدن به دنیا معاف نيستند. 


امین معلوف» نویسنده کتابهای لوی افریقایی؛ جنگهای صلیبی از 
دیدگاه مشرق زمین و سمرقند» در باغهای روشنایی سرگذشت مانی و چهره 
واقعی این مرد صلح طلب را به گونه‌ای بسیار شیوا و جذاب به رشته 
تحریر دراورده است: 
«من از کشور بابل آمده‌ام تا فریادم در سراسر دنیا طنین افکن 


شود.)) 


به مدت هزار سال, فریاد او شنیده شد. در مصر او را «حواری 
مسیح») می‌نامیدند» در حین به او «بودای روشنایی» می‌گفتند؛ ولی 
خیلی زود کینه‌ها بر ضد ایین او طفیان کرد و متعصبان اران و روم 
کوشیدند تا آثار آیین او را نابود کنند. حه حیز در اعتقاد مانی انقدر 
خطرنا ک بود که حتی از خاطره‌ها نیز می بایست محو شود؟ مانی کدام 
سدهای مقدس و تحاوزنایذیر را تکان داده بود؟ کدام شریعتها و 
ممنوعیتها را زیر پا گذاشته و نادیده گرفته بود؟ 

از ايين پرستش زیباییها امروز جز کلمه «مانوی» جیزی باقی نمانده 
است و بندرت از این کیمیا گر صلح که از سرزمین بین النهرین برحاسته 
و درعین حال نقاشء پزشک و پیامبر نیز بوده است» یادی می‌شودء 
مردی که در قرن سوم میلادی افکاری کاملاً نوین» عمیقاً انسانی و در 
عین حال پرشهامت را عرضه کرد. 

اغهای روشنایی که به منظور تجلیل از مانی و نقش تحسین برانگیز 
شاپور اول ساسانی فر رفن آیین او نوشته شده است معنای خاصی 
می‌یابد. در این دوران فریاد این مرد ہے نیش از هر زمان دیک مین بان 
شنیده شود و جهره واقعیش پس از قرنهای طولانی آمیخته با دروغ و 
فراموشی ‏ از پرده بیرود اید. 


مقد مد 


رود دجله, برغلاف نیل, که در آن به آسانی می‌توان در مسیر 
حریان آب به طرف پایین, يا به کمک بادبان و باد مساعد به طرف 
بالا حرکت کرد رودخانه‌ای یک طرفه است. در بین‌النهرین, بادء 
همچون آب در کوهستانها که به طرف رودخانه روان است» به سوی 
رودخانه می ورد و هیچ گاه به داخل سرزمین نمی وزد به طوری که 
قایقرانان می بایست قایقهای خود را توسط الاغ و قاطر سنگین کنند تا 
در اگ بتوانند با کمک حهار بایان در ساحل قصبه‌های خود 
کناره بگیرند. 

روا در وا شمالی» آنحا که سرخشمه ی کر مهار نار 
است و از میان تخته‌سنگها راه خود را به جلو می پیماید و فقط معدودی 
از قایقرانان ار با حشمهای خیره به آب‌خروشان و اغفالگی حرأت 
بیشروی دارند. 

دجله شاهراهی است شگفت انگیز که در آن رهگذران باهم برخورد 
نمی‌کنند» اشارهٌ دوستانه‌ای رد و بدل نمی‌کنند و از هم پیشی نمی‌گيرند. 
دران ارہ اسان اھ ا ا ای وت اور وات ای اه رات و 
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بدون رب النوع حمایت کننده» بجز نخلهای کنار رود همراه دیگرق 
ندارد ‏ 

با رسیدن به شهر تیسفون, قلمرو کشور بابل و پایتخت پادشاهان 
پارت» دجله آرام می‌گیرد و مردم می‌توانند بی هراس به کنارۂ آن نزدیک 
شوند. در اینجا دجله آبراهی جز یک گذرگاه عظیم و روان نیست که 
در آن می‌توان با سبدهای گرد بافته شده از نی و انباشته از مسافر و 
کال وت روا ا سو سورفت. در این طوفانگه نوح که از 


Xf ۱ ۱: 2 3‏ 02 شراک ان 


هیبت افتاده است رودخانه آن جنان ارام است که شنا گران بر روی 
پوستهای باد شده و به هم دوخته شده حیوانات همجود زوحهای 
منحوس درحال رقص تن به تن برای بقای خود آب‌تنی می‌کنند. 
زندگی مانی در سپیده‌دم قرن مسیحیت» شاید کمتر از دو قرن پس 
از هک عیسی مسیح آغاز می‌شود. در این زمان هنوز در کنار دحله 
خدایان بسیاری را می پرستند. بعضی از انها به دورانهای بسیار باستانی 
تعلق دارند» ولی بعضی دیگر را جهانگشایان و بازرگانان به این خطه 
آورده اند. 
در تیسفون معدودی فقط یک بت می پرشتند؛ بیشتر مردم از این 
م وان رف و ام نت در مراسم رک هر کت: اکتا 
آنان در مراسم قربانی در معبد میترا حضور می یابند تا توفیق شرکت در 
عتافت اورا کشت کته بای استراحت بعد از ظهر پهمعد ایستار 
می‌رو: وند تا با خحاطری آسوده در سابة درختان باع آن معد استراحت 
کنند و غروب هنگام» به اطراف معید نه‌نه‌ثی ۲ روی می‌آورند تا 
نظاره گر ورود کاروانها باشند. مسافران معمولا برای گذراندن شب به 
Ishtar (Ashtart)‏ ( 1 
Nanai‏ )2 
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معبد ایزد بانوی بزرگ می‌ایند؛ کاهنان با مهربانی آنها را پذیرا 
می‌شوند؛ به آنها اب معطر تعارف می‌کنند و سپس از مسافران دعوت 
می‌کنند در مقابل نه‌نه‌ئی نیکوکار سرتعظیم فرود آورند. نه‌نه‌ئی نزد اقوام 
مختلف نامهای گونا گون دارد: نزد ایرائیان آناهیتا» نزد بونانیان گاهی 
آفرودیت» نزد رومیان ونوس, نزد مصریان ایزیس " و بالاخره نزد اعراب 
لت است. او در نظر تمام این اقوام مادر نیرودهنده است که با 
سینه های پرشیرش رودخانۀ جاودانی را سیراب می‌کند. 

کمی دورتر از معبد ایزد بانوی بزرگ» بر روی تپه‌ای» معبد نبو" 
ایزد دانش و فرهنگ, که بر علوم غیبی و آشکار احاطه دارد, قرار 
گرفته است. کاهنان معبد نبو همه منجم و پزشک اند و نشان خاص 
این بت دشنه‌ای است کوحک و برنده, پرستندگان نبو در زیر پای بت 
خحود لوحه و کتاب می‌گذارند زیرا معتقدند ایزد آنان این اشیا را بیشتر 
از هر هدیه‌ای ارزش می‌نهد. در دوراد عظمت بابل, نام این بت پیش 
از نام پادشاهان این سرزمین مانند نبونصر» نبویولاسار و نبوبخت نصر 
می‌آمد. اما این روزها فقط اندیشمندان و اهل دانش په معبد نبو 
می‌ایند. مردم عادی و عوام ترجیح می‌دهند این بت را از دور پرستش 
کا و رمانی که از حلو در معبد می‌گذرند تا به معېد ایزدان دک ود 
یر اوی اا و ا 
کاتب ایزدان است, فقط اوست که گذشته E NEE‏ وت 
e‏ م۲ ا و که ار این 


مر 
و ۱ مد ار 4 


es RAY‏ ی ا 


EE 


1) + 2) Allat 3) Nabu 


۱ / باغهای روشنایی 


روشن اندیشان وحشت عوام را به مسخره می‌گیرند. آنها که دانش را 
از قدرت» ثروت وحتی سعادت بیشتر ارزش می‌نهند, از اينکه نبو را 
بیش از هر ایزد دیگر می ستایند» به خود می بالند. 

جهارشنبة هر هفته کانبان بازرگانان و کارگزاران دولت به معبد 
می‌ایند تا بت خود را ستایش کنند. عده‌ای بنا به عادت راه مشحر 
اصلی معبد را دور می‌زنند. کنار حوض بیضی شکل که در آن ماهیهای 
مقس تاو ا هه کف که دا ربوم له ایوگ زان سای سل 
که در انتهای آن محوطۀ محصوری است برای حیواناتی که باید قربانی 
شوند» جمم می‌آیند. معمولاً غزالها, بره‌ها و طاوسها در باغ معبد آزادانه 
کرذشن می‌کنند و فقط حند گاو نر و دو گرگ را بسته‌اند ولی» 
وار لضای ا قربانی» بردگان معبد تمام حیوانات را در محوطة 
محصور گرد می‌آورند تا برستندگان بتوانند ازادانه در باغ معبد رفت و امد 
کنند و در ضمن از شکار حرام نیز پیش گیری شود. 

در میادل اجتماع کنندگان روز جهارشنبه بانیگ! را به اسانی 
ی اش اه نی ارت وا تک ور ار تفس کت 
ایرانیها, به رنگ سبز به پا دارد و شنلی زربفت شانه‌ها و بازوهای 
نحیفش را پوشانیده است. ولی در بالای این اندام ظریف با جامه‌ای 
پر زرق و برق سری به مانند محسمهٌ یک غول خودنمایی می‌کند: ریشی 
رتیت و شا هش زک ی ی ا وان اوو ن کا 
وار هن که روی آن ان و اعشیاعی. او ست ارتشتارآن 
E‏ شرا تسه تفه ات فا 


۳۹ مر RE: | e.‏ ډو ك ب 4 


EE NE r EEO 


۱ ۳9:68 در کتاب تاریخ ایران تألیف حسن پیرنیا - عباس اقبال این نام بابک یا پاپک 


نیز د کر شده است . م 


مقدمه / ۱۵ 


احدادش به ارث برده است. رگا ای دلاوری وکود فروکش 

کرده است, لبهایش دائماً می لرزد» گویی حرفهایی را مدتهای مدید 

فروخورده و منتظر لحظه‌ای است که آنها را از وحود خود یرو بر بزد. 
اگر در نگاه این اشراف‌زاده پارتی که هیحده سال بیشتر ندارد» 


تمعخیبوش شسس ۰ دکانه ای نهفته نبود د که که او را ار اشر عم عطمت و سر شکوه 


عاری هی کرد می توانست در پیراموں خود احترامی بی حد E‏ 
ولی جطور انسان می‌تواند در مقابل این مرد جوان که صادقانه و بسادگی 
حلو می‌آید س کا «من ی ۳ ۱ لبخند نزند؟ 
در این رور حهارسنبه تاک در کنار حوض ها درست 
با همین کلمات مردی را که جامۀ سپید بر تن دارد و در گوشه‌ای به 
عصایی بلند و دسته‌دار تکیه کرده است» مخاطب قرار می‌دهد. آن مرد 
بی آنکه در لحن کلامش تمسخری نهفته باشد, حواب می‌دهد: 
(«در حستحوی حقیقت؟ بله! حگونه ممکن است انسان در اين زمانه که 
بارسایی در کنار این همه حهالت قرار دارد» در حستحوی حقیمت 
نباشد؟)) 
مرد حوان پارتی که احساس می‌کند در مقابل دوستی قرار گرفته است 
2 
«نام gE‏ ای مسا E‏ 
نام من سیتایی ۲ ا 
لباس تو به جامة همشهریانت شباهت ندارد! 
ان اه اخمه اف بیترت | 
]۴02 ( 1 
Sittai‏ (2 
Pe ۲‏ تدمر یا پالمیر واقع در سوریه, مملکت نبطی و عربی بوده است. اسم بونانی آن 
پالمیر است. م. 


٦‏ / باغهای روشنایی 


ِِ ۳ 
یاتیک در برابر وا کنش و لحن خشک ان مرد به آرامی کت 
«تدمر! ایا حقیقت دارد که در این شهر معبدی بدون محسمه برای 
اعطا به «ایزد ناشناس» بنا شده است؟ 

۰ ِ ص 
مید هد . 
ے 

(«حنین می ‌کویند.)) 
نس تو هیچ گاه از این معد دیدن نکرده ای ! بفین دارم مدت مدیدی 
أ E EE a E‏ 
است نه سهرت را رف ررده‌ای. 

سیتایی بی انکه حوابی دهد سبنه حود را صاف کرده» درحالی 

وم 

که با دسته عصایش بازی می‌کند» گویی در حستحوی دوستی است 
کا یر اا ووو تفای شیک اضرا رتیت کل 
و یس از خداحافظی کوتاهی به جمعی که در آن نزدیکی ایستاده‌اند 
می بیوندد ولی از زیر حشم کا ملد مرافب حرکات آن مرد سییدحامه 
اش 

اک مشا هده م کا رمابی که یک حدمتکار حامی ار شراب به 
آن مرد تعارف E‏ او جام را برمی‌دارد» عطر شراب را می بو رد و 
جنین به نظر می‌رسد که جام را به لبهایش نزدیک می‌کند, ولی به 
محص ایی خدمتکار رویش را برمی‌گرد اند شراب ر ۳ آحرین فطره در 
کنار درختی می ر برد . موقعی که به او ملخ کباب شده تعارف می‌کنند 
ابتدا نمی پدیرد و حول اصرار می‌ورزند» یکی از انها را برمی‌دارد و 
سپس به ارامی از پشت سرش به زمین می اندازد و قبل از انکه خم شود 

ار 
تا انگشتانش را در حوص بشوید, ملح کباب شده را به کمک پاشنۀ 
۳-1 خود در زیر خاک فرو می‌کند. 

وم ۰ ۰ ۰۰ 
باتیک یدود نوحجد به سخناد همصحبتهایش عرف تماشای ان 


ممدمه / ۱۷ 


زودتر برای برگزاری مراسم به سوی پله های بزرگ معبد روان شوند. 

عده‌ای از حاضران هنوز مشخول نوشیدن شراب و گفتگو هستند اما 
با شنیدن صدای کاهن با عجله به سوی معبد روان می‌شوند, زیرا در 
این چهارشنبةٌ بخصوص هیچ کس نمی‌خواهد شروع مراسم را نادیده 
بگذارد. 

در حقیعفت شایم شده که شب پیش نبو در جایگاه خود تکان 
خورده است و این نشانه تمایل او به حرکت کردا ا | 
قطره‌های عرق بر روی سر پیشانی و ریشش دیده شده است و کاهن 
اعظم معبد در مقابل بت به زانو افتاده و به او قول داده است که فردا در 
غروب هنگام دسته‌ای از راهپیمایاد برای او به راه اندازد. بنا بر سنتی 
کو وهای کنو کاهان اران فرب 
اس مت هه ها سار 
نامحسوس آنها را در مسیری که می‌خواهد راهنمایی کند. گاه آنها را 
به رقص درمی‌آورد, گاه نیز باید مسیری طولانی و مستقیم را طی کنند 
وبه مکانی برسند که بت از آنها می‌خواهد او را به زمین بگذارند. 
کوحکترین حرکات نبو مانند ندای هاتفان غیبی است که کاهنان 
سرتراشیده می‌کوشند برای پرستندگان تفسیر کنند, زیرا بت دربارة 
جنگ محصول و شیوع بیماریها سخن می‌گوید. گاهی نیز نبو به. 
تی از اختخاضی رو کد ته سعادت ورک اغا اشا میک 

برستندگان ا وارد معبد می‌شوند؛ سیتابی تنها در محوطه 
معبد که بله های تشر ان به در شرفی منتهی می‌شود, قدم می‌زند. 
خورشید هنوز همچون احگری سوزان می تابد» خدمتگزاران مشعل به 
دست دور تا دور محراب استاده‌اند و کاهنان درحالی که در مقابل نبو 
عود می سوزانند به همراه طبل آوازی سحرآمیز می‌خوانند: 

نہیں بسر ماردوک» ما در انتظار سخنان تو هستیم ! 


۸ باغهای روشنایی 


از سرزمینهای مختلف, به دیدارت امده‌ایم! 

هرگاه پرسشی داریم» توبی که به ما پاسخ می‌گوبی | 

هرگاه پناهی می‌جویيم» تویی که ما را پناه می‌دهی 

تو ان کن هستی که همه حیز می‌داند» همه جیز می‌گو ید! 

چه کسی بیش از تولایق پیروی است! 

جه کسی بیش ار تو شایسته خیرات است! 

نبو پسر ماردوک, سیارةٌ نورانی 

مقام تو در میان ایرداد ار همه والا تر است. 

نبو در نور لرزان مشعلها لبخند می‌زند, به نظر می‌اید که چشمهایش 
با مهربانی به چهرۀ اجتماع کنندگان خیره شده است. او با وقار ایستاده 
است» ریشش تا وسط سینه‌اش رسیده و پیراهنش که از حوب ساخته 
ققه تیف هار کیان از سل از سم خی اهن ردک مق 
بت را بلند می‌کنند و بر تختی حهاردسته می‌گذارند» سپس تخت رواد را 
بلند کرده, در بالای سرشان نگاه می‌دارند. موکب به حرکت درمی‌آید» 
نبو در بالای سر کاهنان مرتب بالا تر می‌رود و به نظر می‌رسد که در 
پرواز است. پرستندگان بیقرار و فریادزنان از جلو بت کنار می‌روند و 
کاهنان که سنگینی نبو را اصلاً حس نمی‌کنند روی پاشنه‌های خود 
حرخیده, دور وسیعی می‌زنند و به سوی در خروحی رواد می‌شوند. 
اکنون موکب خارح از معبد» در محوطة جلو ان قرار دارد. بت به 

دور جاه اب متبرک می‌جرخد و به سوی پله های رگ رواد می‌شود. 
در این لحظه بای یکی از کاهنان می‌لغزد» سعی می‌کند فبل از انکه 
کاهن دیگر نیز تعادل خود را از دست دهد توازن خود را حفظ کند. 
نلاشی است بیهوده زیرا بت در مقابل حشمهای وحشت زده 
اجتماع کنندگان از بالای پله‌ها مانند اینکه در هوا پروپال بزند, به زمین 
می افتد. 


۱٩ / مقدمه‎ 


پاتیگ با مشاهدۀ این صحنه به رغم تبار دلیرش نمی‌تواند جلو 
SES E‏ این پیشامد شوم نیست» 
بلکه شور و شوق اوست که لطمه دیده است. او از ته. دل میل داشت به 
نبو ایمان آورد و احساس می‌کرد که احتیاج دارد این بت فناناپذیر را 
که لبخندزنان شاهد مصیبتها و أفول امپراتوری‌ها بوده است و گذشت 
زمان هیچ اثری بر او نمی‌گذارده هفته‌ها و هفته‌ها بنگرد و ستایش 
کند. و نا گهات این مصیبت! 

باتیگ ماتم زده در حای خود میخکوب شده است که نا گهان 
فکری به مغزش راه می‌یابد. او گریستن را از یاد می برد و شتابان به 
طرف محل سقوط بت می‌رود. بدون هیچ گونه رحمتی در شکاف 
کک کی رب نس که که کار با ای انز 
بریده‌اند. در این لحظه پاتیگ متوجه آن مرد سپیدجامه می‌شود که 
همچنان در محوطةٌ معبد قدم می‌زند. سیتایی نا گهان می ایستد» عصایش 
را در خاک فرو می‌کند وبا حرکتی سریم گویی علف هرزی را از 
زمین می‌کند» عصایش را در خاک می‌حرخاند و به یکباره آن را بالا 
و باتیگ نحوا کنان کر ((نفرین بر تو!)) 

پاتیگ سراسیمه در اوح خشم و یأس, دوباره می‌گوید: «نفرین بر 
تو ای مرد!» و می‌خواهد فریاد بزند «ایزدکش» و حاضران را په تعقیب 
او تشویق کند که حرکت دوبارهُ کاهنان باعث می‌شود آن مرد 
سپیدحامه از ان محل دور شود و پاتیگ او را گم کند, 

در این لحظه کاهنان با احتیاطی بیهوده, درحالی که تکه‌های خرد 


سس 
ص“ 


شد بت را در دستهایشان گرفته انت از بله‌ها بالا می‌آیند. تکه‌ای از 
بازوی بت هنوز به شانۀ او متصل است» قسمتی از ریش بلندش به لاله 
گوشش جسبیده است. خشم پاتیگ با دیدن این منظرهٌ غم انگیز دوباره 
به اندوه و یأسی وصف‌ناشدنی تبدیل می‌شود و ناخود گاه از نبو به 


۰ / باغهای روشنایی 


سبب آنکه جنین منظره‌ای را پیش حشمهای او قرار داده است» دلگیر 
می‌شود. شاهزاده پارتی سرافکنده از ان محل دور می‌شود و تصمیم 
می‌گیرد تا سحرگاه در باع معبد راه برود. پاتیگ با چشمهای اشکبان 
بی اختیار به سوی حوض بیضی شکل روان می‌شود. 

سیتایی در کنار حوض» بدون حرکت» و سراپا سپیدپوش به دستة 
عصایش که آشکارا کوتاه شده, تکیه داده است. پاتیگ به سرعت به 
سوی او می‌رود» با یک دست پیراهنش را در جنگ می‌گیرد و 
می‌گوید: 
«ای مرد اهل تدمر نفرین بر توا جرا جنین کردی؟» 
سیتابی ارام و خونسرد درحالی که می‌کوشد خود را از جنگ پاتیگ 
رهاسازد» می‌گوید ! 
«اگر نبو واقعاً کاهنان را در مسیرشان راهنمایی کے کی پس او مسبب 
لغزیدن پای آنهاست. يا اينکه به رغم علم وآ گاهی برترش, از اینکه 
من تکه‌ ای از عصایم را در ان محل شکسته‌ام بی خبر مانده بود؟» 
- چرا از نبودلگیری؟ آیا او تورا به نوعی مجازات کرده است؟ ار 
نخواسته است بسر بیمارت را نحات دهد؟ 
من از این محسمةٌ جویی دلگیر باشم ؟ او نه می‌تواند کسی را مجازات 
کند و نه می‌تواند کسی را شفا دهد. نبوبرای من و تو جه می‌تواند بکند 
درحالی که برای خودش کار ار دستش برنمی‌آید ؟ 
حالا دیگر کفر هم ۱ تو به ایزدان نیز احترام نمی‌گزاری؟ 
خداوندی که من می پرستم نه بر زمین می افتد و نه مس گنای او نه از 
عصای من می‌ترسد و نه از تمسخر من. فقط اوست که لیاقت پرستشی را 
دارد که تو از ان سخن ی کوت 
نام حدای توحیست؟ 
- او به جانداران نام می‌دهد, نه انسانها به او. 


مقدمه / ۲۱ 


- آیا بت را به خاطر او شکستی ؟ 
- نه, به خاطر تي ای مرد اهل هکمتانه, زیرا تو در جستجوی حقیقتی؛ 
آیا هنوز هم می‌خواهی حقیقت را از دهان نبوبشنوی؟ 

پاتیگ به آرامی پیراهن آن مرد را رها می‌کند و اندیشنا ک و پریشان 
در کنار حوض می نشیند. سیتایی آرام به سوی او می‌رود» کف دستش 
را به علامت تملک بر سر او می‌گذارد و می‌گوید: 
(اوایک مت یه ای ای کر اش که ومانین ر 
تحمل نمی‌کند. اگر به دنبال حقیقتی» باید تنها حقیقت را تقدیس کنی 
و همه زندگیت را در راه حقیقت‌جویی ایثار کنی. ایا واقعاً خواستار 
رسیدن به حفیفت مطلق 
س بله» من درپی چیز دیگری نیستم! 
بد ابا جنان شیفتۀ رسیدن به حقیقت هستی تا به خاطر آن از همه جیز 
صرف نظر کنی ؟ 
بله» از همه حیز. 
- آیا اگر فردا از توبخواهند بتی را بشکنی» قبول خواهی کرد؟ 
اک اانا ای وش و کی یرای دە ا 
«جرا من باید از نبومتنفر باشم؟ دراین معبد از من مانند برادری 
استقبال شده است. من شراب و کباب انها را خورده ام و گاه در کنار 
این حوض» زنهای زیبا و فریبنده آغوش به روی من گشوده‌اند.» 
- از امروز به بعد, دیگر شراب نخواهی نوشید, کباب نخواهی خورد و 
به هیچ زنی نزدیک نخواهی شد! 
هیچ زنی ؟ ولی من همسری دارم که در دهکده مَردی نو منتظر من 


است ! 


۱ ( Mardinu 


۳۲ / باغهای روشنایی 


پاتیگ گیج و مبهوت» ملتمسانه این حرفها را بیان می‌کند ولی سیتایی به 
۱ ِ 
او فرصت نمی‌د هد و می‌گو ید : 
«باید او را ترک کنی .» 
۰ ص ۰ £ ص ۰ 
- ولی زن من تا جند هفتة دیکر وضع حمل خواهد کرد. من عجله دارم 
۰ ۳۳ ۰ ۰ ۷ ۰ ص 
که هرچه زودتر نخستین فرزند خود را ببینم! چگونه پدری خواهم بود 
اگر آنها را رها کنم؟ 
مج 2 0 2 
- پاتیگ؛ | کون امتی در حستجوی جفیعمت هستی » ان را در آغوش 
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س کر اس ایا ھر رار تیا از ان ضرف‌نطر اش کت ٩‏ 
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می‌خواهد عاشقانه شوهرش را در اغوش بگیرد» او با سردی هرچه تمامتر 
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۱ 7 ۳ 
شاهد ابراز علاقة انها به یکدیکر باشد, 
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البته هن ار این رفتار دلگیر می‌شود ولی ناراحتی حود را بنهاد 
سم ی 7 ۲ ی : ا سب ۳ 
می‌کند و بلافاصله برای شوهرش و ال مرد عرببه لکن أب و دستمال 
می‌آورد تا بتوانند خاک راه از خود بشویند» و سپس بدون آنکه حرفی 
بزند به سرعت از ایوان حارج می‌شود و به اطاق مجاور که بر در آن 
یرده‌ای آویخته ات2 می‌رود . یک ی تعد مریم ده همراه 
مستحدمی که سیتی مسی و را حمل میکند ره ایوال می‌اید. در 
سینی انواع غذاها و سبزیها و بهترین شراب مردی‌نو چیده شده است. 
پاتیگ غرق در سخنان آن مرد سپیدحامه که بسیار آهسته با او صحبت 
می‌کند» متوحه ورود همسرش نمی‌شود. مریم ره مستحدم اشاره می‌کند 
که ارام و بدون سروصدا غذاها و شراب را روی دو میز کوتاه بگذارد. او 


۲۳  همدقم‎ 


خحوب می‌داند که تک جه نوع غذاهایی دوست دارد: تخم‌مرغ 
سفت‌شده با عسل» تکه‌های نازک گوشت قرقاول با پوره خرما و انواع 
گوشتهای لذیذ و کباب شده. روزهایی که شوهرش به تیسفون می‌رود» 
او اوقاتش را صرف تهیۀ انواع غذاهای لذیذ می‌کند» بدین ترتیب پاتیگ 
هه اانا زیی با ھک دد واک نصا با تیان وو هرا 
است» به حأی آنکه با آنها به مخأنه ها برود» ترحیح می‌دهد دوستانش 
را به منزل خود دعوت کند زیرا مطمئن است که در خانۀ او حتی بهتر 
از سفره‌خانه شاه از دوستانشص بذیرایی می‌شود. 

مریم بعد از آنکه کاملا مطمئن می‌شود که همه چیز مرتب است, در 
آن طرف ایوان, به مخده‌ای تکیه می‌زند. زمانی که شوهرش در خانه 


وهرش در 
ات م با او غذا می‌خورد ولی هنگامی که باتیگ مهمان داردء 
مریم هیچ گاه با آنها سر سفره نمی نشیند و فقط از دور مواظب است که 
فان تفن کم و کسر نداشته باشد. 

جند دقیقه می‌گذرد. پاتیگ و سیتایی همجنان با یکدیگر سخن 
می‌گویند و هیچ‌یک دست به سوی میزها دراز نمی‌کنند. ایا آنها متوحه 
این غذاهای لذیذ نشده‌اند؟ آیا بوی غذا را که در فضا بیجیده است» 
حس کرده‌اند؟/مريم از این بی اعتنایی دلگیر می‌شود, حتی اگر در راه 
نیز جیزی خورده باشند لاافل به رسم ادب هم که شده باید کمی 
گوشت يا زیتون بخورند, یا به احترام بانوی خانه کمی شراب بنوشند. 

در این لحظه سیتابی از زیر پیراهنش دستمالی بزرگ بیرون فی ورد 
گرههای آن را باز می‌کند و تکه‌ای نان قهوه‌ای رنگ و خشکیده را 
می‌شکند و به دهانش می‌گذارد ."نفس مریم با دیدن این منطره بند 
می‌آید. پس اینطور! این مرد غریبه با بی اعتنایی تمام غذاهایی را که او 
نی است رد می‌کند و تکه‌ای نان خشک را به آنها ترحیح می‌دهد! 

ولی نمایش هنوز به پایاد نرسیده است. مرد مریبه از دستمال خود 


۲4 / باغهای روشتابی 


دو عدد خیار پلاسیده بیرود می‌آورد» آنها را در كاسة آبی فرو می‌کند و 
تکار ار میک که ده نانک کارا مراب وداک رود 
خیار را همجنال در دستش نگاه می‌دارد» ولی ان مرد به اسودگی شروع 
به کاز زدن می‌کند. 

مریم با دیدن این منظرهٌ عجیب دیگر نمی‌تواند جلو خود را بگیرد, از 
حایش بلند می‌شود و به سوی مرد غریبه می‌رود و می‌گوید: 
«ایا در این غذاها حیزی هست که مهمان ما را ناراحت می‌کند؟» 
سای ای دهد وای اا اه را و و ایک 
بلافاصله حواب می‌دهد: 
«مریم, مهمان ما نے نمی‌تواند از این غدا بخورد. » 
مریم گاهی به میزها می‌کند و می‌گوید: 
« کدام و روی این میزها غذاهای متنوع وجود دارد» 
بعضی از آنها با روغن زیتون پخته شده‌اند و بعضی دیگر با روغن 
حیوانی . کباب هم هست و انواع سبزیها و خیار هم روی میز جیده شده 
است. ایا مهمان ما نمی‌تواند به هیچ یک از آنها دست بزند؟» 
مریم اصرار نکن و برو. تو با حرفهایت مهمان مرا ناراحت می‌کنی . 
وتوپاتیگ, ایا گرسنه نیستی ؟ 
شوهر مریم با بی حوصله گی» درست همانند هنگامی که زنش به 
اال ارات و را ار وال مه وم رو 
«مریم تمام ی مت یی 
نداریم . آیا نمی‌توانی ما را راحت ت بگذار ی 

2 هنوز از یوان خارج نشده است که بغضش می‌ترکد و درحالی 
که دستش را روی کن گذاشته است» دواد‌دواد به سوی اتافش 
می‌رود. اوکاتیم پیر» دایه و تنها دوست مریم با عجله به سوی اتاق 
خانمش می‌دود و مشاهده کید که مريی روی رمین نشسته است 


ممقدمه / ۲۵ 


ناله کنان کر 
«پس هرچه دربارۂ مردان می‌گویند واقعیت دارد» کافی است با کسی 
برخورد کنند» حادو شوند و یا اکسیری به انها بخوراتند تا عاشق شوند یا 
عشفشان به یایال برسد. » 

وکاتیم شاهد به دنیا آمدن مریم و سرزا رفتن مادر او بود. او بود که 
به نوزاد شیر دادء بزرگش کرد و در شب عروسیش او را آرایش کرد» پس 
جه کسی بهتر از او می‌تواند این زن حوان و غمگین را دلداری دهد؟ 
مریم تو خوب شوهرت را می‌شناسی . به محض اینکه فکری او را به 
یر دا تچ کی نیون 
مانند عاشقها لاغر می‌شود. ایا تو نمی‌دانی که او حنین است؟ امروز 
مهمان دارد و حرفهای این مرد غذای اوست, فردا کاملاً او را فراموش 
می‌کند و دوباره معشوقی کامل و شوهری مهربان می‌شود که بیصبرانه 
تولد فرزندش را انتظار می‌کشد. او هميشه جنین بوده است و تو هميشه او 
را با این احلاق دوست داشته‌ای. 
ولی اوکاتیم» جشمهایش؛ تو جشمهای او را ندیدی! معمولاً کافی 
است که به آنها نگاه کنم تا نگرانی و رنج خود را فراموش کنم. اگر 
جشمهایش با من حرف می‌زدند» می‌توانستم حرفهای تند او را نادیده 
بگیرم. ولی آمشب نگاهش سرد و عاری از هرگونه محبت بود. 
اوکاتیم خونسرد و جابک جواب می‌دهد: 
«ایا نمی‌دانی که مردان همیشه نمی‌توانند مقابل غریبه‌ها مهربان باشند؟ 
خحیلی زود ان مرد خواهد خوابید و آقای ما به توخواهد پیوست. ح 
بگذار موهایت را باز کنم! 

مریم بدون آنکه دیگر حرفی بزند. با تصور اینکه شب فرا خواهد 
رسید و شوهرش نزد او باز خواهد آمد, خود را به دست اوکاتيم می سپارد 
تا موهای بافته شده‌اش را باز کند» سپس سرش را روی یک بالش و 
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پاهایش را روی بالشی دیگر می‌گذارد و آرام جشمهایش را می بندد. 
اوکاتیم در کنا ر خانم حوانش می نشیند» دستهای کوحک او را در دست 
می‌گیرد و نگاهی پر از محبت به جهره صورنی رنگ او که پیرامود آن را 
موهای سیاه و براق گرفته اء می افکند. دایة پیر دلش می‌خواهد به او 
بگوید: 
«مریم تو را خیلی خوب می‌شناسم. دستهای نرم و لطیف دختر شاهان 
را داری و قلبت به مانند قلب دختر بجه‌ای ناز پرورده» شکننده و نازک 
تا ان کودکی بیش نبودی» انواع بازیچه ها برایت فراهم بود؛ 
به سن بلوغ که رسیدی سرایای تو را غرق در جواهر کردند و شوهری 
دلخواه برایت پیدا کردند و سپس با او به این سرزمین آمدی. در روزهای 
اول اردواج» تو و شوهرت عاشمانه» دست در دست هم در باغهای میوه 
کو ف کون سی د دار ی وا کون ور انظار تات فر نات 
هکی درک معصوم ! توانقدر بی گناهی که کافی است در نگاه 
شوهرت کوچکترین سردی را مشاهده کنی تا به یکباره دنیا در مقابلت 
تیره و تار شود.» 

اوکاتیم به آهستگی چهر؛ خانمش را نوازش می‌کند, مریم 
جشمهایش را باز کرده» و از او می‌خواهد برود و از شوهرش خبر بیاورد. 
خانم من» آنها هنوز با یکدیگر صحبت می‌کنند» یا بهتر بگویم آن مرد 
حرف می‌زند و اقای من نمی‌خواهد حرف او را قطع کند. 

اگر فکر مریم براثر عستگی وغم پریشان نبود» به اسانی 
تواست در صدا ؛ اوکاتیم یم لرزش ناشی از ز دروغگویی e‏ 


می لر رر 
مس ۲ 
کرده اند و یاتیگ می‌خواهد سب در اتای مهمانش بخواید . 
اوکاتیم نيز در مقابل رفتار عحیب آفایش نگران است و درنتیحه 
خوات از حشمانش پر یده اف : ولی برای ارام کردن مریم » مایند دوران 


مقدمه / ۲۷ 


کودکی او خودش را به خواب زده است. مریم با اینکه شوهر دارد و 
توق ارف و هر متا ان اس و ار ا د 
ندارد. خیلی زود نفس مریم ارامتر می‌شود و دختر جوان به خوابی عمیق 
ولی نا آرام فرو می‌رود . 

روغن جراغ رو به اتمام است» اتاق را تاریکی فرا گرفته است که 
نا گهان مریم از حای می‌جهد و فریاد می‌رند: 
((پسرم ! پسرم را از من گرفتند !)» 

او درحالی که رواندازش را در بغل گرفته است» همجنان فریاد 
می‌کشد و می‌گرید. اوکاتیم وحشت زده شانه های او را محکم می‌گیرد و 
می‌گو ید: ۰ 
«مریی کابوس دیدی! هیچ کس فرزند تو را نبرده است, او اینحاست 
در بطن توو ما نمی‌دانیم ایا او یسر است یا دختر. » 
- اوکاتیم» فرشته‌ای را در خواب ديدم که در اطراف من در پرواز بود و 
صدایی همجون حشرات از گلویش خارج می‌شد. نا گهان در مقابل من 
ایستاد. درست موقعی که می‌خواستم فرار کنم» با لحنی بسیار ارام و 
CE‏ یی ای دز وی 
ادا کرد که احازه دادم به من نزدیک شود. نیش نا کیان د زا که 
مانند پنحة حیوانات بود برق اسا کر و فررندم را ار بطنم بیرول 
کشید و به طرف آسمان برواز کرد. 

اوکاتیم وحشت زده و پریشان حال» کلماتی برای دلداری دادن به 
مریم پیدا ز نمی‌کند» زیرا می‌داند که خواب هميشه بی اساس نیست. او 
تصمیم و تعبیر این کابوس وحشتنا ک را از ریش سفیدان مُردی نو 
بیرسد. 

درحالی که نور ضعیف روز از پنجرةٌ باریکی که جلو ان نرده نصب 
فده است باق می‌تاده مریم بیقراه با صفاق اند گریه میک 
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اوکاتیم که بیش از این نمی‌تواند گریۂ حانمش را تحمل کند» حشمگین 
از جای خود بلند می‌شود و به اتاق مرد غربیه می‌رود. سیتایی نیایش 
ی کشا ول هنوز در خواب است. اوکاتیم او را به شدت تکان 
می‌دهد و می‌کوید: 
«رحال بانوی من بد است ! او به نواحتیاج دارد !)) 
پاتیک خواب الود ولی نحران, با عجله به اتاق همسرش می‌رود. 
پاتیگ, من کابوس وحشتناکی دیدم» تو را صدا زدم ولی نیامدی. 

س من چیزی نشنیدم. 
س پاتیگ, چرا آنقدر با من سردی؟ چرا از من دوری می‌کنی ؟ 

باتیگ در لحظات اول بیداری؛ بی اختیار به طرف اتاق همسرش 
می‌د ود » ولی اکنون که کاملا هوشیار است» دوباره مانند شب گذشته 
رفتاری سرد و بی اعتا در پیش می‌گیرد. او از اينکه مبادا آن مرد غریبه 
وارد اتاق شود از نشستن روی لبۀ تخت همسرش خودداری می‌کند و 
درحالی که ناهن به در یره مانده است نا لحنی سرد حواب 
مید هد . 
«وقتی انسان مهمان دارد باید در کنار او بماند, مثل اینکه تو اين اداب 
را نمی‌دانی ؟) 
- پاتیگ. این مرد کیست؟ من از او می‌ترسم. 
با کر و ان ا ار او کیش 


می‌درسیدی . 
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سخنان او را زناد نمی‌توانند درک کنند. 


ِ 
او چه چیز مهمی می‌کوید؟ 
- او دربار؛ خدایش با من صحبت می‌کندء خداوند یکتا و به من قول 
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داده است که مرا به سمت او ببرد. ولی باید لباقت این افتخار را داشته 
باشم و تقاص سالها بت‌پرستی خود را پس بدهم. من دیگر به چیزهای 
ناپاک» مانند گوشت و شراب دست نمی‌زنم و دیگر به هیچ زنی 
نزدیک نمی‌شوم, نه به تو ونه به زنی دیگس زیرا خداوند ناخشنود 
می‌شود . 
- ولی پاتیگ, من نه غذا هستم و نه نوشیدنی ! من مادر فرزند تو هستم. 
آیا همیشه نمی‌گفتی که من شریک زندگی تو و دوست تو هستم؟ آیا باید 
خا ای کش ری از هه تاه کاونک ی و کته کر 
احتیار کنی ؟ 
- من از این به بعد در حامعه ای مذهبی که اعضای ان فقط مرد هستند و 
هیچ زنی به ان راه ندارد» زندگی خواهم کرد, 
حتی همسرت؟ 
بله مریم حتی تو خداوند بسیار سخت گیر است. 
حرا این خدا به زنانه حسادت می‌کند ؟ 
انش فان رود امن ا ارک وین هن الان ار و 
خارج می‌شوم و دیگر هرگز مرا نخواهی دید! 
پاتیگ, مرا ببخش. 

مریم» این دختر زیبا و بسیار حوان درحالی که اشک به آرامی از 
چشمهایش جاری است» با شرم و حیایی بی مانند» پیشانی خود را آرا 
روی بازوی شوهرش می‌گذارد. آبا او و شوهرش, دوباره روزهای 
خوشبختی و صفا را خواهند دید؟ ی متاثر در معابل عم همسرش 
درحالی که اشک از جشمانش سرازیر است» مانند گذشته که تماء 
حرکات او توأم با محبت بود» آهسته موهای مریم را نوازش می‌کند. 

انش ل را ق ی دا شتا هه کون ان 
«باتیگ» بايد برويی راهی طولانی در پیش داریم.» 
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ایا شوهر نباید این مزاحم را نفرین کند؟ نه» در عوض او به سرعت 

۵ ۰ ۳ ۰ 2 م ۰ ِ 

از مریم دور می‌شود و بدون آنکه ادها نگاهی به عقب بیندازد بیرون 
هی رود . 


فصل اول 


۲ ۰ کا 
نخلستان سید جامکان 


در میان این مردان» راهم را با خردمندی و مکر پیمودم 
مانی 


° ۰.۰ ص 1 1° 1 1ء ۱۰ اڪ ي و : ات 
فر رىدی ر در انتطارض ود مابی نام داشت. می‌گویند» طبق 
ص ۶ ۰ ی ۰ 
کفتة منحماں بابل» او در سال COTY‏ هستمین رور ماه تنساد مطابق ا 
ES 6 ۵‏ 4 ۳ ا ۲ ۷ ۳ میلادی» د وده ده ان 9 ® 


رور سه جهارده اوزریل سال ۲۱۱۱ مار دی» دیده به جهاب سود. در 
آن رمان اردواں خرن یادشاه بارت در تیسمون سلطنت ف کر و روم در 
زیر سلطه فیصر کارا کال بود. 

پدرش» پاتیگ خانۀ خود را به قصد رفتن به سوی دنیایی عجیب و 
سته اما نه حندان دور ترک کرده بود. در یایین مردی‌نو در کتار 
نهری عریض که پیشینیان در غرب دحله حفر کرده بودند و تا مُردی‌نو دو 
روز راه فاصله داشت» نخلستانی بود که سیتایی در مقام راهنما و رهبر 
مقتدر بیروانش در آنحا حکومت می‌کرد. در این نخلستان نزدیک شصت 
مرد در سنین مختلف و از تبارهای گونا گون زندگی می‌کردند aT‏ 
راهشان با مانی یکی نمی‌شدء تاریخ به راحتی تارا ر کا 
0 422720112 مارکوس او رولیوس آنتتیوس با سیانوس معروف به کاراکالا امپراتور روم 


(۲۱۷-۲۱۱ میلادی). سلطنتش با فتل برادرش شروء شد. خود او نیز در سال ۲۱۷ میلادی به 
تل ریت ۲ 


۳۳ 
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افراطی شان» به فراموشی می‌سپرد. به پیروی از جوامع دیگری که در 
۳-8 دحله» فرات» نهر العاصی ` و رود آردن یدید آمده دود» انها نیز خود 
را هم یهودی و هم مسیحی می‌دانستند, و مدعی بودند که تنها بهودیان و 
مسیحیان راستین هستند» و نیز پیش‌بینی می‌کردند که آخر زمان نزدیک 
است و بدون شک عده بسیاری به هلا کت خواهند رسید. ساکنان آن 
نواحی آنها را «هاله هواره» می‌نامیدند که در زبان ارامی " به معنای 
((سیید حامگان» است . 

این مردان برای زندگی کردن کنار رود را انتخاب کرده بودند» زیرا 
آب برای آنها نشانۂ پا کی و نحات روح بود. آنها به حضرت آدم» یحیی 
تعمیددهنده, عیسی ناصری و بالاخره توماس حواری که او را بدل عیسی 
مسیح می‌دانستند» متوسل می‌شدند. در صمن این حماعت به پیامبری 
بسیار گمنام به نام الشزایی ۲ ایمان داشتند و از تعالیم او پیروی 
می‌کردند: «مردان, به آتش اعتماد نکنید زیرا جز یأس و گمراهی به 
ارمغان نمی‌اورد؛ آن را نزدیک می بینید درحالی که از شما دور است» 
آن را دور می بینید درحالی که به شما نزدیک است؛ آتش ساحر و مظهر 
خون و شکنحه است. به محراب‌هایی که در انها به منظور قربانی کردن 
آتش افروخته اند» نزدیک نشوید؛ از کسانی که آفریده‌ها را قربانی 
می‌کنند و تصور می‌کنند با این عمل, آفریدگار را خشنود می‌کنند, دوری 
جویید. از آتش بگریزید وبه سوی آب بروید» زیرا هرکسی به آب دست 
بزند پاکی را می یابد؛ آب زاییدۀ زندگی است. اگر حیوانی شما را 


wy Î, 
لیب‎ 


سم 
۱ یدن از پروردکار 


رت کرد بلافاصله به سوی نهری بروید و با یاری 
:Nahr AI Asi (١‏ 0۳۵۲6 وافم در خاورمیانه بین لات سوربه و ت رکیه ره طول ۵8۷۰ 
کیلومتر. م 
۲ ۸۲27668 زباد سامی رایج در سوریه و بابل (بين النهرین). م 
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در اب فرو روید؛ اک بیمار شدید هفت بار در اب رودخانه تن بشویید 
مطمئن باشید که خنکی آب تب را از جان شما دور خواهد کرد. 

فردای شبی که پاتیگ به نخلستان رسید» جامعة مذهبی او را به 
کف وی دراه ان وکیا یوی کک ا و 
ولی بیشتر آنها بین بیست تا سی سال داشتند. قبل از شروع مراسم یک 
به یک به تازه‌وارد نزدیک شدند و درحالی که به او خیره نگاه می‌کردند» 
برایش دعای کوتاهی حواندند. 

اغ اد باتک نا لاش و ار ا سای ور ان 
فرو رفت» سپس بلند شد و لباسهایش را که نشانة کفر و بی ایمانی 
که که هن 


Bagi sr © tg‏ 0 از bt e‏ اب 
اه انا زا فا وه فد شون کا برهنه در مقابل حشمهای 
مومنان که سرود مذهبی می‌خواندند» سعی می‌کرد با دستهابی لرزان خود 
را بپوشاند» زیرا با وجود افتاب گرم بهاری, اب دجله هنوز خنکی 
برفهای کوهستانهای توروس" را حفظ کرده بود. 
ولی هنوز مراسم پایان نيافته بود» می بایست یکبار دیگر در آب فرو 
می‌رفت» سپس ریش و موهای سرش تراشیده می‌شد و دوباره سر زیر اب 
فرو می برد. اک درا ی ات 
مومنان با صدای بلند می‌گفتند : «مرد سابق زندگی را بدرود گفت» مرد 
حدیدی به دنیا آمد قفا زاون ات رو به میاد برادرانت خوش 
امدی و تازمانی که زنده هستی, نباید هیچ گاه این کلمات را از یاد 
ببری: حامعهٌ ما همحون درخت زیتون است . جاهل مو ار ا ا از 
درنحت می‌کند کال ند طعم تلخ میوه او را می‌آزرد؛ یس آن را دور 
سی انا ره وک اک همه موه شون وله و نادو شترا فرد ااه 


Taurus (١‏ واف در رکف مشرف نه دریای مدیترانه. م 
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می‌شود. E e es‏ 
ّ ۳ ۰ ص 1 ۰ ۱ 
ان شهامت خود را از دست بدهی, هرکز آمرزیده نخواهی شد و راه 
نحات را نخواهی یافت.» 
رم 

پاتیک» شرمسار از بابت سالهای بت‌پرستی خود با دقت به این 

ا ۱ مر ره . 
حرفها کوش داد» سپس بدود هیچ کونه تاسفی به سر و روی تراشیده اش 
دست کشید و با خود عهد کرد که برای همیشه و به طور مطلق با زندگی 
کذشته اش وداع کند و بدون هیچ تردیدی در مقابل عقاید و مقررات این 

2 س سے 
حامعة مذهبی سر فرود آورد. او کاملا | گاه بود که زندگی در نخلستان 
حیری حر یروک , از یک سلسله فوانین سخت و احیا 2 4 لست : ایتد | 


روی سحت و اجباری» 
خواندن دعا و سرودهای مدهبی و سپس غسل روزانه و انحام طهارتهای 
گونا گون» به طوری که کوجکترین آلودگی واقصی ویا خیالی بهانه‌ای 
برای تطهیر دوباره بود, و بالاخره آموزش و خواندن کتب مقدس مانند 
انحیل توماس قدیس, انحیل فیلیپ ويا مکاشفۀ يتروس قدیس که به 
دفعات گونا گون سیتایی آنها را خوانده و تفسیر کرده بود و توسط دو 
«برادر» خطاط رونویسی شده بودند. در مقابل این وظایف مذهبی که 
کنحکاوی سیری‌ناپذیر پاتیگ را به شدت ارضا می‌کردند, وظایف 
دیگری نیز می بایست انجام میداد که به هیچ رو مطابق میل و سلیقه او 
نبود . 

E‏ به حود یی تا که بهترین زمینهای کشاورزی را 


۹ ۳ ھ ا زد > را ب ال ر ۲ بد؟ ف ° هه آي د مر 





می‌توانند مازاد محصول خود 71 ات ارف نخلستال به فروش 
برسانند. پاتیگ از این که صبح زود با باری از هندوانه و کدو به دیه‌ای 
برودء آنها را در بازار ده عرضه کند و در زیر آفتاب به انتظار مشتری 
بنشیند و گاه نیز یاوه گوییها و شوعبهای مبتذل را تحمل کند به شدت 
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منزجر بود. این شاهزاده پارتی جگونه می‌توانست این کار را تحمل کند؟ 
بالاخره روزی در این باره با سیتایی درددل کرد ولی جوابی که شنید از 
هیچ گونه تحدید نظری در این زمینه حکایت نمی‌کرد: 
«می‌دانم که تو دعا خواندن و مطالعهةٌ کتب مقدس را دوست داری. کار 
کردن در مزرعه و فروش محصول ما در دهکده‌های مجاون تنها کاری 
است که برای خشنودی خداوند به توتحمیل شده است, ایا می‌خواهی 
خود را از این کار معاف کنی ؟» 

در طول سالهای متمادی» پاتیگ محبور بود روی زمینهای حامعه 
کاو کت هرا که کمن دور رار ااب در کار همان تان 
رعیتهای او املاکش را شخم می‌زدند و از محصولات آن نگاهداری 
می‌کردند. ولی پاتیگ دیگر حق نداشت به محصولات املاکش لب 
بزند. زیرا سپیدجامگان مجبور بودند از مقررات سخت جامعهٌ خود در 
مورد مواد غذایی پیروی کنند. برای آنها نه تنها گوشت و نوشیدنیهای 
تخمیر شده حرام بود» بلکه می بایست روزه‌های متعدد بگیرند و هیچ نوع 
خوراکی که در حارج از نخلستان تهیه می‌شد» نخورند. آنها فقط حق 
داشتند نانی بدون خمیر مايه را که در تنور خودشان می بختند» بخورند و 
اگر احیاناً یکی از موّمنان نانی می‌خورد که به سبک یونانی پخته شده 
بود» از دید جامعه کافر محسوب می‌شد. انها فقط میوه‌ها و سبزیهایی را 
می‌خوردند که در مزارع خودشان به عمل می‌آمد. سپیدجامگان میوه‌ها و 
سبریهای نخلستان را «گیاهان نر» می نا میدند و در نظر انها میوه‌ها و 

۶ 


و اود که در خارح از نخلستان به عمل می‌امد « گیاهان ماده» بودند 
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که خوردن آنها برای اعضای فرقه اکیداً ممنوع بود. 

جه قانون عجیبی! هر جیز که ماده است ممنوع است و هر جیز 
ممنوع ماده است» این دو حمله برای اعضای فرقه یک معنی داشت. 
سیتایی در موعظه هایش, این واژه‌ها را بی وقفه تکرار می‌کرد: 


۸ / باغهای روشنایی 


(«منحوس»)» «شیطانی »6 «پریشانگر» يا «مانم 2 روح 
آدمی ». او مصرانه سعی می‌کرد اسم زنانی را که کی مدذدهبی ۳ 
بود بر زبان نیاورد» و فقط از زنانی نام می برد که باعث نکبت و 
بد بختی بوده‌اند. سیتایی نام حواء بتسابه و بویژه سالومه را به اسانی بر 
زبان می‌آورد» ولی هیچ گاه از ساراء مریم مقدس و ربکا نامی به ميان 
نمی‌آورد. پاتیگ خیلی زود فهمید که نب‌اید نام همسر و مادرش را در 
نخلستان بر زیان آورد؛ حتی ذکر وارهُ «تولد» نیز حایز نبود» مومنان یا 
دربارة روز غسل تعمید با روز پیوستن به حامعه مذهبی» صحبت 
می‌کردند» در عير این صورت» بهتر بود که ازواره «آمدن» استفاده شود. 
ممنوعیست ازدواج در جوامع مذهبی نامتداول بود. مگر نه اینکه یحبی 
تعمیددهنده خود ازدواج کرده بود؟ ولی سیتایی می‌خواست مقرراتی 
شدید تر را در مورد منع ازدواج به احرا بگذارد که مومنین موف بودند در 
مقابل این مقررات به خود ببالند: «برای رسیدن به خداوند راه سختی 
در پیش است» ایا آنها که بیشتر رنج کشیده‌اند و حود را لذایذ دنیوی 
محروم کرده‌اند» بیش از دیگران لایق تقرب به درگاه خداوند نیستند؟» 

E aE ia E‏ پاتیگ حتی سی نکرد که بداند مریم در غیبت او 

م ص ۱ ۱ ٠‏ 

حچونه وصع حمل کرده است و فرزندی که او یدرش بود دختراست یا 
پسر. چطور می‌توانست از سیتایی اجازه بخواهد که برای دیدن نوزاد به 
اه ام بار کر دی ایک ان د مه ول سای ر ا فان 
از پیوستن به حامعهة مذهبی بشیمان شده است ومیل دارد دوباره با 
زندگی گذشته‌اش آشتی کند. بنابراین کوشید بر کنجکاوی خود غلبه 
کند وبه مرور زمان توانست فکر فرزندش را از سر بیرون کند» یا اینکه 
خیلی بندرت به مادر و فرزند بیندیشد. 

ولی پس از حند ماه سیتایی از او خواست که به حانه اش با زگردد ؛ 
«ا گر فرزندت دختر بود» بگذار پیش مادرش بماند» ولی اگر پسر بود» 
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ای اودر مان اه اس اند اورا رای یه دران ان ان 
بگذاری.» 

پاتیگ, البته به همراه «دو برادر» راه دهکدۀ مردی‌نورا در پیش 
گرفت. 
زمانی که پاتیگ جلو نرده‌های خانه اش رسید فریاد زد: «اوکاتیم !» 
خدمتعان با پای برهنه, درحالی که تکه‌ای از پارحۀ قنداق بحه را در 
دست داشت, به نزدیک نرده ها امد تا بتواند بات کر با سر و صورت 
تراشیده بشناسد. 

E‏ بگوییت آیا بانویت وضع حمل کرده است؟ 


۱ وا حامله ر ۳ 4 یل‎ A 2۹ E a 


د ا کے 
همراهان پاتیگ با 8 پاسیخ» ضرق بر لب أوردند. حود باتیگ فقط 
برسید . 
«آیا پسر است؟» 
اوکاتیم که چشمانش از خوشحالی برق می‌زد گفت: 
«بله» بسری قوی و بر سر و صدا.» 
پاتیگ بی اعتنا به حالت بشاش خدمتکار» دوباره برسید: 
ر«آیا برای او نامی انتخاب کرده اند ؟» 
بله, او مانی نام دارد» همان طور که تومی‌حواستی. 
برو به خانمت بگو به محض آنکه او را از شیر بگیرد» من دوباره باز 

ا 

می‌کرد م که پسرم را با خود ببرم. 
NT TC TNE E O «0 ۲‏ 
سپس بدون اینکه حرف دیحری بزند, E‏ ی 
روی خود را برگرداند تا از آنحا دور شود که نا گهان اوکاتیم فرباد زد: 
«آیا نمی‌حواهی بدانی که بانوی من بس از وضع حمل رنده مانده است 
یا نه؟)) 

تأثیر این حرف برق آسا بودء باتیگ بلافاصله رویش را برگرداند و 
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ناراحت از اينکه نمی‌تواند مأموریت خود را به نحوی که پیش‌بینی کرده 
بود به اتمام برساند, با کوشش فوق‌العاده پرسید: 
«ایا حال مریم خوب است؟» 

این بار نوبت اوکاتیم بود که رویش را برگرداند و مانند اینکه به 
یکباره کر شده باشد» بی اعتنا به فریادهای عصبی پاتیگ که از او 
جواب می‌خواست» با جهره‌ای درهم به سوی خانه روان شد. پاتیگ» 
یس از لحظه ای در ۳4 نگاهی به همراهان خود افکند؛ آنها نگران از 
وضعی که پیش آمده بود» به او توصیه کردند که هرجه زودتر از آنجا دور 
شوند. ولی او حطور می‌توانست همه جیز را رها کند؟ باید می‌فهمید که 
جه پیش آمدی رخ داده است» بنابراین با عجله وارد حياط شد و به سوی 
خانه دوید. در همین لحظه مریم که در پشت آشپزخانه در ميان باغحة 
ری نوف تا مشاهده باتک به پیشباز او دوید؛ اوکاتيم با حرکاتی 
ناشی از یاس به او اشاره کرد که سکوت کند و از آن محل دور شود 
زیرا درصدد بود باتیگ را به داخل خانه بکشاند و لحظه‌ای او را از 
نگهبانانش دور کند» ولی مریم متوجه حرکات خدمتکار نشد, او 
درحالی که فکر می‌کرد شوهرش به نزد او با زگشته است» با خوشحالی او 
را صدا زد. پاتیگ با دیدد مریم بلافاصله رویش را برگرداند و به سرعت 
به («برادرانش») ملحق شد, 

آن سه مرد درحالی که دامن حامه‌سپیدشان را بالا گرفته بودند» از 
آنحا دور شدند و مریم فهمید که دیگر نمی‌تواند به شوهرش دست یاید , 

از ان یس مادر حواد حتی ,ار حدای سیتایی ا ر ار ردهن خود 
طرد کرده بوده باشد در اوج غم و ناراحتی بی دیگر نمی‌دانست به کدام 
یزداد روی آورد. آیا بايد پسرش را برمی‌داشت و به سرزمین ماد موطن 
اصلی خود EEE‏ ولی در انحا در کدام خانه مسکن می کرو ؟ 
پدرش از دنیا رفته بود و برادرانش املا ک پدری را بین خود تقسیم کرده 
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بودند. پس منطق به او حکم می‌کرد که املا ک شوهزش را ترک نکند. 
مریم در افکار پریشان خود به این نتیحه رسیده بود که نباید امید 
بازگشت احتمالی شوهرش را نادیده تن و در حستحوی کسی که 
حاضر باشد به او پناه دهد. خود را سرگردان کد پس حه باید می‌کرد؟ 
ِ ۳ 2 ت ع مرو ا 
به پسرش شیر دهد نا زمانی که پدر او باز گردد و فرزندش را برای همیشه 
این ایام اندوهبار برای مریم برای بابل نیز دورانی اضطراب آمیز و 
تأسف بار بود. در آن سال پارتیها و رومیها به طور حدی مذا کره درباره 
صلح را از سرگرفته بودند. قیصر کارا کالا خواستار» ازدواج را دختر اردوال 
پادشاه پارت بود و او نیز به این درخواست حواب موافق داده بود. 
بنابریان می بایست مراسمی در تیسفون, در معبد میترا» خدایی که بیشتر 
مه عم 7 ۳ ۱ 
از حدایان دیکر مورد هدیس دو امپراتور سود برکزار می‌شد. بایستخت 
پادشاھاں يارت حود را برای برگزاری حشن صلح و ازدواج اماده می کرد . 
بالاخره روزی کارا کالا در ميان قراولان رومی» که به دنبال انها 
نیزه‌داران در حرکت بودند, به شهر تیسفون رسید. ولی به محض آنکه 
٩ ۳۹‏ مه . م72 چ ۰ ي„ ه٠‏ 
سربازاد از روی بل سلوکیه گذشتند» بانگی بلند از میاه صفوف رومیها 
برحاست. این فریاد نشانه ان بود که هر سرباز رومی باید با شمشیر 
جامه‌های تشریفاتی» همه قتل عام شدند. در میان آنها بسیاری از اعضای 
۰ ۰ غ ص ۰ ۰ ص 
خحانواده کافتا را ال که از اقوام نزدیک مریم نودید نه هلا کت 
رسیدند» سپس فتل عام هه شروع شد, سرباران رومی قصرها و معبدها 
را غارت کردند و به آتش کشیدند, معبد بو گویی 
از اش واد می و که موی وله هار > رت : 


بیش بینی بت در شت 


زا 
۰ 


I ( Kamsaragan 


۲ / باغهای روشنایی 


ا وا اردوان و رسای هفت خانوادة بزرگ پارت برای 
عقب راندن مهاجمان» قشون خود را در محوطة باغ اسپانابر! متمرکز 
کا سنود؟ و حبله به خاک ا 
بلکه طبق عادت کارا کالا» این نهاحم فقط ضربه ای برق آسا بود. رومیها 
پس از یک ساعت فتل عام و غارت, برای پیوستن به بقيةٌ سپا روم» که 
در خارج ار شهر تیسفون» در اطراف کردنه ماهوزه" مستقر شده بودندء 
شهر را ترک کردند. گارد حاویداد درصدد تعقیب رومیها برامد» ولی 


» ۰ 
ال 


اردوان احازه این اقدام را نداد زیرا مطمن بود که هذف کارا کالا 
است که پارتیها را تحریک کند» از شهر بیرون بکشاند و سپس همه آنها 
را به فتل برساند. 

بعد از سه روز انتظان رومیها که از جنگ تن به تن با پارتیها مأیوس 
شده بودند» تصمیم گرفتند انتقام اک از انا یک سا ها و 
هته ها» در اولین سال a‏ مانی » طوفان حشم کارا کالا بابل را منهدم 
و ویران کرد. مقبره‌های پادشاهان گذشته مورد تجاوز قرار گرفت» مزارع 
به آتش دومن نخلستانها از ی رفت و سر از بدن رعایا حدا شد, 

واقعاً معحزه بود که دهکده مردی‌نو از این هجوم درامان ماند. 
درحالی که سپاهیان رومی به اطراف دهکده رسیده بودند» مریم و 
پسرش» به همراه اوکاتیم» خدمتکاران و جند تن از رعایا در خانه پنهان 
شده و در انتظار واقعة احتناب‌نایذیر بودند؛ ولی وافعة اجتناب ناپذیر 
اگهان مر خود را عرض کرد. روزی در کوچ های تدی‌توشاع شد 
که کارا کالا در ر حران " واقع در شمال بین النهرین» توسط سربازان رومی 
به قتل رسیده است. مرگ او جه در روم و چه در تیسقول» هیچ گونه 
ا ی 0 


1) Daspanabr 2) Mahoze 3) Harran 
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در تمام طول این سال وحشتناک, پاتیگ قدم به ردی‌نونگذاشت» 
و فقط زمانی که مانی سه سال داشت, دوباره در مقابل خانه اش ظاهر 
شد. این بار نیز مانند گذشته با دو «برادر» نگهپان آمده بود. باتیگ از 
بشت نرده‌های خانه اش» فریاد زد. 

«اوکاتیم ! من آمده‌ام پسرم را با خود ببرم.» 

خدمتکار استقبال خوبی از او نکرد و درحالی که به در خانه تکیه داده 
بود» با لحنی بی تفاوت گفت: ۱ 

«مریم دارد به او شیر می‌دهد» می‌توانی همانجا منتظر بمانی. یا دلت 
می‌خواهد وارد خانه شوی ؟» 

پاتیگ, از تجسم اينکه مریم را درحال شیردادن کودک ببیند رنگ به 
زک معا تاه اه ت واا کد وو لی گس 
داعت ارادة ودرا به آنها نغان دهد کرت 

«نه» فکر نمی‌کنم لازم باشد. ایا فکر می‌کنی مدتی طولانی باید به او 
شیر بدهد ؟)» 

همسر تو درست قبل از امدنت شروع به شیر دادن کودک کرده است. 
زمانی که کودک یک سین او را رها کند» مریم سینۀ دیگرش را به او 
خواهد داد. زمان لازم انیت 

من دربارۀ امروز سوال نمی‌کنم. کودک سه سالش تمام شده است» 
می‌خواهم بدانم تا چه زمانی باید شیر مادرش را بخورد ؟ 

داخحل شو و خودت سوال کن! مریم | کنون نمی‌تواند از جایش بلند 
سوت ول کی مانع حرف‌زدن او نیست. 

من به اینجا نیامده‌ام که به خانه داخل شوم. ایا تو نمی‌توانی به سوال 
من جواب دهی ؟ تو نیز در زمان جوانیت به کودکان شیر داده‌ای! 

من دهها زن را دیده‌ام که شیر داده‌اند» ولی حتی دو نمر از انها به 
هم شباهت نداشتند. بعضی از آنها کم شیر بودند و فرزندانشان خیلی 


٤‏ / باغهای روشنایی 


زود سینه‌های آنها را رها کردند, بعضی دیگر سالهای متمادی, جهار 
بحه را همزماد شیر داده‌اند. سینه‌های مریم پرشیرنده شیر او به این 
رودیها خشک نمی‌شود. 

ولی در هر صورت» روزی باید کودک را از شیر بگیرد! 

اریابء راست می‌گوییی» خوب نیست یسرت به مدت طولانی شیر 
مادرش را بخورد» قبل زورون باق اهر ازع عرمت: 

نوروز آینده؟ سال تازه نوشده است. باید یکسال دیگر صبر کنم؟ 
نمی‌دانم امکان دارد مانی قبل از توروز آینده از شیر گرفته شود» ولی 
حه فایده دارد اگر تو ده بار به اینحا بیایی . مطمتن سم اگر نوروز آینده 
بیایی» پسرت را لباس پوشیده خواهی یافت تا به همراه تو از این خانه 
برود. این را به تو قول می‌دهم. 

تاکن هنوز از خانهٌ خود زياد دور نشده بود و به کوره راهی رسیده 
بود که دو سوی آن را درختان پرشکوفه بادام گرفته بودند» که دو 
همراهش او را به باد سرزنش گرفتند : 
«واقعا حیلی ساده لوح هستی که احازه می‌دهی این E TE‏ 
دهد. دو روز راه زیر افتاب پیموده ایم و دو رور کبک ور داریم و بو 
احازه داهن که ان رده تلم راحت دست به سرت بدر ما» 
سیتایی جه خواهد گفت؟ حتی اگر لازم بود که منتظربمانيم لااقل 
باید اصرار می‌کردی که کودک را ببینی تا مطمتن شوى که او در خانه 
است 1)) 

e‏ نگ ان هزرل :الا یره و رفت وه با زگردد. در حاط 
اند درست در همانحایی که اوکاتیم ره در ت‌کبه داده بود» مریم روی 
فیک نشسته بود و دانه‌های خشک شده بادبزنی از ساقة تازه نعناع را 
حدا می‌کرد. همراهان باتیگ با دیدن این منظره نیشخندی تمسخرامیز 
ردند. پاتیگ شرمسار در ممابل دو «برادر)» رو ر کرد و گفت: 
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«یس اینطورا! اوکاتیم مرا به بازی گرفته است . )) 
مریم که ده یت خن سشده نود حواب داد 
«من تا فبل ارارک توداشتم بسرت را شیر می‌دادم.» 
رمانی که من به انحا رسیدم » او تاره شروع به شیر خوردل کرده بود و 
به نظر می‌رسید که مدتی طولانی باید شیر بخورد. اما به محض انکه سرم 
ر برگرداندم» شیرخوردن او به یایاد رسید! ای افل می‌نوانم وت ر 

مریم با عجله مانی را صدا زد پسر پاتیگ بلافاصله در استانة در 
متا او روه کاک رو ی ا ای یره اوم 
صوزرب تمام کودکان ؛ خردسال ظر یف بود. ولی جیری ی که در وهلۀ اول 
به چشم می‌خورد ابروهای پهن و سیاه و پیوسته او بود و e‏ 
مستقیم ولی کر و مملو از احساس yy‏ 
۳ 

٤ ۰‏ ۴ مهم 

یس ار حند لحظه» زمانی که مانی شروع به راه رفت کرد یاتیگ و 
می‌کشد. البته نه مانند شاخۀ مرد درخت» بلکه بسیار موقرانه, درست 
ر ٤‏ ۳ 1°“ ۰ ۰۱ 

ص س 
پاتیک با لحنی سرزنش امیز پرسید: 
«او می‌لنگد؟» 
س بله, او با این پای لنگ به دنیا آمد و در تمام طول زندگیش خواهد 

ص 

9 ی کون‎ e Cu 
: لتجید. ایا هنور هم او را می‌حواهی‎ 

کودک که از لحن مادرش متوحه غم او شده بود, به سوی او رفت و 
و و اک سس ما یاکسا ان ناد 
se‏ ۰ ۱ 
« کارا کالا. » 


1 / باغهای روشتایی 


او چه می‌گوید؟ 

کارا کالا! در مردی‌نو زمانی که هیچ پدری نیست که کودکان از او 
حرف شنوی کنند» برای اینکه آنها را بترسانند» نام کارا کالا را بر زبان 
می‌اورند. اگر کودک غذا نخورد وبا ملافةهً خود را کشیف کندء 
کارا کالا می‌اید و سر او را می برد. همان‌طور که سر پسر عموهای مرا 
برید» همان‌طور که دو سال پیش قرار بود همه ما را از بزرگ و کوحک 
از دم تیغ بگذراند. 

من نمی‌دانستم که رومیها تا مُردی‌نوپیش آمده بودند. 

- پاتیگ, تودر کدام دنیا زندگی می‌کنی ؟ 

ادر داس که در ان نه 4 ات ونه اتش. 

سپس خونسردانه افرود: 

((مریم! مانی در این دنیا پرورش خواهد یافت.» 

و من پاتیگ؟ بدون شوهر و فرزند» در کدام دنیا زندگی خواهم کرد؟ 
به مشیت الهی اطمینان داشته باش و این کودک را رها ین من 
پدرش هستم و او به من تعلق دارد. 

سپس بدون حرفی دیگر نزدیک شد تا مانی را از مریم جدا کند» که 
نا گهان زن جوان شروع به لرزیدن کرد. اوکاتیم جلو دوید و گفت: 

«تو به من قول دادی که نوروز آینده به دنبال یسرت بیاأیی .» 

تو مرا گول ردی و دروع گفتی » حگونه ات E‏ از قول با من 
سخن بگویی؟ 


4 به سا 1 eC‏ س ۲ CC‏ مه و 


ls PRE‏ در مکانی که تو می‌خواهی 
۳2 ۱ م7 

حند ماه دیکر او را پیش من بکذان مکرنه این است که تمام عمر او را 

تفن ود واف ا ست ؟)) 
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همراهات باتک یا اضزار ار اوق اند که فا ضله سرت ,را از 
مادر جدا کند و به نخلستان ببرد» ولی پاتیگ» در برابر اشکهای زنی که 
به اندازة کافی او را رنج داده بود و در مقابل نگاه وحشت زدۂ کودکی 
که او را به جشم غولی خون اشام می‌نگریست» تسلیم شد. 

به محض رسیدن به نخلستان, سیتایی مجرم را احضار کرد و با 
لحنی تند به او دستور داد به زانوبیفتد: 
«پاتیگ, اگر تو را انتخاب کردم که این مأموریت را انجام دهی» به 
این سبب بود که فکر می‌کردم لیاقت آن را داری. ولی اشتباه نکن 
بدان که این پسر متعلق به تونیست و از ان حامعه است. او متعلق به 
درحالی که تو خانه و همسرت را ترک کرده بودی, ایا در این عمل هیچ 
نشانه, یا امری را از طرف پروردگار حس نمی‌کنی ؟ من تصمیم خود را 
گرفته ام» تو دیگر به مَردی نو نخواهی رفت» بلکه من هستم که کودک را 
به نخلستان خواهم آورد, دوازده برادر مرا همراهی خواهند کرد و بدان 
که من وقتم را برای بحث و گفتگو با زنها تلف نمی‌کنم» . 


۱ ندا ان ان از آغوش مادرش حدا کردند ۾ میا 


او دست و با زده و مقاومت کرده بود. بدود تردیدء زمانی که او را سه‌بار 
کت قرو برده و سپس لباسهایش ات نهر انداخته بودند او فریاد 
کشیده و گریه کرده بود. ولی اوبه رغم کودکی, می با ست خود را 
کاملاً با مقررات حامعةٌ مذهبی تطبیق میداد یعنی حامهٌ سپید بر تن 
قیر کل دا غذای آنها ر را می‌خحورد و حرکات و دعاخوانی اه 
ر خیلی زود کودک هویت اصلی خود را از دست داد و دیگر 
نمی‌دانست کیست و درنتیجة کدام معجزه در میان این مردان غریبه فرود 
اه ات ۱ 

مانی را را ندید و در طول سالهای متمادی. درباره مریم 
کمترین صحبتی نیز نشد. اما آیا می‌توان گفت که او با پدرش زندگی 
م ک کرد؟ در حقیقت يدر و فرزند مانند تمام «برادران» نخلستاد» فقط در 


EA‏ مس 


کی ر هم رد زندگی ادامه می‌د ادند مانی ب نود او فمط ره 
جا مد تعلق داشت و درنتیحه محبور بود رای را («یدر» بنامد و 


۳۸ 
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آوردن و زانوزدن کار دیگری نمی‌توانست بکند» ولی از همان روزهای 
اول که ایا وود سر کی ها زک 

در این نخلستان خشکه‌مقدسان, جز گوشه‌نشینی جه پناهی 
رات داش تاه مات انوا ای رود کف گرم یر 
پرورش داد و در مقابل همه از ان دفاع ور به دور از حامعهً مذدهبی» 
پناهگاهی برای اوقات فراغتش بیدا کرده بود و هر زمان که فرصت 
می یافت به آن محل می شتافت. این قلمرو کودکانه که پای هیچ مردی 
به آن نرسیده بود» محلی بود در کنار نهری منشعب از دجله که 
مار پیچ وار از ميان نخلها و بونه‌ها می‌گذشت. بعضی از نخلها همچون 
هلال ماه در کنار هم قرا کو و ی دیگر a‏ 


اهید 


لویی می‌خوا 
اب بنوشند» روی نهر خم شده بودند. فقط می بایست حرأت می‌کرد و از 
میان آنها می‌گذشت» در این صورت خود را در شبه‌جزیره‌ای خلوت پیدا 
می‌کرد که شاخه‌های درختان نخل بر همه جا سایه گسترده بودند. 
سایه‌ای که روشنایی روز را از خود دور نمی‌کرد» بلکه برعکس آن را 
حذب و به صورت طیف پراکنده می‌ساخت. مانی در این محل 
می نشست » دراز می‌کشید» می‌گریست» با در آندیشه فرو می‌رفت . ولی 
بیشتر اوقات بدون ترس از اینکه کسی صدایش را بشنود با خود حرف 
1 

ولی این لحظات تنهایی خیلی کم پیش می‌آمد ومانی اغلب اوقات 
مجبور بود به سرعت از پناهگاه خود بیرون بیاید و اجباراً و بدون 
هیچ گونه لذتی در میان سپیدجامگان به دعاخواندن و کار کردن بپردازد. 

مانی هرک تست اسان ای فدات ھجک ودر 9۳ 
می‌دانستند» دوستی بیاید؛ در طی سالهای متمادی» آنها فقط زندانبانانی 
با لباسهای تیره و سخنان خشن بودند. اگر کودک مراسم مذهبی را دقیقاً 
اجرا می‌کرد. فقط به این سبب بود که طعم تلخ مجازاتهای سیتایی را 
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حشیده بود. سیتایی محازاتهایی همجود روزه احباری» شلاق خوردد» 
حمل بشکه پر از اب و بالاخره خواندن دعاهای طولانی و استغاثه آمیز را 
بدون استثنا, جه در مورد بزرگسالان و جه برای نوجوانان اعمال می‌کرد. 

گاهی محازات استشنایی تر بود که سبب حنده («بر ادراد») می‌شد » 
مانند روزی که سیمون پیر به دلیل آنکه ناسزای رکیک بر زبان آورده 

د محکوم شد ار درحت تخل بالا رود و انقدر انحا بماند تا سیتایی به 
او احازه فرود دهد , 
۳ مس 

ولی قربانی پی درپی این خوی مجازات کر سیتایی» پسرکی به نام 
مالشوس »اهل صور بود که بعد از مانی حوانترین عضو حامعهٌ مذهبی به 
شمار می رقت او حمی از مانی ر ز تازه واردتر بود , . پدرش » بازرگانی ره 
ظاهر ثروتمند. سه سال پیش به طور نا گهانی به نخلستان آمده بود» بدون 
آنکه کسی دلیل واقعی این ایمان نا گهانی را بداند. گفته می‌شد که 
اال ا وروق كانم ان وه مرا وه را از وس دادو ات و 
طلبکاران به دنبال او هستند, در نتیجه برای اینکه او را فراموش کنند به 
ات مکان یناه آورده اد يدر مالشوس حند ماه یس ار ورود ره 

: ده مخ عم 

نخلستاد خود را در نهر عرق کرد شاید بدین دلیل که دیکر طعم خوش 
و . ۳۹ مر 3 ۰ ۰ ۰ 
زندگی را نمی‌جشید. بدین ترتیب مالشوس نیز همچون مانی» پسر 
هیچ کس نبود. 

۱ سء مس 

ولی تفاوت روحيةه مانی و مالشوس بسیار زیاد بود. مانی در هنکام 
ترک کردن مردی نو کودکی پیش نبود؛ از روزهای خوشبختی و آرامش 
دشته بود ۵ ل 
حاطرات خوش در گوشه‌ای از مغز او به طرزی مغشوش و مبهم دفن شده 

o». 3‏ م = م ۰ ام » 6 
نود, خاطرات رورهای سیرن کذشته را تلخکامی رو کر در نخلستان در 


۱ ۷121005 این نام در متن فارسی مالشوس بیان شده است. م. 
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دهن او به فراموشی سپرده بود و اد بن تلخکامی غلبه نایافتنی برای همیشه 
در وحود این کودک رها شده لانه کرده بود که مسبب اصلی آن انسانی 
بود که از همه کس به او نزدیکتر و عزیزتر می‌نمود. پس از ترک 
مردی‌نوه بر ذهن این کودک فقط تیره‌بختی و رنج روزمره همچون دیواری 
فتاه گنه بسن اسان الا وا نادوو شنت اج دیک 
تا تست شود و هشن شا اف موی توا ها لطس تن 
مانی دوران کودکی واقعی را گذرانده بود وبه همین دلیل افسوس آن 
دوران را می‌خورد. برای فهمیدد این موضوع فط کا بود انسان به 
خندهة او گوش فرا دهد. خندة سپیدحامگان ابعدا با صاف کردن گلو 
شروع می‌شد» سپس به دنبال آن نیشخندهایی مانند سکسکه می‌آمد و 
بلافا صله حنده در گلو خفه می‌شد . خنده مالشوس جیز دیگری بود. خنده 
او در گلویش می‌خرامید, از نفسش تغذبه می‌شد وکر می‌یافت» و 
درست زمانی که همه فکر می‌کردند بالاخره فروکش کرده است» نا گهان 
با شدت هرحه تمامتر بخصوص در لحظاتی که همه غرق در تفکر و 
درون گرایی بودند» از دهانش حارج می‌شد. این سر بیجی مداوم از . 
مقررات محازاتهایی را برای این پسر حواد صوری به همراه می‌آورد که 
البته از مجازاتهایی که او به علت گریز از نخلستان می بایست تحمل 
ی کرد اند ی د فقط غیبتهای حند ساعته از نخلستاد مطرح 
نبود» سیتایی او را متهم می‌کرد که ازاین فرصتها استفاده می‌کند و 
غذاهایی حرام می‌خورد. به طور حتم نیز اشتباه نمی‌کرد. با مشاهده 
مالشوس حاق و حله در میان این حهره های تکیده, کاملاً روشن بود که 
او نمی‌توانست فقط به غذاهای مختصر نخلستان خود را راضی کند. 

در هنگام صرف دومین وعده غذا کر اما وه مو تمام («برادران» 
در اتاق غذاخحوری دور هم جمع می‌شدند. سه میز بلند به موازات هم در 
ای واوا وپ ی وا ای کے ر ات مه ون 
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را به عهده داشت و مالشوس در انتهای همان مین کنار در نشسته بود. 
ابتدا دُعا خوانده می‌شد. اگر تصور کنید که دعای برکت فقط با ایراد 
جند جملۀ کوتاه به پایان می‌رسید» باید گفت که هنوز راه و رسم زندگی 
در نخلستان را نشناخته‌اید. بعد از شکرگزاری به درگاه خداوند. سیتایی 
وارد بحثی طولانی دربارهة تعلیمات مذهبی می‌شد. «برادران» ابستاده, 
سرشان به پایین خحم» انتظار می‌کشیدند که او موعظه‌اش را به پایان 
برساند تا به غذاها حمله کنند. ولی در آن روز سیتایی اصلاً عحله 
ات اف انش هید که کر کی ده ات و انار 
فضیلت به حای آنکه آن را ارضا کند. باید مهارش کند» همان‌طور که 
باید تمام غرایز نقسانی را مهار کند. هنگام صرف غذا صحبت مورد 
علافة او این بود: بدن» قاطر است و سوارکار او فکر و روح است » گاهی 
باید ایستاد و به حیوان غذا داد» ولی نباید راه و مقصد را به اختیار او 
گذاشت» بیجاره سوارکاری که در مقابل هوسهای جهار پایش سر فرود 
آورد. 

سفرةٌ سپیدجامگان بسیار ساده و مختصر بود: زیتون, خیاں بادام» 
خرماء جند نوع میوه, نان و اب. شصت حفت جشم به این غداهای 

۲ _- ا رن عم 

محتصر خیره شده بود. آخرین وعده عدا درست بعد ار دعای صبححاه 
صرف شده بود و به دنبال ان» تا غروب کار طاقت‌فرسا در مزرعه ادامه 
یافته بود. با این احوال می بایست تحمل کرد» تفکر کرد و ریاضت 
را E‏ 
می‌شد» و از پس هر لقمه غدا باید شرمساری ناشی از لذت بردد را هم 
تحمل می‌کردند. 

مالشوس» دیگر نتوانست خود را نگه‌دارد و با ترس دست لرزانش را 
به طرف نزدیکترین سبد پیش برد درحالی که به اطراف خود نظر 
می‌افکند تا مطمئن شود تمام سرها پایین و پلکها بسته است» یک دانه 
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خرمای آبدار از سبد برداشت» به سرعت ان را بلعید و سپس بلافاصله 
تخالت: اهدآنه به خود ک وت 

مالغوسی خند لحظه خرما زا بی حرکت در دهانش تگاه داشتء 
سپس بدود سروصدا و ارام شروع به جویدن آن کرد» گردنش را حنان در 
بدنش فرو برده بود که با هر حرکت» فک پایینش به سینه اش می‌خورد. 
با فشار دادن دندانهایش در خرما» شیره‌ای شیرین و مطبوع بر زبانش 
حاری شد لحظه‌ای آن را در دهانش نکنام داشت سپس ارام وبا لدتی 
بسیار به گلویش سرازیر کرد. 

مالشوس از طعم خوش خرما غرق در لذت بود که بالاخره «پدر» 
نطق خود را به بایان رسانید و «برادران» بیصبرانه روی نیمکت ها 
نشستند. با شنیدن سروصدا مالشوس احتیاط از دست داد و اشکارا شروع 
به حویدن خرما کرد و درست زمانی که می‌خواست دی کت 
بنشیند» متوجه شد که گارا» خواهرزاد؛ سیتایی که روبروی او ایستاده 
ای بای سا کی زین خر ای ی 
معصومانه به او زد» ولی آن مرد که فقط از وجدان خود پیروی می‌کرد به 
طرف ««برادر» محاور خود ی و گناه مالشوس را به آهستگی برای 
او با زگو کرد؛ آن مرد بعد از آنکه نگاهی تحقیرآمیز به بسرک افکند» به 
نوبة خود خم شد و جرم او را به نفربعدی گفت. بدین ترتیب از این سر 
تا آن سر میز افشا گری شروع شد. 

رمانی که نوبت به بانیگ رسید» او با حهره‌ای حدی خطای 
مالشوس را گوش داد ابروان خود را به نشانة نارضایتی بالا برد» ولی 
درست زمانی که می‌عواست جرم او را در گوش نفر بعدی با زگو کند» 
تزلزلی در دلش راه یافت. جطور یک شاهزاده که با آداب و رسوم 
اشرافیت بارت تربیت شده بود» می‌توانست خبرحینی کند؟ ولی » 
یاتیگ دقیقاً به خاطر اينکه بارها و بارها سیتایی تبار و احداد او را به 
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رخش کشیده بود و به سبب غرور او و نفرتش از انجام بعضی کارهای 
AE iO Ai‏ 
ويا سخن که او را از بقية سپیدجامگان متمایز می‌کرد» دوری جوید. در 
این محیط بسته به هرگونه مروت تحمل و مهربانی به دیدۀ تردید 
نگریسته می‌شد» SE‏ 
باتیگ اصلاح نایدیر بیشتر از «برادراك» دیگر در برابر سیتابی به خود 
می‌لرزید» زانو می‌زد» به سینه اش می‌کوفت و خود را تحقیر می‌کرد» در 
قوی کمن توا تست ل اسان یت سر ا کد هرا هم 
نخلستان را به سوی دنیایی روشن‌تر ترک کند. ولی این فکر اصلا به محر 


او عطور نمی‌کرد. در عرص کی شتا جخسی ۳ نکرده نود 


خویشاوندی خونی خود را به مانی ابراز کند» و فقط گاهی از دور به او 
لبخندی مرموز می‌زد و سرک این لبخندها را مشکوک می یافت. اک 
۰ ۳۳۳ ۰ م ص ۰ 

مردی بی عرضه و ترسو نبود» یا | گر چنین بود» ترسویی او از نوعی بسیار 
خاص و عحیب بود. او آماده بود حانش را فدا کند ولی حاضر نبود به 
لنامتهای او بود. 

رمانی که بر « گناه کبیره» مالشوس ره ۳-3 سیتابی رسد او با 
حهره ای گرفته و تحفیر شده ار حا برخاست : 
کدام یک از شما می‌خواهید در کنار نحاست غذا بخورید؟ آیا ما به 
خاطر اینکه ار را کی دتا مبری باشیم به این محل متبرک نیامده ایم ؟ 
EE‏ د که اکر یک | > م د« اص a‏ ا 


ی از ما دستحوش وسوسه های زد و سجن شود 





Cl‏ اگر نایا کی دنیا وجود و 
روح ی تین ۳ 

سیس رای صادر شد: 

«مالشوس با کاسه‌ای به میات «برادران» بیان هر یک از انها هستۀ 
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خرمایی را که خورده است در کاسه می‌اندازد. این هسته‌ها تنها غذای تو 
خواهند بود. زمانی که انها را خوردی بیا و کاسۀ خالی را به من نشان 
بده. حون خرما تو را به گناه واداشته است» می بایست علاوه بر طعم 
خوش خرماء مزه استخوانی و خشک آن را هم بجشی .» 

ری در میان همهمةٌ حا کی از رضایت «برادران» که البته خیلی زود 
به پایان رسید اعلام شد. در اجتماع سپیدجامگان که ممنوعیت خوردن 
غذاهای مختلف به شدت افکار را به خود مشغول کرده بود صرف غذا 
با رسوم بسیار جدی و خشک توأم بود. در نخلستان صرف غدا به 
ضیافتهای معبد بو e‏ ويا ا شباهت نداشت. ِ 


ِ ۰ ۰ ۳ 


لعب به ۷3 می‌رسید› E‏ ردن ن رگ لذتهای ۳ می‌شد . 
اتاق غذاحوری نخلستان, مکانی تاره کو هک اوه کر انا ھک 
لذت بردن گناهی بود که باید با محرومیت حبران می‌شد. درحالی که 
یکی از «برادران» نوشته‌ای مقدس را می خواند» بقیه که روی 
نیمکتهای بلند نشسته بودند» اجباراً روی میز خم شده, غدا را بین دو 
انگشت حود می‌گرفتند» در کاسة آبی فرو می‌کردند وبا هر لقمه می‌گفتند 
«پروردگارا تبرک‌فرما!» 

مالشوس در میان نحوای حاضران با کاسه‌ای حوبی در دست. از 
میان میزها می‌گذشت و هر یک از «برادران» با جهره‌ای گرفته و 
تحقیرامیز هسته‌ای در کاسه می‌انداحت. یکی از این مردان با فضیلت 


که تصور م کرد هسته‌ای که در کا ه انداعته کوحک ا: تم رلافا صله 
فص نصور هی ندرد شسته | ae‏ کر یا شت e‏ ون ۲ نید چ 


هسته‌ای دیگر در کاسه انداخت. 
در این جمع فقط مانی با دیگران تفاوت داشت. در لحظه‌ای که 


۱ 1100۷505 حدای شراب و تا کستان.م. 
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می‌بایست هستهٌ خود را در کاسه بیندازد» بدون اینکه تردیدی به خود راه 
دهد انگشتانش را در کاسه فرو برد و درحالی که لبهایش را به نشانة 
دلداری جمع کرده بود» مشتی از هسته‌ها را برداشت و ینهانی در حیب 
لباسش فرو برد. مالشوس نیز در کمال خونسردی» بدون ابراز 
حق‌شناسی, به جایش بازگشت و شروع به خوردن غذای نامطبوعش 
کرد. اما از فکر اینکه در این جمع دوستی دارد, قلبش آرام گرفت و 
حتی به نظرش رسید که هسته‌ها کمی از طعم شیرین خرما را حفظ 
کرده‌اند. بعضی از «برادران» با مشاهده جهرة ارام ائ که ار از 
ندامت در آن دیده نمی‌شد ینداشتند که شیطان در وحود مالشوس حلول 
کرده انیت : 

از آن به بعد مالشوس نه تنها سپاسگزار خیرخواه خود شد, بلکه از ته 
دل» او را تقدیس می‌کرد و به خود قول داد که همه جا او را دنبال کند» 
در مقابل همه از او پشتیبانی کند» به حای او شلاق بخورد و روزه‌های 
طولانی بگیرد. اوبه حاطر چند عدد هستۀ خرماء و به خاطر حرکتی 
دلداری دهنده» حاضر بود عز یزترین و گرانبهاترین حیزهایی را که در 
دنیا داشت با مانی تقسیم کند. 

فردای آن روز زمانی که «برادران» برای خواندن دای صبحگاه در 
نمازخانه اجتماع کردند, مالشوس با خوشحالی به طرف نمازخانه دوید. 
او می‌دانست که باید یک بار دیگر مراسم پایان‌ناپذیر دعا را تحمل و 
تقلید کند» ولی این مسئله دیگر برایش مهم نبود» زیرا دوستی در آنجا 
داشت, که همزمان با ای در آن اتاق سرد و خالی» همان حرکات را 
آن دو دور شدند» پسر صوری با لحنی بسیار جدی به مانی گفت: 
«ا گر رازی را به تو بگویم» قول می‌دهی آن را فاش نکنی ؟» 

PT TE مایا زا‎ 
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درک می‌کرد که مالشوس در جستجوی دوستی است, ولی خود به 
هیچ عنوان در این فکر نبود. بعد از سالها زندگی در میان سپیدجامگان» 
او انزوا را برگزیده بود» انزوای عزیز و غیرقابل جایگزین که همجون زره 
او را دربر گرفته بود و تقسیم این انزوا به معنای از دست‌دادن آن بود. 
مانی هرگاه که فرصت بیدا می‌کرد» بدون همراه و کاملاً تنها به پناهگاه 
حود می‌رفت. جرا گوشهایش را با شنیدن کلمات انسانها ناراحت کند؟ 
او که می‌دانست مالشوس خیلی مواقع توسط سیتایی و دیگر «برادران» 
مورد آزار واقع شده است و نمی‌خواست یسرک را از حود برنحاند» 
لبخندی مهرآمیز به او زد» وی سکوت کرد و به سرعت به راه افتاد. ولی 
پسرب صوری» حستحی دایدیر» » و بدود توحه به سکوت دوستش. مانی را 
دنبال کرد و درحالی که از حپ وراست و حلووعمّب او را دنبال 
می‌کرد» نا گهان گفت : 
«قول بده که مرا لو نمی‌دهی .» 
مانی این بان شانه‌هایش را بالا اندانعت وبا لحنی بی اعتنا گفت: 
«تورا لو بدهم؟ آیا تا کنون دیده‌ای که حنین کاری کرده باشم ؟)» 
مالشوس که اطمینان پیدا کرده بود» نفس در سینه حبس کرد و سپس 
یکباره و به سرعت گفت: 
«من با زنی آشنا هستم.» 

سپس با دهانی بان منتظر شد که دوست حوانش او را سوال‌پیچ 
کند. ولی هیچ پرسشی به میان نیامد» حتی گوچکترین نشانۀ تعجبی نیز 
ورا سوت و ای ق و رات وی سس 


در انی هوب 
توس خونسردی دوستش برای او توصیف کننده شگفتی کامل توأم با 
تحسین بود. مالشوس که در مقابل این وا کنش شهامت بیدا کرده بود 
< هو 9 

«می دانی » من زیاد در این نخلستان نخواهم ماند. به محض آنکه يانزده 
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ساله شوم» از اینجا خواهم رفت و او نیز به همراه من خواهد آمد. ما باهم 
به تیسفون خواهیم رفت. قصد دارم در آنجا به استخدام کار 
اهالی صور یا تدمر درایم و با کاروانها به مص هند و ارمنستان بروم. از 
هما کنون بانوی خود را می بینم که جامه‌ای ابریشمی با برودری‌دوزی 
ررین دربردارد و زیبا همحود محسمه‌ای بونانی» درحالی که دور تا دور 
او را بردگان سیاه و سفید احاطه کرده‌اند, از پله‌های قصرم پایین می‌آید. 
مانی فقط برای اینکه کمی مالشوس را به تردید اندازد از جند لحظه 
کت تاه کرد ووو ری آن رکش و کت 
(تو جطور می‌خواهی قصری در تیسفون بنا کنی درحالی که می‌خواهی به 
استخدام از رکا رای 41 
ولی برای اینکه مالشوس را از اسب رویاهایش به زیر بکشد, می بایست 
دلایلی محکمتر ارائه می‌کرد. 
این دوران زیاد طول نخواهد کشید» خیلی زود تجارت خود را شروع 
خواهم کرد و آن را در انطا کی تدم دب" و پترا" توسعه خواهم داد. در 
این صورت فادر خواهم بود فصری در تیسفودء قصر دیگری در رواگ 
مایل باشم قصر سوم را در کوهستانهای ماد بسازم که هروقت بانویم ميل 
داشت از گرما و بیماریهای وا گیردار بگریزد به آنجا یناه ببرد. 
روزی نبود که مالشوس با کلمات شیرین از «بانویش» یاد نکند. 
اگرحه مانی او را تشویق نمی‌کرد و درباره نام و سن «بانو» کنحکاوی 
نشان نمی‌داد» ولی دیگر آن حالت بی تفاوت خود را از دست داده بود و 
حى ور با دقت به حرفهای مالشوس گوش می‌داد و سعی می‌کرد 
احساسات او را درک کند؛ زمانی که یسرک صوری بر بال رویاهای 


Deb (١‏ سهری باستانی در هند وستاد . م. 
Petra (۲‏ سررهیتی و تست را عر بستاك» OY‏ نبطی ها . م 
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خود سوار می‌شد, مانی نیز با او همراه می‌شد و هر دو در سکوت به فکر 
فرو می‌رفتند. بدین ترتیب مواقعی می‌رسید که مانی نیز به آن «بانو» 
فکر می‌کرد و می‌خواست حدس بزند که جه شکلی دارد و در زیر کدام 
درحت مالشوس او را شناخته است. 

برطبق رسوم حامعة مذهبی, ان دو نیز مانند تمام «برادران» برای 
فروش محصولات به بازار دهکده محاور می‌رفتند. بازار دهجده تنها 
محلی بود که می‌تونستند با زنهابرشورد کنند که الته اغلب آنها زنهای 
دهاتی با اندامی به مانند کدو غلیانی بودند که سبدهاي بزرگی را به 
زحمت حمل می‌کردند. آنها سپیدجامگان را با نگاهی تحقیرآمیز 
می‌نگریستند, این مردان که مرد نبودند, این انسانهای لاغر» با گونه‌های 
فرو رفته و پریده‌رنگ که سال به سال سکه های طلای حاصل از فروش 
محصولات خود را جمع می‌کردند بی آنکه زن و کودکی از آنان بهره‌مند 
شود» در چشم این زنان جماعتی ناخوشایند بودند که همه گونه فسق و 
فحور را می‌شد به انها نسبت داد. 

با این احوال» بعضی از اين زنهای مسن, با دیدن مانی که تنها و 
متفکر در بازار محصولات خود را عرضه می‌کرد, دلشان به رحم می‌آمد و 
با ملایمت بیشانی او را نوارش می‌کردند و درحالی که با احرین سکة 
مسی خود حند دانه ارک ار او می‌خربدند با مهربانی او را ((پسرم)) 
اس ردنت هان شی ی کرد خاک ی کارت نه د کید 
ولی از ابراز محبت آنها قلبش سرشار از گرما می‌شد و دلش می‌خواست 
برای جند لحظه هم که شده باز ان جشمهای حروک خورده به او بخندند. 

گاهی دخترهای حوان هم با پیرزناد به بازار می آمدند. این دختران 
که اغلب دوازده یا سیزده ساله بودند, به هنگام راه رفتن گاه می‌حرامیدند 
وکا تشر کی هی کود اي ات رر راورن انم داد که دورن 
کودکی انها به پایان رسیده و سرنوشت آنها رفم خورده است و در ساں 
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آینده باردار می‌شوند و حند سال بعد آنها نیز شبیه مادرانشان خواهند شد. 
سیتایی معمولاً در مورد این دختران به «برادران» تذکر می‌داد؛ 
زرا دست اها هیچ چیز نگیرید» در مکانی که ممکن است انها نشسته 
باشند ننشینید و بخصوص زیاد آنها را نگاه نکنید. این دختران مانند 
گلی وحشی زیبا هستند و خیلی زود به محض آنکه حیده شوندي یرمرده 
می‌سوند . )) 
مانی از خود می‌برسید: ایا «بانوی» مالشوس, یکی از آنهاست؟ 

روزی بس از آنکه دو یسر حوان بعد از کار روزانه از ان سر دهکده 
به سوی نخلستان باژمی‌گشتند نا گهان سنگ کک به کوش مان 
خورد. مالشوس فر بادی از خحشم E‏ به سرعت سنگی یه اندازة یک 


تخم مرغ از زمین برداشت e‏ که حالت دفاعی به خود گرفته بود؛ 
فر باد زد: 
«اگر مرد هستی 1 حودت را نشال بده !)) 


در حواب» آن دو صدای سوتی را شنیدند و سپس از میان شاخه‌های 
یک درخحت هلو دست کوحکی را دیدند که تکان می‌خورد. مالشوس 
تاشانی توا انیس مرا ھی وق رنه رست ناگ 
مانی حيرت رده برسید: 
«تو او را می‌شناسی ؟» 

مالشوس درحالی که در جهره اش به وضوح دیده می‌شد که ارزو دارد 
زمین دهان باز کند و او را در خود فرو کشد با جهره‌ای درهم و معذب 
حواب داد : 
((شاید , )) 
اه E‏ 
بک ور 

زمانی که دخترک در مقابل آن دو ظاهر شد مانی دید که زانوهایش 
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مجروح است ؛ گویی از روی درخت به زمین افتاده بود» موهای بورش 
زیر روسری ینهاد شده بود و گردنبندی از دم به هم بافته شده گیلاس به 
گردنش آویخته بود. در دستش به جای سنگ» هلوی درشتی که از باغ 
حامعه ربوده بودء دیده می‌شد. دعترک گازی به هلو زد و سيس ون 
خود را با دامن پیراهنش پا ک کرد. او دختر کوچکی بیش نبود. 

دخترک رو به مانی کرد و گفت: 

«امیدوارم تو را زخمی نکرده باشم. ) 

مالشوس در جواب گفت: 

«خون نیامده است» ولی نزدیک بود او را کور کنی 1» 


o ۳ i NOT a ET 
دحترت دوباره رو به مابی درد و برسید.‎ 


(«مانی .» 
- این یسر همان دوست صمیمی تواست که انقدر درباره اش با من 
صحبت کرده‌ای؟ 

دخترک با گفتن این کلمات نزدیک مانی آمد و به او خیره شد. 

توبه من گفته بودی که او بسیار کتاب می‌خواند, خط خوبی دارد» 
ابروهایش پر پشت است و یک پایش می‌لنگد. ولی فراموش کرده بودی 
کش لالا رهست 

مانی با وفار هر حه تمامتر به راه افتاد. مالشوس که ناراحت شده بود او 
را صدا زد و دخترک در یی او دوید و گفت: 

«اسم من کلویه" است. من و مالشوس با هم بازی می‌کنيم. تونیز 
ی وای ا تبرت ی 


۱ Chloe 
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بالا انداحت. مالشوس کشت ایستاد و سپس به دنبال دوستش دوید. 

مانی» مرا ببخش, نباید درباره پای تو به او حرفی می‌زدم. من دربارة 
مِ 

توبا او خیلی صحبت کرده‌ام و دلم می‌عواست | گر روزی تو را ببیند 

فوراً بشناسد. 

حرا برای موضوعی بی اهمیت معدرت می‌خواهی . من هیچ گاه 

مانی به حای آنکه ناراحت باشد خوشحال به نظر می‌رسید. 


ب پس اینطورء او همان بانویی است که تو درباره اش آنقدر برايم سخن 
رم 


E E TDG‏ و ای حهره و اندام او را تا این اندازه به 


دقت برایم تشریح ض‌ بودی # من ۳ او برخورد ۳ 
بتوانم بلافاصله او را بشناسم. یس اوست که تو با یک محسمه بونانی 
مقا یسه و کدی ؟ 
بله اوست ! 
پس درست شنیده بودم که مجسمه‌ها را در اندازه‌های مختلف 
می‌سازند! 

مانی با گفتن این کلمات» برای اینکه اثر تمسخرآمیز حرفهایش را 
که و دی ر که اه 
حرکت دوستانه شهامت يدا کرده بود E‏ ((فرضص کنیم که من کمی 
واقعیت را ینهان کرده باشم» ولی دروع نگفته ام. اگر من شکوفه های 
این درخت هلو را ببینم و بگویم «اینها هلو هستند» آیا دروغ گفته‌ام؟ نه 
به هیچ عنوان, فقعل واقعیت را یک فصل جلو انداخته ام.» 


۳ 


پس «بانو»» این دحترک پسرنما که سوت می‌کشید کلویه نام 
داشت. ولی در دهکده او که زمینهای مزروعی اش محاور نخلستان بود 
هیچکس به فکرش خطور نمی‌کرد که او را چنین بنامد. نه زنانی که به 
آنها کمک می‌کرد تا انحیرها را جاک داده, روی بامها خشک کنند, و 
نه کشاورزانی که به او احازه می‌دادند هر میوه‌ای که میل دارد از روی 
درختان باغ آنها بحیند. کلویه به خود این احازه را میداد که همه جا 
بدون آنکه به در بکوبد وارد شود البته تا زمانی که وقار و متانت ناشی 
از رسیدن به سن بلوغ مانع او نمی‌شد. همه او را دوست داشتندء کلوبه 
دزد و سخاوتمند بود» دزد سیب ها و هلوها و سخاوتمند در لبخندردد و 
مهربانی کردن. برای انها او «دختر بونانی» بود و هميشه نیز چنین ماند. 

در حمَیمّت کلویه از خانواده‌ای مهاحر بود که.احدادش برای 
جنگیدن» همراه با سپاه اسکندر به مشرق‌زمین آمده بودند. انها پس از 
مرگ اسکندر مقدونی» تصمیم گرفتند که در کشور فتح شده مسکن 
گزینند» ازدواج کنند و بدین ترتیب در این سرزمین برای خود دودمانی 


۶۲ 
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به راه اندازند. پدر کلویه هنوز از جد بزرگش شاریاس" با غرور نام 
می‌برد و می پنداشت که همجتان مانند او در سایةٌ اسکندر زندگی 
م تنها لحظات نادری که او دحار هیحان و حوشحالی می‌شد 
زمانی بود که می‌توانست شنونده‌ای بیابد و بتواند یک بار دیگر حماسة 
دار را که در آنحا سياه ادن ارتش داریوش را نابود کرد» 
بازگو کند. او با شوق و هیجانی وصف‌ناپذیر دربارة مردان جسوری 
همچون تراس‌ها" اودریسین ها سواره نظام پیونین کمانداران 
کرت * مزدوران ادروما ک"» فالانژها به طرزی بسیار راحت و 
خودمانی صحبت می‌کرد و زمانی که داستان به اوج خود می‌رسیدء جد 

هس کش هس ی 


ررس حود را وارد مع رکه a‏ و ی یز 
«ماشاریاس ها». در این لحظات او از اضطرابی که در حشمهای شنونده 
ی لذت می برد . 

ا کته 6 سار کته نود ولی حه 
اهمیتی داشت؟ زمان حیزی جز بشکۀ شراب نیست که در ان اسطوره ها 
به ثمر می‌رسند. افسانۂ زندگی اسکندن بخصوص در بین النهرین» 
سرزمینی که شاهد اوج فتوحات و مرگ او بود» بیشتر از تمام افسانه‌های 
کرای د مان )امد کی زو دون هن وروک عود را د 
حوانی دفن کرد و برای خود ان داشت. سی و سه سال» که بایان 


I ( Chartas 

D’Arbeles ۲‏ جنگ اربیل E‏ اا ور وسیم در س حل دست حب دح 

نزدیک آسور (آثوریا) کمی دورتر از خرابه‌های نینوا. تاریخ ایران لیف سر پرسی سایکس 

حلد آاون. صفحه ۳۶۲ 

3) Les Thraces 4) Les— Odrysiens 

5 1. Peoniens 6) Les Cretois\ ۵ 7) Adromaque 

۸) ۳۸۵۱۵086 در دوران باستان دسته کو 0 بونانی بودند که از نظر و اتحاد در 
میدان جنگ بسیار معروف بودند. ء 
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عمرش‌بود به سالی جاودانی تبدیل شد. آیا منجمان بابل زمان مرگ 
اسکندر را به عنوان آغاز عصر جدیدی انتخاب نکرده بودند؟ پس از مرگ 
اسکندر بادشاهان زیادی حانشین و وارث او شدند ولی همه آنها در 
سایهٌ اسکندر حکومت کردند؛ ابتدا افسران خود او سپس اعقاب آنها 
یس از آن» زمانی که پارتیها به سلطنت رسیدند یادشاهان این سلسله 
کوشیدند به خود لقب «فیلوهلن"!» دوستان بونانیها بدهند. اکرشا: 
شاهاد یس از پنج فرن خود را پاسدار مشروع میرات اسکندر می‌دانست» 
ایا می‌توان تعحب کرد که جرا پدر کلویه که نه قدرتمند بود و نه 
فروتمند» میل داشت قسمتی از این افسانه را نقل کند و شاخ و برگ 
بدهد ؟ او مردی لاغر اندام بود که درخانه‌ای کک ولی مخروبه به 
همراه کلویه که بعد از جندین سال از کنیزی به دنیا آمده بود» زندگی 
ف کرد مادر کلو به مدنها پیش از دنیا رفته بود. بدر و دختر فمط در یک 
ا ا ق فیک اند خان وسیع جز 
سقفهای فرو ریخته» درهای از هم در رفته و موریانه خورده و دیوارهای 
شکات برداشته حیزی نبود. 

دخترک در این خرابه‌ها و در میان گرد و غبار بدون هیحگونه تسف 
و ناراحتی. گردش می‌کرد. مالشوس گاهی پیش او می‌آمد و با هم بازی 
می‌کردند. یک روز گرم تابستان» او مانی را متقاعد کرد که همراهش به 
خانهٌ کلویه بياید. ان روز ان دو باهم برای فروش محصول به بازار 
دهکده رفته بودند و تاحری از اهل نیپور" حاضر شد تمام احناس آنها را 
بخرد؛ بدین ترتیب دو دوست می‌توانستند ارادانه ره گردش بیردازند. آن 
دو امیدوار بودند که کلویه را در خانه‌اش بیابند» ولی به محض ورود با 


يدر او که حوب دستی در دست داشت رورو شدند. 


۱ ) Philhellene 2) Nippur 


٩‏ / باغهای روشنایی 


عزیزاد من شما فرزنداد حه کسانی هستید؟ 
مانی ترحیح داد فقط بگوید؛ 
((ما آمده‌ایم کلو به را ببینیم. » 
در اش ۱ 
اد کار اون د 
پیرمرد سرزنده با لحنی آمیخته به شوخی گفت: 
ود کی وا ها رام ادا 
سپس سر تا پای این پسر مسخره را که چنین سخن می‌گفت برانداز کرد. 
پسرم» جلوتر بیا تا تورا بهتر ببینم» آیا تویکی از آن دیوانگان نخلستان 
نان ۲ 
ولی مرد یونانی در جهرة این نوجوان آن چنان آرامش, معصومیت و 
اندوهی را مشاهده کرد که بلافاصله گفت: 
«نه» ترستا ک به نظر نمی‌ایید. مرا دنبال کنید, دخترم نباید خیلی دور 
شده باشد. برایتان شربت توت می‌آورم تا کمی خنک شوید» 

آنها از ميان سنگها و ویرانه‌ها گذشتند و به قسمت قابل سکونت 
خانه رسیدند. کلویه آنجا نبود» ولی پدرش زیاد به این موضوع اهمیت 
نمی‌داد» زیرا خوشحال بود که شنوندگانی جوان و ساده‌دل پیدا کرده 
ات وت تناکا تک O‏ ای تا و نی را 
تعریف کند. او با لهجة آرامی ان نواحی صحبت می‌کرد ولی واژه های 
نظامی بونانی را به کار می برد و دستهایش را به شدت تکان می‌داد. 
مالشوس مجذوب و بهت‌زده به او گوش مید 
انعتعسیی عاافااست معلب ماش عصی ذتوارها شاه بر 
این نقشها جرک و کثیف بودند و مالکی ٹروتمند می‌توانست روی آنها 
گچ بمالد. ولی جشمهای مانی از لابلای این نقشهای کثیف. حطوطی 
رنگارنگ مشاهده می‌کرد. او به دیوار نزدیک شد, به آرامی با ناخنش 


دا AS.‏ ۳ 
ااا ا کی ۳۳۳ 


اد» ولی 


نخلستان سپیدحامگان / ٩۷‏ 


شروع به خراش دادن دیوار کرد. کی ای وک وی کشت ن 
ا سبابه, گرد را آرام به دور قسمتی که از بین 
رفته بود مالید. شاریاس که حند لحظه حرکات مانی را با نگاه دنبال 
می‌کرد قصه‌اش را ناتمام گذاشت و بدون آنکه کسی از او پرسشی 
کند گفت: 
ا اه وا ا ات هرا ماش کردم اسگ: 
یک ماع فان ارس مه ا و 
تعابه اشرافع فا سا کات ی راا دام امه اس در همم 
محل» در این تالا با شکوه‌ترین ضیافتهای بابل بر یا شده است.» 

جند هفته گذشت تا دو یسر حوان دوباره بتوانند به حانة شاریاس باز 
گردند. دوباره مانند دفعه بیش در تالار وسیعی که به قول آن پیرمرد 
بونانی ضیافتهای با شکوه در ان بر یا شده بود مالشوس به قصه فتوحات 
اسکندر مقدونی گوش فرا داد» درحالی که مانی در جند قدمی آنهاء 
حهارزانو روبروی دیوار نشسته و غرق در تماشای نقشهای آن و کلویه 
زاف ها فا رت کم ابیت اسان گرگ 
می‌داد. سېس خسته می‌شد و سعی ی دو تحسین امیز مانی 
الهامی که او را فریفتۀ خود کرده بودء درک کند. 

مانی در این لحظات سکوت و تحسین مطلق» برای نخستین بار 
احساس می‌کرد که میل به نقاشی کردن در او شکوفا شده است. تمایلی 
ی یک سپیدجامه» میلی کفرآمیز و گناهآلود. کرم 
ای که ھک ریبایی » Ce‏ و ظرافت طرد شده بود و وحود 
ساده‌ترین شمایل. بت‌پرستی به حساب می‌آمدء هنرمانی در اثر کدام 
ای کر E E‏ 


Europos ۱‏ -20۲8] مهاحرنشین پونانی در کنار احل فرات. م 


۸ 1 باغهای روشنایی 


بنیانگذار نقاشی شرق شناخته شد» او که هر حرکت قلم‌موی نقاشی اش 
در ایران» هند» اسیای مرکزی و چین» هزاران ذوق هنری را پرورش داد 
تا جایی که هنوز در بعضی از سرزمینها وقتی می‌خواهند بگویند «یک 
نقاش واقعی» با تحسین می‌گویند «یک مانی .»۱ 

آن روز» در موقم حداحافظی » پسر جوان حرکتی بسیار عجیب کرد 
که اگر توأم با احساساتی شدید نبود» به نظر مسخره می‌آمد. مانی با 
احترام در مقابل پدر کلویه خحم شد و ار او احاره خواست نقاشی روی 
دیوار را دوباره احیا کند. شارياس که سعی می‌کرد.جلو خنده خود را 
بکرک ریا چ کرو بود. که نی کت ارف ابات تم که انیت 


م ۰ 0 ۰ e‏ ی 
ار ۰ ت ر ب 7۳ ۰ ص ت دلب ۰ 


درخواست خودء مانند یک مرد دست پیرمرد را به نشانۀ تشکر فشرد. 

مرد بونانی » درحالی که مانی را نگاه می‌کرد که لنگان ار خانه اش 
دور می‌شود؛ از این که چنیین کاری را به کودکی وا گذار کرده بود« 
نگران و مضطرب بودء ولی در صمن دحار احساس عحیبی شده بود و 
خس:می‌کرد دز فقابل انسانی استفنای قرار گرفته است که به دلایلن او 
را پریشان و مرعوب می‌کند. 

در طول هفته‌هایی که از آن دیدار گذشت. مانی مشغول فراهم 
کردن وسایل خود بود. ابتدا پشم بز و پشم خرگوش را که از دهکده 
خریده بودء به سر نی چسباند و فلم مو درست کرد. سپس رنگهای سیر و 
روشن را شخصاً با هوش سرشار خود آماده کرد. او با شنء ڳل سرخ و 
پوست تخم‌مرغ رنگ صدفی؛ و ور اھا کو های 
پرتلالو و گونا گون درست کرد و بالاخره برای ثابت نگه‌داشتن آنها صمغ 
درختان بادام را به کار برد. 


۱) کتاب نقاشی مانی ارژنگ نام دارد. م 


نخلستان سپیدجامگان / ٩٩‏ 


زمانی که دوباره فرصت رفتن به خانۀ یونانیها پیدا شد مانی با تمام 
وسایل خود به آنجا رفت و با شتاب ابزار کارش را روی زمین پهن کرد. 
در گرمای طاقت‌فرسای تابستان بابل رنگها و صمغ بوی تندی ایجاد 
کرده بود. مالشوس و شاریاس مانند پدر و پسر به ایوان رفتند و درحال 
خوردن هندوانۀ خنک که کلویه برای آنها پاره کرده بود در سای نخلی 
به گفتگو پرداختند. 

هنگامی که کلویه برای مانی قاجی از هندوانه آورد» ساکت و آرام 
پشت سر او ایستاد. دخترک جز رنگهای به هم آمیختۂ ابی اسمانی برای 
متن» و رنگهای تیره یا فرمز» حیزی نمی‌دید. سپس کم کم در میان 
حطوط و سایه‌هاء احساس کرد حهره‌ای فویدا شده است. انگشتان 
مانی با سرعت به دور هر قسمت می‌چرخیدند و به نقوش شکل می‌دادند. 
بالاخره شخصیتی هویدا شد مانند مسافری که نا گهان از ميان مه یک 
روز باییزی پدیدار شود. به نظر می‌رسید ابروهای او دماغش و لبهایش 
تمام دیوار را بر کرده است تا در ضیافت انسانها مکانی بیدا کند. 

کلوبه آهسته به مانی نزدیک شد. او از کار باز ایستاد. قدمی به 
ی کات وا ک اف تسین امیز به نقش روی دبوار خیره شد. 
جهره مانی غرق عرق بود. ر یونانی با حرکتی بسیار معصومانه» با 
دامن پیراهن خود عرق را که مانند شبنم روی پیشانی» دور حشمها و 
پشت لب پسر جوان جمع شده بود» پاک کرد. در آن لحظه بوی خوش 
کلویه بوی عطر میوه‌هایی که از بدن و نقس این دخترک شیطان به 
مشام می‌رسید حذب وحود مانی شد. هر بار که پیراهن او با صورت 
مانی تماس پیدا می‌کرد. وجودش کرخ می‌شد, نفسش بند می‌آمد و 
جشمهایش تنگ می‌شد. دیگر او چیزی جز قلم مو و قطره‌های عرقی که 
پشت لبش جمع شده بود» نمی‌دید. در آن لحظات مانی فقط قلم‌مو را که 
در دستش می‌فشرد می‌دید و فقط آن را حس می‌کرد. زمانی که دخترک 


۷۰ / باغهای روشنایی 


عقب رفت تا او بواند کار خود را از سر بگیردء مشاهده کرد که مانی» 
گویی می‌عواهد آخرین تکۀ رنگ را به دیوار بمالد, قلم‌مودر دست» 
بی حرکت در جای خود میخکوب شده است. 

کلویه به پدرش اشاره کرد که بدون سروصدا نزدیک شود. ولی 
شاریاس به محض ورود با خوشحالی گفت: 
(«درست همین است! در زمان احداد منء این فسمت دیوار به همین 
شکل بوده است.)) 
از نظر پیرمرد یونانی تشریح درستی کار مانی بهترین تبریک برای پسر 
حوان بود. جهرةٌ احیاشده برای او نمایانگر دوران پرشکوهی بود که غالبا 


ادری کا ® ا ان توا ا کید 


مالشوس پرسید : 

«اين صورت کیست؟» 

مانی » گویی نامی را از روی دیوار می‌خواند» گفت: 

((بحیی تعمید دهنده.)) 

بیرمرد بونانی با تمسخر پاسخ داد . 

«به هیچ عنوان» در این تالار هیچ گاه تعمیددهنده ای نبوده است. بیشتر 
می‌توان گفت او ایزدبانو دمترا'» مادر کشتزارها؛ یا آرتمیس ۲ ایزدبانوی 
شکار یا دیونوسوس است» یعنی ایزدانی که در ضیافتهای ما شرکت 
داشتند و با حتی... 

پیرمرد یونانی کمی به دیوار نزدیک شد. 

ها کی هم تفای تشه اش وات ارس مها وه 
اوست» دیگر مطمُن هستم. نگاه کنید» هنوز اثر پرتو خورشید که دور تا 
دور صورت نقاشی شده است» هویدا است. 


1 ) Demeter 


2) Artemes 


نخلستان سپیدجامگان / ۷۱ 


مانی نحوا کنان گفت : 
(«میترا» میتر)» 
سپس وحشت زده فلم مو را رها کرد و بدون خداحافظی, دوان‌دوان از 
حا نه بیرول رفت . 
مانی همجنان که می‌دوید با خود می‌گفت: 
((ملعوت» ملعوت!)) 

آیا به او تفهیم نکرده بودند که باید از یونانیها دوری جست؟ آیا از 
۾ ا کے ص | ا et Ne‏ ۱ ۹ 
رمال یه a SS Se Bch‏ و وي است و 
نباید وارد خانۀ آنها شد؟ چرا دیوانگی و غرور سبب شده بود که او به 
خود اجازه دهد که از قوانین سر پیجی کند؟ و اکنون خدایان آنها را هم 
نقاشی کرده است. کافر» لامذهب و ملعون. 

مانی بحز پناهگاهش که حتی مالشوس نیز از آن | گاهی نداشت در 
کحا می‌نوانست خود را ینهاد ۳ در ان لحظات او می‌حواست خود را 
در آن مکان زندانی و مدفون کند تا هیچ کس نتواند حسدش را بیابد. 
پسر جوان بدون انکه نفس تازه کند» بر روی آب نهر خم شد. 

درحالی که دراز کشیده نود آرنجهایش را به کناره نهر تکیه داده 
نود حشمهایش را بسته و صورتش را به سطح آب جسبانده بود. مانی 
مدتی بی حرکت و درحالتی از رخوت باقی ماند؛ زمانی که بلکهایش را 
دوباره باز کرد در اب انعکاس حهره خود را مشا هده کرد که هر لحظه 

۸ 9 ۳ 2 1 ۰ » ت ت 5 2 
بر ابر صاف شدد سطح اب واضح تر می‌شد. نا کنون او هرکز حهره اش 
را تا این حد از نزدیک مشاهده نکرده بود. بر لبهای از هم باز شده‌اش 
سس مرب یی یی مه ا هی ی مه لس ...مب ا 
قطره ابی می‌درحشید. 

مانی یک باتک کیت «ملعوت!» ولی لها ی دز ات ناون 
حرکت باقی ماندند. او می‌خواست دهانش را به نشانة تأسف و ندامت 
جمع کند» ولی رأ تعحب جنین انعکاسی را در اب مشاهده نمی‌کرد. 


۲ / باغهای روشنایی 


لبهایش می‌خندیدند و او به آهستگی از آنها تقلید می‌کرد. دیگر آب نهر 
نبود که چهره‌اش را منعکس می‌کرد» بلکه صورت خودش بود که از 
حرکات تصوير پیروی می‌کرد. 

نا گهان کلماتی که از آن او نبود» از دهانش حاری شد. کلماتی 
که او بیان نمی‌کرد ولی از گلوی او بیرون می‌آمد: 
(«سللام بر تو ای مأنی» پسر یاتیگ!» 

آرواره‌هایش می لرزید و کرخ شده بود؛ می‌حواست جواب بدهد 
سوال کند» ولی کلضانت در گلویش فرو مرده بود» درحالی که کلمات 
آن یک از دهان سحرشده او بیرون می‌آمد: 
«سلام بر تو ای مانی» سلامی از حانب خودم و سلامی از حانب کسی 
که مرا به سوی توفرستاده است.» 

شخصی خود مانی» این صحنۀ عجیب را توصیف می‌کند. برای او 
مانند کسانی که بعدها آنها را مانویان نامیدند» این لحظه شروع دریافت 
وی بود. ری باورها این جنین پدید می‌آیند» که به گفتة برخی ها از 
لغزش تخیلات در پیچ و خم بلوغ» برخورد با زن» زن حرام و لبریز شدن 
غرایز نفسانی ناشی می‌شود. 

بدون شک» مانی می‌بایست در این آینه کودکی خود را بنگرد تا 
د 2 ۳ ۳ E‏ 


واقعیت در مور تخلسان که هم‌شه : به ان مت 


باره‌های ۳ ا که آنها را در دهن خود - جمم آوری ۷ 
بود ولی هرگز جرأت نیافته بود آنها را به هم پیوند دهد؛ ی این 
(«(«صدا» او را «بسر یاتیگ» بنامد؛ می بایست از دهان این «هاتف» نام 
مادرش مریم را بشنود, 

سالها بعد مانی دقیقاً با این کلمات به پیروانش می‌گوید: 
«در دوازده سالگی, بالاخره فهمیدم از کدام مادر زاییده شدم و چگونه و 
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ار عشق کدام مرد نطفه ام در بدن او بسته شد.» 

مانی مانند تمام کودکان هم عصر خود مسائل را با ساده‌دلی 
میات کت او حهره‌ای را که دراب دیده بود و یا تصور می‌کرد که 
دیده است در کتابهایش «همزادمن» و «بدل من» می‌نامد و درباره او 
مانند دوستی واقعی یاد می‌کند. دوستی صدیق برای این نوحوان سرکش 
متحدی ارزشمند در مقابل تعصب خشک و ممنوعیتهای سپیدجامگان. 

بدین ترتیب» مانی روزی که برای اولین بار با همزادش مواجه شدء 
هراسنا ک از اينکه حهرهُ میترا را نقاشی کرده است» می‌خواست توبه 
کند» ولی از دهان «همزاد» خود حوابی شنید که خواستار آن بود: 
«مانی هر = حیز که میل داز تفاش کن کس که اف سمت بو 
فرستاده است رفیبی نمی‌شناسد و ندارد, هر زیبایی در دنیا بارتابی از 


زیبابی اوست .)) 


بسر حوان از این یس می‌توانست بدون وحشت نقاشی کند» حتی 
می‌توانست حهره یک بت را بکشد. «همزاد» او مسائل دیگری را نیز که 
مانی تشنة شنیدن آنها بود به او گفته بود: کیش سپیدحامگان از آن او 
نیست و او هیجوقت گرایشی به مذهب آنها نداشته است. پا کدامنی آنها 
جیزی جز تفرعن و فساد درون آنها نیست و بالاخره روزی که به اندازۀ 
کافی پخته شود تا بتواند در مقابل زندگی بایستد, نخلستأن را برای 
هميشه ترک خواهد کرد. 

مانی به خود قول داد که هرگز در مورد این مسائل با کسی صحبت 
نکند. ولی آن‌چنان شوق و شوری از چهره‌اش هویدا بود. گویی 
روحش, به جای آنکه تقسیم و نیمه شود» برعکس پس از یک دورة 
پریشانی به هم متصل شده و حوش خورده بود. او که از خانهٌ شارياس 
مانند محلی کي گر بود» جند رور بعد به آنجا با ز گشت» در 
مقابل دیوار نشست» قلم موهایش را برداشت و تعمیر هاله روشنایی دور 
سر میترا را آغاز کرد. او که با حرکتی غير دوستانه از مالشوس گریخته 
بود» دوباره ملایمتر و مهربانتر به سوی او با زگشت. 


۷۳ 
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پسرک صوری متوجه شده بود که در وحود دوستش تحولی پدید آمده 
است» ولی در حه مورد؟ زمانی که دو نوحوان در نمازخانۀ نخلستان در 
کنار هم می‌نشستند» مانی آواز مذهبی نمی‌خواند. او لبها» حانه و 
ابروهای خود را به آرامی مانند اينکه دارد آواز می‌خواند تکان می‌داد؛ 
ولی هیچ صدایی از دهانش بیرون نمی‌آمد. یک روز در مزرعه, مالشوس 
متوحه شد که مانی کار نمی‌کند. او بیل خود را به آهستگی بلند می‌کرد 
و به آرامی پایین می‌آورد» به طوری که بیل به زحمت با زمین تماس 
می یافت» ا حنان خود را خسته نشان می‌داد که گویی واقعاً 
e‏ ۳ است. در این حالت از کار باز می ایستادء بیل خورا در کنار 


کل نیتم E E‏ ا 


در ۳ روز ما لشوس دیگر نتوانست حلو خود را بگیرد و از دوستش 
دلیل این حرکت را حویا شد. مانی شاخه‌ای شکسته را از زمین برداشت 
و مانند شلاقی در هوا جرخاند و گفت: 
«اين صدا را گوش کن! هوا را می‌شکافد و به ناله وامی‌دارد زبرا صدمه 
دیده است. اگر تو می‌توانستی به آن گوش فرا دهی» این پیام را 
می‌شنیدی: با این زمین آرامتر و ملایمتر رفتار کن» آهسته‌تر راه برو و 
درختتان و کلها را از بین مبر. جنان وانمود کن که زمین را شخم 
می‌زنی» ولی به آن آزار مرسان و برعکس آن را نوازش کن. زمانی که 
دیگران فریاد می‌کشند دهانت را تکان بده ولی فریاد نکش. 

سالها بعد مانی با با زگو کردن دوران حوانی خحود در نخلستان 

سپیدحامگان می‌گوید : 

«در میان این مردان راهم را با خردمندی و مکر پیمودم: رعایت ارامش و 
عدالت» نرنجاندن دیگران, عدم دنباله‌روی از قوانین آنها و بالاخره 
پیروی نکردن از طرز بیان آنها.» 

در مورد مکر باید گفت که او علناً قوانین سپیدجامگان را نفی 
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نمی‌کرد ولی خود را با اعمال انها تطبیق نمی‌داد» زیرا مجبور بود واقعیت 
را درون خود پنهان نگاه دارد. در طول سالهای متمادی, او محبور شد 
بیاموزد و بیندیشد تا زمانی که آمادگی مواجه شدن با دنیا و زندگی را پیدا 
کند و درنتیحه تا رسیدن به آن زماں موعودء می بایست در تظاهر دروع و 
پنهان کاری زندگی کند. مانی لجوحانه اهداف خود را دنبال می‌کرد و 
بعضی مواقم که شهامت و قدرت خود را از دست می‌داد» به خود 
ا «با تقلید از حرکات دیگران انساد به پوجی آنها بی می‌برد.») 

مانی فقط در یک مورد تظاهر نمی‌کرد. دربین تمام اتاقهای 
نخلستان» فقط کتابخانه بود که پسر جوان با شوق و بدون خستگی وارد 
آنحا می‌شد. متأسفانه سیتایی در ساختمان کتابخانه مسکن که بود؛ 
البته اتاق بسیار محقری داشت, ولی در هر صورت هميشه نزدیک کتابها 
و کتابخوانها بود. تا زمانی که مانی فقط نوشته‌هایی را می‌خواند که 
«پدر» آنها را تأیید کرده بود» مشکلی در بین نبود. ولی به محض آنکه 
نوحوان نسخه‌های خطی دیگری را ورق می‌زد, بلافاصله خود سیتایی یا 
یکی از «برادران» به دستور او نزدیک می‌شد و پسر جوان را به نفرین 
ابدی تهدید می‌کرد. 

بنابراین» در این کتابخانهٌ بسیارغنی که هیچ کس انتظار نداشت در 
این گوشۀ دور افتادة دحله با آن برخورد کند مومنین فقط نوشته‌های 
بسیار معدودی را می‌توانستند بخوانند. این ممنوعیت برای جواناد به 
شدت رعایت می‌شد. فقط کافی بود که نویسنده لامذهب و بی خدا 
باشد تا تمام آثار او کفرامیز تلقی شود و درنتیحه فقط تعداد بسیار کمی 
از رساله‌های قدیمی در زمينة طب» نجوم» گیاهان و سیر و سفر ممنوع 
نبودند. اگر نویسنده بهودی بود» می بایست کاملاً دقت شود که بر طبق 
آیین ابراهیم» قربانی کردن حیوانات را محاز ندانسته باشدء یا اینکه به 
وضوح این عمل را تایید نکرده باشد. بسیاری از قسمتهای انجیل که در 
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تختان راهم ی دی له ویک او هه مس موی ار 
پیش به او گمان شرک می بردند» به طوری که در بین بيست نسخة 
انحیل موحود در کتابخانه, فقط دویا سه نسخه کاملاً مورد قبول بود؛ 
بقیۂ نسخ را کمی بیشتر از مکتوبهای پل‌تارز! تحمل می‌کردند» مبلغی 
که اعضای فرقه او را یک «قدیس» نمی‌دانستند» و برعکس بر این عقیده 
بودند که او خحائن و سالار مشرکین است, زیرا سیتایی عقیده داشت «او 
شریعت مسیح را برای خوشایند یونانیها سوء تفسیر کرده است». 

مانی کتابهای معدودی را که محاز بود به دفعات زياد می‌خواند و 
ی که ی تحت تأثیر قرار داده بودند حفظ می‌کرد. گاهی با 


اا ۰ ۱ ب نی اف کی 





تس ا که صحنه های توصیف شده را به صورت تصویری 
می بیند؛ سپس در او تمایل به نقاشی کردن ایحاد شد. این تمایل همیشه 
با یک رویارویی طولانی بین او و صفحۀ کتاب شروع می‌شد» سپس 
دورتادور نوشته ها تفت از حهره‌ها کلها و حیوانات افسانه‌ای 
نقش می‌گرفتند. او اطمینان داشت که اگر این تصاویر را به دقت نگاه 
کتند, خیلی راحت و بدون رجوع به متن» می‌توانند جوهر درون انها را 
درک کنند. بدین ترتیب هنر مانی» بدون آنکه قبلا به آن فکر کند» در 
حاشیهٌ کتابها شکوفا شد. میل او به نقاشی کردن روی صفحات کتاب 
در او به طرزی ودا کاخ به وحود امد و هنر نویای او به اوج کمال 
خود رسید. او در ابتدا با جوهر خطاطی جهره‌ها و اشیا را می‌کشید و 


بهودی بود که به مسحت پیوست و انجنان مسیحی معتتدی شد که عده‌ای او را دومین 
بنبانگذا و OT‏ وت ی O‏ ۱ 
بمب ر مسحت مي‌داند. بل دارای جهارده ب مد یی است.. و برای تبلیغم مسیحیت 
EE‏ = ۱ 0 ِ وم 
مسافرته یی به اسیای صفیر و بونال کرده ان بل در اورشلیہ زندانی و سپس به روم بر گردانده 


ی ۳ ۰ ۴ ۳ ۰ ۰ حِ 
شد که به دستور نرون سرش از بدن حدا گردید. م 
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سيس به آنها جلا و روشنی می بخشید. مانی در خما و به دور از حشم 
(«برادران)) را نماشی کردن لحظاتی سرشار از شوق و خحوشبختی را طی 
می‌کرد . 

ولی بالاخره می بایست روزی راز او فاش شود. برای اولین با 
روری یک («برادر» متوحه شد مانی درحال « کثیی» کردن صفحه ای 
از یک کتاب مقدس است, بلافاصله سیتایی را در حریان گذاشت. پسر 
حوان درصدد فرار و با التماس برنیامد. سرمست از خلافیت خودء تسلیم 
ترس یا احتیاط نشد و هنگامی که سیتایی را در مقابل خود دید با 

۰ ۰ س ۰ ۰ ص-_ 

لحنی حودسرد و کستاخانه کفت : 


۷ هم ۰ ا دم ٩‏ ۳ ف ا ۳ سا ول ۾ ام 4 
2 هنور نفا سی ود را ب کا ےا ر 5 ا 


سیتایی نسخه‌ای از انحیل توماس را که در دست او بود از او 
گرفت ؛ بر روی ان جهرهٌ عیسی مسیح همراه با حواریون نقاشی شده بود. 
پیکر هیچ یک ار انها نقاشی نشده بودء فقط سیزده صورت در وسط انها 
نصرانی ! با هاله‌ای نورانی در بشت‌سرش هو ددا بود. دو کار فجي 
مسیح, توماس که بنا به عقیدۀ سپیدجامگان همزاد او بود, دیده می‌شد؛ 
و در اطراف ان دو صورتهای دیگر همجون سیاره‌هایی روی اسمان آبی 
و سیاه قرار داشتند. نفس سیتایی از دیدن این تصویر بند آمد. در 
يشت سر اوء «برادران» در سکوت منتظر بودند تا محازات مانی را تعیین 
7 

ولی حکم از دهان «پدر» خارج نشد ای کتاب را روی میزی 
5 کنار پنجره گذاشت» و در روشنایی روز به ان خیره شد. جهره‌ای که 
بدو نگاه می‌کرد» متقابا به وی ارش کر کوت ان صورت 


نیرون ار صفحه کاغذ است؛ سیتایی یمین داشت ت که آن جهره از قوه 


۱( منظور حضرت عیسی (ص) انیت که در آن رما او را نصرانی می دا میدند. م 
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تخیل نوجوان به وجود نیامده است. با مشاهده دقیق نقاشی کم کم چهره 
او درهم رفت و گویی ترس او را فراگرفته باشد» نگاهش اضطراب آمیز 
سد , 

در مدت زمانی که سیتایی با دقت به نقاشی خیره شده بودء مانی به 
ففسه‌های کتابخانه که روی انها مکتوبها کتابها و نوشته ها حیده شده 
بود» نگاه می‌کرد. پسرک نام تمام نوشته‌ها را می‌دانست. او کم کم 
سرگرم کار خود شد و آهسته شروع ره نام بردل مولفان انها کرد؛ یتولمه '» 
آرین " باردازان"... او می‌توانست ساعتها در همان محل بنشیند و در 
ذهن خود به مرور آثاری بپردازد که آنها را خوانده و گاه کوشیده بود 
نقاشی کند. کم کم لبخندی حهره اش را از هم گشود و دیگر هیچ چیز 
حز این نوشته ها در اطراف او نبود... سیس این آرامش ظاهری درهم 
مت و اولین کلمه از دهان سیتایی خارج شد: 
«آیا تو برای کشیدن این نقاشی از خداوند الهام گرفته ای یا از شیطان؟» 
ار کشا کمتم اش لمات دا ارسلت ت ل 
برای اينکه به نوجوان بفهماند که منتظر جواب نیست» به سرعت از اتاق 
حارج شد. 

روزهای بعد از آن حادثه, سیتایی همچنان خاموش و گرفته بود و به 
نظر می‌رسید که دارد به مجازاتی استثنایی می‌اندیشد که برای همیشه در 
خاطر این نوحوان بماند. «برادران» نیز بحز مالشوس» همه از مانی دوری 
می جستند» زیرا می‌ترسیدند که آتش خشم سیتایی شامل حال آنها نیز 
ود و یه اط ترس که از هره کاو دون مسا ایا ده 
داشتند» سعی می‌کردند با گناهکار صحبت نکنند. 

روزها می‌گذشت؛ هوای نخلستان سوزان شده بود ولی آفتاب تابستان 


| ( ۴ 2 ( ۵ 3 ( ۵ 
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بابل در این تاه نمی دداشت ت. سیتایی احساس می‌کرد قدرتش مورد 
تهدید قرار گرفته است و با خود می‌گفت : 
> بت مر 
«ایا من ببودم» که با حرکتی ناحود گاه و انی» روزی تصمیم گرفتم 
تیسفون بروم و در معبد نبو در کنار حوض بیضی» شاهزادهٌ پارتی را که 
در حستحوی حفیفت بود به دام بیندازم؟ ایا من نبودم» که اصرار داشتم 
ان هره ان ادو زمانی. که‌بایک از خود ضعت نداد 
بان تبون a‏ کروگت رخ آبا من دراین ع ماحرا 
وسیله‌ای برای احرای اراده پروردگار نبودم؟ وآیا» من پدرخواندۀ و 
رنف او را بت ۷۳۳ ET‏ ر فانوب سر ییحی 
می‌کند» به خود احاژه می‌دهد با انگشتان کثیفش, شمایل مقدسان را 
باید نشان داد و بخصوص حگونه باید جلو اورا گرفت تا اغتشاش و 
بی احترامی به ساحت مھدساں را در این تخلستان رواج زد هد ؟ 

در حفیفت اعتشاش و Ta‏ در مال («برادران»» ابحاد سده 
بود. بعضی از آنهاء البته تعداد بسیار کمیء از خود می پرسیدند: ایا 
واقعاً حقیفت ندارد که در دوازده 8 بعنی درست دورانی که 

li مه‎ 2 ٠ روم ره‎ TT ۰ 

و خردمندی انها در مقابل بزرکسالان شکوفا می‌شود؟ مانند عیسی مسیح 
در ممابل روحانیول معد معدس اورشلیم» » مانند مانی ! این مقا سه ۳ 
تاگان را به RE‏ ون مگ ۹ ۳ د و درتسحه از سبتاد اواد 


a, 0 a7‏ ی کک 


هو مر 


فی کروزان که در مفابل کا ر محکم نیاستاده ی تا راز تلف تایه 
فرفه» یعنی حهل سال پیش این اولین باری بود که از سیتایی انتماد 
می‌شد و قدرتش را انکار می‌کردند. مخالفان مانی می‌گفتند: 
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از میات این همه انسانهای بافضیلت» کس دیگری را بحز مالشوس فاسدء 
که هر روز از قوانین ما سر پیجی می‌کند و به تحقیر جامعة می پردازد به 
دوستی انتخاب کند!» 

بته این موضوع کاملاً حقیقت داشت ت که پسرک صوری به هیچ رو 
مظهر تقدس نبود. او به پانزده سالگی» یعنی سنی که انسان به بلوغ 
می‌رسد » نزدیک می‌شد و رغبت به ترک نخلستان را از کسی ینهان 
ت ما لشوس از اینکه در میال این حماعت دربارة تیسفون» تحارت 
آینده اش فصرهایش و کاروانهایش ده صدای بلند صح ت کند» 


احساس ناراحتی نمی‌کرد. سیتایی و سایر سپیدجامگان مانع گریزهای او 
N a CS‏ 
e as Hh r‏ 


نمی شدنده زیرا به خوبی دریافته بودند 
ندارد . 

ولی یک شب در نهایت تعحب, زمانی که مالشوس ن از دهکده 
محاور باز کت سه «برادر» به او حمله ور شدند او را بر زمین 
انداختند» سپس کشان کشان به محوطه نمازخانه آوردند و در آنحا او را 
به درخت مجازات بستند و بدون هیچگونه توضیحی, پسرک را زیر 
ضربه‌های خود گرفتند. 

زمانی که مانی دوان‌دوان به ان محل رسید» شلاقی بافته شده از 
کا خزنده بر بشت و یاهای دوستش فرود می‌آمدء و «برادران» مانند 
همیشه فرباد می‌زدند: «به اھت اعتراف کن[». «اقرار کن!»» 
((تو به کن!)). دس از هر ضر به شلاقء فریاد بسرک شدید نر می‌سد. 

به دستور سیتایی, حلادان بر شدت ضربات افزودند و مالشوس در 

ا درد فریادی هولنا ک کشید و گفت" 
(«فعط من نیستم که به خارج ار نخلستاد می‌روم» حرا فمط مرا محازات 
می‌کنید ؟») 

سیتایی با شنیدن اين کلمات لبخندی از رضایت زد. بالاخره چیزی 
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را که می‌حواست فهمیده نود و کی منتظر شنیدن این کلمات بوده 
است» نزدیک محکوم 1 با اشارةٌ دست مانع شلاق‌زدن جلادان شد و 


درسید. 


((حه کسی همراه تو بوده است؟» 

هیچ کس, من تنها بودم. 

بله می‌دانی امشب تو تنها رفته بودی. ولی رورهای دیگ کدام یک 
از برادران همراه تو بوده اند ؟ 


یک ! 


در آن لحظات فمط صدای نفس نفس دشر کت تور نا کوش 
۱ ۰ ۳ ۳ 

می‌رسید, سیتایی به طرف مانی برگشت و با صدایی محکم گفت: 
«مانی» من حوب می‌دانم که تو او را همراهی می کی: حیلی از برادرانل 
نیز این موضوع را می‌دانند؛ ولی دلم می‌حواست از زبان خودت بشنوم.» 

سیتایی با گر فتن این کلمات تقريباً فریاد می‌کشید» سپس دوباره به 
جلادان دستور داد که کار خود را از سر بگیرند. مانی شتاب‌زده گفت" 
«ا گر بیرون آمدن یک کلمه از دهان من می‌تواند مالشوس را از این زحر 
معاف کند حرف خواهم رد.)) 

1a4»‏ م 
سیتایی فریادزنان گفت: 
_ 
«(حوب» پس بکو, ») 
بله این مستله حقیقت دارد. من گاهی با مالشوس گردشن می‌رفتم . 
کحا می‌رفتید؟ 

سیتایی منتظر جوابی شهامت انگیز نبود, فقط می‌عواست اعتراف بگیرد. 
ما ده دهکده محاور می‌رفتیم. 
بله» شک داشتم» ولی به نزد چه کسی می‌رفتید؟ 
به نرد اشخاص مختلف . 
- پیش یونانیها؟ 
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بعضی مواق 
حتی یک بارهم خیلی زیاد است» شما خودتان را به ناپاکی و 
بی ایمانی الوده کرده اید! 

سپیدجامگان با شنیدن هر کلمه, هیاهوکنان سخنان سیتایی را تأیید 
می‌کردند. سیتابی با لحنی حشمنا ک و تحفیرامیز ادامه داد: 
«و زمانی که به پیش یونانیها می رفتید» ایا هیجوقت پیش نیامد که نان 
انها را بخورید ؟)) 

ات روا را اماوه اک فد لو کا ایک مرن را با 
گرفت و خود را آماده کرد که بگوید: 


r 5‏ 
((بله من دای واد نيها را خورده ام هماد‌طور ده ولا حوار بول ینیس ان 


را خورده‌اند. زمانی که عیسی مسیح آنها را فرستاد تا در میان ملتهای 
گونا گون تبلیغ کنند» آنها با خود وسایل پخت‌نان و سنگ آسیا به همراه 
نداشتند و تنها همراهشان لباسهایشان بود.» اگر این کلمات ادا می‌شدء 
سیتایی فریاد برمی‌کشید و به دنبال او سپیدجامگان هیاهو به راه 
می انداختند. 

اما درست زمانی که دهان را باز کرد» فکرش مغشوش و اعضای 
بدنش سست شد و بدون آنکه بتواند به لبها و دستهایش فرمان دهدی 
گریان» بیحرکت و ترحم انگیز در جای خود میخکوب شد. 


۴ امه ت | : ای ۰ 2 ۳ 
سیتابی فایح سده بود. او به سر تا بای مانی نگاهی افکند و سپس 


«بعضی از شما برادران» می‌خواهید که من این دو حوان بی عمّل را که 
قانون ما را زیر با گذاشته اند و سنت ما را تحقیر کرده‌اند, فورا از حامعة 
طرد کنم. ولی من نمی‌توانم با این دو گناهکار به یک طریق رفتار 
کنم. مالشوس هرگز متعلق به این جامعه نبوده است» آنهایی که پس از 
بلوغ فکری به این محل امده‌اند و حود آزادانه این راه را انتخاب 
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کرده‌اند, احر خود را خواهند گرفت» و انهایی که در دوران کود 
به تخلستان گذ اشته اند در حار حوب مقررات و فوانین ان ای 


مالشوس به هیچ یک از ای ك 


و ما کار Sa EES‏ نیای نایا کیهاه ا 
مرحومش در این محال پناه ِِِ ری ار مب »" "۰ 


اکا مت فد ی ا ار کرد e‏ 
نگه‌داریم» حطر فاسد شدن برادران جوان خود را پذیرفته ایم. همان‌طور 
که امشب نمونه‌ای از آن را به جشم خود دیدیم. 

با دفع کردن نفوذ منحوس مالشوس» با از بین بردن وسوسه‌های 


همیشگی او مانی خیلی زود یکی از بره‌های مطیع گله خواهد شد. 


۵ 


در ات ری د ا از 
خوابگاه تاریک و ساکت بود» زیرا «برادران» برای نیایش شامگاهی در 
نمازخانه اجتماع کرده بودند. صدای آنها مانند صدای وزش باد به 
گوش می‌رسید, سپس سکوتی سنگین همه جا را فراگرفت. مانی از 
روی حصیر بلند شد» پای حپش را که سالم وم کرد وروی آن 
نشست» سپس صورنش را به طرف پنجره برگرداند نا نور ماه در نگاهش 
نفوذ کند و برای آنکه نور ماه را در خود نگه‌دارد جشمهایش را بست. 

در این لحظه همان جهره‌ای که قبلا دراب نهر دیده بود» حهره 
خودش» «همزادش» در ذهن او پدیدار شد تا بتواند با او به تنهایی گریه 
کید 
چرا امروز من در مقابل تمام فرقه خودم را تحقیر کردم؟ چرا نتوانستم 
به سیتایی جواب دهم واو را شرمسار کنم؟ 
برای اینکه هنوز زمان آن فرا نرسیده است. 
- چرا نباید واقعیت وجود افراد را به آنها گفت؟ 
آیا تو هرگز سخنان مسیح را نخوانده‌ای؟ نباید مروارید را جلو خوکها 

۸۵ 
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ااا رابانت به کا کفت که لاف شتیدن آن را دارند: 
تو ماموریت داری که پادشاهان را زیر نفوذ خود بگیری, افکار را تحت 
تأثیر خود قرار دهی و دنیا را متحول سازی, اما اکنون به خاطر اينکه 
چند سپیدجامه را شگفت‌زده نکرده‌ای, غمگین هستی ! 
ک ولی در هر صورت من در این مکان زندگی می‌کنم, اين مردان تنها 
انسانهایی هستند که از دوران طفولیت همنشین من بوده‌اند. 
تو هیچ گاه به این جامعه تعلق نداشتی, سرنوشت تودر جای دیگری 
رقم خورده است و بدان که در میان این مردان پیر نخواهی شد. 

به محض آنکه ا کلمات در دهان او شکل کو از گریستن باز 


ابستاد و د برای مدبی , کوتاه ذهنش , شروع به نوازش روبابی تم کرد 


او نیز به همراه مالشوس نخلستان ان را یک خواهد کرد؟ ولی در مقابل 
بیقراری او حهره کی مات از ارامتن رات داد 
«نه مانی» تو هنوز نمی‌توانی خود را آشکار کنی» خیلی زود است که 
بتوانی با دنیا رویارویی کنی, هیچ کس به حرفهای یک نوجوان گوش 
نخواهد داد.» 

اگرچه مالشوس برای همیشه از جامعةٌ مذهبی طرد شده بود» ولی به 
او اجاژه داده شد که جند هفته در نخلستان بماند. این ملایمت و 
گذشت را حراحتهای حهره و بدن او بی ارتباط نبود؛ سیتایی نمی‌خواست 


افراد ھکد محاور نمایشی را ات که انها را ا 


مشکوک را رد خواهد کرد و از نخلستان ۱ وی 9 صوری 
از فرصتی که به او داده شده بودء روی اند مانی گفت: 
(«مایل نیستم در این وضع اسمنا ک به نزد یونانیها بروم!» 

سپس به مانی توضیح داد که نمی‌تحواهد مانند نوجوانی که شلاق خورده 
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و تحر له ات د ره ال رن دک ورن هاش اف شود 
برعکس میل دارد فعلاً مخفی بماند تا تمام آثار جراحات از بین برود! 
شتاب داشته باشد. بیست روز بعد» زمانی که یک «برادر» به نزد او امد 
۱ ا و ى 

مضطرب ونکران به مانی کھت 

«مانی » وقت آن رسبده است که بگویم تا به حال دروع گفته‌ام. من 

خحیلی دروغ گفته ام. » 

حللا رمان اعتراف نیست» من دروغهای تو را فراموش کرده‌ام. در 

حالت وداء هایگ وک هک را حواهیج 


کک کک ی ام ي ر م ا ر رم کم = 


۰ ۰ ۶ ۰ ع ۰ ۶ 
سب ره مانی » من درباره دروغهای کذشته صحبت نمی‌کنم. درباره امروز 
حرف می‌زنم. من به تو وانمود کرده‌ام که یونانیها در انتظار من هستند» و 
به محض آنکه نخلستان را ترک کنم از من استقبال خواهند کرد. خوب» 
باید اعتراف کنم که دروغ گفته‌ام! 
شارياس تو را به دامادی خود نمی‌خواهد ؟ 
تو فکر می‌کنی که حتی حرات داشته‌ام درباره این موضوع با او حرف 
بزنم ؟ 

۱ مه ۱ ۰ | ! ما ! دا 1ا ° .ر و ۱ ۱ 
ولی من شما دو نفر را بارها و بارها درحال خنده و متحودیده‌ام» او 
تو را مانند پسرش دوست دارد. 
له > تارمانی که من ار او دریا 5 حماسه احدادش ق3 ۱ ا 


و در یار حماس لمکم متال رت 
می‌کردم ! ولی اگریک لحظه فکر می‌کرد که من در آرزوی هری 
دخترش هستم تا او را به تیسفود ببرم» هرگز در خانه اش را به روی من 
باز نمی‌کرد. 

- از کجا می‌دانی؟ مطمنم که اگر تو کلویه را از او خواستگاری 
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کنی, بدون هیچ گونه تردیدی قبول خواهد کرد. 
راست می‌گویی» جه کسی می‌تواند از ازدواج دخترش با یک 
سییدحامه استقبال نکند؟ 
دو دوست شروع به خندیدن کردند البته با صدای آهسته زیرا ممکن بود 
کن صدای آنها را بشنود. 

مانی اف تاش از مالشوس دریافت نکرد. خود او نیز تمام مدت 
تحت نظر بود» هر بار که می‌خواست نخلستان را ترک کند دو «برادر» 
او را همراهی می‌کردند. مانی آرامش را جز در پناهگاهش, در جای 
دیگری نمی‌یافت و عحیب بود که ا از رفت و امد او به ان 
محل نگران نمی‌شدند. می‌توان گفت که آن محل به او احساس نامرئی 
وور دا کک ا ی یک و وای ای 
کرد که تنها نیست. 
کلویه» چطور توانستی به اینجا بیایی ؟ 
لحن مانی تند و شدید بود, تا کنون هیچ کس به این مکان پا نگذاشته 
نود 
خیلی وقت پیش روزی تورا تعفیب کردم. ولی آنقدر در خود 
فرورفته بودی که جرأت نکردم نزدیک شوم. 
مانی دوباره با همان لحن مهربان همیشگی از دخترک پرسید: 
((ار مالشوس حه خبر؟» 
- او در ان طرف نهر پیش مزرعه‌داری استخدام شده است. د ار 

سخت است و فقط یک بار توانسته است به نزد ما بیاید. 

ندیدن شما دلتنگ شده‌ایم. . پدرم از من خواسته موی تا 
نمی‌خواهی نقاشیهای دیگر را احیا کنی ؟ 

موهای دعترک زیر روسری زنانه پنهان شده بود و در حرکاتش نوعی 
حرمت و شرم مشاهده می‌شد که مانی قبلا در او ندیده بود. 
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من خاطرات سیار خوبی از حانه شما دارم و هنور در رویاء حهره 
پدرت و مالشوس را می بینم که با یکدیگر صحبت می‌کنند. 
س مانی» زمانی که شما دو نفر به دیدن ما می‌آمدید. من فقط تورا 
می‌دیدم . 
تاد کی ام اسان ی شنت یی کی نیت 
بشاش ادامه دهد 
«نبرد آربیل» جد بزرگ پدرت که درست بموقع برای نجات اسکندر وارد 
صحنهٌ کارزار شد و خندهٌ مالشوس... 
دی رم ی سار رف را هگ 
al‏ یدرم نیز تو را بسیار 
دارد.)) 

لبخندی بر روی لبهای مانی نقش بست که بلافاصله ان را مهار 
کرد» قدمی به عقب گذاشت و گفت" 
(«و تکلیف مالشوس حه می‌شود؟» 
- بین من و او هرگز قول و فراری در بین نبوده است. 
- ولی سالهای زیادی او در این رویا. . 
ایا من مسوول رویاهای دیگران هستم؟ 
مانی اهسته حواب داد 
«ولی من قول داده ام. » 

او گویی می‌خواهد تکبه گاهی ندا کند تا بتواند حرفهایی بزند که 
برای هميشه «بانوی» مالشوس را از خود براند, با بازویش تنهٌ درختی را 
در بفل گرفت و گفت : 
«در این نخلستان, من قسم خوردهام که هرگز ازدواج نکنم. ا e‏ 
من این طناب را به دور کمرم بسته‌ام.. 
سپس حرفش را قطع کرد و برای اینکه کلویه را کمی دلداری دهد 
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افزود : 
تفت زمان» e e‏ .( 
دیگری را شناخته ای؟ ایا و کاس 1 دوست 0 
مانی که سعی می‌کرد لحن کلامش خشک باشد. حواب داد: 
(«من سوگند باد کرده ام!» 
با تن ای ای و و ناه افرار کتا تا روت بت 
E‏ ه نخورده بود به شاخه درختی تی گیر کرد ولی او نیایستاد تا 


آن رأ بردارد, 
L2 2‏ ص 
ما ۳9 ما ها رل ۳ دحت حوان کا ملد | ان ۱ دور سه 3 ء لم ممم 


شروع یه به گریستن کرد و در سکوت از او و مالشوس پوزش طلبید. 
یک ماه بعد مانی از شایعاتی که در نخلستان انتشار یافت» فهمید 
که ما لشوس با دختری یبونانی ازدواج کرده شنت و باهم به تیسقول 


رفته اند . 


مانی هنوز می بایست سالهای زیادی صبر کند و تمام دوران 
نوحوانی خود را در نخلستان سپری کند. بر طبق نوشته‌های پیروانشء 
بالاخره در بیست وچهار سالگی از زبان «همزاد» خود کلماتی را که 
اه در اه وک( کون ای فرا رت ایس که ودر 
در مفابل دنیا هو بدا سازی.» 

اکر مانی در طی این سالها در میان سپیدجامگان باقی ماند» هر جند 
اعمال و اعتقادات آنها را به طور کلی رد می‌کرد و از زندگی کردن در 
میان انها رنج می برد» شاید به این دلیل بود که میلش به ترک نخلستان 
با ترسی پنهانی توأم بود. او که تمام سالهای کودکی و نوجوانی خود را 
در دنیای بسته این فرقه» دنیایی مملوازیأس که انسانها در آن پیر 
می‌شدند, تلخ می‌شدند, اما هرگز پخته نمی‌شدند, دنیایی سرد و آ کنده از 
بدبینی که هیچ شناختی از واقعیتهای زندگی نداشت, سپری کرده بود« 
حگونه می‌توانست به اسانی و بدود ترس رویارویی با دنیای خارج از 
نخلستان را در نظر مجسم کند؟ 

بنابراین مانی روزها و هفته‌های یکنواحت و کسل کننده را پشت سر 


۹۱ 


۲ / باغهای روشنایی 


کاک دو اه انش رو فان زرل که ات وزغام ورسد 
آن روز مانی بعد از بیدار شدن به سوی نهر رفت تا دست و رویی 

بشوید. یس بس از آنکه «برادران» آنحا را ترک گفتند او حند دقیقه بدون 

ا آرام سر خود را بلند کرد وبا حسرت به 

افق خیره شد. ابرها کمی جلو نور خورشید را گرفته بودند» هوا نسبتاً 

خنک بود و شاخه‌های درختان خحرماء ارام وک مانند بالهای 

بزرگ پرنده‌ای در بند, تکان می‌خوردند. نا گهان زمان و زندگی در عقا 

جشمهای مانی گرانبها آمد و تصمیم خود را گرفت: 

«قبل از غروب افتاب نخلستان را ترک خواهم کرد ! 

«مانی با خود تکرار می‌کرد رفتن» رفتن ,یک حشن دشن سای کته 


حشنی است که در زیر هزاران نقش و لباس ابریشمی یا کنفی وجود 
دارد. انسانها که اسیر محدوده ذهن خویش هستند, ایا جز رفتن حیز 
دیگری ا و 

مانی برای ترک نخلستان به هیچ رو به نیرنگ یا فرار متوسل نشد 
بلکه بسیار ارام سربلند ولی با تشریقات تمام دست به اقدام زد: ابتدا 
حامة E‏ ی یی ی 
بود و در آن مات کک می‌کرد با بیزاری از خود دور کرد. نفس 
کشیدن دوباره در برهنگی مطلق» ورانداز کردن جامه سپید عاری 
یز کر راشای ی توف سس مان E‏ 
رسید, نوشته ای کهن در این زمینه می‌گوید: 
«او شلوا ی به زنگ زرد با خطهای سبز به 


عو ر ی 


ITT TE EE‏ اش 
مر ر زرف س 
رنگارنگ بر آن نقاشی کرده نود. ا انتظار مانند 
دختری که برای عروسیش حهیزیه تهیه می‌کند, با عشقی سرشار این 


پیراهن را نقاشی کرده بود. با این احوال پیروان مانی بعدها ترجیح دادند 


نخلستان سپیدجامگان / ٩۳‏ 


این روز را که او برای همیشه E‏ ر تشر کا روز 
«میلاد» بنامند, تا جایی که حتی مریم اوکاتيم و مردی‌نورا فراموش 
کردند. آنها بر این عقیده بودند که نمی‌توان انتقال از رحم یک زن تا 
بطن یک حامعه‌ای مذهبی را تولد به حساب اورت شاید فقط بتوان گشت 
که این یک بارداری طولانی و نافرجام بوده است. برای تولد واقعی جیز 
دیگری لازم است» بیست سال مسافرتی آرام در پیرامون خویش. فقط با 
تحمل و صبر نطفه تکان خوردن حهاد بسته می‌شود! 
زمانی که مانی لباسهای جدید خود را بر تن کرد چوب دستی 
رأ ارو ای ون زیر بغل خود کتابی گذاشت وبا اینکه 
اک او از حوانی و ظرافتش حکایت کرد با 
۷ افراشته ان که در طرز راه رفتنش اعتماد به نفس مشهود 
وا اتمه بایان طا هر ند 





مانی یس از همه وارد نمازخانه شد وبا اینکه نیایش آغاز شده بود 
ورودش باعث نحوای شدیدی بین حاضران شد. شانه‌های سپیدیوش به 
سوی در ورودی مر و E‏ از «برادراد» عاقل از این صحنه 
عحیب همجنان ره دعا خواندن ادامه داده بود ۳۳4 که در کنارش نود 
با آرنج او را تکان داده با اشاره سر این مرد حوان گستاخ وا نان 
می‌داد. در میان این جمع فقط سیتایی تظاهر به ادامةٌ نیایش کرد. ولی 
آخرین آوان که معمولا با شور و حرارت بسیار خوانده می‌شد. این بار به 
سرعت به بایان رسید. بعد از بایان نیایش» اعضای فرقه عقب عقب 
درحالی که سرهایشان را بایین انداخته بودند و سعی می‌کردند از صحن 
نمازخانه که مانی با لباس تحریک امیز خود در آنجا ایستاده بود» دوری 
جود از کنار دیوار مانند پاروزناد بی پارو ی ماهی گیران بی دور» 
عقب عقب از در نمازخانه ج شدند. 


1 3 ۰ ۰ ۰ ع ۰ ¬ 
انها که به شدت از طرز لباس‌پوشیدن و دیوانگی غیر مترقبه و 


۹ / باغهای روشنابی 


کفرآلود مانی خشمگین بودند» پس از خروج از نمازخانه ناسزا گفتن را 
آغاز کردند. یک ساعت بعد زمانی که مانی از در نمازخانه حارج شدء 
(«برادران» برای حوابگویی به اهانت او درحالی که فریاد می‌کشیدند» 
به سوی مانی حمله کردند و درصدد پاره کردن لباسهای او برآمدند. 
باتیگ, گویی ناگهان به یاد آورده باشد که پدر مانی است و در مقابل 
فرزند خود وظایفی دارد. پسرش را در آغوش گرفت و به کنار نهر برد. 
مانی خحونسرد و ارام به پدرش احازه داد که او را از «برادران» دور 
کند. پاتیگ نگران و گیج به نظر می‌رسید» ولی اگر از نزدیک در جهرة 
او دقت می‌شد. به نظر می‌آمد رضایتی پنهانی از آن هویداست, زیرا پس 
اوی ای ارد ند اا ا مدای و عیام 
کته توق انیت کف ار هدام وی مالس بسا نوا بر که 
یس از سالها دوری حستن و بی‌تفاوتی ظاهری» بین پدر و یسر دوستی 
پنهانی ایجاد شد. ولی تا کنون هیچ گاه پاتیگ فرصت پیدا نکرده بود که 
حنین رفتار نزدیک و صمیمانه‌ای را ابراز کند پسرش را در اغوش 
بگیرد از دیگران دورش کند و مانند یک پدر واقعی فرزندش را 
مانی, نمی‌دانم جه فکر احمقانه ای از مغز تو خطور کرده است که 
می‌توانی بدین طرز لباس بپوشی ! 
رای کر وس و ات واه 
«به طور حتم گوشهای من بد می‌شنوند» براستی یک سپیدجامه 
می‌خواهد به من ياد بدهد که برای رفتن به سوی دنیای 
باید لباس بر تن کنم؟» 
E‏ در انتظار حواب ملایم تر بود گفت: 
مان چا با اتن لخن میک می کی کر راون هرا دشانت 
فرا گرفته اند! اینجا تو در میان «برادرانت» هستی. با من بیا» برویم 


نخلستان سپیدجامگان / ٩۵‏ 


باهم پدر سیتایی را ببینیم. خودت خوب می‌دانی که او حقدر برای تو 
احترام قایل است» من مطمئن هستم که حاضر خواهد شد این حادثة 
احمقانه را فراموش کند.» 
ولی من نمی‌خواهم که این حادثه را فراموش کند» میل دارم این 
صحنه را برای همیشه در حلوی حشمانش به خاطر بسپارد و تا بیست 
سال دیگ در خواب هم مانی را با لباس رنگارنگ ا 
س مانی» به خودت بیاء فکرت را اصلاح کن» زمان حرفهای کودکانه 
نیست» مجمع قدما تشکیل خواهد شد, آنها می‌توانند تو را از حامعه طرد 
کنند. شاید من بتوانم با آنها صحبت کنم وتا فرصت هست خشم آنها 
را کاهش ن دهم. 
- ولی من می‌خواهم از این مکان بروم» جرا باید از تصمیم مجمم 
مذهبی بترسم؟ آنها فکر می‌کنند که با این عمل مرا محازات خواهند 
کرد ولی ای بدانند که آزادی مرا تسریع می‌کنند. 
رفتن» رفتن» فقط این را می‌توانی بگویی» ولی به کجا خواهی رفت؟ 
تو همیشه در این مکان زندگی کرده‌ای. حارج شدن از نخلستان برای تو 
به معنای سرگردانی است 
ت می‌خواهی به من بگویی که در این نخلستانِ کوحک به اندازهژ کافی 
برای من جا هست. و دنیای بزرگ برای من تنگ است؟ 
ورات ر درا ھر ای ف کت یات کی دک وا 
تو گفتگو می‌کنند» تنها ما خانوادۀ توهستیم ومن که مروز ب تو صحبت 
میکنم؛ تو از کو ا E‏ 
کرده‌ای؟ 

پاتیگ تا کنون این کلمات را بر زبان نیاورده بود در آن لحظه این 
کلمات که او برای قانع کردن پسرش بر زبان می‌آورد بسیار نابجا بود. 
در واقع مانی نیز با شنیدن این حرفها پریشان شده, نگاهش خالی از 


را فر امود ۱ 
کر ای اس 


صوء 
ی 


٩۹٩‏ / باغهای روشنایی 


احساس شد و قلبش به شدت شروع به تپیدن کرد و از ترس اینکه از حال 
برود» دستش را به طرف دیواری دراز کرد تا به آن تکیه دهد. باتیگ 
دستش را به سوی او برد» ولی به محض آنکه دست آنها با هم تماس 
بافت» مرد حوان دوباره به خود امد و با صدایی محکم گفت: 
«ا کنون کر اورا وھ ی داشته باشم.» 

تا کنون هیچ‌یک از آن دو حتی به زبان اشاره» درباره رابطة پدر و 
فرزندی خود با یکدیگر صحبت نکرده بودند» و 
راضی بود که [ ا اا وات . این تفاهم توم با 
سکوت برای هر دو انها ار احساس و هیحانی ابراز نشده حکایت 
E.‏ کن که Ce:‏ بر ژبان آورد نه تنها این فرارداد دوحانبه و 
عاقلانه را لغو کرد» بلکه در ان موقعیت» همجون کلماتی خشن و 

س 5 ۹ ۰ ۰ ۰۰ 

مستهجن به کوش مانی رسید. مانی می بایست با سعی فراوان بر نفس 
حود غلبه کند تا بتواند با لحنی قاطعانه نک رد 
«از سحرگاه زمان نوشته شده است که توراهی هستی که در آن» روح 
مه e‏ ۰ 
مقابل مسیر زندگی من باشی .» 

انحمن ۶ی ودماء در اطاق محا کمه ۳ e‏ 
سه («برادر» قدیمی ا نودند , پضسج قاصی بشت میری 
بزرگ نشستند و متهم با چهره‌ای خونسرد در برابر آنها ایستاد. سیتایی 
e‏ را آغاز کرد 

7 ۰ 
«مانی, ما در این مکان جمم نیامده‌ايم که تورا محازات کنیم بلکه از 
تو می‌خواهیم که توبه کنی. به مدت بيست سال حامهٌسپید را که مظهر 
ا که تواصع وفناعت بود بر تن داشتی» و امروز در مقابل تعحب 
همگان رنگهای تفرعن انکر را انتخاب کرده‌ای. تو در میان ما به مانند 


نخلستان سپیدحامگان / ٩۷‏ 


بره‌ای عطیع» توجوانی محبوب و پاکدامن زندگی کرده‌ای» به دهانت 
غذای ناپااک نگذاشته‌ای و بدنت را از هرگونه گناه منزه نگاه داشته‌ای؛ 
امروز درنتیجۀ جه فکر ابلهانه ای می‌خواهی خود را از لطف و مرحمت 
خداوند محروم کنی ! 

مانی که به نظر می‌رسید به نقطه‌ای از دیوار در بالای سر قضات 
خیره شده است به ارامی حواب داد : 
«غذاهای پاک و ناپاک بالاخره به فضولات تبدیل می‌شوند, ایا به عقیده 
شما بعضی فضولات یا ک هستند و بعضی فضولات نایا ک؟» 
ما تو را به اینجا احضار کرده‌ايم تا صبورانه حرفهایت را بشنویم, جرا 
با اولین کلمه حالت يب ی خود م گیری؟ 


E e hes‏ ی ار 

ی هیچ گونه کینه و دشمنی با شما وحود ندارد» ولی شما 
ادعا می‌کنید که مرا در یا کی مطلق برورش داده‌اید, و من امروز به شما 
می‌گویم که این پااکی که لاف آن را می‌زنید, با هیچ معیاری تطبیق 
نمی‌کند. شما ادعا می‌کنید که میوه‌های زمین حامعه «نر» هستند و 
درنتیجه منزه هستند. آیا جنین نیست؟ پس جرا آنها را به انسانهای 
ناپا ک «خارج از نخلستان می‌فروشید تا دندانهای کثیفشان را در آنها 
قرو بیرید . )) 

س می‌خحواهی به چه نتیجه‌ای برسی ؟ 

ی که درس رو اهاغس کو انا ک فمّط خرافات است. 
شتباه محض است اگر دربارةُ انسانهای پاک و ناپااک سخن بگویم. در 
در وحود هم یک ار ماء روشنایی و تاریکی در کنار هم 

ایا به نشانۀ اعتراض به عقاید ما جام سپیدت را به دور انداخته‌ای؟ 

نه, من بدین شکل لباس پوشیده‌ام زیرا می‌تعواهم این محل را ترک 


کنم. 


۸ / باغهای روشنایی 


سپس مانی رو برگرداند و به سوی در خروجی روان شد. ولی سیتایی 
او را صدا رد و گفت: ۱ 
«مانی» تو عقاید خود را برای ما تشریح کردی, ولی هنوز دربارهُ انها با 
هم گفتگو نکرده ایم و توبدود هیچ گونه بحثی می‌حواهی رو از ما 
برگردانی .» 

البته این موصوع واقعیت دارد که در این رویارویی مانی خشن‌تر 
بود. بعدها مانی» سیتایی را به خاطر اینکه او را از طفولیت از مادرش 
حدا کرده وبه مدت بیست سال توام با ترس دربند کشیده بود مورد 
بخشش قرار داد. بعدها او با پیروانش بدون هیچگونه کینه‌ای دربارة 
سیتایی و دوحانبه ای که بین ان دو ایحاد شده بود صحبت ۰ کرده 
است. ولی در ان روز» می بایست همه چیز را درهم می‌شکست و از بند 
رهایی می یافت . 
کن این مکان را به دلیل رد عقاید شما ترک نمی‌کنم بلکه رسالتی 
دارم که باید آن را وا آشکار کنم. 
رسالت توحیست؟ 
- من نباید دراینجا ان را اشکار کنم. صدای مرا زمانی خواهید شنید 
که ایکا ان زا دبا ووی ما ف 
- مانی» تو اصلاً منطقی فکر نمی‌کنی» ما در اینجا جمع شده‌ایم تا 
حرفهای تو گوش دهیم» و تو می‌خواهی بدون هیچگونه توضیحی ما را 
کک ای اکا ع ا کتتیم آنتدا ان 
اھ می کک د ریا وا کرد و ا ا کاو کو 


رای ری بوجت می ارد SET‏ 

احازه می‌دهد تا ان را روی نمام رمینهای مزروعی بکارد. نومی‌توانی 
رسالت خود را برای ما توضصیح دهی و ما به تو خواهیم گفت که دربارۀ 
ان جه نظری داریم و درنتیجه به تو کمک خواهيم کرد تا حقیقت يا باطل 
را ار هم تمیز دهی . 


نخلستان سپیدحامگان / ٩٩‏ 


- حقیقت, حقیقت است و باطل, باطل است. عقاید شما و من اصلا 
اهمیت ندارند, 

این بار آهنگ صدای سیتایی, بدون آنکه خشونت آمیز باشد, محکم شد. 
- مسئله فقط عقیده نیست» ما پنج انسان قدیمی در این جامعه هستیم 
که به سنت و کتابهایمان وفاداریم. ما شاهد رشد توبوده‌ايم و حیلی 
جیزها به تو اموخته ایم و امروز نمی‌توانی خودخواهی و تفرعن را به‌جایی 
برسانی که مدعی شوی فقط عقیدۀ تو اررش دارد! 

سیتایی» تو خودت به من آموخته‌ای: در حقیقت اکثریت معنی ندارد. 
در چهار گوشۀ دنیا, عده کثیری از مردم خرافات احمقانه را می پرورانند. 
آیا تعداد آنها می‌تواند حیزی به ارزش عقایدشان بیفزاید؟ 

ولی برادرانی که تو در مقایل آنها استاده‌ای از آن خماعت ت 
انها دانشمند و فرزانه اند! 

- قوانین جهان را مجمع دانشمندان به تصویب نرسانده‌اند. آنها همان 
حیزی هستند که باید باشند, من نمی‌دانم واقعاً عقاید شما کدام یک از 
آنها را می‌تواند عوض کند؟ 

به نظر می‌رسد که به خودت خیلی اطمینان داری؟ 

من فقط به رسالتی که به من وا گذار شده است» اعتقاد دارم. 

یس باید دید a‏ وبا شیطاد به تو تقو بضص 
شده است. جرا پروردگار تو را برگزیده است؟ آیا تو از همه مقدس تر 
با کدامن‌تر و بالاخره با فضیلت‌تر هستی ؟ 


هم درا وور ارا وول نکرده ام سا وله د, وظ | 


نت صا ا ر AN‏ 


همه ارجح تر باشم. 
سیتایی کم کم کاسۀ صبرش به لب رسیده بود» ولی سعی کرد بر 
اعصاب خود مسلط شود و گفت: 


«مانی » فرض کنیم که خداوند ترا وک ا ا در این صورت فکر 


۵ آاآأ 
ی کیب 


e‏ / باغهای رونایی 


نمی‌کنی که می‌خواهد از طریق تواین نخلستان را ارجح و متبرک کند؟ 
اگر تو مقدس وتبرک‌یافته هستی, درختی که تورا باور کرده است نیز 
مقدس است.» 
ای که ولد شدم با آب گیشی که مرا تکوپ 
کردند؟ آن‌را به دور ریختند. این نخلستان همان این است. که من در 
زمان کودکی و نوحوانی در ان رشد کرده‌ام. 

دیگر واقعاً مانی از حد خود تجاوز کرده بود. سیتایی دوباره درصد 
برآمد کلماتی را که این جوان گستاخ بیان کرده بود» برای او بازگو 
کند, ولی گاراء نا گهان از حایش برعاست و فریاد کشید «کافر!» در 
این لحظه مانند اینکه این فریاد علامتی باشد, در اتاق به شدت باز شد, 
عا ان ایکا وارد ان ین یه اس ها نی ماه واو 
درحالی که او را کتک می‌زدند. به سر و صورتش کا ات کردند و 
می‌خواستند لباسهایش را پاره کنند که سیتایی فریاد زد: 
«هرکسی که در سه قدمی او باشدء بلافاصله از جامعه اخراج خواهد 
سد )) 

با احطار سیتایی» «برادران» بلافاصله از کتک زدن او باز ایستادند. 
ولی هنگامی که مانی خواست از روی زمین برخیزد, تکه‌ای ازگل روی 
پیشانی اش بر ابروهایش غلتید و سپس نمام صورتش را فرا گرفت و 
دوباره بر زمین افتاد. پاتیگ با زحمت بسیار او را بلند کرد و از میان آن 
مزدان رهایی بخشید. 

در ان لحظات مانی در میان اشکهایش, لبخند بر لب آورد» حطور 
رتیت راز کار ای شاه ای کفت رده و او 
می‌کرد در مقابل کسانی که قانون و عقایدشان زیر یا گذاشته است» 
پیروز بیرون خواهد آمد؟ در حقیقت در ان لحظات که مانند کودکی در 
آغوش پدرش می‌گریست, حالتی ترحم انگیز و اسفنااک داشت. 


مانی با استین پیراهنش صورتش را پاک کرد سپس از جایش بلند 
شد» قلمدان و قلم موهای خود را از جعبه‌ای جوبی بیرون اورد انها را در 
دستمالی پیجید و به شال کمرش وصل کرد. 

سپس مدتی طولانی ساکن و بی حرکت مانند اینکه منتظر ندایی از 
درون خویش است نا فرماد نهایی را به او بدهد, درحای خود بافی 
ماند : 
«بله» مانی» پسر بابل, توتنها هستی» بی جیز و طرد شده, اما تو به سوی 
فتح دنا گام برمی‌داری .» 


فصا دوم 
ل 


]| 
از دحله تا سند 


صدای من تا شرق دنیا رسید. به تمام مکانهایی که زیستگاه انسانها بود 


مانی 


مانی در آوریل سال ۲6۰ میلادی برای هميشه نخلستان 
سپیدجامگان را ترک گفت و صفحه‌ای از کتاب سرنوشتش ورق خورد. 
او که تا آن زمان در عزلت که میتی ده سر برده بود, پس از آن 
ا را در سیر و سفر گذارند. 

اولین مقصد او شهر تیسفون در کنار دجله بود که در هنگام تولد 
مانی پایتخت پادشاهان پارت بود, و اگرحه از آن پس امپراتوری آنها 
توسط ساسانیان که پارسی بودند منقرض شد. ولی سلسلۀ حدید نیز 
تیسفون را به پایتختی برگزید و درنتیجه این شهر همچنان عظمت و 
شوکت خود را حفظ کرد. 

امروزه تیسفون از ميان رفته است» ولی در دوران باستان این شهر 
کی رها رید مسرت هی ارو گهوار 
آیین مانوی و مقر مسیحیت مشرق‌زمین نیز به شمار می رفت. پنج قرن بعد» 
کمی دورتر از محلی که شهر تیسفون قرار داشت, اعراب شهر بغداد را 
بنا نهادند. اکنون نیز می‌توان خرابه‌های قصر سلطنتی را که در انحا 
مانی به بزرگترین پیروزی خود نایل آمد دید و تحسین کرد. 

۵ 


۱۰۹ / باغهای روشنأیی 


ولی» روزی که مانی نخلستان سپیدحامگان را ترک کرد هنوز این 
دوران فرا نرسیده بود و تیسفون در اوج شکوه و جلال خود پابرجا بود. 
هرچند قلب مانی از شوق دیدار جهان می‌تپید» ولی ظاهرش نمایانگر 
کاهنی سرگردان با لباسهای رنگارنگ و عجیب بود. 

او که دستمالی به دور سرش بسته بود» بای بیاده به راه افتاد. 
می بایست در عرض جهار یا ینج روز به تیسفون می‌رسید. ولی به سبب 
فان نله کو مات که نوی فا هه‌ها زا ات > ور 
بود» مسافرتش طولانی تر شد. مانی پس از ده رون شامگاه به تیسفون 
رسید و در هیاهو و جنب و جوش شهر غرق شد. در ان زماں رسم بر این 


که در که اق اد ۶ ۰ ۳ ماف Or‏ ۳ یداد 1 بادی ا دراد دا یه ران ا ل که ۳ ابا( 
کے 0 بت r‏ 


فراد ٹروتمند ت شته باشند که شبانان 
برده» بعد از طلوع افتاب انها را به بیرون ا شهر» به جرا گاه 
ناصره یا ماهوزه می بردند» و سپس غروب هنگام به سوی شهر 
بازمی‌گشتند و بدین ترتیب جلو دروازه‌های بزرگ شهر ازدحام می‌شد. 
مانی نیز مانند دیگر مسافران مجبور شد در کنار شبانان و احشام قرار 
گیرد و درحالی که بر اثر گرد و غبار به سرفه افتاده بود و از هر طرف او 
را هل مي‌دادند وارد شهر شد و از هیاهوی مردم به حیرت افتاد» زیرا 
برخلاف بعد از ظهر که شهر به خواب می‌رفت» با غروب آفتاب مردم به 
کوخه‌ها می‌آمدند. مأموران دولت» باربران» حار حیهاء سربازان و 
شتربانان که بعد از ظهر استراحت کرده بودند به کوحه‌ها سرازیر 
می‌شدند و در میات آنها مرده ر قصد تفریح از خانه هایشان 
E‏ ا و OT‏ ا وک در قایقهای خود 
احناسی مانند حصیره. کلاه SEY‏ و عرصه فی کرد ندر 
سکه‌ها مشت‌مشت, از این جیب به ال جیب سرازیر می‌شد. ولی اکثر 
aE‏ ال N‏ 
خانه هایشان بیرون می‌امدند. انها می‌خواستند فرزندان حاق و حله 


از دحنه تا سند / ۱۰۷ 


خدمتکاران و بخصوص همسرانشان راء که اکثراً سفیدرو و فربه بودند و 
گردنبند و دستبندهای متعدد که تا آرنحهایشان می‌رسید به خود آویخته 
بودند به رخ دیگران بکشند. مردم مرفه تیسفود تمام تروت خود» یعنی 
آنجه را که داشتند یا ادعا می‌کردند که دارند جلو حشمهای دیگران به 
فا هی کل ا فو اک ااا ےک ار وای نوی رال 
یای کات که به دیوار معبدی تکیه داده بود می‌انداعت» منظورش فقط 
جلب توجه دیگران بود. 

زمانی که شب فرا می‌رسید, مردم به همراه خانواده و حدمتکارانشان 
به منظور خوردن غذا و نوشیدن شراب به خانه هایشان می‌رفتندء می‌کده‌ها 
فقط برای مسافران و اوباش بود. مردم مرفه و سرفراز تیسفول به همراه 
دوستان و خویشاوندان خود در خأنه‌هایشان به میگساری می پرداختند. 
مردم حتی در میگساری نیز می بایست خود را به رخ دیگران بکشند و به 
همه تشان دهند که امکان کا برایشان فراهم است و می‌توانند به 
دوستان و همسایگان و نزدیکان خود هر جقدر که می‌خواهند شراب 
تقارفت: کی ا مان که هیک هن ارس قاری زا از دس 
بذ هند , مگر شاه شاهان جنین نمی‌کند؟ مک ان انس کو د 
اشخاصی که شراب او را می حشند و ساقیانی که در اطراف او هستند» 
هميشه کاتبی مخصوص در وقت میگساری او تمام فرمانهایش را در 
دفتری ثبت می‌کند, تا در زمان هوشیاری انها را به او یاداور شود تا بتواند 
آن فرمانها را اصلاح کند؟ مثلاً اگر شاه‌شاهان شب قبل» شرابی نوشیده 
بساشد که از نشنه آن گشاده‌دست شده و حهار سال مالیات را 
بخشیده باشد» می بایست در زمان هوشیاری آن را دوباره برقرار کند؛ یا 
اگر از فرط باده گساری بدخلق شده و موبد موبداد را به جرم خودداری 
ار رقصدن در پیشگاه شاه از منصب خود عزل کرده بود» می بایست 
دوباره او را در مقام خود نصب کند. اوضاع شهر تیسفون در آن زمان این 


۸ باغهای روشنایی 


چنین بود. تیسفون وارث پادشاهی کهن بابل و رقیب قدرتمند روم بود و 
فا اتب دران وره اده 

ولی مانی در این شهر عجیب و پرهیاهو قبل از هر جیز می بایست 
دوستی را پیدا می‌کرد» بنابراین از رهگذری که به نظر می‌رسید کمتر از 
دیگران عحله دارد پرسید که ایا او تاحری از اهل صور به نام مالشوس را 
می‌شناسد؟ رهگذر درحالی که چشمهایش را تنگ کرده بود نام را با 
دقت ین مالشوس, مالشوس؟ تقریباً ده یا دوازده نفر از آنها این 
نام را دارند. گقتی که زنش یونانی است,..؟ 

بدین ترتیب مانی از محلۀ معبد نبو کمی دورتر از میدان 
سنگتراشان, به مقابل خانه‌ای دو طبقه و سفیدرنگ که در یشت 
نخلستانی بنا شده بود رسید. درباد مهمان را نزد اربابش برد؛ صاحبخانه 
با دیدد ماتی آغوش گشود: 
- مانی» مانیء البته این خانه ان قصری نیست که به خود وعده داده 
بودم ولی در هر صورت توانستم این خانه محفر را برای خود بنا کنم. 

مالشوس این کلمات را خندان همراه با فروتنی ابراز می‌کرد» ولی 
ظاهر امر نشان می‌داد که او مردی ثروتمند و موفق است. 

کلویه با شنیدن خبر آمدن مانی اباورانه جلو دوید. او حندان عوض 
نشده بود» با اینکه کودکی در بغل داشت ولی هنوز همان دخترک 
شیطان و سرکش با موهای بور آشفته باقی مانده بود که مانی در 
ل هر واو مر ون رای تیآ ۳9 کا 
بدود هیجگونه ابهام نشان‌گر شوقی عمیق و ند ون تظاهر و توأم با کمی 
تأسف بود. کلویه پرسید: 
(«اين حه لباسی است که یوشیده ای ؟» 
ت هر شم که سپیدحامگان را رک کرده‌ام. 


کرای همه ؟ 


حتی بیشتر از همیشه. 

مانی جلو رفت و با محبت دستی به صورت کودک, که دخترکی دو 
ساله بود کشید» او نیز احازه داد مهمان او را نوازش کند و حتی لبخندی 
نیز زد» سپس دوباره به آغوش مادرش پناه برد. مالشوس گفت: 
«مانی» دوست من خوش آمدی, خودت خوب می‌دانی که این حانه 
متعلق به تواست .)) 
- اگر خانه‌ای در این دنیای پهناور بتواند متعلق به من باشد» به طور 
حتم این خانه است. ولی من از تیسفون می‌گذرم. 
- می‌خواهی به کجا بروی؟ 
این را هنوز نمی‌دانم. ولی ایا امشب می‌توانم در این خانه مسکن 
گزینم؟ 
ا فردا شب و تمام شبهای دیگر. 
برای فردا» فردا از تو خواهم خواست. 

وااو ی اس یه ان اغراد گم وی در اهک 
صدای دوستش انعکاس لحنی سرد مانند لحن افرادی که در حواب 
صحبت می‌کنند را شنید. پس بهتر دید که اصرار نورزد و موصوع صحبت 
را عوض کند. 
س فردا, من تو را به کارگاهایم» انبارهایم» قصر سلطنتی و سپس میدان 
جدید اسب‌سواری خواهم برد. .. 

ولی مانی به سرعت حرف او را قطع کرد. دست دوست خود را در 
دست گرفت وبا حرکتی به نشانهة عذرخواهی a‏ 
«نه مالشوسء من ترجیح می‌دهم در این شهر بدون هدف به گردش 
بپردازم. دیگر زمان آن فرا رسیده است که زندگی کردن در دنیا ر 
مشاهده کنم.» 


فردای آن روز هنگامی که مالشوس برای صرف ناهار و استراحت 


۱۱۰ / باغهای روشنایی 


به خانه اش امدء مانند روزهای دیگر قاطرش را از کوره‌راهی میانبن در 
میان باغجه‌ای متروک به طرف اصطبل می برد که ناگهان مانی را 
مشاهده کرد که بر روی فک نشسته و عده‌ای در اطراف ف او جمع 
شده اند. مالشوس اهسته به ان محل نزدیک شد و دریافت که دوستش 
درحالی که با ان اشخاص گفتگو می‌کند کتابی را روی زانوهایش باز 
کرده است و به نظر می‌رسد که نقاشی می‌کند. مرد صوری می‌خواست از 
1 > که نا گهان در میان این مردم متوجه پنج یا شن قز 
شد. او بلافاصله نظرش عوض شد و به راهش ادامه داد. در خانه بدون 
انکه حرفی بزند شروع به خوردن غذا کرد. 
کلویه با لحنی ملامت‌بار به او گفت: 
(«نمی‌خواهی منتظر مانی بمانی ؟» 
- نی هروقت امد غذا خواهد خورد. کرت هستم. 
زمانی که مالشوس اخم می‌کرد به نظر می‌رسید که صورتش جافتر و 
ریشش رولیده‌تر است. 
کلویه برسید: 
(«دوباره با کاروانسالار مشکل پیدا کرده‌ای ؟» 

واه ی مهس کرت اد امته د درو درسالن. کید ات تضارش تاد 
ig‏ ر یک سد ار دیک دهان م گداشت ت . کلوبه 
نیز دیگر اصرار نکرد. 

بعد از خوردن میوه» مالشوس برخلاف عادت همیشگی به استراحت 
و با حالتی عصی شروع به بازی با 


ا طرش یا ی 


دا کک + C4‏ 


ره E TEE‏ 
مهره‌های تسبیح کهربایش کک یک ساعت بعد ما نی وارد خانه شد. 
مالشوس درحالی که سرش را به بایین انداخته نوک کف 

(«زمانی که ا: ر باغ می‌گذشتم, تورا دیدم.. ند تا ی ا اض کتک 
رزوی نا آ هار تام 0۳ 
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نه» من درحال نقاشی گلی بودم که آنها به طرف من آمدند, و من با 
آنها به گفتگو پرداختم. 
- بدون آنکه انها را بشناسی ؟ 
- من بیرون از خانٌ تو هیچ کس را نمی‌شناسم. 
پس بگذار به توبگویم که آنها جه اشخاصی هستند: بیکاره‌ها 
2 2 

اوباش, دیوانه‌ها» میخوارگان و تمام کسانی که از صبح تا شب کاری 
جز ولگردی ندارند... چرا حرف نمی‌زنی؟ آیا برای تومهم نیست که 
اوباش محله پای صحبت تو بنشینند؟ 

مانی سکوت کرده بود. ولی در سکوت این مرد جوان بیست و 
حها تا له ان حنان صداقت و سادگی نهفته بود که ما لش و 
نکرد و درجالی که فکر می‌کرد بی جهت استراحت خود را به تأخیر 
انداخته است, از حا برخاست و رفت . 

روزرهای بعد مرد صوری سعی کرد دیگر از آن محل عبور نکند. او 
ترحیح میداد از راه دورتری به اصطبل برود تا با همنشینهای پست مانی 
برخورد نکند. a E‏ کنحکاوی, یا خستگی و یا 
کی ھی ار همان زاه ی کشت ا و دک ی متا در 
کرد ر دزا روز پانزده نفر از طبقات مختلف احتماع دور نقاش جمع 
ر کا ااا یک ار فیا کان ها وس او اغ ور 


و مردی تروتمند و مورد احترام همه نود مشا هده می‌سد. مابی » بر طبق 


عادت روی بای چپ حود یله نود و ان روی را بش دار نود 


سم ى 
a‏ 5 تا ٠‏ د a‏ ۵ آ ےھ = 9 "۳ ا 2 ك ی 6 اه ده د 
وی اس ر نماشی سمی‌ترد و ۴ 2 ال م ب و و ۳ ر 





ا ع ج ۰ ۰ 
حرفهای دوستش کوش فرا داد مابی نظاهر کرد که او را بدنده است و 
به حرفهایش ادامه داد 
م9 
وی ارف ارل دو دا ووو داش که ارب کت ور سا ودد 


۲۳ / باغهای روشنایی 


دنیای روشنایی و دنیای تاریکی ؛ در باغهای روشنابی تمام حیرهای زیبا 
و خواستنی وحود داشت, در دنیای تاریکی هوسهای تند و مهارناپذیر 
که و کو اون اور نت وق گنه 
که تا کنون عالم به خود ندیده بودء رخ داد. ذرات روشنایی به هزاران 
نوع مختلف, با تاریکیها آميخته شدند و بدین ترتیب تمام آفریده‌ها, 
اجرام سماوی, آبهاء طبیعت و انسان یدید آمدند. .. 

مانی لحظه‌ای سکوت کرد» گویی در جستجوی الهام باشد» سپس 
دوباره ادامه داد: 
- در وحود تمام مخلوقات مانند هم احسام روشنایی و تاریکی در کنار 
هم و با هم وجود دارند. یک دانۀ خرما که آن را می‌خورید» گوشت آن 
بدن شما را تغذیه می‌کند» ولی طعم خوش عطر و رنگ آن روح شما را 
سیراب می‌کند. نباید فقط به فکر سیر کردن جسم خود باشید, بلکه باید 
روح خود را نیز غدا بدهید . حوأس پنج گانه شما ره وحود آمده‌اند تا ره 
کمک انها زیبایها را لمس کنید» نغمه‌های دلنشین را بشنوید, بجشید و 
ببویید. بله برادران, پنج حس شما باید پذیرای روشنایها باشند. به آنها 
عطرء موسیمی و رنگ راعرضه کنید. و آنها را از کثافت, نحاست و 
فریادهای گوشخراش مصون دارید. 

شنوندگان همجنان منتظر شنیدن دنباله حرفهای مانی بودندء که او از 
حای خود برعاست حوب دستی اش را برداشت و به راه افتاد. اشخاص 
که دور او جمع شده بودند با احترام ترا تار دنتسم وت 
نخهایی به أو وصل شده باشند, در سکوت به دنبال او راه افتادند. 

اکر حار اا اوی ]کین دوه وان دی ی او کد 
وو ترسش به هیچ عنوان از میان نرفته بود. دیروز واهمه داشت که 
مأموران امنیتی او را با اوباش محله یکی کنند؛ امروز دلایل بسیار 


جدی‌تری برای ترسیدن داشت. هیچ کس نمی‌توانست هر روز در 


ار دحله تا سند / ۱۱۳ 


کوحه های تیسفون عده‌ای را دور خود جمع کند» بی آنکه منود به 
توطته گری شود. الیخه حرفهای که او از دهان دوستش شنیده بود؛ 
فة ان که ودند ولی با این احوال مالشوس و ار 
کافی مانی را می‌شناخت تا حدس بزند که آموزشهای او تازه شروع شده 
است و فقط محدود به مباحثی در مورد شروع عالم نخواهد بود. یک 
روز که می‌تواند بسیار نزدیک نیز باشد» دوستش جمله‌ای بیشتر بیان 
خواهد کرد که ممکن است حبران‌نایذیر باشد. مالشوس, همان‌طور که 
بتدریج مسایل را در فنکرش بررسی می‌کرد» خطر را بسیار نزدیک و بس 
سهمگین دید. او در خیال خود را متهم به همدستی با مانی در 
سیاه‌جالی می‌دید» تحارتش نابود شده, حاه‌طلبمی هایش به باد رفته و 
بالاخره همسرش به فقر کشیده شده است. . 

هنگامی که مانی به خانه برگشت, مالشوس به تندی به او گفت: 
«مانی» باید با تو صحبت کنم.» 

لحن کلام او مغرضانه نبود» فقط می‌خواست حدی و روراست باشد. 
مانی لبخندی زد و گفت: 

«ابتدا گره از ابروان خود باز کن» این حالت سرد و خشک به هیچ رو با 
روحیۀ شاد تو سازگاری ندارد. ولی حرف بزن و هرچه را که بر قلبت 
E‏ می‌کند برایم گی 

ها اه و یوران کان چو ور اال ی 
ری دور از دنیا» دور ازخوشی ها و تلخی های آن» و تو بیشتر از من 
غرق خواندن کتابهایت بوده‌ای. هیچ کس به اندازه تو درباره طب و 
الهیات آگاهی ندارد. من دائش» هنر و شور تورا تحسین می‌کنم؛ 
مردانی حول تو بر روی زمینی که بر آن پا گذاشته‌اند و همجنین بر فلب 
نزدیکان خود اثر می‌گذارند. ولی این را بدان مسائلی هم هست که تو 
دربارة آنها آ گاهی نداری و خیلی از انسانهای فرومایه بهتر از تو آنها را 


4 ۸/ باغهای روشنایی. 


درک می‌کنند, آیا این واقعیت را می پذیری؟ 

مانی با اشارةُ سر حرف او را تأیید کرد ومالشوس ادامه داد: 

تیسفون و سراسر خا ک این امپراتوری شاه‌شاهان, اردشیر ساسانی است. 

امروز می‌خواهم نام او و نام سلسلة او را به تویادآور شوم؛ بدان که او با 

کت اردوال و منقرص کردن تساه بارنیها ره فدرت دس یافته ات 

در صوربی که درست متو حه بشده ای باز هم تکرار می‌کنم که ساسانبال 

شا موه ابا اند کا کشت و نها را ار 

ت هه ماد تا مرزهای عربستان و هندوستان تعقیب کرده و نیرون 

رانده‌اند. و تومانی بايد همیشه به یاد داشته باشی که یک بارتی 

هستی و ساسانیان تو را به جشم یک شاهزادهُ پارتی ف نه تنها 

رت ا اوو رک وای اکان ا ا کیا ا 

CEE E‏ یکی از هفت خانواده بزرگ و اشرافی بارت است 

که هميشه در ادارۀ حکومت دخالت داشته اند. 

بت من مدتهای مدید ره ان مستله واف بودم؛ و زمانی که فهمیدم از 
7 هه 

برای من نه نراد مطرح ات و نه طبقه احتماعی. 

یله می‌دانم و نه همین دی نوات احترام ریادی قابل سمخ ولی 

۱ ان > ع 

مرد م اس رما رد مسال ر طور دیگری می بیننا. . کافی ات 1 همم ۱ ۹ مسبت 

فردی بدخواه گزارشی دربارة یک شاهزاد؛ پارتی به نام مانی» به پیشگاه 

ا ها 


د E‏ 
۳ ا ود سا 


ا وک ھا 
میا 9 یه 3 ی ge‏ 7 


بایتخت ترتیب می‌دهد. در این صورت کار تو به ار رسیده است. 
۳ مر مک ۲ ۳ ۳ 3 
e‏ وی اخر حرا با ید 9 ۱ نس سودي فش ES‏ ره شتا میت و مسایل 
صر 
OSS‏ . ویو ام 2 
N‏ رن نا.ارم/ ی درباره عالم و بروردکار صحبت می‌کنم ۳ ار 


صر 
حرفها ند هیچ رو فتنه انکیز تن 


از دحله تا سند / ۱۱۵ 


- مانی» آیا توهم اکنون به من نگفتی که به نژاد و طبقه عقیده‌ای 
نداری؟ فقط کافی است که این حرفها را در ملاءعام بیان کنی تا به 
اتهام ا شک وی را وشن شا شا ی 
بسیار به طبقه و نژاد خود می نازد. حتی اگر فرض کنیم فقط درباره 
عالم سماوی نیز حرف بزنی, فکر می‌کنی که می‌توانی بی گناهیت را 
دایت کنی . شاید نو متوحه نباشی» ولی زمانه عوص شده است. در رمال 
سلطنت خویشاوندان تویارتیها, هم مذاهب آژاد بود. در همسایگی من 
مسیحیانی هستند که در آن زمان اشکارا این مذهبی خود را بحا 
می‌آوردند. خاخام یهودیان حتی می‌توانست به قصر سلطنتی برود؛ 
هیچ کس نمی‌دانست مذهب شخص پادشاه چیست. ولی اردشیر فرق 
دارد. در پیرامون او عده‌ای موبد جمع شده‌اند که می‌خواهند مذهب 
زردشت را در سراسر قلمرو ساسانیان به مردم تحمیل کنند. شاید در 
نخلستانی دور افتاده» در کنار نهری, هنوز بتوان مذهب دلخواه زا فان 
لب 7۳9 
رفت و اگر اشخاصی می‌خواهند از بعل'» مسیحء نبوویا موسی یاری 
بطلبند» باید در یناه دیوارها جنین کنند. 

مالشوس, حرفهای تومرا نمی‌ترساند. اگر مرا دستگیر کنند, اقبال 
رک به من رو آورده است تا بتوانم رسالت خود را در مقابل شاه تبلیغ 
کنم. 

واقعاً باید بگویم که بسیار ساده‌لوح هستی. تو هنوز به کتابهایی 


می اندیشی od‏ اا دروعهایی قدیم ده فاو ۱۳ تجوا رل خ.ا که 
ر ' سی ج کا بے ص کي کی کک ی 


مقابل بادشاه قرار گرفت و فکر می‌کنی که هم‌اکنون در مقابل 
شاه‌شاهان درحال بحث کردن» محاب کردن و بالاخره تغییر دادن 


۱) 81 بت قدیم بابلیان مشابه با ز ئوس یونانیان. م 


۹ / باغهای روشنایی 


مذهب او هستی. مانی از خواب بیدار شو و این رویای نوحوانی را از 
خود دور کن! بیحاره تورا در مقابل پادشاه نخواهند برد آنها تو را در 
سیاه‌جالی خواهند انداخت و در آنجا فقط می‌توانی با موشها و سوسکها و 
کرمها بحث کنی. 
- پس باید بگویم که در این باره تودر اشتباه هستی. من مطمئن هستم 
که روزی با پادشاهان به گفتگو خواهم نشست. 

مالشوس با دقت به چهرهُ دوستش خیره شد و سعی کرد دلیل این 
اطمینان را بفهمد» که ناگهان کلویه با نگاهی متزازل» مانند کسی که 
نمی‌داند ایا خبری که آورده است باعث خوشحالی می‌شود یا ناراحتی» 
وارد اتای شد و گفت: 
«باتیگ اینحاست.» 

مانی به سرعت از حا برخاست وبه سوی در رفت؛ میزبان او که 
هنوز نگران و ناراحت بود با اکراه از جا برخاست» ولی هنگامی که 
پاتیگ که همچنان به رسم سپیدجامگان لباس پوشیده بود» وارد اتاق 
شد» مالشوس به روی او آغوش گشود. «برادر» پیر مدتی بسیار کوتاه او 
را در بغل گرفت» پاتیگ با اینکه به پسرش خیره مانده بود» به او نزدیک 
نشد و گویی در برابر موحودی سوزاننده» ناپایدار و حطرناک قرار گرفته 
است» به مانی نگاه ف 
من دیگریقین داشتم که هرگز تو را نخواهم دید! زمانی که از 
نخلستاد رفتی گریان ت99 تصمیم داشتم تا زمان مرگم روره بگیرم. 
ا كود درا ار د داف ااه کر کرد 


سیتایی نیز» کویی پسر خود را از دست داده باشد» کریه کرد. سيس 
عده‌ای از برادران از راه رسیدند و به ما خبر دادند که تورا در نزدیک 
تیسفون دیده‌اند. حدس زدم که به نزد مالشوس اآمده‌ای» زیرا کس 
دیگری را در این شهر نمی‌شناسی. پس به دنبالت آمدم» تمام برادران 
می‌خواستند همراه من به تیسفول بيایند. رفتن تو همه را ناراحت و 


از دحله تا سند / ۱۱۷ 


غتا کت کته انتت: اگر بتوانم دوباره تورا به نخلستان با زگردانم» همه 
خحوشحال خواهند شد هیچ کس از تو گله نخواهد کرد و تومی‌توانی 
آزادانه عقاید خودت را مطرح eS‏ 

اگر به اینجا آمده‌ای که این حرفها را بزنی» باید بگویم که بهتر بود 
پیش سپیدجامگان می‌ماندی. این را بدان که من دیگر هرگز به نخلستان 
توبازنخواهم گشت» زیرا به این مذهب عقیده ندارم. 

- اما من مانی» آیا یک لحظه به من فکر کرده‌ای؟ من دنیا و لذایذ آن 
را ترک کردم» همسرم را رها کردم تا در میان سپیدجامگان زندگی کنم» 
تیا مس برد خصر با با تن ویرامسی با عران بانج وکین 
يسر هن به مه کر هه خودگذشتگیها و فدا کا, ریهایم بیهوده 


ما یئ هه 


بوده است. اگر امروز به حرف توعمل کنم» به معنای این اس که 
تمام اعتقاداتی را که عمرم را وقف آنها کرده‌ام» منکر می‌شوم» و اگر 
مانند گذشته در میان سپیدجامگان بمانم» تنها موجودی را که به من 
ویک است ار دست خواهم داد. مانی من در دنیا فقط تورا دارم. 
پس با من بنمان و پای صحبت من بنشین. اگر جوابگوی انتظارات تو 
بود مرا دنبال کن همچنان که قبلاً سیتایی را دنبال کردی» وگرنه 
می‌توانی به نخلستان با زگردی. 

مانی با پدرش همچون بیگانگان یا رقیبی حرف می‌زد. شور و 
حرارت پاتیگ برای او ناحوشایند بود, و هر اشاره‌ای نسبت به وابستگی 
خونی آنها به یکدیگر به نظرش بی مورد می‌آمد. مالشوس و کلویه 
ناراحت و معدب شاهد تسویه حساب بین این دو مرد بودند. پدر در 
گذشته بسر خود را برحلاف میلش به انقیاد خود درآورده بود همحنان 
که تمام نزدیکان خود را فدای گمراهی خود کرده بود. اکنون زمان 
تلافی پیش آمده بود. پاتیگ» گویی زیرنفوذ نیرویی غیبی» ناگهان به 
زانو افتاد, 


۸ / باغهای روشنایی 


مانی, من با تو خواهم ماند به حرفهای تو گوش فرا خواهم داد و سعی 
اق گرد که نپا زا دق ی و 
مانی به پدرش حوابی نداد او با حشمهای بسته در میان خاطراتش 
شناور نود و به نظر می‌رسید که در آن لحظات در حستحوی نشانه یا 
اشاره‌ای است که تتواند به کمک ان ی ی ی او 
هرگز تصور نمی‌کرد که چرخش مسایل به این گونه شود. سپس به 
آهستگی پلکهایش را باز کرد و کف دست راستش را روی سر پدر 
کت مات دی اک اند کے را کار کرد امالا ن 
سیتایی در باغ معبد نبو با انجام آن پاتیگ را زیر نفوذ خود درآورده بود. 
در روزهای آننده مالشوس در کار که هایش به دور خود می‌حرخیدء 


دور خود میحر 
فریاد می‌کشید» می‌غرید ولی نمی‌توانست هیچ کار مفیدی انجام دهد. 
مانی همیشه او را حيرت زده کرد ولی تا کنون دوستش را حنین دست 
نایافتنی و سرشار از ابهام ندیده بود. گاهی حرکات او به حرکات رئیس 
فرقه ای مذهبی در جمع پیروانش شباهت پیدا می‌کرد؛ و سپس نا گهان 
اعمال او کودکانه و معصومانه می‌شد. بعضی مواقع» مالشوس او را 
تحسین و حتی تقدیس می‌کرد؛ و سپس لحظاتی بعد» فقط ميل داشت 
او مانند برادر حوانش حمایت کند. 

رد ور ها ری اا ا مکرراً به ياد می‌اورد: او صحنه 
عحیبی را در خانه اش مشاهده کرده بود که برخلاف طبیعت شاهد 
انقیاد بدری در مقابل پسرش بود. او از خود می پرسید در برابر ما لشوس 
بازرگان که هواخواه هیچ فرقة مدهبی نبوده است و از همه نمازخانه‌ها و 
حامعه های مذهبی دوری می‌حوید جه نقشی می‌خواهند بازی کنند؟ 

مالشوس دریافته بود که در رابطه‌اش با مانی» ابهام و تناقضی وحود 
دارد که تا کنون شدت وتناقض ان را نستحیده بود. انها هر دو به راحتی 
نخلستان سپیدحامگان را ترک کرده بودند ولی دلایل و اهدافشان کاملا 


ار دحله تا سند / ۱۱۹ 


متفاوت بود. مالشوس همیشه با اطمینان می‌دانست که در زندگی جه 
می‌خحواهد: ثروت, همسر مورد علاقه» خانه‌ای مناسب و ابرومندانه تا 
زمانی که بتواند قصری برای خود بسازد... ولی مانی جه می‌خواست؟ او 
از ترک نخلستان واقعاً حه هدفی داشت؟ آشاره‌های او به صدای سماوی 
هر روز بیشتر می‌شد... پس» چگونه می‌توان توجیه کرد که در شب قبل 
زر ای کحم ودا ی ا دفار دو ےا کات 
گیج کننده و شگفت را شنیده بود: 

«گاهی از خود سئوال می‌کنم که ایا خدای تاریکیها نیست که به 
مذاهب الهام می‌دهد, فقط بدین منظور که حهرهٌ خداوند را بد حلوه 
دهد 1)) 

مالشوس از خود سئوال می‌کرد: ایا این سخنان» از دهان مردی مذهبی 
بیرون می‌اید؟ 


پدر و یسرب در اولین روزهای اقامت در حارج ار نخستان 
سپیدجامگان» برای اولین بار درباره مریم با یکدیگر صحبت کردند. 
قبلاً هرگز دربارۂ او حرف نزده بودند» وا کنون نیز مانی نام او را بر 
رباد نمی‌اورد. او فقط پرسید: 
«آیا هرگز فهمیدی که بر سر او جه آمد؟» 

آن دو در کنار هم در کوره‌راهی خلوت راه می‌رفتند» و هر دو مدتی 
بود که در فکر فرو رفته بودند. سحرگاه بود» آفتاب هنوز دمای گرم خود 
را بر سر شهر نگسترانده بود و تیسفون به آهستگی در زیر نسیم ملایمی از 
خواب بیدار می‌شد. باتیگ لحظه‌ای درنگ نکرد: زیرا سایه‌ای که یک 
دیع فردا بین آن دو مواج مانده بود» می بایست بالاخره در این رویارویی 
دیررس به انها بپیوندد. 
- چند سال پیش از مردی‌نو گذشتم. در باغ خانه‌مان قبر او را به من 
نشان دادند. مانی می‌خواهی بعضی مسایل را برای توتوضیح دهم. .. 

ولی پسر نا گهان به سرعت ایستاد. به طوری که ته جوب دستی اش 
در زمین فرو رفت. کف دستش را مقابل صورت پاتیگ گرفت» درست 

۱۳۰ 
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همان حرکتی که پاتیگ قبلاً برای خاموش کردن زنش 6 میداد 
کے کوش راک «نه دیگر حتی یک کلمه نگو, » 

باتیگ اطاعت کرد» خارج از خانه» او همیشه اطاعت کرده بود و 
زمانی که دوباره مانی به راه خود ادامه دادء پدر در سکوت مطلق» در دو 
فدمی بسرش» او را دنبال کرد. 

پس از آن روز پدر و پسر دیگر رار مریم با یکدیگر حرفی نردند 
ولی زخم درون التیام نیافته بود و گاه با یک کلمه دوباره سرباز می‌کرد. 

رابطةٌ بین پاتیگ و مانی عجیب‌ترین رابطه‌ای بود که می‌توانست 
بین بدر و فرزندی وحود داشته باشد. در طول سالهای بعد» ۰ 
دوستی , بوحود آمد» گسترش ں یافت و بالاخره به محبتی واقعی 
تبدیل شد؛ محبتی که هیچ ربطی به به وابست‌گی کو TT‏ 
دوستی به رعم رابطة پدر و فرزندی ایحاد شد گویی اصلا می‌حواست 
منکر این رابطه شود. پاتیگ تا آخر عمر یکی از نزدیکترین پیروان مانی 
باقی ماند که در ضمن همسفر و شنونده باوفای او نیز بود. 

باتیگ حواری باوفا و بسیار خویشتن‌داری بود. هر بار که مالشوس 
ار محلی که دوستش ا در انحا نقاشی می‌کرد و آموزش می‌داد» 
عبور می‌کرد» EET‏ می‌دید که در کناری روی تنۀ درختی نشسته 
است و درحالی که به دقت به حرفهای پسرش کت می‌دهد» 
پریشانحال در خود فرو رفته است. بازرگان صوری نیز گاهیء درحالی 
که لبخندی محوبر لب داشت در کنار پاتیگ می‌نشست و به حرفهای 


موم ۲ 
ما ؟ e‏ و | ۳ داد فاا هویب ۵ ص چ چ دا دل رره ی هوواع 
یه مه سا هه ک) ورں کت ی : سرس سا 


دوستش کاملا مواظشب اطراف خود نيز بود. اکر کی نه وکا 
هس کم مان ن تال ایک را در ر فی نت هر دا 


جهن 


سم 
پریشانی او جیز دیگری بود. 
۲ : سر م2 
ترس مالشوس کاملا منطقی بنظر می‌رسید» ریرا یک روز هنکامی 


۲ / باغهای روشنایی 


که مانی را صدای بلند در مقابل عدهٌ کثیری درحال صحبت کردن نود 
مالشوس صدای یایی را يشت سر خود شنید که روی علفهای خحشک 
کشيده می‌شد. او رویش را برگرداند و نگاهش به نگاه یک گزیرا 
برخور کرد؛ نا حرکت دست او را فر اخحواند. 
- این مرد کیست؟ 
نت کا هم حوال ار بابل» نام او مانی تن 
دربارهٌ حه موضوعی صحبت می‌کند؟ 
دربارة دعا و روزه. 
- از چه مذهبی پیروی می‌کند؟ 

حود مالشوس نیز خحیلی میل داشت این 7 صي ر کک = ۶ - ےی 
کرد که بهتر است محتاطانه حواب دهد. 
- نصاراء البته من این طور فکر می‌کنم . 
مأمور قانون دفتری را باز کرد و این ۰ اظهارات را در آن نوشت . 
و و ۲ e‏ 
می‌گذ ش ۱ 

دواو ل باتک که تھ س جر ودای سق ارات 
EU‏ سک یه ay U Gg E‏ 
را وادار به سکوت کند. ولی با دیدن افسر بلافاصله دستش را یایین 
آورد. مأمور قانون به او اشاره کرد که نزدیک شود . 

ما اس E‏ 

ی 7 ر ی ی : 
یله بسر من است. 


0۱ 62¥ راندارم. 
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با 
اگر اشتباه نکنم» یک نام پارتی است. 
بله, من پارتی هستم از اهالی هکمتانه. 
پس جطور تو و پسرت به زبان آرامی به این خوبی حرف می‌زنید؟ 
زمانی که خیلی حوان بودم به بابل آمدم یسرم در اینحا در دهکده 
مردی دو به دنا آمده انشا 
تومتعلق به کدام طایفه هستی ؟ 

یم ۱ ٍ 
یاتیگ نا کهان عروری را که در وحودس سر کوب سده نود اشکار کرد و 
با لحنی محکم گفت: 
«از طاشه اشکان .» 

ر 2 ی 

۶ کڪ م س 
ا ی تست اکن وان کرت 
(«دودمانی از حنگاوران شحاع, که حنگهای آنها در خاطره‌ها مانده 
است !)) 
ولی شور و هیجان آن مرد بسیار کوتاه بود» زیرا پاتیگ با لحنی خشک 
حواب داد. 
«من در طول عمرم در هیچ جنگی شرکت نکرده‌ام» مذهب من به هر 
دلیلی که باشد احازه نميی‌دهد شمشیر بردارم و بجنگم.» 

ص ۳ ۳ ۳ ڪا و ت 
رن اینطورء از دید تو | کر من شمشیر خود را بالا ببرم نا نظم را برقرار 
کون و با دشمنان شاه‌شاهان بجنگی با دزدها و آدمکشها تفاوتی ندارم! 
در این لحظه مالشوس متوحه شد که بايد در بحث دخالت کند. 


۱ ءِ ۱ 
شاه اده ۰ ا 6 4 4 ۱ 4 OEE‏ و و < 4 اد O‏ اب اه د !ف hs‏ 


کرده‌اند و روزهای خود را به خواندن کتابهای قدیمی و مذهبی 
کر اسان واه ال کف فا هکرس ریاف 





نمی‌دانند. 


۶ / باغهای روشنایی 
باتیگ لازم دید که اضافه کند: 
«ما در آن نخلستان به آرامی زندگی می‌کردیم» تا روزی که پسرم تصمیم 
گرفت به تیسفون بیاید و من مجبور شدم او را دنبال کنم.» 
س پسر تو به جه منظور به تیسفون آمده است؟ 
س او می‌خواهد مذهب حدیدی را در ميان مردم تبلیغ کند. 
فقط همین! وتا حه مدت ما از حضور شما مفتخر می‌شویم ؟ 

باتیگ» گوبی با خودش صحبت می‌کند با صدایی آهسته گفت؛ 
«اگر این موضوع فقط مربوط به من می‌شد» همین الان تیسفون را ترک 
می‌کردم. وقتی انسان این اقبال را دارد که دور ار این فساد و این 
نایا کیها زندگی ‏ کند. ..» 
مأمور قانون به تندی حرف او را قطع کرد و گفت: 
((وضم قبلا بهتر بودء اینطور نیست؟» 
س به طور حتم, 
بله در زمان سلطنت پارتیها همه حیز بهتر بود. اینطور نیست؟ 

پاتیگ بالاخره به رغم ساده لوحی خود احساس کرد که آن مرد دارد 
دامی برایش می‌گستراند. ولی ما لشوس بیشدستی کرد و حواب داد: 
«یروردگار به خداوندگار ما اردشیر و پسر محبوش اوند کار شاور 
شریک او در ادار حکومت» عمر طولانی عطا کند. از زمانی که انها 
این شهر را زیر حمایت خود گرفته اند, هرگز تا این اندازه ثروتمند و امن 
نبوده است. امیدوارم که همیشه سایۀ آنها بر سر ما باشد!» 


2 


فا فا نوك و ۵ ا کلفت 
مر مس او 


و 
۳ 


نف جو د 
اسر ۱ ata‏ ر“ ما م 


و حالتی به خو 
گرفت که گویی می‌خواهد بگوید: 
«ای مرد صوری: می بینم که کاملا با عبارتهای مرسوم آشنایی » ولی 
این حرفها نمی‌تواند تفه اسان کی ولی با تمام این احوال او نیز 
به نوبة خود لازم دید که اضافه کر 


از دحله تا سند / ۱۲۵ 


(«(و حاویدان بمانند!» 

به دنبال این جملۀ آخر سکوتی توأم با احترام برقرار شد. سپس آن 
مرد سر تا پای پاتیگ را نگاه کرد و می‌عواست دوباره او را سئوال‌پیچ 
کند که صدای مانی به گوش انها رسید, 
بت .۰ پروردگان که روشنایی محض است, دنیای تاریکیها را وب 
نمی‌شناخت, بنابراین اولین انسان را فرا خحواند و گفت: «تو که در 
وحودت روشنایی و تاریکی در کنار هم قرار گرفته اند بهتر ین متحد 
بالقوةٌ من هستی. بله» ای مرد» توتله ای هستی که روشنایی برای 
تاریکی گسترده است. من به تواین رسالت را وا گذار می‌کنم که خلقت 
را زیر تسلط شود بگیری و آن را حفظ کنی.» 

مأمور قانود با اندام فربه اش درحالی که حوب دستی در دست 
داشت و شمشیری به کمربسته بود» با شنیدن حرفهای مانی از راه 
باریک وسنگلاخ که مانی را از مردم جدا می‌کرد» گذشت و در مقابل 
او ایستاد. بلافاصله حاضران متوحه اوضاع شدند» زیرا درست در همین 
لحظه بدون استثنا, حشمهایشان از جهرۀ مانی برگشت و به مأمور قانون 
خو شا تم شش نک از کیا پاش اعدا با اعاط و 
تسیر فا سرت وف دادو از اما دور تن 

آن مرد مغرور» از اینکه توانسته بود فقط با معحزهٌ قدرت همه را از ان 
محل دور کند و خود تنها شنونده باشدء شادمان بر زمین نشست. در این 
موقع آخرین کلمات مانی به گوش رسید: 


سم 
((ھ٭ مد هت :۰ ساد ۳ ره تام ملعهاء , CE PE‏ دیا آھے :کہ م دهم )) 
Ek‏ 7 د 0 ) کک صا پا رر > ورس ی ۲۳۹۳ 


او در وجود خود موعظة ناتمام را دنبال می‌کرد. مأمور قانون باتحسین به او 
کاو سی مات و سل وال کار کشت کا 





وجود کند. بالاخره از حرف زدن با این مرد عجیب منصرف شد و مانی 


۲ / باغهای روشنایی 


نیز از جای خود برعاست و لنگان آن محل را ترک کرد. 

مأمور قانون مانند افراد مسح شده در حای خود میخکوب شده بود» و 
زمانی به خود آمد که مانی دور شده بود. آن مرد به سرعت به راه افتاد و 
مالشوس را در مقابل در خانه اش بیدا کرد. 
به این پارتیها بگو که دیگر نمی‌خحواهم آنها را در تیسفول ببینم. بهتر 
است هرجه زودتر و برای همیشه به دهکدۀ خود بازگردند. نام آنها را 
یکبار دیگر به من یادآوری کن! 
یانیگ ومانی. 
- و تومالشوس نام داری, اینطور نیست؟ اینجا زندگی می‌کنی ؟ خان 
زیبایی است! 

در حینی که مأمور قانون با حسرت به خانه می‌نگریست. مالشوس 
شوت و وه نی که وی او نت ها که ترا ها انب 
می‌نگرد» گویی برای آخرین بار آنها را می بیند. 

مالشوس مضطرب گیج و تلوتلوخوران وارد خانه انش شد و در حياط 
درونی به مخده‌ای تکیه زد. کلویه بلافاصله برای او شربت توت آورد. 
مالشوس شربت را تا ته سر کشید و قبل از آنکه عرق صورتش را پاک 
کندء پیاله ای دیگر خواست. او می‌حواست اموال و خانواده اش را از حطر 
حفظ کندء و می‌دانست به رغم درخواست فرت ناش که باید از مانی 
بکند, چارةٌ دیگری ندارد. ولی چگونه این درخواست شنیع را بر زبان 
ا در همین موقع ر تاش وا تور کار لاوس دشن ان 
ولی مالشوس بیقرار و ناراحت» فقط توانست با اشاره دست و نجوا با او 

یک ساعت بعد» مانی آرام و بسیار سرحال وارد حیاط شد و با لحنی 
ES‏ 
«من فکرهایم را کرده‌ام» باید این شهر را ترک کنم.» 


ار دحله تا سند / ۱۲۷ 


مالشوس با شنیدن این حرفها اندکی آسوده خاطر شد ولی کوشید که 
نگذارد دوستش متوحه حالت او شود. مانی با لحنی ارالود که خالی 
ار شیطنت نیز نبودء اضافه ۳ 
من با دوست سماوی خود مشورت کردم او به من گفت: «تیسفون 
دروازۂ بسیار عظیمی است, اگر نمی‌توانی آن را باز کنی» سعی کن 
کلیدش رأ به TT‏ همين امشب ونر ترک خواهم کرد. 
اگر پدر پاتیگ میل دارد» می‌تواند مرا همراهی کند. 
پاتیگ, به جای پاسخ دادن از جا برخاست شال کمرش را باز کرد و 
دوباره ان را محکم به دور کمرش بست. 

مالشوس که دوباره خونسردی خود رنه دست اوردة بودء مودیانه 
گفت؛ 
«آیا بهتر نیست تا صبحگاه صبر کنید؟» 

در پس این عبارت مودبانه, او براستی ناراحت بود. مالشوس از 
اینکه باطتاً خواستار رفتن دوستش بود و حتی حند لحظه پیش می‌خواست 
این درخواست را ابراز کندء احساس خجالت می‌کرد. این وضع او را 
غرق تلخکامی کرده بود» و احساس می‌کرد تا آحر عمر او را ترک نخوا هد 
کر آیا او نبود که سالهای متمادی جهرهٌ آرامش دهنده دوستش را که 
در اتاق نهارحوری نخلستان به خاطر همدردی با او مقداری هستة خرما 
را در جیبش پنهان کرد در خاطر حفظ کرده بود؟ مالشوس خوب 
پیش ۲۶ ها SE E‏ 
دوستش را از خانۀ خود بیرون رانده بود با شرمساری و تلخکامی به یاد 
خواهد آورد. البته او آشکارا مانی را از خانه اش بیرون نرانده بود و در نگاه 
دوستش هیچ گونه کله‌ای هویدا نبود؛ ولی می‌دانست که هرگز قادر 
نخواهد بود دون همتی خود را ببخشد. پس جه کند؟ پسر و پدر را در 
خانه اش نگه‌دارد, و به خطر از دست دادن تمام اموال و ثروتی که با 


۸ / باغهای روشنابی 


زحمت برای خود به دست آورده بود» تن بدهد؟ 

کم کم بدون آنکه نزد خود نیز اعتراف کند» در مغزش فکری 
عجیب و حیرت اور بروز کرد که با تمام قدرت کوشید این فکر را از خود 
دور کند» ولی موفق نشد. 

مالو رو رک عات و اا مان وو فاا یک 
که داشتند اسبابهای مختصرشان را جمع می‌کردند؛ نا گهان کلویه از راه 
رسید. زن جوان با یک نظر» بدون آنکه کلمه‌ای از حرفهای آنها را 
شنیده باشد بلافاصله فهمید که جه پیش آمده است. کلویه نگاهی 
مهربان به آن سه نفر افکند و سپس مالشوس را به کناری کشید. 


2 ۷ 
یتح اک فک ل < که ایل ممد | a‏ | ره ۳ را اوم ھے اه a‏ 4 € 
من کک ری ار ر و ی کی 


هیچ رو تردید نکن» این مردان» به رغم سنشان مانند کودکان هستند آنها 
هیچ جیز از مسافرت در راهها نمی‌دانند یقیناً بدون تو راه را گم خواهند 
۳۷ 

مالشوس گویی فقط منتظر شنیدن این کلمات بود, از جا برخاست و 
با لحنی محکم و جهره‌ای گشاده گفت : 
«خوب» پس برویم! من به حدمتکاران دستور می‌دهم که جهار پایان را 
اماده کنند.» 

همسرش به او گفته بود. کمی از راہ را با آنها همراهی کن. سالها 


بعد ي ما لشوس هنور ار خود می برسیدذ » 2 حطور توا ده بود انقدر بی‌تأمل 
حود را وارد ای ماحرا گند 
به نظر نمی‌رسید که مانی مقصد دقیق خود را بداند. هر روز صبحء 
و و ۳ ۲ ۱ 
به راهی می‌رفت» و هرگز دو شب متوالی را روی یک حصیر نمی‌گذراند. 
همراهانش به دنبالش بودند. انها به آتروپاتن"» کوههای ماد ارمنستان 


AP ۱‏ آذر بایحان غربیء نزدیک دریاحه ارومیه. م. 


از دحله تا سند / ۱۳۹ 


کاشغر" و اطراف باتلاقهای مزن" سفر کردند و سپس در دجله سوار بر 
کک س 
اکنون به کجا خواهیم رفت ؟ 

مالشوس برای این سوال نیز مانند سئوالات دیگر خود» انتظار جواب 
نداشت. او در عقب کشتی در کنار پاتیگ نشسته بود و سرش را با 
دستمألی خیس بسته بود. نور آفتاب حناد نزدیک بود که انسان صدای 
زدن نبض در شقیقه هايش را می‌شنید. فقط مانی ایستاده بود او بدون 
آنکه سرش را برگرداند» گویی دارد دفتر گزارش سفر کشتی را ورق 
مر ژزن: ف 
(ذشب آننده در شارا کز" خواهیم خوابید» سپس کشتم e‏ مارا به 
طرف دریای رک خواهد برد تا به هندوستان برسیم.» 

عادت بحث کردن از سر مالشوس افتاده بود. او می‌خوابید بلند 
می‌شد 3 می‌داد و راه می‌رفت. ولی با تمام این احوال در پشت 
جشمهای مطیع خود هیچ گاه حساب و کتاب را فراموش نمی‌کرد. او با 
خود می‌گفت؛ ما در آخرین ماه بهار هستیم» یعنی شروع بادهای موسمی 
که کشتی ها را به طرف شرق می برد. ملوانان و تاحرانی که به نقاط 
دوردست مسافرت کد ان موضوع را حوب مي‌دانند؛ ولی حطور 
مانی ان این له | که دارد؟ مالشوس ار حا نیم‌خحیز شد روی 
بازویش تکیه داد, تا بتواند مسایل را روشن‌تر بررسی کند. ایا دوستش 
وار وزش باد نیز مطالمه کرده است؟ ایا مانی آ گاهانه او و بدرش را 
این مسافرتها توم با ا به دنبال خود نکشانیده بود تا به 


ق ی ور 


( ( ۲ 


Mesene ۲‏ واقم در ؛ بین النهرین عراق کنونی .م. 
Charax‏ (3 


۰ / باغهای روشنایی 


موفع به شارا کر برسند» بعنی درست زمانی که راه هندوستات باز می‌شود؟ 
یا اينکه «همزاد» او راهنمایی اش کرده است؟ «همزاد» او؟ مانی 
کیست» و «همزاد» او کیست؟ مالشوس با حرکتی عصبی شکها و 
پشه ها را از اطراف شود دور کرد. 


۳ 


شاراکز» واقع در بین النهرین» بندرگاهی بود که در آنجا سفرهای 
دور دست تدارک دیده می‌شد. بندری پر هياهو مملو از ملوانان» 
صرافان» معامله گران, اوباش و فالگیران. در این محیط شلوغ و پرهياهی 
مانی وپاتیگ خود را کنار کشیده بودند. مالشوس مسئول تماس گرفتن 
بودء او در نظر داشت یکی ار هموطنان خود را بیدا کند و مطمین بود که 
بالاخره یک یا جند تن صوری را خواهد دید زیرا قرنهای متمادی کار 
آنها مسافرت در راه ادویه و گياهان معطر بود. 

بالاخره در میخانه‌ای, در میان گروهی کوجک. جهره‌ای آشنا را 
پیدا کرد. مالشوس به آن گروه پیوست روی نیمکتی نشست و نوشیدنی 
سفارش داد. مردان درباره درهم" ودار" و لارن » وزش باد مساعدء 
موح دریا و دزدان دریایی گفتگو می‌کردند. مالشوس نیز به نوبۀ خود 
۱) 2200۳65( درخم. واحد پول یونان قدیم نیز بود. م 


۲) 16097 در زبان پهلوی دنار می‌گفتند. م 


۳) 1870 واحد پول آسیای جنوب شرقی. م 


۱۳۱ 


۱۳۲ ۸ باغهای روشنایی 


دربارة تیسشود سخن گفت وبا غرور از کارگاههایش مشتری‌هایش و 
نام نیکش با آنها به گفتگونشست, و به آن مرد صوری چنان وانمود 
کرد که می‌توأنند در آینده را یکدیگر کارهای بر منفعتی را انجام دهند , 
یک ساعت بعد» دو مرد صوری با یکدیگر به توافق رسيدند. 
جه وقت حرکت خواهیم کرد؟ 
مال التحاره در کشتی أست» همینطور أب شیرین. ما فقط منتظر 
ساعت سعد و اشاره مثبت مثبت اسمان هستیم. شب بیش نحار کشتی گله‌ای 
از بزهای سیاه به مانند ابری تیره را در خواب دیده است» ملواناد امروز 
حاضر نشدند سوار کشتی شوند. فردا صبح» گاو نری را در معبد بندرگاه 
قربانی خواهم کرد اگر مورد قبول واقع شود قبل از آنکه عقیدهٌ خدایان 
عوض شود بعد از ظهر بادبانها را بالا می‌کشيم. 

هر دو با لبخندی اضطراب آمیز از جا برخاستند؛ دریا هميشه 
نگران کننده بود. مالشوس از هموطن خود خداحافظی کرد و به راه افتاد 
تا به دوستانش خبر دهد که همه حیز آماده است. 

در اطراف مانی و باتیگ مثل هميشه عده‌ای کرد آمده بودند, 
مالشوس از خود سئوال کرد که آیا باید به آنها بگوید که موفق شده 
است؟ جه فایده, او از قبل وا کش انها را می‌دانست. پدر و بسر با 
خونسردی از حرفهای او استقبال می‌کردند و با نگاهی به مانند نگاه 
جشمهای خمار بره به او می‌نگریستند. به نظر آن دو خیلی طبیعی بوده 
انیت که آوواه شتا ها عون تک وضو ای تن 
هندوستان می‌رود» برخورد کند کش از قبل حنین مقدر شده است که 
او یک روز مسافرتش را به عقب بیندازد» راضی شود که آن سه نفر را در 
کشتی جای دهد! نه مالشوس حرفی نخواهد زد. او ترجیح میداد که 
کاو ان کش وال اسسان ون اه اق ارت و ود ار 
کارهایی که اهمیت کمتری داس شت, یعنی تهية اذوقة سض بپردازد. زیرا 


از دحله تا سند / ۱۳۳ 


اگر هموطن او با رضایت اصرار کرده بود که آنها را به رایگان سوار 
کشتی کند. ولی خیلی طبیعی بود که آنها نیز مانند مسافران دیگر 
می بایست غذای خود را تهیه می‌کردند. 
مالشوس غرولندکنان» به طرف بازار بندر به راه افتاد. کلمات بدون 

اعتیار از درون او مانند حبابهایی که ماهیان از دهانشان خارج 
می‌کنند» بر زبانش جاری می‌شد. ایا زمانی که تیسفون را ترک 
می‌کرد ند او مانند هر مرد مال اندیشی نمی بایست یک با دو خدمتکار ره 
همراه خود بیاورد؟ ولی مانی موافقت نکرده بود. 
- ولی آحرجه کسی جادرهای ما را خواهد زد وغذا را مهيا خواهد 
کرد ؟ 
ما نه چادر خواهیم داشت و نه غدا, در طول راه مردم سخاوتمند به ما 
مسکن و غذا - خواهند داد. 
یعنی اینکه ما باید مانند گدایان مسافرت کنیم. اینطور نیست؟ 
مانی خنده‌ای ی ی 
«(حه کسی بیش بیشتر از یک مرد تهیدست لیاقت راهنمایی کردن انسانها را 
دارد ؟)) 
واقعاً این طرز فکر برای مردی تاجر به شدت ناراحت کننده وغیر قابل 
قبول بود ! 
مانی» واقعاً گاهی مواقع نمی‌فهمم چه می خواهی بگویی و از خود 

سئوال می‌کنم که آیا تو این حرفها را فقط به قصد اینکه مرا ناراحت و 
EET‏ تات ەى کی ¢ 


رل که * 
ولی مانی با لحنی کاملا جدی جواب داد: 
اھات کشک تفه شاه انلیا دک ران را راهان کف انم از وتو 


قدرت ری کیرد آنها باید فقط مالک لباسی که برتن دارند. 


باشند, نه جیز دیگری. بدین ترتیب می‌توان خردمند واقعی را از زاهد 


٤‏ / باغهای روشنایی 


سالوس که ایمان خود را می‌فروشد, تمیز داد.» 
او بگو ببینی این خردمندان حطور زندگی خواهند کرد؟ 
مردم خیرخواه هر روز به آنها غدا خواهند داد. 
- ولی مردم روزی بالاخره خسته خواهند شد. مگر چنین نیست؟ 
رمانی که در روی زمین» یر کین نباشد که بخواهد به خردمندی 
غدا دهد می‌توان گفت که دنیا به خردمندان نیاز ندارد و دیگر وفت آن 
فرا رسیده است که آنها خود را کنار بکشند. زمانی که خردمندان مردم 
را رها کنند-آنها تنها خواهند ماند و در تنهایی خود رنج خواهند کشید. 
مالشوس کلاهش را روی سرش حرخاند و گفت: 
«اگر درست فهمیده باشم» ما بدون سکه طلا و غذا مسافرت خواهیم 
کرد.) 
دلە ما مانند خردمنداد سفر خواهیم کد 

مالشوس خیلی میل داشت بگوید «نی مانند دیوانگان!» ولی زمانی 
که عدم تفاهم تا این اندازه است» حگونه می‌توان بحت با مذا کره را 
دبال کرد ؟ 

درنتیجه آنها به هنگام ترک تیسفون فقط چهار پایان خود را به همراه 
داشتند ولی مالشوس برای احتیاط کیسه‌ای بر از سک طلا را زیر 
پیراهنش پنهان کرد. ولی در این مسافرت طولانی» او هرگ فرصتی برای 
حرج کردن ۳3 به دست نباورد. به محص انکه آنها به حصار 
هزیر و ي ا ارت انا سا خی وھ وای 
کوچک و وارد می‌شدند, مردم ابتدا به منظور ر کنجاوء یء و سيس هنگامی 
که مانی موعظۀ خود را شروء می‌کرد. برای شنیدن حرفهای او دور انها 
حمم EEE‏ وی ها نی ستلیآ تاش را 


۱ ( Holvan 2 ( ۲ 1 (۸ ۸۵۵ 


ار دحله تا سند / ۱۳۵ 


نمی‌شناخت» فوراً مردی از میان اجتماع کنندگان داوطلب ترجمه می‌شد» 
و در وقت غروب همان مرد یا شخص دیگری از آنها دعوت می‌کرد که 
شب را در منزل او بگذرانند. 

اشخاص معتبر برای اینکه با آنها غذا صرف کنند با یکدیگر 
مشاحره می‌کردند؛ و در طول رون زمانی که مانی مشغول موعظه بود 
زنها با میوه و نوشیدنی خنک از راه می‌رسیدند. 

در هنگام ت غذاء قبل از کندن لقمه‌ای نان مانی عادت داشت 
این ذعا را بخواند 
نت ۳ انش داهن تفع کاهان ووک ات 
رنج داد. ولی CE Ca‏ , ندارند بح تغذیة 
روشنایی که در وحود هر انسانی است و هدف غایی آنها این است که 
پیام تو حاودانه بماند.» 

ن Ta‏ خود او صاحب خانه است» غذاها را بین اطرافیان 
خود نفسیسم می‌کرد و خود فقط کمی نان» آب و میوه می‌خورد. او در 
میان میوه‌ها هندوانه را ترجیح می‌داد و اگر دلیل آن را جویا می‌شدند» 
توضیح می‌داد که در هیچ یک از میوه‌ها آنقدر روشتایی جمع نشده 
انت 
ا کف نی ان شا ر ای خر و 
ملایم می‌رسد» دستتان بوستی سفت و درعین حال نرم را نوارش می‌کند» 
با خوردن آن دیگر احتیاج به نوشیدن ندارید» زیرا آب در وجودش ج 


a‏ ۹ و ام ها 
شده است؛ ظرف نیز لازم ندارید زیرا از يوست | ان می‌توان به حای ظرف 


استفاده 8 هر فاچ آن شما را ره باغهای روشتایی نزدیکتر می‌کند. » 
مانی به نان گرم» خیار و خرما نیز بسیار علاقه داشت ولی مودبانه 
۰ ے 4 د ت 1 

و گوشتی را رد می‌کرد. در مورد شراب و سایر نوشیدنیها شُکرآور 

باید گفت که او برای صورت ظاهر» برای اينکه دیگران بتوانند آزادانه 


٩‏ / باغهای روشنایی 


بنوشند» لبهایش را به جام تزدیک می‌کرد. ولی به هیچ رو مستی را تحمل 
نمی‌کرد؛ فقط کافی بود که شخصی در جمع مست کند تا مانی بدون 
هیچ گونه ملاحظه‌ای» از جای برخیزد و ان محل را ترک کند. 

خیلی مواقم هنگام ترک شهر و یا دهکده‌ای, افرادی درخواست 
می‌کردند که با مانی همراه شوند. ولی او به آنها می‌گفت: 
«نه» هنور ووت ال فرا نرسیده است, منتظر بمانید و اميد داشته باشید» 
حرفهای مرا در پیرامون خود انتشار دهید و به همه بگویید که من 
بازمی‌گردم. » 

گاهی نیز اشخاص معتبر شهری به او لباسهای گرانبها و سکه‌های 
طلا هدیه می‌کردند. چشمهای مالشوس با دیدن آنها برق می‌زد» ولی 
فان ل رذن آتروان ود به آوشت ا که ا دوا او 
بزند. سپس مودبانه می‌گفت: 
(رهدیة شما بذیرفته ده استء ولی آن را در خانة خود نگه داریده و هز 
روز با نگاه کردن به آن» مرا به خاطر بیاورید وبه امید بازگشت من 
باشید.)) 

بدین ترتیب» آنها بعد از سفری طولانی به سلامت به شاراکز 
رسیدند. آنها از هنگام ترک تیسفون پولدارتر نبودند ولی فقیرتر هم نشده 
بودند» زیرا مالشوس نتوانسته بود حتی یک سکه طلای خود را خرج 
کند و اگر مسافرت دریا درپیش نبوده او به آسانی می پذیرفت که 
دوراندیشی اش بی مورد بوده است. در طول مسافرت آنها توانسته بودند 
به راحتی مسکن و غذا پیدا کنند؛ در این مورد مالشوس كاملا به مانی 
حق می‌داد. ولی در دریا اوصاع فرق می‌کرد» هر یک از مسافران با 
کولباری از آذوقه بر کشتی سوار رمی‌شد؛ به خصوص در مسیر هندوستان 

که سواحل معمولاً خالی از سکنه بود. مالشوس از هموطن خود سئوال 
کرده بود: «برای جه مدت بايد آذوقه تهیه کرد ؟» 


از دحله تا سند / ۱۳۷ 


- اگر در فصل غیر مناسب سفر کنید, مسافرت ماهها به طول 
می انحامد؛ ولی در زمان وزیدن بادهای موسمی» می‌نوان در عرض سه 
هفته به سند رسید, با در نظر گرفتن تغییرات هوا و درحه حرارت تو یک 
ماه حساب کن. 

مالقوش با خود حساب کرد که باید ببرای نبه تفر یه مدت؛ یکنماه 
آذوقه تهیه کند. او نگاهی به اطراف خود انداعت و دو باربر رأ که در 
میدان» کنار حوضی نشسته بودند, صدا کرد. ان دو باربر مسافران را به 
نزد فروشنده‌ای آشنا که مردی نبطی از اهالی پترا بود و احناسش را به 
قیمتی مناسب‌تر از فروشندگان دیگر می‌فروخت و در ضمن به آنها انعام 
نیز می‌داد» می بردند. 

مرد نبطی بعد از فهمیدن مقصد مالشوس, فهرست آذوقه لازم را تهیه 
3 برای اولین قسمت راه تخم‌مرغ سفت شده نان» پنیر» ماهی 
چک شده؛ برای دومین مرحلۀ سقر حي گندم» باقلا و عدس. مرد 
نبطی اضافه کرد که به این فهرست باید دو زنبیل پر از خرماء پیان 
زیتون» سیر» عسل» روغن» نمک و زردآلوی خشک‌شده نیز اضافه کرد. 
در ضمن بهتر است که آنها چند مشک شراب نیز با خود ببرند که 
ناحدای ی در صورت تمایل» آنها را درشن خیس درته انبار 
کشتی نگه‌دارد؛ در این صورت باید شرابها را به همراه او بنوشند. 
در مورد لوازم آشپزی» فکر می‌کنم که شما لوازم مورد احتیاج را 
خریداری کرده‌اید. 
مالشوس با ناراحتی جواب داد: 
«نه» ما فقط یک پیاله همراه داریم.» 
aE‏ 
- واقعاً مشکل می‌توان حواب داد. ما روی الطاف خداوند حساب 


می‌کنیم. 


۸ / باغهای روشنایی 


مرد نبطی که عادت داشت در مورد مسائل مذهبی حانب احتیاط را 
رعایت کند, فقط گفت: 
«اين هم طریقی مانند طریقه‌های دیگر مسافرت است. ولی در هر حال 
یک قابلمه و مقداری هیزم به همراه ببرید! 

مالشوس بعد از جانه زدن فراوان. مجبور شد سومین و سپس چهارمین 
باربر را هم صدا کند؛ خود او نیز فقط راه را باز نمی‌کرد» بلکه تا زیر 
حانه اش بر از احناس خریداری شده بود. زمانی که به دوستانش ملحق 
شدء مانی همان موعظهة می‌کرد و پاتیگ در کتاری به حرفهای او 


گوش می‌داد. مرد صوری به باربر‌ها اشاره کرد که کمی تحمل کنند» 
کو ا .ا TTT‏ م اه ۳۹ ل که 


آنها درحالی له بار حود را روی زمین می‌دداستند, امیدوار بودند که 
دستمزدشان کمی افزوده شود. 
بالاخره مانی موعظهٌ خود را تمام کرد و سپس با خونسردی به احناس 
نگاهی اندانعت و گفت: 
«ما لشوس بی حهت خود را به زحمت انداخته ای.» 

مالشوس ترحیح داد سکوت کند, نه مانند یک حواری, درست 
برعکس, مانند برادری بزرگتر که تصمیم گرفته است با برادر کوچکتر و 
نابالغ خود بحث نکند. او اگرچه خرافاتی نبود, می‌دانست که در هنگام 
سفر بر روی دریا, دو دوست نباید باهم مشاجره کنند. 

3 ی 3 

کدام ملوال اوو ق کی کی 
دریای رک این ين نام اکا را داده بود: «امنیت من و دخترها»؟ نامی 
که سینه به سینه, در افسانه‌های ترسنا ک تمام دریانوردان از کانتون" تا 
حبشه نقل شده بود. این نام در حقیقت در مورد سه تخته‌سنگ عظیم و 


Canton ۱‏ ایالتی در حین. م 


ار دحله تا سند / ۱۳۹ 


سیا کک می‌شد که از سطح آپ دریا سر برآورده بودند و همحون 
ینحه های اهریمنی گاهی در سیاهی شب و مه ناییدا بودند. کشتی های 
بادی با احتیاط انها را دور می‌زدند» و بعضی از قایقرانان با شهامتی 
وصف نایذیر از شات آنها می‌گذشتند. 

برای همسفرهای مانیء سفر در دریا حیزی حز ترس و وحشت نبود. 
به محض آنکه کشتی از دک خداوندگار هرمز گذشت. نعره‌ای آرامش 
مسافران را برهم زد . 
ها تام تا 

اوا ا اقا توش ود کی را یوی 2 رت یود 


م د یک ها ORE‏ کی ۴ : ده در هی اة بدا ره 
سا رت 1۳ ر کا ۰ مس مب ا ا 4 


رد صوری تجار 
سرعت به او نزدیک شدند. هر دو آنها می‌عواستند جلو مسافران بگیرند. 
که ی می‌آمدند و ا کر مسافران وحشتزده از 
حای خود برمی‌تحاستند» تفادن. کش به هم می‌خورد. ناخحدای فریاد زد: 
«هیچ کس بحق ندارد ار حایش تکان بخورد» اولین نفری که به این 
سمت کشتی بیاید» از بالای عرشه به دریا می اندازم.» 

مسافران بدون آنکه واقعاً این تهدید را جدی بگیرند. در جای خود 
میخکوب شده بودند. تاخدا افرود. 
«وحشت نکنید بدنۀ کشتی محکم است, در هر سفر نهنگ ها به ما 
حمله می‌کنند ولی کاری از پیش نمی برند!» 

درا اه شوت گنها د م تفن اف که ی هد کته ای 
تی اعتیار کنند به شدت خود را به کشتی زدند. ناخحدا فر ناد زد 
صفحه های جوبی را بیاورید! در میان مسافران» هیچ کس ته انداره 
تک گیج و مبهوت نشده بود. او می‌دانست این صفحه ها در کلیسا به 
جای زنگهای کوجک به کار می روند» بنابراین به زان افتاد و درحالی 
که دستهایش را به هم چسبانده بود نجوا کنان گفت: 


۰ / باغهای روشنایی 


(«دعا بخوانیم» دعا بخوانیم !» نحار کشتی با دوازده صفحهٌ جوبی بر 
روی عرسه آمد و آنها را بین کارکنان کشتی تقسیم کرد» و چون دو عدد 
دیگر باقی مانده بودء ار انها را به مالشوس داد و به او توصیه کرد 
که روی عرشه خم شود و محکم آن را به جدار کشتی بکوبد. | اشپز 
ناخدا نیز با ملاقه ای محکم به سینی مسی می‌زد. کم کم همهةّ کارکنان 
و مسافران شروع به زدن روی اشیای مختلف و درعین حال فریاد 
تن سوت ردن کرد رگ ظاهرا هیاهو سودمند افتاد» زیرا يس از حند 
دقیقه آب جهشی بزرگ کرد و نهنگ‌ها گريختند. 

نگران کننده‌تر از همه گردبادی بود E‏ سومین روز پیش 


aE ROT انا ام ك ل‎ MESS TES 


امد. در ایتد! فمط ابری سمید پدیداز بل سر و 
ضخیم تر شده ور ۳ 
ميان موحها بود. ولی کار برعکس شد» زیرا نا گهان, در همان مکان» 
آب دریا مانند کاسه‌ای بر روی آتش» شروع به جوشیدن کرد و سطح 
اب بالا امد و حذب ابری شد که به دور خود می‌حرخید. هر لحظه 








۳ : 9 
ستونی از اب سیاه با صدایی هولنا ک بلند می‌شد و بالا می‌رفت» کویی 
مسافران و حشت زده در و خود ی شده بودند و زبانشان بند 
آمده بود. e‏ گرداب انسادن را بیشتر به یاد ازدهایی سحرامیز که 
میان آسمان و زمین معلق مانده باشد می انداعت تا یک بدیدهٌ طبیعی 
درا نون حتی آن مرد صوری نیز که با درا آشنایی داشت» وحشت 

۳ و > 

درده بود. او با دستهای لرران از صندوق خود ٹردبندی طار را بیرول 

آورد و به دور گردنش آویخت. ملوانی بسیار جوان خنجر خود را از 

غلاف کشيد و گویی فقط متعظر اشاره‌ای است تا به زندگی خرو خاتمه 
۳ مِ 

تاه ان زاب کرهش نک کی ا دویاره نود وروی 


۱ ۱ ۰ م ۰ 
خواندن از سر گرفت. 
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در ان شب» هیچ کس نخوابید» همه گوش به زنگ بودند و بدون 
وقفه به افق خیره شده بودند شا بنند آیا خطر نزدیک می‌شود يا نه, در 
این گیر و دار اضطراب انگیز, دو مرد, تنها دو مرد خونسرد و آسوده خاطر 
در کناری ایستاده بودند. ناخداء ملوانی پیر از اهالی شارا کن با نزدیک 
شدن گردباد» آرام و خونسرد دستور داد بادبانها را پایین بکشند» دیگر 
بیش از این چه می‌توانست بکند؟ او می‌دانست که سرانجام گردباد در 
مسافت دور و با دیک شتی بر روی دربا فرود خواهد امد شاید هم 
همچون ابشاری عظطیم برروی کشتی بریزد و شاید فقط قطرات آب 
بدون خطر به کشتی پاشیده شود. اوتا معلوم شدن فرحام کار در ميان 
مسافران راه می‌رفت و می‌کوشید آنها را دلداری 

بس از مدتی به طرف مانی رفت و در نظر داشت حمله‌ای 
آرامش بخش به او بگوید. ولی مانی او را مخاطب قرار داد. 
- آیا توتنها مردی هستی که در این کشتی خونسردی و آرامش خودت 
را حفظ کرده‌ای؟ 
حشمهای ناخدا با شنیدن این کلمات برقی زد و دریافت که هرگونه 
دلداری دادن بیهوده است. 
حرفهایت از سر شهامت است! جه کسی هستی ای مسافر شریف؟ 
قبلاً نام e‏ ارت ان یو 
ولی شخصیت مانی او را به شدت تحت‌تأثیر قرار داد. 
مانی در حواب کت 


4 


((من قافو سے در هند دارم أن" کج مرا به انحا حواهد درد. ® 


اموریتی 
نهنگ و هیچ گردبادی رف مسافرت مرا تانمام بگذارد. بله از دریا 
کاری ساخته یست.» 

براستی حه سعادنی است که انسان در این شب مخوف با حنین نفس 
مطمئنی صحبت کند! می‌گویند دریا هولنا ک است! ولی من نمی‌ترسم. 


۲ / باغهای روشنایی 


اطمینان #7 که در خانه‌ام بر اثرتبی لعنتی خواهم مرد ولی روی آب 
محکم می ایستم و خطر را به هیچ می‌گیرم؛ زیرا می‌دانم که هیچ اتفاقی 
نخواهد افتاد. 

مانی و ناخدا تمام شنت ایستاده در کار غترشه ندون آن‌که از 
گفته های یکدیگر خسته شوندء درباره روایتهای دریانورداد و حطابه‌های 
عارفان و دانشمندان به گفتگو پرداختند. آنها مسافران وحشت‌زده را که 
به طرف ان دو می‌آمدند. دلداری می‌دادند. کم کم با بدیدار شدن اولین 
اشعة آفتاب, آرامش برقرار شد. گردباد دور از کشتی و بدون وارد اوردن 
خسارت محو شد و سرانحام دریای آبی و موحهای کف الود دوباره 
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مارا تفس و رای کے دوک کو ها وک 
می‌توانستند آسوده‌خاطر دربارة حرکات دیشب از یکدیگر سئوال کنند. 
مرد صوری در مورد گردنبند جنین توضیح داد : 
«زمانی که روی درا هستم و مرگ مرا تهدید می‌کند» همیشه ار خود 
می پرسم که اگر غرق شوم بر سر جنازه‌ام جه خواهد آمد؟ بدون شک در 
ساحلی خواهد افتاد» واگر کسی آن را پیدا کند با دیدن اين گردنبند از 
روی حق‌شناسی حنازه‌ام را در گوری مناسب دفن خواهد کرد. 

ملوانی که می‌خواست با خنجر خودکشی کند. جوانی عرب بود. او 
گفت که اکر فرار باشد مرگ به سراغش ان ترحیح می‌دهد روحش در 
هوای ازاد. به سوی اسمانها برود, نه اينکه در قعر دریا برای همیشه اسیر 


از ان زورید عا مانی نوحه همه را ده حود حلب کرد مسافرال ا 
ت ۰ ت 3 و 
احترام به دور او جم می‌شدند وبا دقت به حرفهای او کوش می‌دادند. 


از دحله تا سند / ۶۳ ۱ 


ناخدا فقط به مانی» همراهانش و ان مرد صوری خط سیر خود را 
توضیح می‌داد. بدین ترتیب زمانی که مالشوس متوجه شد که کشتی به 
جای آنکه مستقیماً به سوی شرّق برود» مسیرش را به طرف جنوب کج 
كوو ای انا یه اوخ کرت 
بت آنهایی که دریا را نمی‌شناسند» حیزی جز دشت وسیعی از اب 
نمی بینند. ولی در اینجا نیز مانند روی زمین» شیبهاء کوره‌راهها و 
راههای بن‌بست و همچنین شاهراههایی که باد ایجاد می‌کند وجود 
دارند. ما باید به سوی جنوب برویم و سپس به سرعت به طرف شرق 
روان شویم. بدین ترتیب بدون آنکه در بندری لنگر بیندازیم وتا فاحل 
را مشاهده کنيم حر اه انز تاه ار اقا شا تساک که 
ملوانی را از خود می‌راند» به دب خواهيم رسید. 

¥ ¥ ¥ 

شهر دب در دلتای سند» بر روی تبه‌ای از رسوبات شنی که ده مرور 
زمان بر روی هم انباشته شده بودند» ساخته شده بود. هر سال 
کت ها ی کمتری به آنجا می‌رسیدند. یک رور صبح ء اهالی بندر در 
ميان زمینی که دراب فرو رفته بود» از خواب بیدار شدند. مردم به 
شهرهای مجاور مانند تاتاء سندی" لاهری" وبعد به کراجی کوچ 
کد 

از کور ت ج انو ابا هران فا را ن 
گمرک آن که آنقدر مرتفع بود که ملوانان از دور مانند چراغ دریایی آن 
را می‌دیدند. چه مانده است؟ تا آخر قرن هفدهم مسافران از وجود این 


شهر خبر می‌دادنده سپس همه چیز از میان رفت و دیگر هیچ کس از این 
شهر خبری نشنید. اکنون که این کتاب نوشته می‌شود, باستان‌شناسان 


1 ( ۵2 2( Sindi 3) Lahri 
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هنوز در دهانة سند کاوش می‌کنند تا شاید اثری از شهر باستانی دب 
بیابند. 

ولی معاصرین مانی نمی‌توانستند دب را نادیده بگیرند, بخصوص 
آنهایی که به دنبال ماحراجویی بودند. این نام همچون ندایی نهفته انها 
را به رفتن فرا می‌خواند. در آن زمان مردم دنیا را از طریق گفته‌ها 
می‌شناختند و جشم بسته و پاورجین آن را طی می‌کردند. نقشة جهان در 
آن زمان بسیار گنگ و مبهم بود و براساس گفته‌ها و قصه‌های عجیب 
شکل گرفته بود. بدین ترتیب جزایر به قاره‌ها و تنگه‌ها به اقیانوس تبدیل 
گردیده و توسط حغرافی دانان به شکل هیولاهای ر ترسیم می‌شدند . 
بر سر کوهی که بر فراز دب قرار دارد» کانبی دقیق که گویا می‌خواسته 
مسیر رودخانه را ترسیم کندء نوشته است «در این محل کزدمها به وجود 
می‌ابند. ) 

در هر مرحله از مسافرت» می بایست در انتظار طاعون قحطیء 
که انات د اوا ها وسار سا وان انوم او 
احوال ماجراجویان رنج سفر به دب را بر خود هموار می‌کردند بی آنکه 
امیدی به با زگشت داشته باشند» جرا که برای آنها مرگ همجون گزنه‌ای 
آشنا به شمار می‌رفت. آنان تا زمانی که شهامت. اقبال و بادهای مساعد 
را به همراه داشتندء می‌نوانستند به دب برسند. 

مانی نوشته است که در زمان او دنیا به چهار امپراتوری بزرگ تقسیم 
شده بود. امپراتوری های روم» ساسانی» تسم ۱ وا گزومیت! که در کنار 
دریای سرخ قرار داشت و وارث امپراتوری سبا بود. مردم این کشورها به 
هیچ یک از بندرها بیشتر از دب رفت و امد نمی‌کردند؛ برای کشتی های 
بادی کانتون ودب آخرین توقفگاه قبل از رسیدن به عربستان بود. دب 


[ ( Des Axoumites 


ار دحله تا سند / ۱۵ 


برای رم که از غرب امن بودند» دروازه هندوستان به شمار می‌رفت . 
وا غرب که آن را مانی به کار می برد شامل ایتالیاء» یونان» کارتاژ و 
همجنین مص فنیقیه و کشورهای آرامی زبان بود که پس از قرنها تحول 
تاریخی, این کشورهای سامی نژاد» خاورنزدیک نام گرفتند. 

در میان نوشته‌هایی که مانی در کتابخانه سپیدحامگان مطالعه کرده 
بود» یکی از انها به طرز عجیبی قو تخیل او را به کار انداخته بود: 
نوشته توماس که او را همزاد و بدل عیسی مسیح می‌گفتند. او برای تبلیغ 
به هندوستان رفته بود و احتمال زیادی دارد که مانی نیز در نظر داشته 
است از او پیروی کند. می‌گویند که اولین مقصد توماس قدیس دب بوده 


است . 


در عصر مانی؛ کلیساهای هندوستان تماما نام توماس قدیس را 
برخود داشتند و همه مدعی بودند که آنها توسط خود حواری بنیال 
ارو وون دک ها ووواات ھی ای را عمط ےکوی ای 
کلیساها معمولاً بسیار محقر بودند و بعضی از آنها در غارهای گاندهاراا 
ساخته شده بودند. کافی نود یک انیت کنات قرد و سه مشعل روشن 
شود تا این مذهب نوین بر پا شود. 

ولی کلیسای شهر دب جز این بود و همچنان که باید در خور شهری 
ٹروتمند باشد» بسیار با شکوه تزیین شده بود و مردم ثروتمند شهر اسباب و 
الات مذهبی از طلا و نقره وقف آن کرده بودند. ملوانان بندر اسکندربه 
گنه میت گرویته بودن و انان کدرا ونی که تان سک 
شده و هنوز غسل تعمید نیافته بودند» به کلیسای دب می‌آمدند و 
حوشحال بودند که سرانحام می‌توانند آزادانه و اشکارا مراسم مذهبی خود 


1 ( Gandhara 


tie ۲‏ بندری در روم باستاد. م 
۱۴۳۶ 


ار دحله تا سند / ۱۶۷ 


را برگزار کنند. 

شهر دب سالهای طولانی تحت حکومت عادلانة سلسلة 
کوشانها ام وارئین کانیشکایً کبیر بود. کانیشکای کبیر که یکی از 
دادگرترین پادشاهانی بود که خاورزمین به خاطر دارد, در اوج قدرت 
افتخار می‌کرد که از حندیین کشیش فقیر در قصر خود استقبال کرده 
است. شاهزادگان کوشان هميشه سعی داشتند اعتبار حد بزرگشان را 
خدشه‌دار نکنند و درنتیحه نیت به تمام مذاهب و عفاید بلندنظر و عادل 
بودند. در پشت سکه‌های آنها مظهر بیست و هشت کیش گونا گون 
صرب شده بو-. 

در محلةً تاحران خارحی, در محوطة چهارگوشی کلیسای توماس 
قدیس» معابد پوزییدون ‏ آناهیتاء ویشنو » لات و کنیسه‌ای که 
می‌گفتند در زمان اسکندر مقدونی ساخته شده بود, قرار داشت. در حادة 
تا کزیلا " نیز معابد بودایی ساخته شده بود. در رمان مانی اف کته 
هنوز در کنار هم فرار داشتند. 

فا هی ماه شین ار کی ی می کلسای رر 
شا ار که د هی کر در صحن کلیسا جمع شده بودند, 
توماس به هندیها همان آموزشی را داده بود که مسیح به حواریول خود 


داده بود: 


هر هفته با خلوص نیت سبت " را محترم بدارید و فردای آن روز برای 


1 ( Des Kushans. 2) Kantshka 
خدای دریای بونانیان. نپتود رومی ها. م‎ ۳۵5۵۱00۲ )۳ 
خدای برهمن ها . م‎ ۷۱60۱۵ )6 
واقع در پا کستان کنونیء در شمال غربی راولپندی. م‎ Taxila )۵ 
روز استراحت مذهبی» که بنابر ایین موسی باید روز هفتم هر هفته مخصوص‎ 4 )1 


حداوند باشد. م 


۸ / باغهای روشنایی 


اجرای مراسم مذهبی و خواندن نوشته‌ها و مکتوبهایی که از سراسر دنیا 
توسط جامعۀ مسیحیت به هند می‌رسد, گرد هم آیید. در ضمن هرگاه 
مومنی بلندیایه به شهر شما می‌اید, به او احازهُ موعظه کردن بدهید. 

مانی با وقار هرحه تمامتس درحالی که یک بایش را روی زمين 
کین رشان سفیت: کش ت و در همان لحظات اولیه توانست خود 
را به متزلةٌ مردی که باید حرفهای او را شنید به جامعة مذهبی بشناساند. 
کشیش با کمال میل منبر را در اختیار او گذاشت. ولی خود او در کنار 
محراب به دقت مواظب بود» زیرا اشخاصی بودند که بعضی مواقم 
حرفهای کفرآمیز و مزورانه بیان می‌کردند. در این هنگام می بایست به 
وتو شا تیم کر تا راکوت واد ات وی کا 
کمزاه کور با کمک سید تن از کارکنان‌بتدر از کلسا بیروت راد 

مانی به زبان ارامی صحبت می‌کرد» بحز کشیش و جند تن از افراد 
باسواد» کمتر کسی تمام حرفهای او را می‌فهمید... ولی با این احوال 
سردا رین ردد EE‏ است که در کلیسا آهنگ کلام 
عیسی مسیح و توماس قدیس طنین افکنده بود؟ احساساتها برانگیخته 
شده بود و دیگر مفهوم کلمات جنداد مهم نبود. همه جیز در آهنگ 
کلام در جندین نام متبرک که بر روی چهرة نحیفی این مرد لنگان که 
از سرزمینهای مقدس آمده بود» متبلور می‌شد. 

مانی که خود را وارث مستقیم مسیح می‌دانست در سخنانش 
میبانه‌روی و اعتدال را حفظ می‌کرد» زیرا نراين عقیده بود که باید به 
گفته های عیسی مسیح ؛ همان‌طور که توسط توماس نفل شده بود وفادار 
ببماند. روش او منحصر بفرد نبود. مسیحیان امپراتوری روم نیز در 
کنیسه‌ها دور از سرزمین مقدس حنین می‌کردند. آنها می‌گفتند که 
مستقیماً از اورشلیم می‌آیند» دربارۀ اتفاقات جدیدی که در جامعة 
بهودیان روی داده بود و فقر و انتظار مردم فلسطین صحبت می‌کردند. 


ار دحله تا سند / ۱۹ 


آنها تورات را نقل می‌کردند و سیس به آن قسمت از کتاب مقدس اشاره 
می‌کردند که در آن دربارة ظهور مسیح از حانب خداوند که ناحی 
بنی اسراییل خواهد بود بشارت داده شده بود و می‌گفتند که شاید این 
نوید غیبی در شرف به وقوع پیوستن است. آنهایی که خیلی ماهر بودند 
می‌توانستند به راحتی به مدت طولانی صحبت کنند. و بالاخره زمانی که 
نقاب از حهره‌شان برداشته می‌شد, توانسته بودند عده‌ای از شنوندگان را 
تحت تأثیر قرار دهند. بعضی از اشخاص آنها را تا خارج از کنیسه دنبال 
کرده» از انها دعوت می‌کردند که به خانه‌هایشان بيایند و دربارهُ فرستاده 
جدید صحبت کنند. فقط حواریون ماهر می‌توانستند موفق شوند. بعضی از 
آنها به محض ورود به کنیسه فریاد می‌زدند و ظهو مذهب حدید را اعلام 


س ورو هور 
می‌کردند» در این صورت عده‌ای از مردم بلافاصله با خشونت انها را از 
نمازخانه بیرون می‌راندند. 

در لحن بیان مانی جوهر و مهارت حواریون بزرگ مسیح جون پل» 
مارک و توماس نهفته بود. مانند اولین مسیحیان فلسطین که خود را از هر 
بهودی بهتر می‌دانستند و بر این عمّیده بودند که شاید تنها بهودیاد واقعی 
هستند مانی نیز اطمینان داشت یی ی( 
ترو یج کند و ان را در قالب آیینی همگانی غالک که قاقر ارت 
تمام مذاهب راستین را در یکجا جمع کند» به کمال برساند. 

آن روز در کلیسای دب» هنگامی که مانی موعظه‌اش را شروع کرد» 
مالشوس و پاتیگ با نگرانی به اطراف خود نگاه می‌کردند و مراقب 
واکنش حاضران و کشیش بودند» ولی در کمال شگفتی» هیچ اتفاقی 
نیفتاد. در نگاه حاضران التهابی مقدس ولی توأم با بی تفاوتی وغم 
مشاهده می‌شد. کشیش بدون هیچ گونه حرکتی تا آخر به حرفهای مانی 
و اف شیارا مات وس ا کر ار ای م 
کوتاهی خواند و از مومنان خواست که از کلیسا حارج شوند. 


۰ ۸ باغهای روشنایی 


اجتماع کنندگان پس از زانوزدن در مقابل محراب و صلیب کشیدن 
عقب عقب از در کلیسا بیرون رفتند. بعد از رفتن مردم» کشیش مانی» 
همراهان او و همحنین یکی از مسیحیان بلئدیايةٌ شهر را به منزل محقر 
حود در کنار کلیسا دعوت کرد. 

برادران شریف» مرا ببخشید اگر استقبالی که از شما می‌شود در شأن 
شما نیست. ولی شاید شما هم حس کرده باشید که مردم بسیار 
مضطرب و عصبی هستند. 

پاتیگ شگفت زده حواب داد 

««ولى جامعة بھی شما به نظر خوشبخت و ارام می‌آید. مابا برادران شما 
در تیسفون و بیست شهر دیگر برخورد کرده‌ايم» در هیچ یک از این 
شهرها e‏ ای آنها به گوش نمی‌رسد. » 

مالشوس اضافه کرد: 

(«سعادت شما سیار نادر است. در ابالات روم» مسیحیان را به قتل 
یاف ودر قرو با هخا هی شا سای کی وردنت ماھت ری 
اعلام شده است. در انا مسیحیان حق تبلیغ ندارند. آنها بايد 
درمحله‌های مخصوص زندگی کنند» لباسهای متمایز از دیگران بپوشند و 
خراج بپردازند.» 

کشیش با شرمساری گفت: 

«حرفهای شما حقیقت محض است, شاید ما به اندازهٌ کافی خداوند را 
شکر نگفته‌ایم. این مشکلاتی که شما از آنها سخن می‌گویید در یب 


وحود ندارد. ما در ميان و زندگی می‌کنيم» مانند آنها | لباس می پوشیم 


و با صدای بلند مذهب خود را تبلیغ می‌کنیم ...» 
ناگهان صدا در گلوی کشیش شکست و اشک از حشمانش جاری 
ا مانی » باتیگ و مالشوس معذب می‌کوشیدند او را SE‏ 
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گذاشت. در هنگام معارفه» کشیش او را بارتوما'» تاجر مسیحی» نامیده 
بود. او بسیار سیه جرده بود و لاله کا را مانند هندیها سوراخ کرده 
بود؛ ولی با در نظر گرفتن نام خاص آرامی ای یقیناً دورگه بود. او سعی 
کرد سوءتفاهم بوحود آمده را برطرف کند. 
دوستاد عزین در این شهر شما تنها افرادی هستید که نمی دانید» 
شاهزاده کوشان از سیاه ایران شکست خورده و به همراه بقیۀ قشون 
خود به يشت رودخانه عقب نشینی کرده است. 

او زبان آرامی را خیلی خوب صحبت نمی‌کرد مانند تمام کسانی 
که مجیور بودند متون مذهبی را به زپان اصلی EE‏ ول هیچ گاه 
فرصت حرف زدن به آن زبان را بیدا نکرده بودند. هرگاه واژه مناسب را 
نمی‌یافت» به جای آن واژه مشابه یونانی را به کار می برد. 
برادراد عزین ایا متوحه نشدید که ج یک سرباز نیز در دب وحود 
ندارد؟ 
مالشوس جواب داد: 
«بله من متوحه این موضوع شدمء ولی فکر کردم که به این سبب است 
که شهر در صلح و امنیت بسر می برد.» 
- ارامش روح تونقاب برروی واقعیتی تلخ گذاشته است. در حقیقت 
شهر ما در مقابل سرنوشتی شوم به حال خود رها شده است. سر بازخانه 
خالی است و حکمران نیز شهر را ترک کرده است؛ او قبل از ترک شهر 
تمام رسای اصناف و پیشوایان مذاهب مختلف را فراخواند و به آنها 
توصیه کرد که در مقابل سپاه ساسانی تسلیم شوند. 
حالا آنها کحا هستند؟ 
- می‌گویند سپاه آنها به فاصلۀ یک روز تا دب بر روی تپه‌های توران و 


1 ( Bartouma 


۲ /باغهای روشنایی 


تحت فرماندهی شاهراده‌ای بسیار جوان به نام هرمز نوه اردشیر 
شاه‌شاهان, آردوزده است. ما واقعاً نمی‌دانيم که او چه خواهد کرد و 
جرا این شاهزاده ساسانی تا کنون خواستار تسلیم ما نشده است؟ در این 
مورد خداوند ما را راهنمایی نکرده است و همه اهالی شهر حتی 
مومن‌ترین آنها در اضطراب بسر می‌برند. آیا از بازار شهر دیدن کرده‌اید؟ 
پاتیگ جواب داد: 
«نه» ما به محض بیاده شدن از کشتی به این مکان مقدس آمدیم!» 
- زمانی که به شهر بروید» همه جیز را خواهید فهمید. دکانها خالی 
هستند و همه احناس فیمتی مانند پارحه» ادویه و حواهرات نایدید 
شده‌اند. هر کشتی که در بندرگاه لنگر می اندازد با احناس فراوان و 
تاجران از دب می‌رود. در محله‌های فقیرنشین پایین شهر مردم در 
خف تک سر دږ وی همه فد ان ای وم رازه 
SS‏ 

بارتوما که فکر می‌کرد منظور خود را به روشنی بیان نکرده است» 
افرود . 
«این عمل در این شهر سنت است. هر ماه در ایامی که زن نایا ک 
است» شوهرش او را از خانه بیرون می‌کند تا همه بفهمند که به او 
نزدیک نشده است. زت باید به مدت یک هفته در کوجه در زیر سایبانی 
بسر برد. ولی این روزها. همۀ زنان, الوده یا پا ک» از بیم اسیرشدن به 


دش شوب زان سا کی شا نها ینعی سنه اند 


(« ره نقلر من ات وحشت کم ریاده‌روی ات یدول ۹ هر سیاهی 
ES‏ هو ان ی( عا ری E‏ بوای هقی وا لیوا 
ا 2 ن ت ۳۹ 0 ۱ ۶ و 

ها این کر دب دکانهای حود از وحیم سشدل یه تاه وشن ۳ در عبر 
این صورت سربازان حشمناک می‌شوند و انتقام خود را از اهمالی 


ار دحله تا سند / ۱۵۳ 


می‌گيرند. ریا آنها کمی غارت کنند و اعتراض نکنید. اگر اهالی 
شهر هدیه های قیمتی به شاهزاده تقدیم کنند» مطمشن باشید که قتل و 
غارت کمتری را متحمل می‌شوید و خیلی زود می‌توانید اجناس بسیار 
قیمتی خود را اشکار کنید. خود من در تیسفون» پایتخت اردشی به 
شغل تجارت مشغول هستم و باید بگویم که حرفه‌ام را بدون ناراحتی 
دنبال می‌کنم. در طی سالهای اخیر» ساسانیان جندین بندر بزرگ مانند 
شارا کز را که ما در انجا سوار کشتی شده‌ایم» تصرف کرده‌اند و باید 
بگویم که مردم این بندر از این که تحت سلطه آنها هستند خیلی رنج 
تخر کش ادا نان از اس ق انا ا و کر 
ولی در عوض می‌گذارند با ال آسوده به حرفه‌تان ادامه دهید و از شما 
در مقایل دزدان دریایی و غارتگران محافظت می‌کنند.» 

گفته های مالشوس آن دو مرد را اندکی آسوده خحاطر کرد و به حای 
آنکه فقط عحز و لابه کنند, به فکر افتادند که هیئتی را به استقبال 
فاتحان بفرستند. کشیش پيشنهاد کرد که عده‌ای از تاحران بلندياية شهر 
با هدیه‌های گرانبها به آردوی ساسانیان بروند و به نام مردم شهر با 
شاهزاده صحبت کنند. ولی بارتوما در جواب این پيشنهاد مودبانه گفت: 
«آیا فرستادن عده‌ای از تاحران با لباسهای قیمتی که به گوشهایشان 
مروارید و زمرد اویخته‌اند» باعث تحریک سربازان به قتل وغارت 
نمی‌شود ؟)») 

کشیش به فکر فرو رفت. او مایل بود به اتفاق پیشوایان سایر ادیان به 
اردوی شاهزاده ساسانی برود. ولی خوب می‌دانست که ساسانیان نست 
به مذاهب دیگر چنان کینه‌ای دارند که این اقدام ممکن است بیشتر آنها 
را عصبانی کند. ۱ 

در طول بحث و گفتگو مانی ساکت مانده و به فکر فرو رفته بود» به 
طوری که دیگران وجود او را فراموش کرده بودند. شاید هم فکر 


۶ / باغهای روشنایی 


می‌کردند که او نسبت به مسائل دنیوی بی تفاوت است. زمانی که مانی 
با لحنی محکم شروع به صحبت کرد» هر جهار نفر متعجب شدند. 
من به وا شاهراده ساسانی خواهم رفت . 
مالشوس یکباره از حا پرید و گفت: 
«نه» نی بخصوص تونباید این کار را بکنی !) 
او با نگرانی به دنبال دلایلی منطقی بود که بتواند واکنش خود را توحیه 
کل 
- تونیز مردی مذهبی هستی» در ضمن تازه وارد این شهر شده‌ای» 
چطور می‌خواهی به نام مردم شهر یب صحبت کنی ؟ 
- من از بابل می‌آیم» ایا منطقی تر نیست که فردی که می‌خواهد به نام 
مردم این شهر صحبت کند از اتباع ساسانیان باشد؟ و بتواند با زبانی با 
آنها صحبت کند که آنها به خوبی درک می‌کنند؟ 
مالغوس که هنوز جهره آن مأمور قانون را در تیسفون به یاد داشت, با 
التماس گفت: 
«ما تیسفون را ترک کردیم برای اینکه از دست سربازان اردشیر 
بگریزیم» و حالا تومی‌خواهی به مقابل آنها بروی!» 
- من هیچ گاه قصد فرار نداشتم! من فقط مأموریت خود را انجام 
می‌دهم . 
در مفایل سیاه ساسانی ؟ 

مانی به این سئوال حوابی نداد و دوباره به نظر رسید که در اندیشه 
فرو رفته است» سپس بعد از چند لحظه به آرامی گفت: 
«قبل از امروز» نمی‌دانستم برای انجام جه مأموریتی به هندوستان کشیده 
شده‌ام. حالا دیگر فهمیده‌ام!» 


۵ 


هرمن نوه اردشیر ساسانی» شاه‌شاهاد. بر تخت جوبی کته کار 


را برای ورود نور و هوا» از دو طرف بالا زده بودند» تکیه کرده بود. 
افسران» کاتبان و درباریان درحالی که خبردار ایستاده بودند در سکوت 
قبل از آنکه شاهزاده به مانی احازهُ شرفیابی دهد منشی مخصوص 
٤‏ + 
او درباره این مرد گفته بود . 
E E‏ نامگ کف مرو 
۳2 
بیش در نندر دب لنکر انداخته است.) 
شاهراده از مانی وان کرد" 
((حه کالاهایی ۳ حود آورده‌ای 6 
فرط گفته هایم را نه جیز دیگری. 
رمانی که هرمز فهمهه می‌رد» حلفة نمره‌ای که به بایین ربشش 
آویزان نود تکان می‌خورد و درباریاد نیز بلافاصله شروع به خندیدن 
۵ ۱۵ 
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می‌کردند ولی کاملا به خود مسلط بودنده یا به سحض آنکه رب 
چهره‌ای جدی به خود می‌گرفت, آنها نیز می بایست بلافاصله از او تقلید 
کنند. شخص شاهزاده نیز معمولاً در خنده میانه‌روی را حفظ می‌کرد و 
جشمهایش تمام مدت مراقب اطرافش بود. 
هرمز گویی براستی از این اصطلاح خوشش آمده باشدء گفت: 
«خحطابه .و صحبت» واقعاً کالای با ارزشی است. وزنی ندارد و اگر 
بتوانی ان را به سکۀ طلا تبدیل کنی» می‌تواند تو را ثروتمند کند.» 
و سپس حون فکر می‌کرد اطرافیان درست متوحه منظور او نشده اند اضافه 
کرد 
اتن مرد فض کوست! اا نوشاف ای کهن دران کور دارو 
افتخارات هخامنشیان و همحنین سلسلۂ ما را می‌دانی ؟» 
یھ داستانهای دیگری می‌دانم که هیچ کس تا کنون نشنیده است. 
- نه» تاریخهای دیگر را نمی‌خواهم. افسران و سربازان من فقط به 
شنیدن حماسه‌هایی که می‌شناسنذ یا داستانهایی مربوط به شکار علاقه 
ا کم اند ها را مدای عم ن نها را تفه کیا 
اینجا بدون پاداش نخواهی رفت. 
من حرفهايم را نمی فروشم» بلکه آنها را به رایگان پخش می‌کنم. 
پس اینطون تو نه تاحر هستی ونه قصه گو! 
شاهزاده از اینکه نتوانسته بود منظور ملاقات کننده را بفهمد عصبی 
شده بود و درباریان همگی چشم بر زمین دوخته بودند. در این لحظه 
مهردی که بیرامودن جهره بدون حروکش ر ریشی بور و و کاملا شانه شده 
گرفته بود. جلو آمد. او لباسی بلند از پارجة ابریشمین زرد بر تن داشت 
َة آن بلند بود و با نخهای سیاه برودری‌دوزی شده بود. آن مرد با 
اطمینان به نفس کامل به سوی هرمز خم شد» چند کلمه‌ای در گوش او 
نجوا کرد و سپس به جای خود با زگشت. 


از دحله تا سند / ۱۵۷ 


مشاور وفادار من موبد محترم کرتیر" بر این عیده است که تویکی 
از ال ناهام هگ کته ان ری تور اه وا 
می‌شود و به دب آمده‌ای تا افکار کفرآلود خود رانشر دهی . 
من به حضور شاهزاده نیامده‌ام تا دربارة امور مذهبی با او صحبت 
کنم. من می‌خواهم دربارة شهر. .. 
هرمز به تندی حرف او را قطع کرد و گفت: 
«من ابتدا می‌حواهم مطمئن شوم که آیا کرتیر درست حدس زده است یا 
نه ؟) 
e ۳‏ اندکی اشتباه کرده است. در حقیقت من مسیح را 
ستایش می‌کنم. ولی در ضمن بودا و پیغمبر خودمان زردشت را هم 
مقدس می‌شمارم. 

در این لحظه کرتیره گویی کسی سیلی محکمی به صورت او زده 
باشد» از جای خود پرید و یک قدم به سوی مانی برداشت و گفت: 
«جطور این مرد نصرانی به خود احازه می‌دهد که نام پیغمبر مقدس ما را 
با این غاصبین در یک ردیف بگذارد!» 
هرمز جواب داد: 
(«مو بد محترم به حایش با زگردد؛ بقیناً این مرد فصد نداشته است به 
کسی توهین کند. در ضمن می‌خواهم این گفتگوبه پایان برسد» بحث 
دربارٌ مذهب مرا کسل و خواب آلود می‌کند. من روز بسیار خوبی را 
پشت سر گذاشته‌ام و خیلی سرحال هستم فکر نمی‌کنم کسی از 
اطرافیات من بخوا هد که من دلگیر شوم. 

درباریان با شتاب هرجه تمامتر حرف او را تصدیق کردند» سپس 
هرمز با شور و حرارت به شرح ماحرای شکار آن روز خود پرداخت. 


[ ( ۲ 
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ج گاردها دستور دادم که دور شوند و مرا با شیر تنها بگذارند» 
ریرا می‌خواستم روی بدنش فقط اثر نیزه من باقی بماند. حیواں را تعقیب 
کردم و نا گهان ایستاد و به سوی من آمد. اسب من ترسیده بود» 
بنابراین به سرعت پیاده شدم تا بتواند بگریزد. ما تنها بودیم» رودرروی 
هم و هریک از ما به آرامی به طرف دیگری در حرکت بود. نه من و نه 
حیوان درنده نمی‌خواستیم از مرگی جنیین با شکوه و شجاعانه فرار کنیم. 
درحالی که به هم نزدیک ۳ افراد کارد از دستور من سر بیحی 
کرده» جلو آمدند و دور تا دور مرا گرفتند. حیوان درنده چند لحظه 
ایستاد» سپس بی اعتنا رویش را برگرداند و ارام و با شکوه هرجه تمامتر 
ارا ھل ورک فاد کا روم اه اوخ کدی ول مد 
جنان فریادی کشیدم که همه در حایشان میخکوب شدند: 
«اجازه نمی‌دهم او را هلاک کنید» او شحاعانه به طرف من می‌آمد 
از اینجا دور شد زیرا شما جنگ تن‌به‌تن ما را مختل کردید. بگذارید 
زنده بماند!)» 

مانی که به هیچ رو جنین نتیحه‌ای را از شکار شاهزاده پیش بینی 
نمی کردء اا کرت ۰ 
«من این داستان را برای مردم دب باز کوخواهم کرد! بدین ترتیب انها 
می‌توانند امیدوار باشند که در مقابل فاتحی بلندهمت و بخشنده قرار دارند 
که حوانمردانه شهر را بدون قتل‌عام و غارت تصرف می‌کند.» 

هرمز که همحنان در خاطرات شکار ان روز خود غرق بود» وا کنشی 
نشان نداد. موبد کرتیر به مانی پاسخ داد: 
«شیر می‌خواست شجاعانه بجنگد» و برای همین لیاقت بخشش شاهزاده 
را داشت. اما مردم دب نمی‌خواهند از خود دفاع کنند. آنها مانند 
کو کارت مان اسان را دو رشان 


بر ند . )) 
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مالشوس که به همراه باتیگ در مداخل حادر ایستاده بود و دلایل 
موند او را ک0 کو فر ناد زد: 
«انها همه تاحر هستند و بر طبق فوانین شاهنشاهی ساسانی حق حمل 
اسلحه ندارند.)) 
کیرتیر پرسید: 
(«آیا شهر سر بازخانه ندارد ؟)) 
«سربازان به همراه حا کم شهر را ترک کرده اند.» 
مردم شهر می بایست جلو آنها را می‌گرفتند, ایا برای این کار به اندازه 
کافی طلا ندارند؟ جرا شاهزاده بايد نسبت به تاحران ثروتمند و بزدل 
بلندهمت و بخشنده باشد؟ 
مانی در حواب گفت ۰ 
«درنتیجۀ بلندهمتی شاهزاده در مقابل شیر ایا شیر فاتح شد یا 
شاهراده ؟)» 

هرمز که سرانجام به خود آمده بود» خحواست با حرکت سر حرف 

ع 1 ۱ ۱ 
مانی را تصدیق کند و بکوید که در شکار او فاتح شده است. ولی کرتیر 
به او فرصت نداد _ 
کے شاهراده مانند تمام افراد خانواده معدس حود» رومیت برای او 
هر نبرد فرصتی است تا بتوأند شحاعت خود را اثبات کند. مردم دب او 
را ین و درنتیحه لاقت سخاوت شاهزاده را ندارند., 
۱ ۰ 0 ك 

«ولی دروازه‌های سهر نه روی شاهراده سك انت ۳ برای 
استقبال از او آماده هستند» قدرت او را تمکین می‌کنند و هدایای گرانبها 


ره او پیشکش می‌دهند . )) 
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در این لحظه هرمز با صداقت و صراحت هرچه تمامتر حقیقت امر را بیان 
0 
از زمان حرکت, سربازان ما فکری جز ثروت. انبارهای پر از کالا و 
رنهای دب در سر نداشتند. در هر مر حله سحت مسافرت» با آنها درباره 
فتح ی کرده‌ایم . 
ولی اکر شهری دروازه هایش رأ باز کنده برطبق فوانین شاهنشاهی 
هرگونه غارت ممنوع است! 

مانی به یکباره حقیقت را دریافت. انها بزدلی مردم دب را سرزنش 
نمی‌کردند» بلکه عقل و حردمتدی آنها را ملامت می‌کردند . رع دب رأ 


۰ ۰ ۰ مر 
ا ی دی کہ؛ وار ەهاءc. E‏ £ اليس اه شا ۳ | 4 ا غا 
نت م0 ا ا -& ار ا 4 7 ا ار سر و عارت ود تاراج 





محروم می‌کردند! مانی که در این لحظات بیش از پیش متوجه اهمیت 
اد ام خود شده بود با صدای بلند گفت ؛ 

«دروازه‌های شهر دب باز هستند و باز نیز خواهند ماند. سربازان شهر را 
ترک کرده‌اند ووو تم کو هیچ اسلحه‌ای حتی جاقوی 
اشپزخانه در شهر وحود ندارد! سربازان می‌توانند وارد شهر شوند بکشندء 
غارت کنند, تحاوز کنند و همه حا را به اتش بکشند ولی این عمل 
خیانتی است به فوانین شاهنشاهی ساسانی و فوانین خداوند. من حتی 
یک لحظه نیز نمی‌توانم تصور کنم که فرزند جنین سلسلۀ مقتدری این 

۳۳ 


حبایت را محاز بداند .(( 


هرمز معدب و ناراحت به نظر می‌آمد و مانی به به سخن گفتن ادامه داد: 


و دب فقط م ی‌خواهند که تا سهای انها م ترم سم سمر ده شود و حرمت 
آنها محفوظ دماند. آنها اناد کی صلح امیز تحت حمایت شاهراده ای 
اون او شا در ات در ندارند. این درحواست هم به نفع 
آنها است و هم به سود شاهزاده. این شهر نگین این مملکت است. باید 


آن را فتح کرد و سپس در آن حکومت کرد تخریب ان چه سودی 


ار دحله تا سند / ۱۲۱۱ 


دارد ؟)) 

کرتیر که احساس می‌کرد تردید به دل هرمز راه يافته است» در جواب 

گفت : 

«اين مسئله در صلاحیت تاحران هندی نیست که عدالت‌پروری 

شاهزادگان ما و منافم شاهنشاهی را مورد سوال فرار دهند. ارتش 

کی ایس وه اه ول ادا اد یه اس و مرو ا باداش را 

دریافت کند. 

در صف افسران فریادی حاکی از تحسین و تأیید گفته‌های موبد بلند 

شد. کرتیر اضافه کرد: 

«شهر دب می‌تواند دروازه‌های خود را باز کند و اسلحه‌های خود را زیر 

خاک ینهان کند» ولی این شهر و مردمش کافرند. سپاه پیروزمند ما به 

خی امه ات اچ قاق و را هھ ا امتح ار 

محازات کند و مذهب راستین را در سرزمین آنها برقرار سازد. این عمل 

عادلانه و مابه خشنودی خداوند است. دب به مدت سه روز در اشعتیار 

سربازان ما قرار خواهد گرفت» تمام اما کن مقدس کافران تخریب 

افا ا ی هیال ور که داف ارا رش غاد فان وان 

داده است مراسمی در بندر به منظور شکرگزاری برگزار خواهد شد. )) 
هرمز می‌دانست که پدر بزرگش» شاه‌شاهان خواستار برگزاری این 

مراسم است و در ضمن خوب می‌دانست که افسران و سربازان جه 

ا ری ت رول کد ار ور ایا اس لس تیم اوت ید 

بنابراین محتاصانه از او برسید: 

« گنته‌های موبد کرتیر به نظر منعلقیی می‌آید» ولی تو ای مرد اهل بابل» 

حه نقلری داری ؟» 

یت 

«من رهگذری بیش نیستم و باید بسیار گستاخ باشم تا بتوانم نظر خود را 
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شخصیتی بسیار مهم است زیرا به خود احازه می‌دهد به شاهزاده بکوید 
مِ 
گیرد.» 
کر وس را روی قلیش گذاشته نود به تندی حواب داد . 
«| کر توصیه کردن به شاهراده حنایت است, پس من باید محازات شوم! 
۰ ع °°« 1 ۰ ع 2 1 
من هیچ گاه حرفی نزدم و عمنی نکردم مر برای حفظ منافم عالی 
۳ 7 معدس ساسانی . هد من همشه ا بوده | ت که قلمرو 
ب هن ۱ ى ما ] 9 ۷ 3 
شاهنشاهی مدهب اما .. جرش فان وتمام دشمنان خود را مانند مارها 
ها دک ی ی و E‏ که 
و عفرب ها ریر د . اصرور ولیتعمت من» نوه حداوند دار اردسیر 
نمی‌تواند دستورات خردمندانه اوستارا فراموش E‏ و نظرش از من 
ے 2 
برگردد. ایا در کات مقذس نوشته نشده است که گرگهای دوا اد قبا 
صر سم 
۳ ر 
هرمز صادفانه و به سادگی برسید . 
عم 
(معصود کدام کرکها هستند ؟)) 
ے ے ا - سے 
از حرف زدن یاری می‌جوید تا بتواند شک جوپان را برطرف کند و 
۳ ۱ ۰ ۹ 
سپس تمام کله را به نابودی بکشاند. 
۲ زر ص 1 
وکر یی واا ا و کر انا نها راان ی و 
RT O TT E ۹‏ د 4۹ | ره که 
2 بی جر 2 


ھ یه رن رما ره ارت و اه ١‏ | 
وتا 9 کک ار ام فا ی 


بکشانند, مجازات, سرکوب و بالاخره تحفیر کنند. امروز صدایی باند 
دویا نیستند؟ ایا آنهایی که خنین فعل‌عامی را توصیه می‌کنندن انسان را 








ار دحله تا سند / ۱۱۳ 


به یاد گرگهای دویایی که حویان خردمند و مقدسی. همحون زردشت در 
کتابش اوستا از انها نام برده است. نمی اندازند؟ 
ب هر کسی اوستا را به شیوه ای تفسیر می‌کند. 
هرمز با گفتن این کلمات می‌خواست آثار حمل مستفیمی را که به موبد 
کرتیر شده بود اندکی تخفیف دهد. ولی او با عصبانیت فریاد زد : 
«دربارة کدام تفسیر صحبت می‌شود؟ ایا هرکسی حق دارد ان طور که 
می‌خواهد نوشته‌های مقدس را تفسیر کند؟ ایا مقایسة تفسیر این نصرانی 
ملحد و مکار با تفسیر من جایز است؟ آیا من نبودم که شانزده سال از 
عمرم را صرف مطالعة مذهب راستین کردم؟ ایا من در اینحا امانت‌دار 
مدهب مقدس زردشت نیستم ؟») 
- مواقعی می‌رسد که مردی فکر می‌کند امانت دار بیامی است در صورتی 
که فقط حکم تابوت آن:را دارد. 
کرتیر که نمی‌توانست باور کد جنین حرفهایی را به او گفته اند» قدمی 
به جلو گذاشت. هیاهویی که بر اثر آخرین حملات مانی در میان 
اطرافیان هرمز به وحود آمده بود جایش را به سکوتی مطلق و سنگین داد. 
e‏ ها و ماهس Sl a‏ 
که برق شیطنت در ان هو ندا بود. موید کرتیر که متوحه نگاه شاهراده 
ی کل ام هر رن نان مق 
«آیا شاهزاده می‌داند که این نصرانیها از حه تباری هستند؟» 

ولی او فرصت پیدا نکرد که حرفهایش را ادامه دهد زیرا درست در 
هماد لحظه کلام او را فربادزن حوانی محو کرد ؛ رنی که سراسیمه وارد 
جادر سلطنتی شد از مقابل درباریان گذشت و خود را جلویای هرمز 


انداعت . 


شاهزاده دخترت ! دخترت ! 


۶ / باعهای روشنابی 


هرمز دختر حوان را از روی زمین بلند کرده بود و شانه‌های او را به 

ن می‌داد. کت شاهراده ساسانی ناتوال مانند کودکی که ره 
سم : ص 

او در کنار نهر می‌دوید که نا گهان به زمین خورد و دیکر تکان 
نمی‌خورد ! 
نت رحمی ا 
س نه» خونی حاری نشده است! 
سس نفس می‌کشد؟ 
بله» نفس می‌کشد ولی من نمی‌توانم او را به هوش بیاورم. 

هرمر ناگهان نمام شکوه و حلال حود را ار دست داد و درمانده در 

۳ ع ع . 

حای خود باقی ماند. کرتبر انگشت تهمت به سوی مانی کرفت و 
گفت : 
«کفر و الحادی که امروز به این مکان نفوذ کرده است» بدبختی را به 
بو فا کشا ا کر ای ت شا هزاده ها روو ایدم 

er ٤‏ ص 
مسئول اد این نصرانی نفرین شده و لک است. 

۰ عم .۰ 

هرمر ام( دیگر اراده و فوه نمیر حود را ار کس داده نود , 
همه در مبان اطرافیان نزدیک او می‌دانستند که شاهزاده حقدر به دخترش 

E -‏ « 
علافه دارد. همسر محبوب او هنکام به دیب اوردد این و a‏ 

تس و ۳ ۰ 
وداء کفته بود و هرمز تمام عشقی را که به همسرش داشت نثار این دختر 
س ت ,1 f‏ 1 1 جاه س | کے ۳ 
eg E Ss CE E aE E‏ 


کی / ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ کک ۰ 
سود , وی مانی حوسرد ی حود را ارو نداد 


| ( 8 


ار دحله تا سند / ۱۹۵ 


من پزشک هستم. به حای اینکه نت کودک برای 
مشاحره ای زشت استفاده شود بهتر است به فکر درمان او باشیم. مرا به 
نزد او ببرید! 
هرمز که به هیچ رو نمی‌خواست کوحکترین امیدی را از دست بدهد 
مانی را به حادر دخترش برد. 

دختر کوحک با موهای بافته و لباس مرتب مانند مرده روی مخده‌ای 
۹ راز کته بود. این حادر در اصل فسمتی از حادر سلطنتی بود 
که به در ورودی ان طنابهای باریکی اویخته بودند و به انها ۳3 
مهیها ی ا وصل بود. این صنابها در دو درعی زمین فرار داشت» 


2 سس 
ره EL‏ ها ما و اش 
زرف تفن ۱۳ i e € 2 3 ta‏ 





تکان بخورند» وارد حادر شود. 

ما نی گونه ها یش را روی ییشانی دختر کوحک کات نبض او را 
کک ا یا و ا RR‏ 
دنا گ نامیده بود خواست که پنج تکه پار چۀ سفید و تمیز که هرکدام به 
بهنای کف دست باشد ومقداری کافور تهیه کند. خود او نیز برای 
حیدلن ساقه ها و گلهای گیاهان طبی از جادر حارج شد. مانی با د 
کا پر کرو درشان ان‌کتاتی لهس کرد تااخشاند ا نها 
ا امه کی ع ودا دوا اق e‏ 
خاک درست کرد و کمی کافور به آن افزود. ن خحمیر را روی 


نکه‌های یارحه مالید, و انها را روی بیشانی» رن محهای دست و 


آم ik aE‏ 4 5 و 1 N‏ 
و ضرفی ر استه م سی “٠`‏ ررض 





در اطراف او هیچ کس جرات نداشت کوجکترین حرکتی بکند. 
هر ار که یکی از رار جد 4 ی می شد مانی دو ساره ۳3 اب بر 


روی ال می‌ربخت. بعد از یک ساعت که تثرف اپ خالی شد ان را به 


۹ / باغهای روشنایی 


شاهراده داد و گفت: 
«باید ان را از اب رودخانه پر کرد.» 
هرمز ظرف را از دست او گرفت و به طور طبیعی آن را به آجودان 
خود که در بشت سرش ایستاده بودي داد. مانی همان ‌طور که سرش 
۳۳ 


((نه» با دست خود شا هراده راید بر شود.)) 
هرمز بعد از لحضه ای مکت و تعحب رف : را برداشت و در مھاباں 


جشمهای بهت زده درباریان و سربازان به طرف رودخانه روان شد. بقینا 
در آن لحظات تصور می‌کرد که اکر ا دست خود ظرف را بر کند اب 
اثر شفابخش خواهد داشت. درباریان و سربازان نیز زیر گوش هم چنین 
می‌گفتند» ومد ما لشوس حدس می‌رد که E‏ 2 یز اد کر من ات او به 
اا کان و ادر وهای ا ورک کر جردو دید 
بود زمانی که زنی فقیر به او پیاله‌ای اش با پیاز تعارف می‌کند مانی با 
حق‌شناسی آن را می پذیرد» ولی زمانی که خدمتکاری با سینی پر از 
عداهای متنوع به پیش او می‌آید» مانی به او می‌گوید: 
«برو به خانمت بگو که صدقه را خودش بیاورد تا بتوانم از او تشکر 
کرده او را رک کک 
بنابراین ابی را که از شاهزاده خواسته بود میتخواست ات و از 
بگیرد و نه از دست آجودان او! هرمز درحالی که ظرف آب را با دو 
دست خود گرفته نود هگا ء و رود بابش ده یک حوب خافر کرفنت: 
درباریان بلافاصله به د کمک قدمی به حلو گذا اشتند» ولی به محض 
STS‏ ود ارت هی فورا رون کا تا او متوحه 
نشود که انها شاهد لغزش بایش بوده‌اند. 

غروب فرا رسید, مانی همجنان در کنار کودک نشسته و مواظب بود 


و رش e‏ ا .م2 ۰ 
۳۹۹ مرهمه! خحشک نشود. دنا ک نجران در کنار مانی زانوزده بود و هرمز 


ار دحله تا سند / ۱۹۷ 


راا نف ان رف ودک اه ونیا کیان هر کت 
«اگر دخترم شفا یابد» قسم می‌عورم که ډب را غارت نکنم. مردم 
خانه ها ی معاید و بازارها هم در امال خواهند ماند. ولی فررندم باید شما 
باید . )) 
ما کی 
«امیدوارم که خداوند به این کلسات خردمندانه و سخاوتمندانه پاسخ 
ت a‏ 

ساعتها گذشت و به‌رغم نگرانی شدید, خواب نوة شاه‌شاهان ر 
روو کے ا وا کرد که کی ااحت کر 
هرمن دب کنا ۳ ک او نا 


هرمز در دنار دحترش ۵-4 تود را زیر سر کداشت و در 
روشنابی رور ز کم کہ حادر ر روسن ر که هرمز ار حواب بیدار 

۰ م ۰ ۾ هة ۰ 
شد. دنا ک در کنارمانی نشسته بود و او انحرین قطرهٌ اب را روی مرهم 
و ۱ رهم 





بیشانی کودک می‌ر بخت . شاهزاده نحوا کنان برسید : 
«می‌خواهی ظرف را از اب پر کنم؟» 
ا ی هرن و راتشک وس شرا راداو 
ات 
در همین لحظه دختر کوحک حشمهایش زار کته ولبخند زد. هرمز در 
عین ناباوری برسید: 
(«تو او را بیدار کردی ؟» 
۳ بیماری او را شما دادم. 
مانی وکوا و بشتش را به » مخده‌ای تکبه داد سيس 
مرهمها را یکی پس از دیگری برداشت و به شاهزاده داد و گفت: 
«باید انها را در همان معانی که طرف را از اب پر کرده‌ای در رودخانه 


بینداری» 


هرمز که از شدت شعف اشک در حشمهایش حلقه زده و ربانش بند 


۸ / باغهای روشنابی 


آمده بود» مرهمها را مانند اشیایی ارزشمند با دو دست خود گرفت. 
- آنها را با یک دست بردار وبا دست دیگر دست دخترت را بگیر زیر 
او میل دارد تو را همراهی کل 

خارج از جادر سلطنتی» افسران درباریان و سربازاد با فریادهای 
شادی از بدر و دختر استقبال کردند. مانی در حادر با ارامش و لذت 
سیار صدای آنها را می‌شنید. دناگ» خسته در کنار او به خواب رفته بود 
و برای اولین باں او می‌توانست دختر - خوان را ا آن دو یک 
شب تمام را ماو ان وت وس ی و 
تقسیم کرده بودند ولی او پیش از این به دختر حوان نگاه نکرده بود. 
مانی حتی به موی کلفت بافتۀ | ad,‏ زا 
می‌رسید» توحه نکرده بود. مانی از اینکه این دختر آنقدر حوان است 
کمی تعجب کرد. دماغش, چانه‌اش» لبهایش وتمام اجزای صورتش 
کودکانه و در عین‌حال کامل به نظر می‌رسید. تنها جیزی که او را از 
دنیای کودکان حدا می‌کرد اندامش بود که به نظر می‌آمد زود رشد کرده 
است. چند سال باید داشته باشد؟ سیزده سال» شاید هم دوازده سال! 





. ر 
گرفت و مخده‌ای نرم زیر آن گذاشت. 


"1 


مانی مدتی در حادر سلطنتی به انتظار نشست تا نانک شادی 
سربازان و درباریال فرو نشیند» سپس از جادر خارج 9 و درحالی که 
پاتیگ و مالشوس خوشحال و مغرور او را دنبال می‌کردند» برای کسب 
احاره مرخحصی به نزد شاهراده رفت . 
- پزشک بابل» روزی که تو در مسیر من هویدا شدی باید روزی متبرک 
باشد. 
چشمهای هرمز هنوز سرخ بود و صدایش می‌لرزید. 
- هن آنقدر به تو طلا خواهم داد تا یه عمرت بی نیاز از مال دنیا 
باشی . 

۰ ۰ م2 

من طلا نمی‌خواهم» چطور می‌توانستم بگذارم این کودک بمیرد و هیچ 
افدامی نکنم؟ اکر یرای جنین عملی باداش تورا بپذیرم» خود را لایق 
این علم نمی‌دانم. 

م ۲ ۰ م 
- ولی ا گر امروز من بگذارم که تو بدون پاداش از اینجا بروی» هیچ گاه 
خود را سزاوار این ثروت نمی‌دانم. 
من از ثروت تو و همچنین افتخاری که می‌توانی نصیب من کنی 

۶۹ 


۰ / اعهای روشنابی 


TT :‏ 2 . : 
در این لحظه نا کهان مانی حرف را قطع کرد مانند اینکه ندابی ۳ 
۱ ك " 
به گوش او رسیده باشد. سخن نافذی از زبان او شنیده شد که اهنگ 
ع ۰ ۰ : 
«اما از تو درخواستی دارم.» 
س ا ان را پذیرفته ام! 
من خواهان مهربانترین دختر دربار تو هستم. 
ص ص 
تیا ST‏ 
او 
هرمر حبرت کرک و اندکی نار احت شد. ولی حصور می‌تواد ۳۹9 
اا ی ایکا پات کرد ا رده کر نات دک 
کا هه کی نا و اه مور ار فان اسساده استم تاو 
ع 
هرمز گفت: 
من گفتم که هیچ چیزی را رد نخواهم کرد» ولی این دختر جزء اموال 
اسف از او دعتر افسری است که من به او خیلی علاقه 
داشتم و جهار سال پیش در جنگی در کنار من کشته شد. من با 
عاط هر حه تمامتر وارد حطوط دشمن شده بودم» و او برای نحات 
من ده کمکم تات من نوانستم با حراحتی سطحی جال بدر ببرم» 
ولی او گید را ته حاطر اشتاه ه من ار دست داد. بنابراین تصمیم 
ANS SE‏ ۹ 
کرفتم ننها شرز ش را که دختری تعب دوه هه بت Ss‏ 
ا گرا اه هو سکاو ای است که ان دو با 
مم 
هم بسیار صمیمی هستند. ولی دنا ک نه حدمتکار است ونه برده. او 
مععلق به ایل کارت یکی از اشرافی‌ترین خانواده‌های نژاد ماست. در 


|) Kare 


ار دحله تا سند / ۱۷۱ 


خانوادة او همحون در خانواده من نمی‌تواد دختری را بدول رضایتش به 
کسی داد. ایا او حاضر خواهد شد با تو بیاید؟ 
و ی 
تو از او سئوال کرده‌ای؟ 
ت ر ن هیچ سوا لی ۳ 
- پس بگویید دنا گ به اینجا بياید. من از او خواهم پرسید. 
به نظر می‌آمد که با گذشت هر لحظه نگرانی هرمز بیشتر می‌شود» به 

طوری . که او بی اختیار افکارش را به صدای بلند بر زیا آورد. 
س بهرام» برادر بزرگم ا د ای ایا کبرا دنه 
درباره او با من صحبت کرد. در ان زمان برای دا کو اھات ۳1 
در سر داشتم بنابراین پاسخ دادم که او هنوز به سن بلوغ نرسیده است 
که البته وافعیت نیز داشت. ولی هنگامی که بهرام بفهمد که من احازه 


رگ م سم 
داده‌ام این e‏ دیکری شود تا سر حد مرک ار من متنفر 


خواهد شد. او هم اک کنون نیز با حسرت به هر حییزی که من دارم نگاه 

ی 

سرانحام زمانی که فکر کردن شاهزاده به پایان رسید. با لحنی مهر بان و 

موافق گفت ؛ 

«نو دختر مرا نحات دادی» دين من به توحد و مرری ندارد. نمی‌دانم 

اک تو طلا باداش ی م دادم یا احساس می کردم که د ادا کرده‌ام ؟ 
به محض انکه مانی با همراهانش از اردوی ب ۳ خارج 


دات که اقا با ریک کلم E E‏ 


(«با این دختر حه خواهیم کرد؟» 


سس د اچ ی رواک زا زر اش در یت سر انها می امد 


۲ / باغهای روشنایی 


ندا ما تفای د یرای اک اوت نفد کت 
«به هر جا که من بروم» او نیز خواهد آمد. آنهایی که مرا به خانه هایشان 
دعوت مب کد او را نیز دعوت خواهند کرد.» 
- یک زن! مردم هزاران سئوال خواهند کرد. 
- در هر صورت مردم همیشه هزاران سئوال می‌کنند. 
شاید برای اینکه احتیاج دارند بفهمند؛ 

خود مانی نیز می‌حواست بفهمد. آن ندای درونی یا سماوی» که 
گاهی از دهان او صحبت می‌کرد این دختر را حواسته بود و او نیز 
فرمانبرداری کرده بود. 
در آن روز مالشوس دیگر حرفی نزد و جای خود را به پاتیگ داد. 
پسرم» آیا می‌حواهی با این دختر ازدواج کنی ؟ 
به محض آنکه این کلمات از دهان پاتیگ بیرون آمد, جهر؛ٌ مانی درهم 
رف تن 
س چرا مردی باید ازدواج کند» اگر قرار باشد بعدها همسرش را رها 
کد 

گفتۂ مانی جای هیچ بحثی را باقی نمی‌گذاشت و پاتیگ جرأت 
نکرد از خود دفاع کند. آیا او باید رفتار خود را نست به مریم توحیه 
کند؟ درست نمی‌دانست پسرش جه وا کنشی از خود نشان خواهد داد 
پس ترحیح داد که او نیز به نوبۀ خود از او دور شود. 

اسب دناگ در کنار اسب مانی قرار گرفت. هر دو با خوشحالی و 
غرور به دور دست خیره شده بودند. به نظر می‌رسید که مانی بر روی 
اسب اصل و نسب پارتی خود را بازیافته است» شاید به این سبب که 
روی زمین ناجار بود پای تون را بکشد. دناگ نیز روی اسب زیباتر 
به نظر می‌رسید. پوست سبزه و موهای سياه و بافته اش به او حالت 
سوارکار استپ‌ها را می‌داد. مانی از نیم‌رخ نگاهی به او کرد و اسبش را 


از دحله تا سند / ۱۷۳ 


نزدیکتر برد» تا حایی که رکابهایشان به هم خورد. 

از دور حصارهای شهر دب هویدا شد. از زمانی که سربازان برج 
دیده‌بانی را ترک کرده بودند» گاهی کودکان تا محوطة گرد بالاای برج 
بالا می‌رفتند و در انحا به بازی می پرداعتند . در آن رور» نا گهان کودکی 
فریاد کشید. عده‌ای از مردم به سوی برج دیده‌بانی دویدند و شتابان 
درحالی که همدیگر را هل می‌دادند به بلندترین نقطة برج رفتند. عده 
دیگری نیز در کوجه‌ها» در اطراف حصار پاشکیبور' که دروازهُ آن کاملا 
داز بود احتماع ۲ نشان دهند که مماومتی e‏ بود. 
تیزبیشی آش شهرت داشت ره بلندترین مطه ارج بردند , او بعد از خیره 
۳ ۰ ت ۰ مے حِ ۰ 
شدن به دوردست و با در نظر کرفتن مقدار کرد وغبار که از زمین 
فقط دسته‌ ای کوحک از بیش قراولان هستند که شاید حامل اخطاری به 
مردم شهر باشند. 

در حمیقت هرمز دسته‌ای از سر بازاد را مأمور کرده بود تا مانی را تا 
شهر دب همراهی E‏ اض دسته از یک افسر و ده سرباز تشکیل 
می‌شد و آنها اولین سربازان ساسانی بودند که مردم دب آنها را 
می‌دیدند, سواره نظام تن دورتر ار حصارهای شهر استاد اوسر 
ساسانی به منظور ادای احترام به مانی از اسب خود پایین امد ویس از 
حداحافظی سوار بر اسب شد و دسته ی بدون آنکه نیم‌نگاهی رد 
دروازه های باز شهر بیندازند از انحا دور شدند. 

رسیدن پر هیاهوی سربازان» رفتار مودبانة آنها در مقابل مانی و 

.ی ۳ و هه و ت ۳ س 

شی بار کرت سریع انها باعث شوق فوق‌العاده مردم شد. انها که هنوز 
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نمی‌توانستند این کامیایی را باور کنند یکدیگر در اغوش می‌کرفتند و با 
حشماں اشکبار کسی را که هسبب این خوشبختی بود دعا می‌کردند. 
مانی سربلند و خونسرد» همچون مردی که در طول عمرش بر روی 
اسب شاهد پیروزیهای فراوان بوده است» با همراهانش وارد شهر شد. ایا 
این حالت بازگشت دیر هنگام اصل و نسب اشرافی اش نبود که خود او 
و پدرش همیشه آن را نادیده گرفته بودند؟ افراطیون اغلب در بیامبران 
اف وم شا هان هو ده ان یف سالت انها رسای 
خداوند برای مشروعیت بخشیدن آنها کافی نیست. یا عیسی مسیح را به 
دودمان داود نسبت نداده‌اند؟ و آیا بودا را به سلسلة شاهزادگان ساکی یا" 


دنول نکرده‌اند؟ , ا وذ کف ت که ۱ PT‏ از پیروان به این عناوین اضافی 


نیاز دارند! به همین دلیل» گر بخواهيم گفته‌های بعضی از مورخین را 
باور کنیم» مانی از زمان کودکی, و حتی در دوران زندگی محقرانه اش 
در نخلستان ناهگان حصیصه مشخص شاهزادگان بعنی اعتماد به 
نفس, میراث کاملاً آشکار شاهنشاهان پارت که امپراتوری آنها تا دب 
1 ترش بیدا کرده بود را در خود داشت. و گرنه جطور توانسته بود با 
شهامت و خونسردی با وه اردشیر ساسانی و نعد با بادشاهان دیگر آزادانه 
صحبت کند؟ 

نمام مردم شهر در مسیر او جمع شده بودند و بیصبرانه می‌خواستند از 
او سئوالاتی بکنند» ولی حتی آنهایی که مانی را می‌شناختند و در 
کلیسا به موعظه اش گوش داده بودند, جرأت این کار را نداشتند. 
مالشوس حدس می‌زد که دوستش به خانۀ بارتوما که فقط یک شب از 
انها پذیرایی کرده بود» خواهد رفت. ولی مانی به سوی خانۀ حکمران 
فبلی رفت و وارد باغ قصر شد. در انحا نیز همه فکر می‌کردند که او از 
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پله‌های قصر بالا خواهد رفت» ولی مانی به سوی درخت توتی رفت که 
بر روی زمین خشک و عریان سربرافراشته بود. 

در مقابل درعت از اسبش بایین امد و درحالی که کف دستهایش را 
به ته درحت تکیه داده بود در مقابل آن تعظیم کرد. این حرکت بدان 
معنا بود که در طول اقامت در شهر دب» در زیر این درحت رورها و 
شبهایش را خواهد گذارند. 

۳ مه 3 ت 

کم کم مردم شهر دور او را کرفتند و انهایی که شهامت بیشتری 
داشتند برسشهایی کردند: آیا با فاتح صحبت کرده شرت ۱ هرمز حگونه 
ادمی شت ؟ جه ۳ شهر را تصرف خواهد کرد؟ می‌خواهد با دب 


«شا هزاده هرمز عاری از خرد و روشن بینی نبست. در زیر کلاهخود و 
زره هر سربازی حرقه‌ای از خرد بنهان است.» 

مانی بدوں انکه فولی بدهد مردم را تا حدودی اسوده‌خاطر کرد. در 
حقیقت مردم دب بر این عقیده بودند تا زمانی که مانی» این مرد فقیر» 
در کنار درحت توت ننشیندء حرف بزند و دعا بخواند» هیچ سپاهی در 
دنیا نمی‌تواند به شهر آنها صدمه ای وارد کند. بنابراین کم کم در بندر 
رفت و آمد شروع شد و دب حالت عادی خود را باز یافت. 

از آن روز به بعد مردم شهر از همه طبقات و ادیان گونا گون هر روز 


٩ 4‏ گاهی ر ۱ ۱ 
در با فصر ححمراد؛ زیر درحت نوت احتماع می‌کردند. صد ! هرا 


بالا می‌رفت» ولی کافی بود که مانی کلمه‌ای ابراز کند تا ا 
حکمفرما شود , مانی می‌دانست که این مردم همه تشنه حمبفت اند. او به 
هند آمده بود تا در انحا ده با هزاران انعکاس کا کن حهره 
واقعی خود» یعنی پیامبر را ك 
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آمزرش مرا ردان دوزان کشت عال و اوه ار ی و رک 
برای عیسی مسیح» بودا و زردشت که روشنایی یکتاء گفته‌های آنها را 
نورانی کردء همان روشنایی که امروز بر روی شهر ډب پرتو افکنده 
است. هر یک از شما که از اموزشهای من پیروی می‌کنید نباید هیچ گاه 
از نمازخانه ای که در آن دعا می‌کردید و از محرابی که در برابر آن برای 
ارواح مردگان خود آمرزش می طلبید» دوری جویید. 

در شهر یب که در آن کیش‌های گونا گون رواج داشت. گفته‌های 
مانی برای مردم خحوشایند بود, در آن دورال سخت, عده زیادی از مردم 
اهنا وه مایم نا اما وی درا نان رن ان 
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ی ۱ E Ch r‏ هت 
کر توس ان گفته‌های مسیح یا بودا را ابراز می‌کنی» پس حرا 
می‌خواهی مذهبی نوین را رواج دهی ؟» 

- کسی که از غرب ظهور کرده است» امیدش به شرق نرسیده است و 
کسی که از شرق برخاسته است ندایش به غرب نرسیده است. ایا باید 
هر حقیقتی حامه و هر کلامی مکان خود را داشته باشد؟ 

ما قبول داریم که بعضی از اعتقادات لیاقت و ارزش احترام را دارند. 
ولی دربارۂ بت‌پرستان, و آنهایی که آفتاب را می پرستند جه می‌گویی ؟ 
ECE E‏ اگر دامن جام یادشاه را ببوسند. حسادت خواهد 
کرد؟ آفتاب چیزی جز پولکی براق بر روی لباس خداوند نیست؛ آنها در 
تلالو این پولک درخشان روشنایی خداوند را بهتر می‌توانند ببینند. مردم 
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تصاوبری ار او نشناخته اند نصویرهابی که نه صورت نمادهابی حول 
1 |“ ۳ ع تق ۵ 

و طلا تم ای 7 اثار نقاشی » و نير روایتها و باورها حلوه کر می‌شوند. 

یرم که نمی‌خواهد خحداوند را در حهره ها و بیکرهای کا کن ره او 


عرضه دارند گاهی از هر انسانی به او نزدیکتر است. 
یک روز از مانی پرسیدند: 
«نام ان کسی که توپیامبر او هستی جیست؟» 
من او را «پادشاه باغهای روشنایی» می‌نامم. 
ایا او پدر مهربان, قدرتمند و آفریننده همه افریده‌ها نیست؟ 
- جطور می‌تواند در عین حال مهربان و قدرتمند باشد؟ ایا او حدام و 
را امرتته است؟ ابا ایس کا رای ارو کر ان سرت 
بی گناهان عذاب ببینند؟ آیا او تاریکی و خدای آن را آفریده است؟ آیا 
او گفته است که خدای تاریکی وحود دارد؟ | کر می‌تواند او را نابود 
کند» پس چرا نمی‌کند؟ اگر نمی‌خواهد تاریکیها را نابود کند. پس 
مهربان نیست؛ اگر می‌خواهد ولی نمی‌تواند» پس قادر نیست. آفرینش به 
انسان سپرده شده است. بیش از هرکس اوست که باید تاریکیها را عقب 
راد 

مانی ده روز بود که در ریر درحت نوت به سر می برد که سپاه 
ساسانی دب را تصرف کرد. سپاه ایران بدون قتل‌عام و غارت وارد شهر 
شد» برج دیده‌بانی را تصرف کرد و سربازان با آرامش هرجه تمامتر وارد 
کوجه‌ها و بندر شدند. هرمز و اطرافیان او در قصر حکمران سابق مسکن 
گزیدند. 

مانی جند روزی در باغ قص در زیر درخت توت برای عدۀ کثیری 
از مردم موعظه کرد. ولی خیلی زود مردم می بایست با او وداع کنند. 

یک شب» هرمز با عحله خواستار دیدار او شد. مانی هنوز نخوابیده 
بود» احودان شاهزاده درحالی که دریک دست مشعلی را حمل می‌کرد؛ 
با دست دیگرش به مانی کمک کرد تا از جایش برخیزد. زمانی که 
مات وارد فر کد کات را در کار اهراد درد 
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- این مرد ناموه" نام دارد که مورد اطمینان من است و تازه از تیسفون 
رسیده است. 
کاب با صدایی آکنده از تأثر گفت: 
(«بد بختی رک دنیا را فرا گرفته است . ات > شاه‌شاهادء ایرد 
در میان انسانها, انسان در میان ایزدان» به یادشاهان شکوهمند سایق 
پیوست . . .)) 
هرمز حرف او را به تندی قطع کرد و گفت: 
((بدر بزرگ من از دنیا رفته است .» 
با گفتن این کلمات» در چشمهای هرمز برق وحشتی خاموش شد و در 
چشمهای مانی نور امید به بازگشت درنعشید. 
¥ ¥ 

برخورد مانی با شاهزادۂ ساسانی موقتی نبود. بین مانی و بزرگترین 
اا مان ر ع ااا دک وچا میا هوک 
مغشوش و بی رحمانه بود» ولی باید گفت که در تمام مدت این رابطه 
مبهم باقی ماند» همجنان که می بایست باشد: یعنی رابطه‌ای پیچیده بین 
کسانی که عقیده‌ای را نشر می‌دهند و کسانی که عصای سلطنتی را در 
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مانی در انتظار ورود به تالار بارعام» نمی‌توانست از در بزرگ تالار 
که در دو طرف آن افراد گارد شاهنشاهی با کفشهای نمدی سرخ ۹ 
ایستاده بودند» چشم بردارد. آیا این همان دری نبود که «همزاد» او 
زمانی که دربارهةٌ فتح تیسفون سخن می‌گفت از آن یاد کرده بود؟ بدین 
ترنیب حنین مقدر شده بود که او به سواحل سند بروده با شاهزاده 
ساسانی ملاقات کند و دختر او را شفا دهد تا هرمز برای او معرفی 
نامه‌ای خطاب به بدرش شاپور که | کنون شاه‌شاهان بودء بنویسد. 

در راهروی بزرگ قصر درحالی که مانی آداب و رسوم شرفیابی را 
در ذهن خود مرور می‌کرد» رئیس تشریفات واه پادهام" را مانند ذکری 
مرتب بر زبان می‌آورد. در زمان ساسانیان این واژه به معنای دستمال 
سفید بود. هر فردی که به شیی ء مقدس نزدیک می‌شد, برای اینکه 
نفس او آن را آلوده نکند می بایست جلودهانش را با پادهام بگیرد. 
موبدان به هنگام دعا خواندن در مقابل محراب آتش, آن را مقابل دهان 
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خود قرار می‌دادند, و در شرفیابیهای رسمی نین در مقابل شاه‌شاهان همه 
مجبور بودند پادهام را جلو دهان خود بگیرند. بدین ترتیب درباریان 
همیشه پادهام خود را در آستین لباسشان داشتند و برای ملاقات کنننگان 
خارحی نیز هميیشه دستمال اماده بود. در ضمن یکی ار مقامات دربار 
موظف بود احتراماتی را که می بایست در شرفیابی رعایت کنند به آنها 
یاد دهد انگشت سبابهٌ دست راست می بایست به جلو و به طرف بالاء 
جهن حم شود» و سپس عبارات ر را یاداور می‌شد. در تیسقول» 
مانند مصر و روم پادشاه مقامی همایونی به شمار می رفت» ولی به 
شیوه ای افراطی تر. برای آنکه او را مخاطب قرار دهند نمی بایست از 
یک + اسم یا عنوان استفاده شود» بدین جهت عبارتهایی مرسوم شده بود 
که هیچ کس حق تخطی ار آنها را نداشت مانند: «شماء شحصیتهای 
ابزدی!»» («شما) حاویدان‌ها!» با «خداوندگار!)) 

تمام این مقررات سخت تشریفاتی به خاطر این بود تا شکافی عمیق 
بین پادشاه و دیگران ایحاد شود. همه می‌کوشیيدند از یاد شاه جهره‌ای 
قدرتمند مافوق بشر و اسمانی و ابدی یدید اورند. 

سقف تالار بارعام آنقدر ‏ بلئد بود که گویی برای احتماعی غول اسا 
درست شده بود و دیوارهای تالارتا جایی که جشم کار می‌کرد از 
فالیهای نفیس بوشانده شده بود. 

در انتهای اين تالار عظیم شاه نشینی وحود داشت که حلو آن 
پرده‌ای مرواریددوژی شده اویخته شده بود و درباریان در اطراف این 


انشا دب( در فاه ا دم درعی ام ای خانواد م اطا هبو : ده درع 


برد مین 
دورتر نزدیکان شاپور» مشاوران او موبدان, مفسران اوستا و همحنین 
دانشمنداد» منحمان و یزشکان دربار قرار می‌گرفتند» ده درع دورتر 
دلقکها, شعبده‌بازان رقاصان که در دربار ساسانی برتر از معماران 
اقاشا نو سا ان مارم رف اسان فرط قاتا نار 


در حوار پادشاهان / ۱۸۳ 


سلسلهٌ ساسانی» موسیقیدانان معروف. استادان ساز و آواز همتراز با 
اھا ال ودد وم نات وراه ق تدم ری یت تست مرا 
گیرند. پشت سر آنها نوازندگان بربط و آوازخوانان درجۀ دوم می ایستادند. 

برای اینکه حاضران کاملاً هوشیار بمانند, همراه با صدای طبلء این 
کلمات گفته می‌شد : 
(«مردانی ‏ که زبانتان باید باسبان سرتاد باشد» ولینعمتتاد در ممابل 
شماست . )) 
نن ال اس ار نواختن آهنگ مخصوص ان روز 
را اغاز می‌کردند» دستهایی نامرئی پرده را عقب می زد. 

در این لحظه حاضران به خاک افتاده» پیشانی ها را بر زمین 
شین کات ا ا دک آنها اده وساد و د کت 
شاه‌شاهان» بت ساکن در مقابل آنها قرار داشت. حشمها از دیدن آن 
همه طلا خیره می‌شدء تخت سلطنتی از طلای ناب بود لباس بادشاه با 
اغاغ تشه تم وی کرتشم ار ای کد کار تور 
گردنش آویخته بود. بر روی ریشها. لبهاء ابروان, موها و مژه‌هایش گرد 
طلا باشیده بودند. 

در بالای سر شاه‌شاهان, تاج افسانه‌ای ساسانیان مشاهده می‌شد که 
Ss E Ca GRE TT‏ 
به a TS‏ یس ستیگ 
سلطنتی نزدیک شد تا بتوان مشاهبه کرد که این تاج عظیم توسط 
ها مسا کارا یت ال ر ام ان اتمه طور ی کر 


وقتی پادشاه تخت سلعلنتی را ترک می‌کرد» این تاج معلق در بالای آن 
باقی می‌ماند. انسانهایی که به مقام الوهیت رسیده اند در فهایت پیر شده» 
حان می‌سیارند. ولی شکوه سلعلنت همحنان پایدار می‌ماند. ولی از دور 
منظلره‌ای باورنکردنی به حشم می‌خورد, موحودی افسانه‌ای محسمه‌ای 


۶ / باغهای روشنایی 


باشکوه که زاییدۀ وحشتها و تخیلات بیمارگونه انسانهای فناپذیر بود» 
دیده می‌شد که انان را در برابر عظمت خود سحر و مرعوب می‌کرد و 
اطاعت مطلقشان را از آن خود می‌کرد. مانی به قصر سلطنتی ساسانیان 
آمده بود تا این غول با شکوه را مطیع و مهار کند. 

مانی در تمام آن لحظات درحال مرور عبارتهایی بود که می بایست 
در مقابل پادشاه بیان کند» بخصوص عبارتهایی که تصمیم گرفته بود 
خود او در لحظات اول» زمانی که همه حشمها به او خیره می‌شد و 
مهمترین قسمت شرفیابی بود» بگوید. نام او را ندا دادند؛ مانی سرش را 
برگرداند تا مطئمن شود که او را نام برده‌اند, ولی دیگر دیر شده بود« 
دستی او را به سوی در تالار راندء زیرا بدیخت ان کسی که شاه‌شاهان 
را در انتظار بگذارد. 

مانی روی قالی ابریشمین که با تار طلا و نقره بافته شده بود به 
سوی حایگاه ساط به راه افتاد» ولی خنان تصور مسافت را از دست 
داده بود که احساس می‌کرد از مسیر خود منحرف شده است. بادشاه 
مانند خورشید مردی نو که جشم را خیره می‌کرد به او نزدیک بود» ولی 
مسیر نرم و هموار به نظر مانی سنگلاخی» مشکل و پایان ناپذیر می‌نمود و 
او احساس می‌کرد که به کندی پیش می‌رود, نفسش بندآمده و اضطرابی 
شدید بر او مستولی شده بود. در آن دقایق احساس شک وتأسف تمام 
وجود او را دربرگرفته بود. شک از اينکه چرا به توصيۀ مالشوس» که تا 
آخرین دقیقه به او نصیحت کرده بود از این شرفیابی صرف نظر کند, 
گوش نداده و تأسف از اینکه جرا در نخلستان سپیدحامگان نمانده بود. 
از آن زمان فقط دو سال می‌گذشت, دو سال طولانی که برای مانی در 
حکم ابدیت بود. در آن لحظات او زندگی در نخلستان را به یاد می‌آورد 
ولی خاطراتش را مه‌ای غلیظ دربر گرفته بود» گویی آن دوران به 


زندگی بیشین دیگری تعلق داشت. 


در حوار بادشاهان / ۱۸۵ 


مانی در اوج اضطراب و پریشانی از «همزاد» خود یاری می طلبید 
تا در کنارش ظاهر شود, او را همراهی کند و بالاخره در این لحظات 
سخت به حای او حرف بزند: 
«مانی» آرامش خود را حفظ کن» ظواهر را فراموش کن و هیچ گاه 
تکان ماع ی اگرپادشاه هم باشد, تورا تحت تأثیر قرار 
دهد. سرنوشت به او ودیعه ای سپرده است. که به توو هر انسان دیگری نیز 
داده است. مهم این است که انسان به این مسئله آ گاه باشد. هزار سال 
دیگ درباره شاپور صحبت نمی‌شود مگر به این سبب که پای تو به 
دربار او راه یافته است.» ۱ 

مانی بالاخره به مقابل رئیس تشریفات رسید که به او اشاره کرد به 
خاک بیفتد» سپس با صدایی اهسته احازه داد که از جا برخیزد. مانی 
بلافاصله از استین لباس خود پادهام را درآورد. جلو دهانش گرفت و 
گنت: 
((درود بر قدرتمندترین مردها! که خواستها و فرمانهای والای او مورد 
اجابت قرار گیرد!» 

E‏ کاملا نامتداول بود رئیس تشریفات پلکهایش را به هم زد و 
ای ارا ت کے ی ری خر هن ید 
عبارت بیان شده حا کی از بی حرمتی نبود. ا اشاره شد 
که خود را معرفی کند. 
من پزشکی از کشور بابل هستم. 
پسر عزیز ما دربارة تونامه‌ ای بسیار ستایش امیز نوشته است. به نظر 
می‌رسد که تو توانسته‌ای نظر او را حلب کنی. 
- پروردگار جنین مقدر کرده بود که من دخترش را که می بنداشت 
خواهد مرد شا بخشم . 

و می بخشی ؟ 


۱۸۹ / باغهای روشنایی 


- توسط حرفهايم وبا کمک گیاهان 
آیا از جاقی آتش, و زالو هم استفاده می‌کنی 
در این زمینه ها دیگران ار من ماهرترند. 
مانی نمی‌دانست که واره «زالو» تله است» زیرا شاپور به شدت از 
ات نوع درمال متنفر بود. یادشاه ادامه داد: 
ا در افا از قح ا ماد در کا 
می‌خواهی آنها را نشر دهی.» 
رای غو و کار دة اس 
در این لحظه نجوایی در میان درباریان درگرفت» ولی هیچ کس 
حرأت نداشت قبل از پادشاه واکنش نشان دهد. شاپور خونسردانه منتظر 
بود که مانی حرف خود را ادامه دهد» ولی حون او سکوت اختیار کرده 
بود و حرفی نمی‌زد بالاخره پادشاه پرسید: 
(«(حه رسالتی ؟ به ا می‌دهیم .) 
عصر جدیدی شروع شده است که نیاز به ایمانی جدید داردء ایمانی 
که نباید فقط به یک ملت» به یک نژاد» یا به یک آیین تعلق داشته 
E‏ 
برای مانی نیازی نبود که دقیقاً روشن کند به کدام ملت» به کدام 
نژاد و به کدام ایین اشاره می‌کند. در این لحظه در میان صف موبدان 
دستمالی تکان خورد. 
س من این مرد را قبلا دیده‌ام! 
فقط کافی بود که مانی رو 
ریش بور کرتیر را ببیند. 
این مرد نصرانی است و دشمن مذهب ماست. من زمانی که در هند 
همراه سپاه فاتحمان بودم او را دیدم. در آن زمان ولینعمت ماء خداوندگار 


اردشیر به من دستور داده بود تا در ان سرزمین اتش مقدس را روشن 


در حوار بادشاهان / ۱۸۷ 


کنم و دعای شکرگذاری برای پیروزی سلسلهٌ مقدس و نابودی کافران به 
جا بیاورم. ولی این نصرانی حیله گر نگذاشت که من این عمل مقدس را 
انجام دهم . 

کو کفته‌هانشی موی هی از ای مس ور انش تست 
آزادانة خسم و آزردگی خود را نسبت به این پزشک بابل نشان بدهند. 
اما به نظر می‌رسید در مقابل حشمهای حصمانه حاضراد» فقط حشمهای 
شایور عاری CO‏ ات شایور دوباره احازه داد که مانی 
من به حضور والا ترین مرد جهان آمده‌ام تا پیامی را اعلام کنم. ا 
می توانم حرفهايم را در محیطی ارام بدون انکه هدف کینه‌توزی برحی 
از اطرافیان واقم شوم ابراز کنم؟ 
> ا کرش تو را به حضور پذیرفتم : به حاطر این است که می‌خواهم 5 
حرفهای تو گوش دهم. می‌توانی ادامه بدهی . 
امپراتوری شما بسیار وسیم است» از شمال به کشورهای ارام 
آدیاین" و اوسران" که در ان سرزمینها تعداد نصرانیها بسیار است محدود 
می‌شود» و از طرف شرق تا با کتریان"» هند و مرزهای جین, که در انحا 
بودا را می پرستند وسعت بافته است. دیری نس کلود که فذرت سلسله 
مقدس بر سرزمینهای جدیدی گسترش یابد که مردم آن سرزمینها 
اهورمزدارا نمی برستنند و مذاهب کی کون دربن ایا کشت ادت که 
آنها تحقیر شوند و آنها را خائن بنامند؟ حه کسی بهترین متحد سلسله 


DA )۱‏ مجموع کشورهای سامی تراد (بین سوریه و بین النهرین) که امروزه خاورمیانه 
نامیده می‌شود. م. 

[diben ۲‏ کردستان کنونی . م 

۳) 0۵0۶ظ1."057 کردستان ترکیه. م. 

6) 1320171906 االات معروف بین خراسان و ماوراءالنهر. م 


۸ باغهای روشنایی 


مقدس است. آن کے که می‌خواهد او را با ملل گونا گون آشتی دهد یا 
آن کسی که بغض و کین اتباع ان سلسله را نسبت به او تشدید می‌کند؟ 
در جهره بادشاه نشانه‌ای از تصدیق این گفته‌ها هویدا شد و کرتیر 
بلافاصله کوشید تأثیر آن را از بین ببرد. او با لحنی تمسخرآمیز گفت: 
((بهترین متحد سلسله! من امروز در پیشگاه او ار رو هستم و 
خود را موف می‌دانم به او توضیح دهم که یقینا یک پرستنده اهورمزدا 
متحدی وفادارتر به سلسلهٌ مقدس است تا یک نصرانی ملعون! حون قلبها 
نمی‌توانند کلمات پوشیده را درک کنند» ایا می‌توانم به خود اجازه دهم 
با کلماتی گویا وه وا او وی در دست دارم 


که وص نصرا: نبها آنها رأ د یھ هاء, ما TIE KET‏ صي ° 1 
در سهرهای ما پحس در : ر صمن بعصی j‏ 


صحبتهای آنها را که در مجامم خودشان مطرح می‌شود به من گزارش 
داده‌اند. آیا خداوندگار من ميل دارد که بداند آنها با جه کلماتی دربارة 
مذهب ما فوانین ما» سنتهای ما و بالاخره سلسلةً مقدس ما یاد می‌کنند؟ 
این حماعت مدعی هستند که تمام اعقاب ساسانیان ملعون‌اند. 

شاپور که به هیچ رو از شنیدن جنین کلماتی» حتی اگر از قول 
نصرانیها نیز گفته شده باشد خشنود نمی‌شد» بی اختبار دستةٌ عصای 
سلطنتی را به شدت فشرد. ولی کرتیر بدون هراس با صدایی بلند» 
درحالی که حشم حود را کامل مهار کرده بود ادامه داد؛ 
«آیا در اوستا نوشته نشده است که شوکت ملکوتی و مواهب الهی با خوڈ 
يتِه همراه است؟ و ازدواج بین برادر و خواهر گناهان کبیره را پاک و 
شیاطین را نابود می‌کند؟ ایا در اوستا نوشته نشده است که هیچ‌یک از 
اعمال مقدس به اندازهٌ این نوع وصلت ها در پیشگاه اهورمزدا مقبول 
نمی‌افتد؟ ایا به ما نیاموخته‌اند که بادشاهان مقدس ماء موبدان و 
ارتشتاران» باید همچون کوروش کبیر با نزدیکترین خویشان خود» یعنی 
خواهرانشان» دخترانشان و با مادران بیوه‌شان وصلت کنند؟ آیا 


در حوار بادشاهان / ۱۸۹ 


نکرده است؟ ولی از دید نصرانیهاء همه ما به - حوا ه رفت» 
E E SE E‏ 
خداوندگار ما» خواهرش و همسرش شهبانو اذرناهید ملعون‌اند» زیرا عملی 
۷ ص 

کرتیر با گفتن این کلمات غیر مرسوم و نامناسب با سرش بازی 
می‌کرد» ولی شهامتش پیش برد. هریک از حاضران با مشاهدۂ آثار 
حشمی که به بدریج در صورت بادشاه هو بدا می‌شد می‌نوانست به 
راحتی فربانی را حدس بزند. 
یزشک بدبخت, ایا این است مکنونات قلبی تونسبت به سلسلة 
DC EOS‏ ۱۳ ۲۱۱ هش وا را هی es‏ 
معدس ما + توبه هری خواهی رسید ده فادود ما برای مسشرئیین منطور 
کرده ات 

افرادگارد سلطنتی بلافاصله جلو دویدند و گناهکار را دوره کردند. 
مانی بدول دفاع و وحشت رده درحالی که حهره حاضرانل در مقابل 
حشمهایش محو شده بود احساس می‌کرد که دارد از هوش می‌رود. فط 
یک امید او را سر پا نگاه داشته بود: «همزادش» در آن لحظات وخیم 
بود و می‌کوشید چهرةٌ مطمئن او را ببیند. 

نا گهان هیاهویی به همراه خنده‌های کوتاه ذر فضای تالار پیجید و 
جو متشنج تالاار را کمی ارام کرد. یادهامی تعان حورده نود و ره نظر 
می‌رسید فقط با تکان خوردن این دستمالء ی گرفته شاپور کمی باز 
شده ۳ 
حوانویة! ابدی نزدیک شود! 

روی گشاده پادشاه در جهره تمام درباریان انمکاس یافته بود» بحز 


1) Juvanoe 


۹ / باعهای روشتایی 


شخص مورد نظر که هر بار اجازۀ صحبت می‌خواست به هیچ رو از 
لبخندهای اطرافیان خشنود نمی‌شد. معلم پیر پادشاه» مقام موبد موبدان 
دربار را دارا بود و هیچ کس نمی‌توانست به علم و روشن بینی او شک 
کند» ولی نام کوچک او که به معنای «پسرجوان» بود به مقام بلند او 
اندکی زیان می‌رساند. البته این نام در میان اشراف و موبدان بسیار 
معمول بود» ولی زیبنده یک پیرمرد نود ساله نبود. به همین سبب دلقک 
تادشاهه هایس کت اک ضای رال موه پر رای رفن 
آهسته اش و حرکت مضحک ریش انبوه او را تقلید می‌کرد. هر فرد 
درباری که در طول بیست سال گذشته حتی یک بار نیز فرصت شرکت 
در ضیافتهای شاپور را یافته بود» همواره در دهنش جهرة موبد با سیمای 
دلقک تداعی می‌شد, به طوری که دیگر کسی نام او را به یاد نمی‌آورد 
و همه دلقک را به نام باریحه اش می‌شناختند. 

شا گرد عالیمقام موبد» در آن روز نیز با دیدن دستمال معلمش که 
تکان می‌خورد لبخندی بر لبهایش نقش بست. ولی موبد پی به محض 
شروع به صحبت با قیافه‌ ای بسیار حدی به تمام حاضران فهماند که دیگر 
ماد مزاح به پایاد رسیده است. 
من در طول عمر طولانی خود این افتخار را داشته‌ام که به خداوندگار 
خود امتیازانی را گوشزد کنم که او را به پادشاهی بزرگ, در حد 
پیشینیان پرشکوه خود تبدیل کرده است. در ضمن به لطف پروردگار به او 
مذهب واقعی ‏ قدرت درک عدالت پروری» بلندهمتی و عشق به اتباع 
خود را اموخته ام . . . 

شایور که فهرست بلند این امتیازات را کاملا می‌دانست» بیصبرانه 
حرف معلم خود را قطع کرد و گفت: 
«بله» من هیچ گاه این امتیازات را فراموش نکرده ام.» 
- این مرد اهل بابل متهم به گناهی بسیارعظیم شده است که 


در جوار پادشاهان / ۱۹۱ 


می بایست مجازات شود. ولی اگر خداوندگار من نمی‌خواهد در آینده به 
عنوان یک پادشاه خودکامه شهرت یابد» بايد احازه دهد که او از خود 
دفاع کند. این قانون ماست! 

شاپور با نگاهی سرشار از محبت و علاقه به مربی پیر خود جشم 
دوخت» سپس منشی مخصوص خود را فراخواند و گفت: 
((بنو یس که در این روز من دستور داده ام خلعتی گرانبها به موبد محترم 
و عالیقدر جوانویه پیشکش شود که مرا از ارتکاب بیعدالتی که در خور 
سلسلة مقدس ما نیست بازداشت.» 

درحالی که مربی پیر شاپور» عقب عقب به جای خود باز می‌گشت؛ 
یادشاه رو به مانی کرد و به او احازه داد که از خود دفاع کند. 
کلمات از دهاد مانی همحود نفس مردی که از مهلکه حسته است. 
حارج می‌شد: 
(«(موید محترم کرتیر گفته‌های مرا با ذکر مثالی بسیار ناراحت کننده و 
توهین آمیز تفسیر می‌کند. امروز هریک از ما احساس می‌کند که به او 
اهانت شده و مورد تهدید قرار گرفته است» امروز هریک از ما احساس 
می‌کند کینه‌ورزی‌های مذهبی تا چه حد می‌تواند بر زندگی او و سرنوشت 
امپراتوری اثر نا گوار بگذارد. من نیز مانند تمام حاضران منقلب شده‌ام» 
زیرا از اعقاب پارتیها هستم و در میان احداد من نیز به دلیل وفاداری به 
سنتها و یا به خاطر انجام عملی مقدس. ازدواج بین خواهر و برادر 
صورت گرفته است. بله نصرانیها ی یساس 


انند. اماء در کتاب مقدس آنها انحیا 


دانسته و ان را گناهی مید 
نوشته شده است که خداوند اولین مرد و اولین زن را آفریده و از طریق 
آن دو نسلها به وحود آمدند. پس به طور قطع فرزندان این زوج نسلهای 
دیگر را به وحود آورده‌اند! و می‌توان نتیجه گیری کرد که تمام بشریت 
زایید؛ وصلت‌های گناه‌الود هستند و در این صورت مستندات اوستا 


۲ / باغهای روشنایی 


ص 0 ۰ .۰ ۰ ۰ مُ 
می‌تواند به نوبة خود مستندات انجیل را به ریشخند بگیرد. ولی چرا این 
همه کینه و بفض؟ هر قومی دارای سنتهایی است که قوانین انها به 
شمار می‌رود و همه این قوانین را ارادۀ پروردگار می‌دانند. آیا ارادۀ خداوند 
ی EE‏ ویس بن است که هیچ‌یک از ما 
واقعاً اراده خحداوند را نمی‌داند» هیچ یک از ما در باره الوهیت او نام او 
حالت او و امتیازات او جیزی نمی‌داند. انسانها به پروردگار نامهای 
e‏ ی تمام اين نامها درست اند و در عین‌حال واقعیت 
ندارند . اک تا نامی داشت | ان نام نمی‌توانست با واره‌های ما 
انسانهای حفیر نوشته شود . می‌گویند او عنی و فادر است؟ د دروت و 
فدرت امتیاراتی ان در سطح انسانها ولی در تراز والای حداوند رم 
ای نادار ی ی ها ی وت وان لین کیا کی ی د 
محسمه‌ای حسود می‌شود و همواره نگران شیوه حرف زدن» طرز لباس 
بوشیدن و اعمال بندگان خویش اش من مانی » پیامی نوين برای 
تمام ملتها آوردهم. ابتدا نصرانیها را که تمام دوران کودکی و نوجوانی 
خود را ب بين آنها گذراندم مورد حطاب فرار دادم. من به آنها گفتم: «از 
عیسی مسیح اطاعت کنیدء زیرا او یک خردمتد و انسانی یاک است» 
ولی به آموزشهای زردشت نیز توجه کنید, وسعی کنید در وجود او 
روشنایی را که فبل از هر کس در او پرتو افکنده بودء درک کنید؛ رمانی 
که دنیا در خرافات و نادانی غرق شده بود او راه نحات را ره سرد تشاد 
مه مر ۱ 7 1 9 1۳ 

داد . ا کر تلاش من روزی به تمر رسدء ان روز اخرین روز کینه‌ورزیها 

ن انسانهاست. بنابراین ده سوی موند محترم کرت OC‏ یا تمام 


ر .ر ی کے اه 
ا ی او قایل هستم» می‌گویم: توبیماری را که شاهنشاهی 
ساسانی را تهدید می‌کند ۶ ۳ تشریح کردی» و من» امروز مرهم آن را یافته ام. 
تو مانند یک بیمار صحبت کردی و من مانند یک پزشک.» 

کرتیر در پاسخ گفت: 


در حواریادشاهان / ۱٩۳‏ 


«این مرد بسیار زیرکانه توانست سوء‌ظن‌ها را کاهش دهد. ولی هنوز 
نگفته است که بالاخره به جه مذهبی عقیده دارد.» 

ب من خود را به تمام مذاهب منسوب دانسته و در ضمن به هيچ‌یک 
وابسته نیستم. به انسانها آموخته اند که بايد همجنان که به نژادی یا قومی 
تعلق دارند» به مذهبی وابسته باشند. منء مانی به آنها می‌گویم که به 
ا ۰ i E‏ مر 1 ی 
سما دروع دمته اند. در هر عمیده و یا مدهبی بحوسید هسته درونی اد را 
پیدا کنید و پوستة خارجحی آن را بیرون بریزید. آن کسی که از راه من 
بیروی می‌کند می‌تواند به راحتی اهورمزدا, مسیح» بوداء یا میترا را 
پرستش کند. در نمازخانه‌ای که من بر پا خواهم کرد. هرکس می‌تواند با 
مذهب و ذعای خود به آنحا بیاید. من تمام مذاهب را محترم می شمارم و 
اش است گناه من در مقابل دیگران. نصرانیها به من خرده می‌گیرند که 
چرا از بهودیها و زردشتیها بدگویی نمی‌کنم و به ستایش من از عیسی مسیح 
توجه ندارند. موبدان فقط زمانی حرفهای من را تحمل می‌کنند که پیامبر 
آنها را ستایش کنم آنها دوست دارند که من مسیح و بودا را نفرین 
کنم» زیرا هنگامی که گلۀ مومنان را گرد می‌آورند» این گردآوری نه به 
منظور عشق و محبت است. بلکه با هدف نشر کینه و دشمنی است. 
آنان فقط در برابر دیگران از خود همبستگی نشان می‌دهند و هیچ کس را 
برادر نمی‌شناسند مگر در رمینة تحریم» تکفیر و لعن و نفرین. از دید انها 
من نه تنها دوست هیچ کس نیستم» بلکه دشمن همگان نیز هستم. گناه 
مت این اس که می‌خواهم مداهب کنا گون را با هم آشتی دهم و 
می‌دانم که خیلی زود حزای عفیده خود را خواهم دید و همه مرا نفرین 
خواهند کرد. اما زمانی که انسانها از نفرین کردن» تهمت‌زدن و پیروی 
از سنتهای بوسیده خسته شوندء به یاد خواهند آورد که در دوران سلطنت 
شاپور بزرگ» مردی حقیر و ناحیز فریادی در سراسر دنیا براورد. پادشاه 
که به شدت کنحکاو شده بود یرسید : 
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«ایا مذهبی که تو می‌خواهی انتشار دهی معبد و موبد نیز دارد؟» 
بله» در مذهب من نمازخانه‌ای بر پا خواهد شد که در آنجا برگزیدگان 
زندگی خود را وقف دعا خواندن و آموزش دادن خواهند کرد» همان‌طور 
که امروز مویدان محترم این وظیفه را دارا هستند. ولی در مذهب من 
شرط اصلی این است که انها برای همیشه از ثروت و فدرت حشم‌پوشی 
آخرین جملات مانی به وضوح باعث رضایت شدید پادشاه شد. 
کرتیر دوباره دستمال خود را تکان داد» ولی شاپور بی اعتنا به 
حرم باش ' که هميشه در کنارش بودء رو کرد وبا حرکت اکت به او 
دستوری داد. حند لحظه بعد دو کاتب جلو دویدند و در یابین تخت 
سلطنتی نشستند. آمدن کاتبان بدین معنی بود که بحث و مذاکره یایان 
یافته و پادشاه آماده است تا فرمان صادر کند. تشریفات صدور فرمان از 
زمان پادشاهان پارت مرسوم شده بود: شاه‌شاهان با کلمات ساده 
فرمانهای خود را صادر می‌کرد ویکی از منشی ها آنها را با صدای بلند 
تکرار می‌کرد ولی نه کلمه به کلمه» بلکه با برگردانی کاملاً رسمی و 
تشریفاتی. کاتب دیگر مأمور بود فرمان پادشاه را با خطی زیبا در دفتری 
بنویسد. شابور گفت" 
«ما امروز تصمیم گرفته ایم...» کاتب با صدای بلند تکرار کرد : 
«ما خداوندگار شایون شاهنشاه ایران و ممالک غر ایران» ایزد در میان 
انسانها» و انسان در میان ایزدان...» 
شایور حند انيه مکث کرد و سپس ادامه داد: 
«اجازه می‌دهيم که یکی از اتباع ما به نام مانی آزادانه در تمام شهرها و 
دهکده‌های شاهنشاهی ساسانی رسالت خود را تبلیغ کند و كاملا تحت 


در جوار پادشاهان / ۱۹۵ 


حمایت ماست. به تمام پادشاهان محلیء حعمرانان, ساتراپها 
کارگزاران دولت اعلام می‌شود که مانی فرستادهُ مخصوص ما می باشد و 


Les ۹21۲۵۳۹ ۱‏ از زمان حکومت سلسله هخامنشی در ایراد شاهزادگان, اشراف و فرمانداران 
‌ ت و ر 2 ۳ 
ابالات ۳ رد این نام صدا می‌کردند . این اشخاص زند کی برتحملی داشتند, م 


مانی» یس از ترک قصر سلطنتی» کاری حز راه رفتن نمی‌توانست 
بکند. او به سرعت با یک بای یا ما ی زیر با 


ی 0 LS aS‏ اد ۳8 Si‏ بر ۲ 
۵ی سداسسا, مردمی سس ۱ سح و او می بدستند ¢ رشاب زا نہ شب 


برمی‌گرداند و با انگشت این مرد را که مانند ملخی که از اپرها پایین 
آمده باشدء می حهید به فرزنداد خود نشاد می‌دادند. در ان روز انها حه 
عقیده ای دیگر می‌توانستند دربار؛ این مرد گمنام و پریشان وضع داشته 
باشند؟ 

ولی از فردای آن روز زمانی که جارجیان در میدانها مردم تیسفون 
را از فرمان شاه‌شاهان دربارة پزشکی از بابل به نام مانی آ گاه کنند» 
تمام مردم پایتخت دربارةٌ شرفیابی باشکوه او در قصر سلطنتی صحبت 
خواهند کرد و هریک از آنها به خود خواهد بالید که روز پیش او را 
درحال راه رفتن مشاهده کرده است. ده روز نمی‌گذرد که حاپارهاء په 
تقاط مختلف قلمرو شاهنشاهی ساسانی روان خواهند شد تا فرمان 
شاه‌شاهان را که با دقت نوشته شده و مهر خورده است به دست 
حکمرانان محلی برسانند. 


۱۹۶ 
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در آن روز که مانی فقط بیست و شش سال داشت ت کوحه‌های 
تیسفود» سرزصین بین النهرین» قلمرو شاهنشاهی سای ۳ 
دنیا برای گام برداشتن او وسعت کافی نداشت. آیا می‌توان زندگی 
عیسی مسیح را محسم کرد؟ مسیحی که مانی تا آن اندازه او را دوست 
می‌داشت, مسیحی که بعد از موعظه کردن در دهکده‌های جلیله به روم 
می‌رفت» به حضور تیبر! فیصر روم می رسید و سپس با فرمانی جانب 
امپراتور روم اجازه می‌یافت که در تمام شهرها و ایالات زیر سلطة روم 
عقاید خود را نشر دهد, فرمانی که در آن به هرودها" و پونس‌پیلات ها 
دستور ا کید داده می‌شد که با او همکاری کنند تا مأموریتش را اسانتر 
انجام دهد؟ 

در ان روز مانی درحالی که به سرعت راه می‌رفت در فکرش این 
مقایسه را مرتب تکرار می‌کرد؛ به طوری که به هیچ رو نمی‌توانست افکار 
و پاهایش را مهار کند 

همراهان مانی» دنا گ» پاتیگ, مالشوس و کلویه, جلودر قصر 
سلطنتی در انتظار او بودند» ولی مانی بدون اعتنا به انها بعد از حارج 
شدن از قصر به راه افتاد. دوستانش درحالی که دربارۀ شرفیابی از او 
سئوال می‌کردند به دنبالش راه افتادندء ولی مانی جنان با سرعت راه 
که یت کر ار منحنیق به شدت رها شده است. 
بالاخره زنها و بدرش از شدت ی , استادند فقّط مالشوس که از 
دوران که در نخلستان داف گان عادت کرده بود او را دنبال 
کند, با او همگام بود وحتی گهگاهی از او پیشی می‌گرفت تاء‌شاید از 


6 ( 1 
۲) ۲18۲006 پادشاه بهودی اورشليم, معاصر عیسی مسیح که تحت الحمایة روم بود. م 
۳ ۳006۶-۳1186 حعمران رومی که نقش بارزی در محا کمه هسیح داشت و با اینکه او را 
گناهکار نمی دانست دستور مصلوب کردن حضرت عیسی را صادر کرد. م 
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ماورای جشمهای سرکش و خشم آلودش خوشبختی یا خشم او را دریابد. 
مالشوس بالاخره نفس زنان از او حواست که کمی گامهایش را آهسته‌تر 
کند و به سئوالات او پاسخ دهد ولی مانی نه درباره شاپور حرفی. رد و 
نه دربارۂ شرفیابی خود در تالار بارعام. او فقط گفت که در نظر دارد 
تشون را ترک کید 
از تیسفون برویم؟ کجا برویم؟ ما تمام قلمروشاهنشاهی ساسانی را 
طی کرده‌ایم؛ از تیسفون به دب رفته‌ایم و از دب به تیسفون آمده‌ايم. 
حالا دیگر می خواهی به کجا بروی؟ 
س به جهارگوشة دنیا» دورتر» هرچه دورتر! مالشوس ایا مرا همراهی 
حواهی کرد؟ 

قبل از آنکه مالشوس جواب سئوال او را بدهد» مانی» گویی که 
نتواند کلمات را در دهان خود مهار کند, ادامه داد؛ 
«از این پس به کسانی که به سوی من می‌آیند. نخواهم گفت که صبر 
کنند بلکه از آنها دعوت خواهم کرد که مرا دنبال کنند. بدین ترتیب ما 
صدها و هزاراد نفر خواهیم شد و مانند یک سپاه» از زیر پاهایمان گرد و 
غبار بر خواهد خواست. ما بر روی زمین اثری بر جای خواهيم گذاشت 
که ھک ار نخواهد رفت .)) 

مانی بعد از گفتن این حرفها دوباره گامهایش را سریعتر کرد. 
مالشوس دیگر سعی نکرد او را دنبال کند و درحالی که دوستش دور 
بو ی صدای بلند از خود برسید: 
نیال که کنم ؟)) 

در آن لحظات هس صوری با | گفتن این کلمات دربارهٌ مسافرت 
نامعقولی که دوستش از او دعوت به عمل اورده بود می اندیشید: 
«دعوت. .. آیا واقعاً این وازه مناسب است ؟» 


OC‏ راه حالتی اخم آلود به خود گرفته بود 


در حوار بادشاهان / ۱۹٩٩‏ 


اندکی در مورد خواستۀ مانی با خود اندیشید» سپس لبخندی بر لبهایش 
نقش بست. از زمان شروع دوت نها در اران غداخوری س امان 
او به هیچ یک از درخواستهای مانی حواب رد نداده بود. البته پیش آمده 
بود که با او بحث کند» غر بزند و فریاد بکشد» ولی همیشه به خواستۀ 
دوستش عمل کرده بود. در ضمن اگر گاهی ار حود مقاومت شاد داده 
بود» کلویه او را مجاب کرده بود. 

اما نه مالشوس و نه کلو یه در اعتقاد مانی شریک نبودند. نکته ای 
که در دوستی آنها شاید متحصیر برد بود. آن دو با بنیانگذار عقیده‌ای 
نوین همبستگی داشتند, ولی هرگز مانی نخواسته بود اعتقاد خود را به 
آنها تحمیل کند. زیرا او بانی اعتقادی سخاوتمندانه بود و خدایش 
نیاری به برستنده نداشت 

مالشوس به عقاید مذهبی مانی کاری نداشت. او با مرد خردمندی 
که عاشق زیاییهای دنیا بوده دوست شده بود؛ مردی که هر انسانی را 
به خود جلب می‌کرد. مالشوس آن روز با خود عهد کرد تا زمانی که 
باهایش قدرت راه رفتن داشته باشندء مانی را دنبال کند. 

درحالی که مالشوس در اندیشۀ خود غرق بود مانی نیز که بالاخره 
هیجانش فروکش کرده و جای خود را به اضطراب داده بود در مکانی 
خلوت در کنار ساحل دجله نشست و به فکر فرو رفت . 

رمانی که از حمایت شاه‌شاهان برخوردار نبود» ارزو داشت دنیا را 
درت اوه دک کر وی اک نا واو تیه امه 
برایش صاف شده و باید فتح عالم را اغاز کند! پیروزی را بدون اسلحه 
به دست اورد؟ باید با پای E‏ از این شهر به ان شهر برود و با 
ساتراپها» ملتهای گونا گون؛ اقوام وفرقه‌های مختلف مذهبی» گله‌های 
اموزش دیده و ایین‌های پوسیده مواجه شود اموزش دهد بنویسد 
نقاشی کند و بحث و مذاکره کند. سپس به مکانی دیگر رفته, مردم را 
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دور خود جمم کند و برای هر شنونده سخنی به میان آورد که او را جلب 
کند التیام بخشد, منقلب کند و در نهایت با سخنان خود او را تکان 
دهد ۳ شرت را از نو بسازد. مانند همشه ) افکار او کم کم دحار 
۰ ص ر ۱ ۱ 
حرخش شد و به گفتگویی با «همزادش» تبدیل شد. 
سس برای تمام کارهایی که باید انحا م دهم جقدر وقت دارم؟ 
ا و ا داد 
«این را تو هرگز نخواهی فهمید. » 
- ایا لااقل می‌توانم ۹ که هفت سال وقت خواهم داشت و به سن 
مانی » تورمان خال و ابدیت را دارا هستی » دیگر جه اهمیتی دارد؟ 
ا ھک ولات تا س کاس کار کات بزند و فقط به فکر رسالت 
خود باش ! 
جت اا لااقل می‌توانم بدانم که پایان رسالت خود را خواهم دید؟ 
E‏ . ۲ ۹ 
اینده را به من وا گذار کن» به سوی سردوسشت حود برو» زىرا از 
هم | کنون حهار نعل می تازد. مردم بت لایات! برای حضور تو بیقراری 
بعد ار فرمان شاه‌شاهاد شهری نبود که در انتظار ورود مانی نباشد» 
ولی او تردید نکرد و راه بت‌لاپات را در پیش گرفت. 
بت لاپات بدون گذشته‌ای با شکوه, ده کده‌ای بزرگ درحوالی 
شوش بود. شایور که گاهی در آنحا اقامت می‌کرد از اب و هوای این 
دهکده حوشش آمده نود و له معماران دستور داده نود که بت‌لایات ر 
وسعت بخشند , برطیق ا بعصی ار اشخاص» شاه‌شاهاد میل دشن 
آنحا را اقامتگاه تابستانی خود قرار دهد. ولی بدون شک با وسعت 


Beth Lapat (١‏ کندی شایور. 
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بخشیدن و نوسازی این دهکده او در نظر داشت نهایت استفاده را از 
موقعیت سوق الجیشی ان بکند. زیرا بت لاپات بین بین النهرین و فارس 
قرار داشت» یعنی غرب سامی نژاد و شرق اریایی نژاد. ایا به همین سبب 
نبود که مانی به فکر افتاد تبلیغ رسالت خود را از اين دهکده آغاز کند؟ 

مانی با اینکه هرگ از بت لایات دیدن نکرده بود ولی می دانست 
که جامعهٌ مسیحی بسیار فعالی در آنجا وحود دارد. و به همین دلیل 
می خواست ابتدا رسالت خود را با آنها در میان بگذارد. ولی خیلی زود 
وروا وای را یار دک ان دوران ها بت نک اش اس در 
شهر دب موعظه کرده بود به پایان رسیده بود وازاین پس دیگر 
نمی توانست آسوده حاطر به سوی هر مکانی که میل داشت برود. 

خی دن بر ورود ماش و فاه 5 ستامات» غا تلو 
کارک ارات ووی کور ا اعا کن ردو س اد 
استقبال او آمدند. حکمران با حدیت حق خود می‌دانست که از 
تحت الحماية خداوندگار شایور در ا ود پذیرایی کی به طوری که 
وقتی مانی به او پاسخ داد که معمولاً عادت دارد محل اقامت خود را در 
باغی و در زیر درختی انتخاب کند, آن مرد با چهره‌ای متعجب دربار 
قدمت و اصالت خانواده خود لاف زد و به خود احازه داد که اصرار ورزد 
و وانمود کرد که اگر مانی دعوت او را قبول نکند» به این معناست که 
احداد او را که از سلسله‌های کن برحاسته اند تحقیر می‌کند و یا به 
پارسایی و زهد اهل خانۀ او شک دارد. ولی به رغم خستگی شدید 
پاتیگ و دنا گ, مانی تسلیم نشد: 
- در کنار درختی که مردم برای شنیدن موعظه‌هایش گرد خواهند آمد, 
ا یر ان وا هکس ق 

باید قبول کرد که وا کنش مانی نه تنها ملایم نبود» بلکه کمی هم 
توهین آمیز بود» ولی کاملاً عاقلانه بود. او می بایست در طول مسافرت در 
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مقابل این بافشاریها مقاومت کند. گاهی اصرا بو فقط به دلیل 
مهمانوازی بود» ولی اغلب اوقات دلایل دیگری داشت. مقامات بلندياية 
شهرها یا قصد داشتند با سکنا دادن تحت الحمایةٌ شاپور برتری خود را به 
رخ دیگران بکشند و یا اینکه در خفا در نظر داشتند مانی و همراهانش را 
که مردم به شدت به گفته‌های او حساس شده و تس کر 

از ابتدای مسافرت مانی و همراهانش» وضعیتی مبهم ایجاد شده 
بود. ا گر مقامات االات می بایست از فرمان شاه‌شاهان اطاعت مطلق 
کنند و همه گونه کمک را نسبت به شخص مورد توحه و لطف پادشاه 
مبذول دارند. در ضمن از این فتت له ار ا کا بودند که حمایت 
بادشاه می‌تواند زودگذر باشد. آنها در عین‌حال که با حسرت به او 
می نگریستند ولی احتمال مخضوب شدن وی را هم در نظر داشتند. 
بنابراین می بایست در صورت وقوع جنین حادنه ای بتوانند رفتار خود را 
توجیه کنند و به همه بقبولانند که همیشه نسبت به شخص مورد توجه 
سوعءظن داشته اند 

در مورد مانی مسئله اشکارتر بود. اخبار در امیراتوری به سرعت 
انتشار می‌یافت. کافی بود فردی درباری در گوش یک بیتخش (نمایندۂ 
شاه) پیرامون باریابی مانی و گفته‌های کرتیر سخنی گوید و این سخن 
در ضیافت نجیب‌زاده‌ای محلی بازگو شود تا مسئله به بحث روز تبدیل 
د ودای کی کان ت فان را وت می ن 

بنابراین در بت لاپات» مانی با تشریفات و احترام بسیار مورد 
استقبال قرار گرفت ولی مقامات عالیمقام درعین حال احتیاط را از 
دست ندادند. زمانی که شامگاه فرا رسید و مانی در زیر وک٢‏ کل 
بر روی تیه‌ای که باغهای مقامات در اطراف آن واقع شاه نود شتا 
موبدان در اولین ردیف اجتماع کنندگان قرار گرفتند و سربازان» درعین 
حال که بی نهایت مودبانه و محترمانه رفتار می‌کردند اوضاع را زیر نظر 


در حوار یادشاهان / ۳ ۲ 


گرفتند . 

مانی در مقدمۀ سخنانش ابراز کرد که تا جه حد از اطمینان 
شاه‌شاهان نسبت به خود مفتخر است و حقدر از استقبالی که در بت 
اتانت ان واه اتب هت یوار که ات مس اه ود 5 
امیدوار است شاهد فرا رسیدن روزی باشد که تمام انباع شاهنشاهی 
ساسانی به کرد خحردی و عقیده‌ای مشترک جمع شوند: 
«حرق؛ ملکوتی در وجود تمام انسانها است و به یک نژاد. یک طبقه؛ 
مرد یا زد تعلق ندارد» همه باید این موهبت اسمانی را با زیبایی و دانش 
بارور کنند تا روحشان شکوفا شود. فقط با پرورش دادن روشنایی که در 
وجود همة انسانهاست, بشریت به مقامی والا می‌رسد.» 

مقامات عالیرتبه با شنیدن این حرفها به یکدیگر نگاه کردند. آنها 
که به شدت به نژاد و طبعهٌ خود می‌نازیدند» اشخاصی که اردشیر 
ساسانی به آنها فرمان داده بود تا سلسله مراتب طبقاتی را محترم بدارند و 
شخصی را که پروردگار در سطح بالا تر از آنها قرار داده است مقدس 
بشمارند» افرادی که پذیرفته بودند این سلسله مراتب نه تنها اساس نظام 
شاهنشاهی ساسانی است, بلکه اساس نظام حهانی و کیهانی نیز 
می‌باشد؛ اکنون با تعجب و نگرانی شاهد بودند که پزشکی از کشور 
بابل در مقابل مردم عادی فریاد می زند که باید سلسله مراتب طبقاتی را 
نادیده گرفت و به وابستکی نژادی اهمیت نداد! این مرد در زمان 
گذشته بلافاصله بازداشت می‌شد و بعد از شکنحه سر از بدنش جدا 
می‌کردند. ولی اکنون مردی که این کلمات گستاخانه را ابراز می‌کند 
فرستاده و مورد توحه شاه‌شاهاد است ! بعضی از مقامات ترحیح دادند 
بدون سروصدا بلافاصله آنجا را ترک کنند» ولی موبدان جوان, درحالی 
که با عصبانیت به گفته‌های مانی اعتراض می‌کردند, آن محل را ترک 
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مانی در طول مسافرت خود» آشوبگر شهرت یافت. هربار که زبان 
س ای کن اما هی اش کد ددر کی اپد فود خود مان 
نیز از این تحریکات ناراحت نمی‌شد» بلکه آنها را حزو وسایلی 
می‌دانست که می بایست با دفت از آنها استفاده کند. ولی گاهی سعی 
می‌کرد تنقیدها و حرفهای تند را مهار کند» از شدت آنها یکاهد و مانم 
ایجاد تشنج شود. ولی غالباً بدون ملاحظه و قاطعانه عقاید خود را دربارۀ 
رادي سلسله مراتب طبفاتی و اداب و رسوم موبدان ابراز می‌کرد. در این 
مواقم اگر درگیری ایحاد می‌شد او فقط شانه‌هایش را بالا می‌انداخعت و 

عم 
خحونسرد آنه می‌گفت : 
«اين اتفاقات فقط نشانة ترک‌خوردن پوست پیر دنیا است! من آن گاه 
e‏ 1 م E‏ 
نکران می‌سدم که حرفهایم مانند برهای بالش» كوش شنوندکان را نوازش 
می‌داد . » 
4 ی عم 

مانی » معمولا در باره افکارش ا دنا ک صحبت فی کرد او به مانی 
بسیار نزدیک بود و همه فهمیده بودند که جقدر مانی نسبت به او توحه و 
یلا فه دارد , شامگاهان رمانی که مانی در کنار درختی می‌ارمید و با ره 
سبب هوای نامساعد ناجار می‌شد در اه یکی از پیروان مسکن گزیند» 
دنا گ همیشه کنار او بود. با اينکه هیچ کس دقیقاً نمی‌دانست چه نوع 
رابطه ای E E e‏ و ۱۳ 
2 و > 
کا شیر نکر لگ ولی همه می‌دانستند نف د ف محانی سیار حاص و 
نزدیک در رندگی مانی دارد, اما هیچ کس به خود احازه نمی‌داد 1 رمانی 
سوال کند. با این احوال روری باتیگ محتاطانه این , موصوع را مطرح 
کک 
و خداوند تو را ر نبرک کند» حداوند روزی را که مرا به سوی تو 
ا زک کند. I‏ مردم در باره امتبارهای "3 دک 
SS‏ تو در عنموان حوانی و محرومیتهای تو حرف می‌زنند» قلبم از 
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شدت شوق می تید. .. 
8 ۰ ص 
مانی حرف او را قطع کرد و کفت: 
«انسان جه شایستگی می‌تواند داشته باشد زمانی که خود را از لذتی 
محروم می‌کند "که هیچ گاه طعم آن را نجشیده است ؟)) 
ص 

باتیگ ترجیح داد بدون هیچ گونه بحثی دور شود. مانی هنکام 
م ۲ سح 7 ۹ , ۰ صر . ا ر 
دمتن این تلمات حتی سرش را هم بلند دحرده بودء ولی بس ار ابحه 
پدرش جند قدم دور شد یا احترام هر حه تمامتر او را صدا رد 
Z2 ۱‏ ۳ 
((یدر یانیی.)) 

باتیگ بیصیرانه و ی این کلمات را از 
دهان او بشنود . 
E E‏ حه وفت می‌خواهی عادنهای A‏ را ترک 
۱ 
گویی ؟ 

2 ۳ سس 
لحن تاسف بار و درعین حال مودبانة مانی» عرصه را برای یاتیک تنکتر 
کرد» ولی سعی کرد ار خود دفاع کند . 

- - ۰ ۰ w و‎ 

پسرم» من سپیدحای‌گان و تمام برادرانم را به حاطر توترک کردم» من 
که پدر نو هستم در برابرت رانو زدم وبای موعظه ات نشستم .. . 

» ۰ 2 ص 
بله» تو هر روز به حرفهای من کوش دادی» ولی هنوز مانند 

م2 ۰ 
سپیدحامگان حرف می‌زنی و این سخنان برای من توهین امیز است. 

۳ ۳9۳ و۰ عم ۱ 

ولی من فقط درباره لیافت ها و شایستگی های تو حرف زدم ! 

۰ ص ص سب و 
کسی که به خود محرومیت روا می‌دارد تا مورد تحسین قرار کیرد 
هه SOSIN‏ 
ا یه رز ج ر ارا ر ۳ 
تارف خردمند به حود محرومیت می دهد تا خود را بیابد او فقط 
فاص اس او مت فا هد ات و وه ور مس روف ور 
می‌داری» این عمل را به حاطر تطبیق دادن رفتار خود با خواسته‌های یک 
فرق مذهبی» از ترس مجازات و حتی به امید داشتن شایستگی در دنیای 
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دیگر انجام مّده. این گونه حسابگریها از دید من بسیار ناشایست است4 
باتیگ لبخندزنان کت 
مِ مِ ۳ 

«پسرم. ا گر توبه من می‌گویی که باید خوبی را فقط به خاطر خوبی 
انجام داد و منتظر هیچ احری نشد اا تو باز هم افزوده خواهد 
شد , )) 
3 1 ۳ صر اه ۹ ا ر م 
«آیا تا کنون شنیده‌ای که من از خوبی یا بدی حرف بزنم؟ این کلمات 
بی معنا در کلام من حایی ندارند. «همزاد» سماوی من این نکته را به 

ع کر " و ۰ ۰ ۰ 
من کوشزد کرده است. من یک جیز می گویم» انسانهاء حتی افراد 
EE LEE‏ ی تک م فهمند. E‏ وحود نمام 
نم 4 د 2 ئ ات9 ل کی) 7 من ۱ 
مخلوقات روشنایی و تاریکی درهم آميخته شده است و باید با خردمندی 
آنها را از هم جدا کرد... 
«در حقیقت» تو آمده بودی که از من سئوال کنی دنا گ در زندگی من 
حه حایی دارد.» 
اک که ار این حرف که حورده نودي 0 می‌خحوا هد ار حود دفاع 
کند دستهایش را بالا برد. بسرش أدامه داد 

4 ع۶ ص ۳ ع ۴ 1 ص و گے 
((حامه دیا EEG E‏ ی I E‏ 

این بار مانی بود که از ا از ان 


هت دورو دو کت رو 2 ENE‏ وده این اعتراف دو بهلو را د 


دهنش ررس کند. ۱ به خود احازه ۷ درباره 
ازارش می‌داد. او در تیسفون مانده بود تا در غیاب شوهرش به کارهای او 
ا کند» ولی مانی هرگاه که به پایتخت اا در خانة آنها 


در جوار پادشاهان / ۲۰۷ 


سکنا می‌گزید و کلویه هیچ گاه نتوانست این فکر را از سرش بیرون کند: 
پس حرا قبلا به او گفته بود که هرگز زنی دراک او حایی نخواهد 
داشت؟ آیا زود بر سر راه مانی قرار گرفته بود؟ آیا مانی به خاطر دوستی 
مالشوس به او دروغ گفته بود؟ سئوالات بسیاری بود که دختر یونانی 
نمی‌توانست آنها را با کسی در میان بگذارد» حتی با خود ‏ نیز آنها را ده 
رخا رک کلویه می بنداشت ت که این افکار را از ذهن خود 
دور کرده است ولی هربار که اک در کنار مانی می‌دید, دوباره 
فکرش مشغول می‌شد. 

دناگ با موی بافته‌ای که در یک سوی گردن ا خودنمابی 


ق و ناه هت لدع 1 دود اھ و کی 
کا کے بے اک . کی کی و ور ر و و ر ور دمرش 


شالی پهن می بست. یک روز بعد از ظهر که بادی سرد برخاسته بود» 
ناگ شال را از کمر باز کرد وآن را بر روی شانه‌هایش افکند. 
اطرافیان انى دیدند که بر روی پارحه حهره ختا که دور دور آن 
با گلهای رنگا aS‏ فد تفا فی یواست آنها بلافاصله 
فهمیدند که نقاشی کار مانی افو از انش فال ونا که زا مین 
می‌شمردند. آن را لمس می‌کردند و بوی خوش عطری مخلوط از عنب 
نیلوفر و مشک که مانی آنها را باهم ترکیب کرده بود» به مشامشان 
س وا مک ا انش ات که زو رق مات مه صروان شود که ود در 
باغهای روشنایی همه چیز معطر و رنگارنگ است. 

در اطراف مانی» با آنکه گفتگوها بسیار حدی بود» ولی در 
عین‌حال محیط ارام و با نشاط نیز بود. هر کس خود را موظف 
می‌دانست هنری را بیاموزد. آنها هنرهایی حون موسیقی و اواز را که در 
قلمرو ساسانیان به ان ارج می‌نهادند» می‌آموختند و شعر» نقاشی و 
خحوشنویسی را از استاد خود تقلید می‌کردند. مانی زمانی که بر روی 
پوست آهویی نوشتن را آغاز می‌کرد با به نقاشی می بردانعت, احازه 


۸ / باغهای روشنایی 


می‌داد که پیروانش دور او جمع شوند. حضور آنها هرگر حواس مانی را 
پرت نمی‌کرد و اغلب اوقات درحالی که رنگها را باهم می‌آمیخت تا 
نقاشی کند یا در حال نوشتن بودء با آنها به گفتگو می برداخت. این 
لحظات برای پیروانش بسیار ارزشمند بود و آنها میل داشتند ساعتها در 
آن محل بمانند و از حذابیت این محیط لذت ببرند. 

پیروان مانی برای او احترام و ستایش زیادی قایل بودندء و وجود او 
هیچ گاه برایشان خسته کننده و یکنوانخت نبود. اگرمانی از پیروان 
نزدیکش» رگزیدگاش: آنهایی که بعدها نام «والاها» به خود گرفتند 
می‌خواست که زندگی خود را وقف هنن آموزش و تفکر کنند و از مال 
خود دل بکنند» ولی همیشه تکرار می‌کرد که هرکس می‌تواند به سوی او 
بیاید بدون آنکه کان زندگی خانواده و مال خویش را رها کند. البته 
دی وط که ارتفا و ا او هدوت نازخ دان از ی روت 
بعضی ها به او می‌گفتند: 
«بتابراین» در گفتار توتناقضی که انا در مذهب تو دو نوع اخلاق 
وحود دارد؟)») 
مانی منکر این واقعیت نمی‌شد: 
یک اه عراز موه فارد رای کی هم ربتکا 
کمال مطلوب برسند» ولی راه صاف و بدون پیچ و حم دیگری نیز وجود 
دارد که برای اکثربت انسانهاست.» 
ولی اگر هر دو راه انسان را به طرف نحات و سعادت ابدی مي بردء 
a‏ اسان CES Eo‏ 
كت EE‏ («نفع » سخن ف کر بدین معناست کی از هم | کنون راه 
خود را انتخاب کرده‌ای. 

وا مساق رت هر وی مه مس نها رده ی 
قو درو نو د انم بان کا چ رخ ها قوف ھب 


در جوار پادشاهان / ۰۹ ۲ 


شک عقیده مانی در این نظام سخت که بر مبنای سلسله مراتب طبقاتی 
ا فا شاه نوخ ا ا که دک ی داد ونم 
آنهایی را که وف امس امتیازات ننشسته و نخواهند 
نشست) تحت تأثیر قرار می‌داد. اما در ميان محرومترین طبقه اجتماع 
1 هت ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ى 
«درختان را از ريشه نیندازید, زمین را زخمی نکنید!» حطور می‌توانست 
رضایت کشاورزان را به دست آورد؟ و درست برعکس او توانسته بود 
حند تن از بلندپایه‌ترین افراد طبقۀ ارتشتاران مانند فیروز و میرشاه, 
برادران شاپور را به خود جلب کند و بخصوص پسر کوک او هرمز با 
اينکه همجنان اهورمزدا را مقدس می‌شمارد ولی با صدای بلند خود را از 
پیروان مانی می‌خواند. هرمز در شهر دب سکه‌هایی ضرب کرده بود که 
در بشت آنها تمثال بودا دیده می‌شد. این عمل باعث شده بود که اکثر 
اشراف و موبدان به شدت از هرمز تنقید کنند. جلساتی پر تشنج در 
تیسفون, فارس و اتروباتن تشکیل شده بود. بودا روی سکۀ ساسانیان» 
آیا باورکردنی است؟ پس جرا باید تعجب کرد اگر فردا صلیب نصرانی 
بر روی سکه‌ها ضرب شود ؟ 

مویدان و اشراف بر این عفده بودند که مانی در نظر دارد نظام 
شاهنشاهی را که اساس إن بر دو ستود بعنی مشروعیت مقدس سلسلهة 
ساسانی و مذهب راود شت استوار است» برهم رده و ان را هرن کد 
بدین ترتیب قضاوت کرتیر دربارةٌ مانی برای آنها کاملا موجه بود: 
رت ات ادات کر دو لاعن 

ام ی ۰ 4 ې ض چ ص ب ي ك 
می‌خواهد با دستهای خود اساس عظمت و قدرت خود را نابود کند؟ 

اشراف و موندان سرحیح می‌دادند که وانمود EEE‏ ار شایور 
سوء استفاده سل اشتت و به محض آنکه کامله ار وافعیت امر مطلع شود و 
بفهمد که این کافر حه فلا کتی و بد بختی به سر نظام شاهنشاهی خحوا هد 


۰ / باغهای روشنایی 


اورد» دست از حمایت او برخواهد داشت و محازاتی را که قانون برای 
اف ان ون واه اس ری اوه انا خراهد. کا کی ساب اه 
هیئتی از شاهزادگان و موبدان بلندیایه به حضور شاه‌شاهان رسید تا 
شکایت و نقطه نظرهای خود را به عرض او برساند: 
«مانی گروهی از مردم عادی و فقیر را دور خود گرد آورده است که 
مانند ملخها به نقاط مختلف آمیرآتوری فرود می‌آیند و دستورات آسمانی 
زا دنله کدی او نی اغ رات کش کا ا کارا کش 
مبنای تولدشاک در بالای هرم سلسله مراتب احتماعی فرار دارند» تحقیر 
کنند. صنعت‌گران می‌خواهند کاتب شوندء کاتبان آرزو دارند حزو طبقة 
ارتشتاران شوند, نظام مقدس سلسلة ساسانی در حطر فرو ریختن است و در 
قلمروشاهنشا هی شایع شده است که خداوندگارما می‌خواهد چنین باشد. » 

شاپور بدود هیچ گونه وا کنشی تا آخر به حرفهای آنها گوش داد و به 
مدت طولانی به فکر فرو رفت. سپس نا گهان از جا برخاست به طوری 
که درباریان غافلگیر شدند و نتوانستند به موقع بر خاک بیفتد. زمانی که 
به خود احازه دادند جشم ار رمین بردارند» تخت سلطنتی خالی و برده 
افتاده بود. 

همه از خود می پرسیدند که ایا شاه‌شاهان بعد از شرفیابی این هیشت 
متزلزل شده است؟ و یا اینکه از حرفهای شاهزادگان و موبدان به حشم 
آمده است ؟ در هر صورت هیچ گونه محازاتی در مورد اعضای هیئت 
منظور نشد» ولی هیچ گونه تصمیمی نیز دربارةٌ مانی گرفته نشد. 

جند هفته گذشت و با سکوت پادشاه, مذاکرات از سر گرفته شد. 
کرتیر با ود جنین اندیشید که جون خداوندگار شاپور وا کنشی نشان 
نداده است» پس به طور حتم وسعت خطر را نسنحیده است و یا هنور 
تردید دارد. بنابراین باید حادثه‌ای وحیم رخ دهد و پادشاه محبور به 
تصمیم گیری شود, 


۳ 


کرتیر در انتظار حادئه‌ای وخیم بود و مانی تمام شرایط را برای به 
وقوع پیوستن حنین حادثه‌ای با رفتن به هکمتانه مهيا کرد. هعمتانه شهر 
احداد مانی و قلمرو کشور مادء از دیر باز تیول موبدان زردشتی بود. 

اصولاً سفر او به این شهر خود به خود نوعی تحریک به حساب 
می‌آمد. بخصوص اینکه جند هفته قبل مانی در یکی از موعظه هایش در 
حومةٌ شهر تیسفون» تصمیم خود را به صدای بلند ابراز کرده بود و به 
صراحت گفعه بود که ممکن است این مسافرت مخاطره انگیز باشدء و 
پیروان خود را به همراهی تشویق نمی‌کند. به‌رغم هشدار مانی صدها نفر 
در این مسافرت او را همراهی کردند. 

کرتیر با شنیدن این خبر تصمیم گرفت که شخصاً به هکمتانه برود» 
و البته برای اینکه جانب احتیاط را نگه دارد لازم دید بهرام پسر بزرگ 
شاپور را نیز با خود همراه کند. مانی در میان موبدان و ارتشتاران 
دشمتاتی فرشت تر اران دو تداستت: کرت از مان هتفر بوذ ریا 
وجود او را تهدید جدی برای نظامی می‌دید که موبدان می خواستند ان را 
در سراسر امپراتوری وسیع ساسانی به مردم تحمیل کنند» ولی بهرام مانی 

۲۱ 


۲ / باغهای روشتایی 


را متحد برادر کوحکش هرمن که با او همیشه در رفابت بود» می‌دید. 
البته مسلة دنا گ نیز این کینه را تشدید کرده بود: دختری اشراف زاده 
که با موافقت شخص هرمن مانی را به او ترجیح داده بود. بهرام این 
مسئله را توهین به خود تلقی می‌کرد و نمی‌توانست آن را تحمل و فراموش 
کند! ماحرای هکمتانه فقط مقدمه‌ای برای انتقام آیندهٌ بهرام بود ! 

کارواد مانی در اواخر پاییر به راه افتاد. اولین دشواری, سرمای 
شدید بود» زیرا تا زمانی که در دشتهای بین النهرین بودند, هوا ملایم 
بود» ولی به محض آنکه به کوهستان رسیدند سرما آزاردهنده شد و محبور 
شدند رواندازهای صخیم به خود بپیحند. در شش cC‏ هکمتانه زمین 
از برف پوشیده شده بود و مردم بومی بین‌النهر بن با شگفتی آن را لمس 
می‌کردند. خوشبختانه برخلاف گفتة موبدان» موکب مانی را فقط عده‌ای 
مردم فقیر تشکیل نمی‌دادند و بین بیروان او نارركانا ت تروتمند هم وحود 
داشتند که مسئولیت تهيهٌ لباس گرم وغذا را به عهده گرفته بودند. یکی 
زا کی لهس ون اه هر کوک یرن 
مسائل مذهبی آغاز می‌شدء اجتماع کنندگان را رها می‌کرد وبا دقفت به 
امور تهیة غذا و جهار بایان می‌رسید. او که در زمینة سازماندهی کاروان 
تجرب؛ زیادی داشت, در این سفر دشوار بسیار مفید واقع شد. بالاخره 
مانی و همراهانش به جلو دروازه اصلی شهر رسیدند. بايد گفت که در 
جلو دروازهٌ اصلی مجسمۀ شیر عظیمی دیده می‌شد که بر فراز یال آن 
کپه‌ای موی سفید قرار داشت. این کپه مو که مانند طلسم جهت مصون 


,2 ّ 4 ۰ : 1 کے ف 2 عم 
نگه داشتن سهر ار بارش برف گذاشته سشده نود برای رک 


زرکترین محسمه 
امپراتوری نشانی تحقیرآمیز به شمار می‌رفت. 

هنگام ورود مانی» کوحه‌های هکمتانه کاملا خلوت بود. باد 
صبحگاهی آرام گرفته» آفتابی کمرنگ اشعه‌اش را بر شهر گسترده بود و 
با اینکه نه وقت ناهار بود و نه زمان استراحت بعد از ظه تمام دکانها 


در حوار بادشاهان / ۲۱۳ 


پسته بودند. 
دنا گ نجوا کنان پرسید : 
((پس مردم کجا هستند؟» 
مانی خونسردانه پاسخ داد. 
«از پشه پنجرهُ خانه‌هایشان ما را زیر نظر گرفته اند. به طور حتم به آنها 
دستور داده اند که از خانه‌هایشان بیرون نیایند.» 
مانی که E‏ دنا گ را حس کرده نود با حالتی بشاش ادامه داد: 
«در مقابل دروازة اصلی شهن آنها اجازه دادند که ما وارد شهر شویم و 
اکنون اور زا تست ی هنن من نمی‌دانم در کجا منتظر ما 
هستند» شاید درممایل اک شهر. )) 

ای مانند تمام همراهان, از دور و از بالای بام خانه‌هاء سای 
دژی را که قبلا آخرین سنگر داریوش سوم بود» می‌دید. زمانی که 
اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد» شاه‌شاهان در هکمتانه قصری عظیم 
با هزار اتاق ساعت. این در مانند گاوصندوقی نود که در يشت درهای 
آهنین آن» داریوش سوم زنهاء فرزندان و جواهراتش را محافظت می‌کرد. 
در دوران مانی این قصر ویران شده بود» ولی قسمتی از آن بازسازی شده 
بود و گاهی که یکی از افراد خانواده سلطنتی به هکمتانه می‌آمد در آنجا 
مسکن می‌کرد. 

کر ا اف ار کشا را درد ها هی بت عم ستاو ایا 
قیاوه a‏ قرضید که ابا با کت آنها 
عافلانه‌تر نیست» ولی مانی به هیچ رو حاضر نبود دست به جنین عملی 
بزند. او تصمیم گرفته بود به رغم هرگونه خطر» شب را در شهر بماند» 
زیرا هیچ کس نمی بایست این موضع را فراموش کند که او حامل 
احازه‌نامهٌ شخص شاه‌شاهان است و برای اینکه تصمیم خود را بهتر 
نشان دهد از اسب به زیر امد. همراهان نیز از او تقلید کردند و از 


۴ / باغهای روشنایی 


اسبهایشان پیاده شدند, به طوری که سربازان در میان انها و پیرامون انها 
قرار گرفته بودند. 

مانی مانند هر دفعه که می‌خواست امر به توقف دهد دستهایش را 
بلند کرد و سپس شخصاً به طرف اناه ارک اج کت و اما در این 
هنگام» ناگهان پنج دسته از پیاده نظام او را احاطه کردند وبا بدنهای 
خود سدی سا کن را ایجاد کردند. بعضی از پیروان مانی و بخصوص زنها 
کوشیدند سربازان را کنار بزنند و مانی را رها سازند» ولی او از آنها 
خواست که از آنجا دور شوند. فقط دنا گ با سرسختی هرجه تمامتر 
سعی می‌کرد سربازان را کنار بزند. که در یک لحظه انها به طور 
ارادی» راهی برای او باز کردند کن از قبل دستورات لازم درباره 
دختر حوانی با موهای بلند بافته شده به آنها داده شده بود. ډناگ به 
سرعت خود را به مانی رساند. 

بهرام به همراه کرتیر در بلندترین نقطة دل با لذت هرچه تمامتر 
شاهد این صحنه بودند. بدون آنکه مانی را آزار دهند» یا کوحکترین 
کلمه‌ای که ناشی از تهد بباشد بیان کنند» او را به همراه زن زندگیش 
در این زندان عحیب حبس کرده بودند. دیری نگذشت که دیوارهای این 
زندان با دومین دستهٌ سربازان ضخیم تر شد. مانی و دنا گ آن شب روز 
غك وشت د را دران محل بدون اتش وغذا کارا درحالی که 
افراد گارد هر دو ساعت عوص می‌سدند. 

بالاخره در صبحگاه روز سوم» زمانی که خبر دادند مانی در بازوان 
اک ا جال اه رک اور و ردا کته بایان 
بیاید و بخواهد باز هم در هکمتانه بماند» به سرعت از آن شهر دور کنند؛ 


۰ ۰ 2 ۳ ۰ م7 ۰ 
بهرام پیروزی خود را در ضیافتی به همراه کرتیر حشن گرفته بود. بهرام 
سر 
در این فکر بود که | گر مانی از او به شاه‌شاهان شکایت کند او می‌تواند 
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اعتراض کرده و بگوید این عمل را به ناطر حفظ جان مانی در مقابل 
دشمنتانش انجام داده است. 

ولی شاپور قضیه را چنین نمی‌دید. او به محض اطلاع از واف 
هکمتانه, پسرش را به تیسفون احضار کرد و در مقابل درباریان بهت زده» 
بهرام را متهم به عدم اطاعت کرد و افزود که او مردی هرزه و نالایق 
است و دستور داد شاهراده را در شکارگاهی رندانی کل 

روزی که یک دسته از سواره نظام گارد شاهنشاهی برای آوردن 
بهرام شونایک می‌کرد» به دسته‌ای دیگر از گارد فرماد داده شد ره 
کنگاور که مانی در آنحا اقامت داشت رود و او را به سرعت و تنها ره 
یایتخت برکرداند. شایور به هیچ رو تحمل نمی‌کرد که کسی به خود احاره 
دهد اعتبان مقام و فرمان او را نادیده بگیرد. شاه‌شاهان حتی پسرش را 
در مقابل درباریان مورد تحقیر قرار داد, حال باید دید با شخصی که از 
دید درباریان گناهکار واقعی این اغتشاش به حساب می‌آمد, جه رفتاری 
خواهد کرد. 

مانی قبل از ترک پیروانش, به انها دستورات لازم را داد. سپس 
می‌خواست با هریک از نزدیکان خود حرف بزند» ولی افسر گارد به او 
دستور داد که خداحافظی را کوتاه کند. 


هد 


زمانی که مانی وارد قصر سلطنتی شد او را به دفتر دربد (وزیر 
دربار) راهنمایی کردند. وزير جند دقیقه از اتاق حارج شد» سپس 
با کشت وهای رات که ردان کت وی فان ارات 
سوی تالار بارعام راهنمایی نکرد» بلکه ان دو از راه باغ به طرف د. 
کنده کاری شده و کوتاهی رفتند که پس از ورود به اتاق 
بلافاصله در یشت سر او بسته شد. 

مانی» به زحمت شایور را که در این اتاق ساده و بدون تحمل نشسته 
وھ شناخت. این بار پادشاه غرق در طلا نبود. البته لباس او از 
پارچه‌ای بسیار اطیف بود» ولی این گونه لباسها برتن هریک از 
درباریان نیز دیده می‌شد, همچنان که موهای بلند و فر زدۀ او که رايحة 
ار به مشام می‌رسید. حرکات شایور عاری از تشریفات بود و 
اکنون انگشتانش که در تالار بارعام با اشارات کوتاه فرمان می‌دادند. 
دانه‌های تسبیحی بازی می‌کردند. 

مانی که بعد از لحظه‌ای درنگ متوحه شده بود که در بیشگاه یادشاه 
مقدس قرار دارد» یک زانویش را بر زمین گذاشت و می‌عواست دستمال 

۳۶ 
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را از استین خود دراورد که شاپور مانع شد , 
با کیزه‌تر از نفس تونیست. برخیز و بيا در سمت راست من روی محده 


بث 


با اینکه شاپور دستور می‌داد» ولی لحن کلام او ملایم بود و صدایش 
می‌لرزید. 


کا نے کا ات و ی ور اس عا کے ا 

م =٠‏ ره رات ۰ : عم ۱ 
است که امورشهای نو انتشار بافته» و در شهرهای بزرگ» ر حواستار 
دیدن تو هستند. در این فصر حند نفری از موففیت تو خوشحال هستند, 
ولی دیگران وحشت کرده‌اند و از حوادتنی که بیش هه اش ابراز 
وه ۰ 

مانی سعی نکرد عمل خود را توحیه کند. به نظر می‌رسید یادشاه نیز 
کند, 
- حوادئی که تا کنون پیش آمده است مرا جندان نگران نمی‌کند» من در 
انتظار مقاومت خشونت آمیز شدیدتری بودم تا این حرکت کودکانة پسرم. 

4 ۰ ۴ ث سے امن ES‏ س 
من این حادثه را فراموش شده تلقی می‌کنم. هر روز که از ان کذشته 
است» برای من همانند قرنی است و هیچ رنجشی به دل نگرفته‌ام. 

5 را € ای شش مر NSS‏ هی CS‏ ۳ 
مس مالی »6 are‏ ده در این رمیهة دو در استیاة شسی ) ر نرا رند تی به 
ت دریی» که انسان می‌تواند با لئامت» یا بلندهمتی به آنها ا 
سی ٣‏ نیقی ر ۰ ۰ خه .۰ 
کند» ولی در هر صورت باید این تکلیف را انجام داد. عدم انجام ان 

کے ی ی ار رش 5 ی 
حمی | کر شخص من نیز در اد دینفع باشم برایم غیرقابل تحمل است. 
5 ۹ ص : ۱ 1 2 : 
ص 72 e‏ 3 ۱ 4 
مسایلی بگذرم. بسر بزرگ من بهای ضعف و تمرد خود را بسیار سنگین 
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خوا هد پرداحت. 

در این لحظه لحن حشک و رسمی شاپون مانی را به یاد تالار بارعام 
در پیشگاه شاه‌شاهان انداعت. 
- آیا هرگز نشده است که عفو کنید؟ 
فقط در مواردی که اشخاص ار بلند همتی وبخشش؛ بیشتر از 
محازات متنبه و شرمسار می‌شوندء ر من حزو این دسته نیست. 
در ضمن باید تو را نیز سرزنشهایی بکنم. 
تغییر موضوع صحبت به قدری نا گهانی بود که مانی يکه خورد. 
چطور اجازه دادی که بهرام تو را تحقیر کند؟ آیا فراموش کرده‌ای که 


با رن و آه SE‏ ا االات ماه ) لى 4 دھی ¢ اا 
ايا تما س ورهچ ی 27 ي ر ی "یک 


فراموش کرده‌ای که اطمینان و پشتیبانی مرا دارا هستی و هنگامی که 
گذاشتی به آسانی تو را تحقیر کنند, مرا تحقیر و کوجک کرده‌ای؟ 
مانی یس از حند لحظه تعحب و درنگ سرش را بلند کرد و با غرور 
گفت: 

«ولی من حمایت کننده‌ ای سماوی نیز دارم که از تحقیر هراسی ندارد.» 
شاپور خنده‌ای کوتاه ناشی ازتأثر و تأسف بر لب آورد و گفت: 

«من به اینحا احضارت ۳ که از تومواخذه کنی فقط مانند همیشه 
فربار 5 در باره بش رگم صحبت می‌کنم کمی عصبانی شدم. من 
کین TC‏ او اراده مرا به مسخره کف انست: در ضمن از 
اینکه او را بازیچه‌ای در دست موبدان ماد می بینم بسیار متأسفم. مانی 


ی که اورک هش کنهای ا موبدان به دل ندارم 
ج وا ی ی ا ف 


مردانی چون جوانویه از پدرم به من نزدیکتر بوده‌اند» او به من تمام 
جیزهایی را که اکنون می‌دانم آموخته است وتمام اموزشهای اواز 
تا کے وفاداری» بلندهمتی و حردمندی برخوردار هستند. ولی همه 
موبدان مانند مربی یر من نیستند. در مقابل یک موبد خردمند و 
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بلندهمت, حهل موبد قدرت طلب هست که دایم درحال دسیسه هستند. 
آنها می‌خواهند به همه دستور دهند که حگونه لباس بپوشند» غدا بخورند» 
بنوشند, سرفه کنند» گریه کنند» در موقعیتهای گونا گون چگونه حرف 
بزنند, چه زنی را به همسری بگیرند و با او جه رابطه‌ای داشته باشند. 
آنها بهترین زمینهای هر ایالت را مالک شده‌اند و معبدهای آنها مملواز 
طلاء برده و غللات است؛ زمانی که قحطی فرا رسد تنها انها هستند که 
رنج نخواهند برد. با گذشت سالها موبدان هرچه بیشتر بر قدرت و 
امعیازات خود افزوده‌اند. کودکی نیست که بتواند دو کلمه روی 
صفحه‌ای بنویسد بدون آنکه موبدی دست او را بگیرد» قرار داد فروش 
ملکی به امضا نمی‌رسد, مگر آنها سهم خود را بردارند, بالاخره هیچ 
دعوا و اختلافی ناون جک آ نها خانمه نمی باند. ار همه اینها 
گذشته موبدان هستند که بايد فرمان پادشاه را تایید کنند و ببینند که با 
قانون پروردگار مغایرت نداشته باشد؛ قانونی که البته آنها به نفع خود 
تفسیر می‌کنند. من در مقابل تمام این اعمال سر فرود آورده‌ام و 
نخواسته‌ام آنها را از امتیازاتی که دارند محروم کنم. اا می‌توانی تحسم 
کنی که شاه‌شاهان تا این اندازه از خود تحمل نشان دهد؟ ولی فکر 
می‌کنی که اين امتیازات رای آنها کافی است؟ در این صورت باید 
بگویم که موبدان ماد را خوب نشناخته‌ای! آنها تاج و تخت را 
می‌خواهند و اگر نمی‌توانند آن را تصاحب کنند در نظر دارند پادشاه را 
تضعیف کرده و زیر فیمومیت خود بگیرند. روزی که یدر من خداوندگار 


RO al‏ و € دا 
ازدسر نر 'ئر ب ^ سمل 6 بود و مرک خود را نزدبک میدید مویدان 





بلندیابه به بال O‏ یه رس 
که با دقت بازنویسی شده ودي خواندند. 0 حه می‌خواستند؟ 
شاه‌شاهات را یکن دهند و ساعتهای اخر ۳ زا ارامتر کنند ۳ 
آسوده از دنیا برود؟ برای او از دنبای بهتری سخن بگویند که در آنجا 
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رنجهایش را فراموش کند و بتواند در میان پادشاهان باشکوه پیشین قرار 
گیرد؟ نه به هیچ رو این مقاصد دلیل آمدن آنها نبود. آنها از جهارگوشة 
امپراتوری فقط به این سبب به پایتخت آمده بودند که پدر پیر و بیمار مرا 
مجاب کنند تا فرمانی را توشیح کند که برطبق ان فقط موبد موبدان 
اختیار دارد حانشین تاج و تخت را انتخاب کند! البته» اين مسئله طور 
دیگری بیان شده است؛ برطبق نوشته‌های اوستاء فقط فرشتگٌان لیاقت 
انتخاب شاه‌شاهان را دارند ولی در یک قسمت دیگر از کتاب مقدس 
E e CO PO E‏ 
ات که فرت دا د انیا را | زاين انتخاب آگاه کند . آنها با این 
نسخه از اوستا بر بالین پدر من آمده بودند. 

در مورد شخص من» مشکلی نمی‌توانست پیش بیاید» زیرا من در 
کنار پدرم به او کمک کردم تا این سلسلهٌ را بنا کند و در دوران حیات 
او در ادارةٌ امور مملکت با او شریک بودم . ولی روزی که من ا 
ونان اچاق اند اه ار عهیی ر حا ر توا هدشن در مه ار 
هم | کنون» آنها در گوش پسران و برادران من نجوا می‌کنند که برای 
رسیدد به فدرت می بایست در مقابل خواسته‌های انها سرفرود اورند. 
مانی آیا اکنون متوجه خشم من می‌شوی؟ پسر من ارادهٌ مرا نادیده 
می‌گیرد تا در مقابل کسانی که به اصطلاح می‌خواهند شاه‌شاهان را 
انتخاب کنند, خوشایند باشد! ایا توعصبانیت مرا درک می‌کنی زمانی 
که می بینم بهرام شخص مورد حمایت مرا در مقابل جشمهای موبدان 
تحقیر می‌کند؟ به طور حتم توحمایت کنندهٌ دیگری هم داری که والا تر 
از ارزشهای انسانی است و خیلی بالاتر از هرگونه رنجش است» ولی تو 
حمایت شخص مرا خواستار شدی و من ان را به تودادم و توپذیرفتی ؛ 
حالا دیگر حق نداری میدان را حالی کے و به من خیانت کنی ! 
س عقب بنشینم! خیانت کنم؟ خداوند جنین مقدر کرده بود که من به 
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سوی این قصر بیایم و در زمان سلطنت شکوهمند. و متبرک شایوں 
شاه‌شاهان, امید من در سراسر قلمرو شاهنشاهی ساسانی شکوفا شود. 
جرا باید خیانت کنم؟ 
یقیناً تو قصد خیانت نداری, ولی به من خیانت می‌کنی . 

مانی در مقابل این لحن ملایم و تقریباً دوستانه که به هیچ رو با 
اتهامی که به او زده می‌شد» تطبیق نمی‌کرد» گیج شده بود و نمی‌توانست 
منظور شایور را درک کند. 
- مانی» توبه قصر من آمدی و درعین احترام گذاشتن به اهورمزدا و 
مذهب .زردشت, درباره اینی حدید حرف زدی. تو در گفته هایت با گنل 
کردی مردانی کا ی خود را وقف این آیین می‌کنند حق جمع آوری 
مال ندارند و نباید در یی کسب قدرت باشند و می‌بایست زک خود را 
وقف آموزش, نیایش و تفکر بکنند. تو ارزو داری این ایمان شکوفا شود 
زیرا رسالت تو جنین است. من نیز میل دارم ایماد توپیروز شود زیرا به 
مصلحت نظام شاهنشاهی است. تودربارةٌ هماهنگی بین انسانها و ادیان 
مختلف صحبت می‌کنی و آن را خواستة پروردگار می‌دانی؛ من نیز چنین 
هماهنگی را آرزو دارم زیرا برای عظمت و اتحاد امپراتوری و سلسله 
ساسانی لازم است. تو به من جنین نفهیم کرده‌ای که پروردگار و من 
یک مسیر را می پیماییم و در این مسیر دشمناد واحدی داریم. من 
می‌خواهم این دشمناد را خرد کنم و از بین ببرم و امیدوارم در وحود تو 
متحدالهی را بيابم ولی توبه من خیانت میکنی . 

مانی بهت زده و گیج يادشاه را انگاه می‌کرد. به محض آنکه نکه فکر 
می‌کرد بالاخره توانسته است منظور شاپور را درک کند, دوباره شاپور با 
جمله‌ای همه چیز را برای او نامفهوم می‌کرد. یقیناً مانی در مقابل شخص 
دیگری حر شاه‌شاهان از کوره در رفته بود» ولی در برابر شاپور خحشم خود 
را به شیوه‌ای دیگر بروز داد. 
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من هنور نفهمیدم در جه موردی به شما خیانت کرده‌ام ولی اگر 
چنین کردهام» مجازات من مرگ است و حاضرم با آن روبرو شوم. 

پادشاه ۳ می‌خواهد اشعهٌ خورشید را که از لابلای پنحرةٌ مشبک 
به اتاق می‌تابید» شاهد بگیرد» سرش را به عقب برد. او درحالی که 
تسبیح مروارید را در میان انگشتانش می فشرد گفت: 
«مانی» من حتی بیشتر از پسرانم به توعلاقه دارم وتا زمانی که زنده 
هستم هیچ کس نمی‌تواند دست روی توبلند کند. ولی جرا انقدر مصرانه 
دربارةٌ از بین بردن سلسله مراتب طبقاتی صحبت می‌کنی ؟ 

مانی بالاخره به حقیقت مسئله پی برد و فهمید که منظور شاپور جه 
بوده است. او می‌خواست خود را توجیه کند که پادشاه حرف او را قطم 
کرد و گفت: 
«لازم نیست عقّاید خود را در این زمینه ابراز کنی» زیرا به اسانی 
می‌توانی مرا مجاب کنی. من شاه‌شاهان هستم و نیازی ندارم خود را به 
طبقه» یا نژادی منسوب کنم بلکه انها هستند که باید خود را به من 
نسبت دهند. ولی اگرما با ه در مقابل موبدان قرار گیریم» نمی‌توانیم 
درعین حال طبقة ارتشتاران را هم از خود ناراضی کنيم. طبقَة 
آرتشتاران بعنی همه شاهزادگان ساترایها و فرماندهان ارئش! اگر این 
افراد در کنار موبدان قرار گیرند» توشکست خواهی خورد و تمام 
امیدهایت بر باد خواهد رفت» و من شاپور» شاه‌شاهات» نمی‌توانم کاری 
تا و چا ی هر بار که تو شروع به 


موعظه م کج » تعداد بت , از باسوادان» کم مردم طبمَه 





متوسط» برده‌ها و بخصوص زنها وخارجیها به آیین توایمان می‌آورند. 
شا ص 
ولی این حماعت در زماد رویاروی بزرگ وحیانی حیری به حساب 
نمی‌آیند. ) 
شایور کمی مکت ود نفس عمیعی کل و سيس اد امه داد 


در جوار پادشاهان / ۲۲۳ 


«آمروز درباره تو دستوراتی داده ام . در هر قصری یک کرسی برای تو در 
نظر گرفته اند حتی در تالار بارعام و شورای حصوصی . از این به بعد هر 
کجا که می‌روم تو مرا همراهی خواهی کرد.» 
- ولی من رسالتی دارم که باید به گوش ملتهای گونا گون برسد. 
- پیرواك تواين کار را به نام توخواهند کرد. از این پس تویکی از 
بردیجاد من خواهی بود و سمرهایت بدود حادنه, بدود تحفیر و 
بیروزمندانه خواهد بود. من می‌خواهم همه طبقات و همه نزادها دور تو 
جمع شوند؛ در نظر دارم شاهزادگان» ساتراپها و ارتش را به طرف تو جلب 
کنم. حتی در میان موبدان نیز می‌خواهم پیروانی داشته باشی. مانی اگر 
موفق شوی, . . 

در این لحظه شاپور حرفش را قطع کرد. به نظر می‌رسید که تردید 
5ا هش ن ر او اکت و ا آم کت 
«ا گر موفق شوی» فرمانی صادر خواهد شد که برطبق آن اعلام می‌شود 
شاه‌شاهان به مذهب مانی گرویده است.» 

¥ 4 4 

شاپور در اولین دیدارء به مانی فقط اجازۀ تبلیغ داده بود. دران روز 
مانی با حالتی بهت‌زده و گامهای پیروزمندانه از قصر سلطنتی بیرون 
آمد. در دومین دیدار آنهاء شاه‌شاهان از او خواسته بود که تمام اتباع 
امپراتوری را به دور خود جمم کند و در صورت موفقیت, قول داده بود 
رسماً به آیین او درآید. در این روز مانی پریشان و درمانده, گویی که 


۳ ی اه ها ساسا تا تسا هی 
i u Ci a E E E i‏ ما اا ر لن ی جر 


ب سب ۱ - 
جه بر سر او آمده بود؟ ایا به ارژوی خود که هرگز فکر نمی‌کرد حنین 

= عم 
به سرعت له ال دست اند نزدیک نشده بود؟ او دیکر با اميد خود و 


ا «همزادش» در کنار دحله تنها نبود. او دیگر آن مرد سرگردان 


۹۶ / باغهای روشنایی 


گذشته نبود, زیرا پیروزی را در دستهایش داشت و در اعا نزدیک 
می‌توانست شاه‌شا هاد امپرانوری او و تمام بشربت را با حود همراه 
ك 

با این احوال مانی دو رورتمام حود رأ در اتاقی درخانه مالشوس 

ی ید مه زار س ۳ 

حبس کرد و به فکر فرو رفت و هیچ گونه سخنی آرام‌بخش به پیروانش 
ص ا سا مر سس ای از ۱ 
که در خانه مالشوس کرد امده بودند» اظهار نکرد. در عرض اين دو روز 
مط 9 بر ار کرد وارد اتناف شود و کوزه‌ای اب در کنار پنحره 
- 
بکذارد. 

ی سای ی اس ای مین او از 
خود می پرسید براستی حه نزدیکی , وحه هدف ۳ لین اوه این 
کودک لیگ نخلستاں یکن ا شایور که کتیه ها او را «ار 
اعقاب خدایان» فرمانروای جهارگوشة دنیا و برادر آتتساب و ماه» لقب 
داده نودند می‌نواند وحود داشته باشد؟ با ات احوال بش که وه 
پادشاه آن رمان مححوانه درحالی که رنگ چهره‌اش سرخ شده بود 
اعتراف کرد که می‌خواهد به آیین او بگزود. توت که شاه شا هان 
رانو بر زمین نهد و ار رمانی ر بخواهد که او را تبرک کند؟ ایا این مسئله 
فریب و اغفالی بیش نیست؟ 

یک ارک نا روحصی مانی او را ره حانب («همراد)) حود 
کشاند که با | لحنی محکم به او گفت: 
«(شایور بیشتر ار شخص تو برایت برنامه‌های عظیمی را در سر می بروراند! 


آه ای و ز قدرتمندترب مب د ۱ ۵ 6 ؛ رمین اش ارتنش او فادر اسن وع 
م ڑړرے ر س سر = رری ر | 


حین را شکست دهد و از هم ا کنون عنوان امیراتور شرق و غرب به خود 
داده است و خویشتن را وارث اسکندر می پندارد! مانی» توبه او نوید 
عصری حدید را داده‌ای و شاپور از صمیم قلب می‌خواهد حرفهای تورا 
باور کند و به خود بقبولاند که جاه‌طلبی های او کاملاً مشروع و مطابق با 


در جوار پادشاهاد / ۲۲۵ 


اهداف پروردگار است. او می‌عواهد به تو ایمان آورد و در نهایت بپذیرد 
که لیاقت آن را داری که همتای زردشت باشی» شاید هم کا 
باشی ) 

پس من وسیله‌ای برای عظمت سلطنت شاپور هستم ! 

جرا فکر نمی‌کنی که او وسیله‌ای برای پیروزی رسالت تو است؟ 
اصلاً چرا این گونه حرف می‌زنی؟ چرا چنین تلخزبان هستی؟ این 
بادشاه بزرگ از تو کمک می‌خواهد تا قدرت و نفوذ مؤبدان را کاهش 
دهد و بتواند هماهنگی منطقی و درستی بین ملتهایی که بر آنها حکومت 
می‌کند» ده وجود آورد وبرای رسیدن به این هدف احتیاج به تو دارد. 
زمانی که سرزمینهایی را که خواهان آنهاست فتح کند, ملتهای 
کی وتا تاره کی هن ای مور کک ہے تا ای را در 
امیراتوری حفظ کند؟ با تحمیل مذهب کهن ایرانیان, با بریا کردن 
آتشکده‌ها تا روز به روز تفرعن موبدان افزوده شود؟ با باز گذاشتن دست 
افراطیونی که تنها خدایان خود را پرستیده و با عقاید انحصارطلب‌انه و 
برحاشگرانه ای که دارند, این شاهنشاهی و سایر امیراتوری‌ها را برای 
هزاران سال به آتش و خحون بکشانند؟ تو! فقط تومانی می‌توانی از این 
گمراهی و اشتباه هولنا ک جلوگیری کنی. 

ولی این پادشاه می‌خواهد دنیا را با شمشیر فتح کند و برای رسیدن به 
هدف خود مایل است مرا نیز با خود همراه کند» در صورتی که من حنی 
از حراشاندد يوست درخت انحیری هم متنفرم . 


سه رور تا شا 1 اتاق روت امد | 
۰ کی > Pog‏ 


گر کی یم 


ثری از التهابات روحی در 
او مشهود نبود. او به پیروانش اعلام کرد که پیروزی نزدیک است و باید 
آموزشهای او به اطلاع مردم سرزمینهای دور دست نیز برسد. مانی از 
بهترین پیروان خود خواست برای تبلیغ به ایالات جهار امپراتوری بزرگ 
آن زمان یعنی جین» مصس | کزوم و روم عزیمت کنند: 


۹ / باغهای روشنابی 


«ادیان گذشته فقط برای یک سرزمین و برای یک زبان تبلیغ شده‌اند» 
ایین من باید در تمام دنیا و با تمام ربانها تبلیغ شود. » 

خود مانی که دیگر در رفت و امدهایش آزاد نبود» نوشتن کتابهاء 
لوحه‌ها و سرودهای مذهبی مختلف را آغاز کرد که شخصا آنها را 
نقاشی وبا اب طلا تذهیب می‌کرد و این تنها زمانی بود که به خود 
احازه می‌داد به طلا دست بزند, 

در همین زمان بود که خارق‌العاده‌ترین کتابهای جهان به وجود امد 
کتابی که مانی آن را «ارنگ) ۱ نامید و در آن تمام ادیان را با یک 


رشته نماشی توه صف و ده تسب کرده بود. 


۱) نو بسنده این کتاب را تصو بر می‌نامد. 


از ان روز به بعد مانی برای تمام افراد قصر سلطنتی جهره‌ای اشنا 
بود. اگر گاهی برای شرکت در حلسه‌ای با پیروانش, از قصر خارج 
می‌شد» شاپور بلافاصله, حتی تا سه بار در روز او را احضار می‌کرد» ۳ 
دربارة تمام مسایلی که فکرش را به عنوان یک مرد و یک یادشاه به خود 
مشغول کرده بودء با او مشورت کند. شاپور دربارة وصم حسمانی خودء 
تجوم» خلق و خوی شهبانو اذر ناهیدء دورویی و موبداد» 
گزارشهایی که از جهارگوشة قلمرو شاهنشاهی به او می‌رسید و بالاخره 
رتباطش با قدرتهای دیگر و رقیب ایران با مانی به صحبت می‌نشست. 

در صدر فهرست رقبای امپرانوری ساسانی» روم رفیب کی 
بارتیها و ساسانیان وحود داشت. رومیها و ابرانیها دو دشمن قدیمی بودند 
که وسوسه ای مشترک یعنی فتح e‏ را به سوی aS‏ 

ساسانیان که قلمرو انها حتی از استپهای اسیا نیز فراتر رفته بود. با 
انتخاب پایتخت در غرب ا یعنی بین‌النهرین سامی نژاد که 
ا ا ‏ تست سوفن دوش کی . ها بت اهنا E‏ 
فرهنگ» مذهب و نژاد ایرانیان» رویای برافراشتن پرچم خود را در تمام 


۳۳۷ 


۶۸ / باعهای روشنایی 


سرزمینهای کسترده که از دحله تا رودخانه استری مون" که در کنار ان 
اسکندر به دنیا امده بود» در سر می پروراندند. ساسانیان نمی‌خواستند که 
تیسفون فقط بخشی از امپراتوری آنها باشد بلکه در نظر داشتند تیسفون 
مرکز قلمرو شاهنشاهی به شمار آید. 

در همین زمان روم نیز کاملاً به سوی شرق متمایل شده بود» شرقی 
که همجون بت آن را ستایش می‌کرد و انتظار عظمت و سعادت را از آن 
داشت. به دلیل همین کشش» روم پروترین‌هایی " را که اصل و نسب 
آنها ار سوریه و عربستان بود در ارنش خود بسیج می‌کرد. معدود 
فلاسفه‌ ای که روم داشت در مصر آموزش دیده بودند و تنها ادیانی احاره 
تبلیغ می یافتند که ایزدان آنها از شرق برخاسته بودند: آدونیس" 
هرفن هرا افا ت ص‌کست نادير امز وی ار 
بهودی انقلابی ٩‏ که پیشتر بر صد روم فیام کرده بود! به علاوه رومیها در 
منطقه‌ای که نقطه اتصال اسیا و ارویا بود» بر روی ویرانه‌های شهر 
باستانی بیزانس* در رویای برقراری پایتخت دیگری برای امپراتوری 
بودند که بعضی ها به خود حرأت می‌دادند و آن را روم حدید می ناميدند. 

بنابراین دو ابرقدرت بر سر تقسیم دنیا با یکدیگر در نزاع بودندء و 
معلوم نبود که کدام یک از آن دو می‌توانست پیروز شود. ساسانیان اقبال 
بیشتری داشتند. درحالی که قدرت و عظمت «سلسلهٌ مقدس» ساسانی 
هر روز محکمتر می‌شد» روم هسوی رج و رج گام برمی‌داشت. مط 
در دوران سلطنت اردشیر و شایور بیست و حهار قیصر به قدرت رسیدندء 


۰ ۰ ۰ ون ۰ 
Des ۳۳ 5 (۲‏ افسرال و سرباران کارد امپراتوری در روم یاستاد. م 
۳) ۸0015 ایرد فنیقیها. م. 
D’emese‏ )4 
۵( منضور عیسی مسیح است . م . 
Byzantion‏ )6 


در جوار پادشاهان / ۲۲۹ 


گویی به جای عصای سلطنتی به یکدیگر خنجر تفویض می‌کردند. کار 
دیگر به حایی رسیده بود که انباع روم نام امپراتور خود را نمی‌دانستند و 
لژ یونرها نمی‌دانستند از حه کسی باید فرمانبرداری کنند. به محض آنکه 
مردم روم از امپراتوری استقبال می‌کردند, فرماندۂ ارتشی درگل' داسی " 
يا خود ایتالیا, سر به شورش برمی‌داشت. 

اکر ت رها عا دشارو ھا و آان‌ها کی از بالات 
ساسانیان را مورد تهدید فرار می‌دادند» شاه‌شاهان بلافاصله سیهسالاری را 
مأمور سرکوبی آنها می‌کرد» که پس از انجام دادن مأموریت خود با 
عحله به پایتخت باز می‌گشت و در پیشگاه پادشاه به عاک می‌افتاد تا 
مورد لطف و مرحمت او قرار گیرد. ولی در روم اوضاع برعکس نود اگر 
ایالتی مورد تهدید همین بربرها یا ایرانیان قرار می‌گرفت» امپراتور 
احساس می‌کرد که سرنگونی او نزدیک است. به آسانی می‌شد 
پیش بینی کرد که فرمانده لژ یونی بعد از عقب‌راندن دشمن » مستقیم به 
روم برود و فدرت را در دست e‏ تنها راه حل برای امپراتور این بود 
که شخصاً فرماندهی سپاه را به عهده بگیرد» ولی به محض دور شدن او 
از پایتخت» توطئه‌ها شروع می‌شد. در جبهه نیز امپراتور در امان نبود. 
مورخحین هنوز تردید دارند که ایا امپراتور کوردین سوم که در شمال 
بين النهرين می جنگید» به دست مزدور ساسانیاد به فتل رسیدء یا با 
توطئه رئیس گارد خود اوه مارکوس جولیوس فیلیپوس". در هر صورت از 
نظر قانونی او وارث امپراتور مقتول محسوب می‌شد. این شخصیت در 


ue ۱‏ کشور فرانسةٌ کنونی. م 
a ۲‏ کشور پهناوری در اروپا شامل سرزمینهای محاور دانوب و کار پات که حزو 
مستعمرات روم باستانی بود. م 
Les Sarmates 4) ‘Les Alains‏ )3 
Gordien 6( Marcus Julius Philippus‏ (5 


۰ / باغهای روشنایی 


فهرست امپراتورهای روم به نام فیلیپ عرب مشهور است, زیرا در میان 
قبیله ای در عربستان به دنیا آمده بود قبیله‌ای که به نظر می‌رسید خیلی 
زود به مذهب نصارا گرویده است. برطبقه گفتة اسقف اوزب مورخ 
کلیسای قیصریه» فیلیپ قبل از کنستانتن اولین امپراتور روم که رسماً 
مسیحی شد» به مسیحیت گرویده بود» ولی به سبب موقعیت متزلزلش 
مذهب خود را فاش نکرده بود. 

طبق تقویم قدیمی میلادی فیلیپ از سال 46 ۲ تا ۲٩‏ حکومت کرد 
ولی چون تاریخ مزبور ناشناخته است باید آن را به تقویم رومی که از 
پیدایش آن شهر آغاز می‌شود برگردانیم. بر این اساس سالهای حکومت 
فیلیپ از ۹٩۹5‏ تا ۱۰۰۱ است. فیلیپ طی دورهٌ حکومت کوتاهش حشن 
هزارمین سال بنیاد روم را با شکوه هرجه تمامتربریا کرد. این جشن 
حندین ماه همراه با بازیهای سیرک رژه» طاق نصرت» قربانیهای متعدد 
و ضیافتهایی در میدانهای عمومی که بر گرد شعار جاودانیت امپراتوری و 
فانون آن برگزار می‌شد» به طول انجامید. 

فیلیپ که مایل بود با خیال اسوده حکومت کند و رقبای خود را 
کنار بزند» نیازمند صلح و فراغت خاطر بود» بنابراین پسر خود را که فقط 
بیست سال داشت به تیسفون فرستاد. 

شاه‌شاهان پس از به حضور پذیرفتن فرستادۀ امپرانور روم که به 
زبان یونانی صحبت می‌کرد و به اقتضای حوانیش, میل داشت هرجه 
سریعتر مآموریت خود را با موفقیت به پایان برساند و به صلح دست یابد» 
قزر ادا مشاه E‏ ف کت . ایه ES Sa A,‏ 





پارتیها صحنٌ نبرد ایران و روم بود و شاهزادگان ارمنستان همواره نا گزیر 
بودند با سیاست با این دوغول کنار بيایند. ارمنستان از نظر 
سوق الجیشی بسیار اهمیت داشت, زیرا در نقطه ای واقع شده بود که 


موازنه بین دو امپراتوری شرق و غرب را برقرار می‌کرد. بنابراین شاپور 


در حوار بادشاهان / ۳۳ 


خواستار ارمنستان شد. 

یسر فیلیپ این خواسته را پذیرفت. او قول داد که لژ بونها از ارمنستان 
عمّب نشینی کنند و از اشراف محلی بخواهند که از این پس نفوذ و 
قدرت ایران را بیذیرند البته به اميد انکه شاه‌شاهان که یسر فیلیپ او را 
«بازیلیوس۱» می نامید با بلندهمتی خود تبعیت گذشتة آنها را از روم 
نادیده EG‏ شایور با ملایمت این درخواست را پذیرفت. سپس با 
آهستگی هرجه تمامتر که با وقار شاهانه او هماهنگ بود» دو دستش را 
تايه هانش SENSES‏ قرو ره اش 
او در این الاد که کرای فرب رو هام شاه است در 
عرص حند لحظه از ادعای کهن روم صرف نظر کند, یس حاضر است 


هن روم صر 
برای صلحی تسا رنه حواستار ان است بهای گزافی بپردارد! شایور 
ره این فکر افتاد که از نماینده قیصر روم درخواستی عحیب بکند. او 
یفقین داشت ت یسر فیلیپ از این درخواست به شدت خشمنا ک خواهد شدء 
ولی همین باعث می‌شد که بعداً بتواند حز یات موافقت نامه ای دو حانبه 
را تعیین کند. 

شایور که میل نداشت خود را مستقیماً وارد جریان بکند» زیرا در 
ان او نبود که وارد حزئیات شودء به رئیس تشریفات اشاره کرد که 
ی وف سس کا و ر فا کت و آورا م مور برد 
که با صدای بلند خواسته شاه‌شاهان را بیان کند: 
«ارمنستان, هیچ گاه برای ما موضوع اصلی نزاع نبوده است. اگر لژ یونها 


م ۶ اھ Ia‏ ۸ ۱ ۱ 1 ظ _ = 


عقب نسینی خواهند درد این را تمی‌توان به حساب بلندهمتی و سخاوت 
روم کذاشت فلگ فقط غملی رازه مار مس رود زیرا ارتش 
شجاع و فاتح ما آمادگی دارد تا با شمشیر حق ما را پس بگیرد. برای ما 


1 ( Basi Leus 


۲ / باغهای روشنایی ۰ 


ارمنستان تیول ایران به حساب می‌اید. اگر قیصر روم واقعاً طالب صلح 
ا اه و ااب کسید که هیک اشاهان ان زان 
کرده اند و درنتیحه توانسته اند دوستی ما را به دست آورند.» 

فرستاده فیصر درحالی که دستما لسن اکن دنت وا 
نتیجه بود» رئیس تشریفات بالاخره ارادۀ شاه‌شاهان را اعلام کرد: 
«روم باید هر سال به خداوندگار شاپور شاه‌شاهان» برادر آفتاب و ماه» 
شاهنشاه شرق و غرب» صد هزار سکة طلا بپردازد. )» 

خراج ؟ قیصر روم به پادشاه ساسانی خراج سالانه بپردازد؟ فرستاده 
حوان روم از شدت خشم جهره‌اش سرخ شد ناخنهایش را در کف 
دستهایش فرو برد و درحالی که مشتش را گره ه کرده بود با حالتی عصبی 
پادهام را در دستش می‌فشرد. در آن لحظه بسر فیلیپ ميل داشت 
دستمال سفید را به طرف کسی که به خود احازه داده بود او را تحقیر 
کند: بیندازد. درباریان بهت‌زده درحالی که نفسهایشان در سینه حبس 
شده بود در حای خود میخکوب شده بودند. آنها منتظر بودند که فرستاده 
روم ار تالار خارح شود به روم برود و برای پدرش توهینی را که تحمل 
کرده است شرح دهد. ولی پسر فیلیپ از جایش تکان نخورد. کم کم 
مشتهایش ار هم باز شدي حهره اش E ETS E‏ 
بر خود مسلعذ شود. او پس از جند لحظه سکوت محض» با ملایمت 
گفت که موضوع پرداخت خراج را رد نمی‌کند ولی باید دربارهُ مقدار و 
یی پرداخت ال مذا کره کند. 


شایور که ۸۵ هنور مواد ات تر مسبت و روم را باور نمی‌کرد؛ ان را به بای 


ا 


حوانی و عدم رنه پتیر و و وت 


که این پسر جوان به پیش پدرش , با ز گردد» مورد مواخذه شدید فرار خواهد 


گرفت. 
فیلیپ شرط شاه‌شاهان را پذیرفت. هر سال سکه‌های طلا را 


ولی 


در حوار بادشاهاد / ۳۳۳ 


کاروانی از افراد قبیلةٌ فیلیپ» برای اینکه نام روم و لباس لژ یونها تحقیر 
نشود» به ایران می‌آوردند و بدین‌ترتیب صورت ظاهر حفظ می‌شد. 

1 شاپور تا کنون کوجکترین شکی دربارهُ سرنوشت شکوهمند خود 
داشت, از این یس دیگر اش شک ار بین رفته بود. دیگر هیچ حير 
نمی‌نوانست حلو او را بگیرد و درنتیحه باور داشت که از حانب پروردگار 
برگزیده شده است تا بر موحودات جهان حکومت کند. جطور می‌توان او 
را سرزنش کرد؟ شاپور حتی بزرگترین رقیب خود را به انقیاد درآورده 
بود. هر سال, در فصل زمستان, زمانی که کاروان حامل سکه‌های طلا 
به تیسفون می‌رسید, سه روز در پایتخت جشنهای گسترده‌ای بر پا می‌شد. 
بعد از انکه فیلیپ قبول کرد خراج بپردازد حارجیان این خبر را در 
بایتخت, ابالات و کشورهای تحت‌الحمایة ساسانیان به اطلاع مردم 
را 

دیگر کدام انسان فنایدیر می‌توانست در برابر یادشاهی که قیصر روم 
به او خراج می پردانحت, قد علم کند؟ 


. 


به نظر می‌رسید که شاه‌شاهان به اوج ارزویش رسیده است» ولی 
گاه افکاری ناشی ا به سرش راه می یافت. اگر رومیها تا اين حد 
ضعیف و اسیب‌پذیر هستند, ایا درست است که او فقط به گرفتن خراج 
اکتفا کند در صورتی که می‌تواند دشمن ناتوانش را برای همیشه سرکوب 
کند؟ چرا باید به روم مهلت دهد تا نفس تازه کند و قدرت بگیرد» و 
ا و ار کرت ین مت ایا ان کج 
اوا د رف دس فک ا تخود رال کت 
دارد عرب را فتح کند؟ ولی عهدنامه در هر صورت عهدنامه است و 
شایور مردی نبود که به قولش خیانت کند. 

بالاخره روزی که به شاپور خبر دادند که یکی از لژیونها شورش 
کرده و فیلیپ را به همراه پسرش» مشاورانش و عده زیادی از مسیحیان 
که متهم شده بودند به او کمک کرده‌اند به قتل رسانده است» حنین به 
نظر می‌رسید که معمای یادشاه ساسانی حل شده است. 

شایور بلافاصله شخصیتهای برحسته دربار و حند تن ار مشاوران 
حوب خود را احضار کرد تا ازادانه نقطه‌نظرهای خود را دربارهٌ سیاستی 


۳۳۴ 


که از این به بعد باید در مقابل روم در پیش گرفت» بیان کنند. اولین 
دستمالی که تکان خورد دستماله گرتر بو 

۳/۳۳ نی سخاوتی بت بیش از حد ال داده ات ا ۰۲ 
۱ م‌ ۲ 

از بین ببرد. با احوال خداوندکار ما به سبب قیود وحدانی خود 
تحمل و رأفت سیاری تشاد دادو است که روم به هیچ رو لیاقت ان را 
ندارد. عهدنامه ای بین خداوندگار ما و قیصر فیلیپ وحود داشت. اگر 
فیلیپ به این عهدنامه احترام می‌گذاشت به دلیل شرافت شخصی او نبود» 
داشت. | کنون که فیلیب به تاریکی اهریمن پیوسته است» روم همانطور 

م ث ۰ 2 د ۳ 

ا این‌که کفته های کرت سر ساو ارش ادن و بمحید شایور بود» ولی 
هیچ کس یوشیده نبود. در ضمن فقط کرتیر نبود که این عمّیده را داشت : 
بلکه تمام موبدان» شاهزادگان و مقامات عاليرتبه امپراتوری ساسانی 
فان کو 

با این‌که فان ود که کن مستقیماً به حشمهای شاه‌شاهان نگاه 
۳ ا ray‏ 3 ا ا 
شند ولی داه یکی ار مشاوراد بنخاهی سریع به او می افخند نا وکر و 
احساس شاپور را دربارةُ جنگ بسنجد. البته نظرات این اشخاص مهم 
که عق ده داشتند کا روم مدتی طولانی به ا اف اوه اسٽت» 


تیم ِ بیس 


کاملاً با طرز فکر شایور هماهنگی داشت. یادشاه امد سخن گفتن بود 
ویب شواست: کلسات مات را فندا کتد‌با کس درد که در 
مقابل گفته‌های کرتیر تسلیم شده است. 

مانی که تا این لحظه سا کت بر روی مخده نشسته بود پادهام خود را 


تکان داد. او درحالی که بازوی راستش را به مخده تکیه داده بود؛ بر 
شمردن منافعی را که شاه‌شاهان تا کنون با سیاست ترک مخاصمه به 
دست آورده بود اغاز کرد و توضیح داد که این سیاست خردمندانه احازه 
داده است که سالها قلمرو ساسانی در صلح و نعمت به سر برد و 
بخصوص با ادامۀ این سیاست. شاه‌شاهان مقام والایی در نزد دیگر ملتها 
به دست اورده است و او را «ابرمرد» می‌نامند. 

این مقدمه که بسیار ماهرانه بیان شد» کمی تأسف شاپور را کاهش 
داد و توانست در مقابل «موعظه گران» موضع قوی‌تری اتخاذ کند. سپس 


مانی ادامه داد: 
ص e‏ ۰ ۰ ۰ 
«ا ک ارتش ساسانی به روم حمله کندء بدون شک يروز خواهد شد 
سر ر ن ی . مها ِ ا ی 


ولی لڑیونها را مجبور خواهد کرد که تحت فرماندهی یک نفر باهم متحد 
شوند. در این صورت به جای آنکه دشمن نابود شود به روشی خشن» 
سخت و دردنا ک شفا خواهد یافت که سرانجام باعث نجات او خواهد 
شد. آیا این است هدف کسانی که قبل از من سخن گفته‌اند؟ ا آنها 
می‌خواهند حنین دیوانه وار سیاست خردمندانةٌ شاه‌شاهان را نابود کنند؟» 
شاپور نگران و پریشان به نظر می‌رسید, دستمالها در اطراف او تکان 
می‌خوردند, ولی او به هیچ کس اجازة صحبت کردن نداد. دیگر زمان آن 
فرا رسیده بود که بر خود مسلط شود و حرف آخر را بزند: 
(«برای ماء هنوز هیچ جیز عوض نشده است. زمانی که قیصری حدیدی بر 
تخت ساطنت تکیه زند» باید به قول و قرار قیصر پیشین احترام بگذارد. 
در این 3 ا 
ا کته ات خراج قطع شود اقدامات لازم را با شدت عمل هرجه 
تمامتر در مقابل حق‌ناشناس و خائن به جا خواهیم آورد. ولی برای اینکه 
تمام جوانب را در نظر گرفته باشیم به ارتش» تمام پادشاهان 
تحت‌الحمایه و سربازان مزدور دستور آماده‌باش می‌دهيم. با اولین 


۰ ۲۹ سم 5 
۳ ار یمه ١‏ له ما لر ره 4 ن و عهدنامه جود احترام خواهیم ا ولی 


در حوار بادشاهان / ۲۳۷ 


حرکت خائنانۀ روم» ارتش شکست ناپذیر ما به سوی ساحل غرب» 
اناتولی و کاپادوکیه" هجوم خواهد برد. ما تمام ایالات روم را تصرف 
خواهیم کرد تا آنها دوباره فرمانبرداری خود را اعلام کنند. 

مشاوران بعد از مرنعص شدت, در راهروهای فص درباره خدعه 
دشمن» بی لیاقتی ارنش او و شحاعت و شکست ناپذیری فرماندهان و 
سربازان شاه‌شاهان به صحبت پرداختند. فقط مانی با جهرة درهم در 
کناری به فکر فرورفته بود. او بعد از جند لحظه از پیشخدمت مخصوص 
حواست که برای او از شاپور تقاضای شرفیابی حصوصی بکند. شاپور 
بلافاصله او را به حضور پذیرفت. 
من می‌خواستم سخنی دیگر اضافه کنم. 
یادشاه به او اشاره کرد که ادامه دهد. 
- شاهنشاه دقیقاً ابراز کردند در صورتی به روم حمله خواهند کرد که 
آنها حراج را نپردازند. آی درست فهمیدم؟ 
تو خوب می‌دانی که دشمنان فیلیپ از اینکه او حاضر شده بود حنین 
عهدنامة ننگین و تحقیرآمیزی را قبول کند» به شدت او را سرزنش کرده 
بودند. شاید به همین دلیل هم او را به قتل رساندند. 
شاید؛ ولی اگن به دلایلی که من از آنها آ گاه نیستم یی تفا و 
همچنان خراج بپردازد, آیا باز هم با او جنگ خواهید کرد؟ 
- در این زمینه منظور خود را کاملاً روشن بیان کردم. اگر قیصر جدید 
به عهدنامه وفادار بماند» من نیز به فولم وفادار خواهم ماند. 


AT E ۱9 ETT GI WHOS E‏ , ام 
ب پس جرا فبل از انچه نیت رومیها معلوم شود» هزینه هنکفتی برای 


P0 )۱‏ کشوری در بخش شرفی آسیای صغیر که از شمال به دریای سیاه» از جنوب 
به کوههای توروس» از مشرق به رود فرات و از مغرب به رود هالین (قزل ايراع کنونی ) 
محدود می‌شد. کابادوکیه یکی ار اولین کشورهای مسیحی شرق بود. م 


۸ |/ باغهای روشنایی 


بسیج صرف می‌کنید؟ زمانی که ارتش بسیج شود زمانی که به قبایل 
وای کت شام و امه دور ادا دایم رد اما سیر 
می‌خواهند بجنگند و غنیمت دریافت کنند. قبلاً نیز این اتفاق افتاده 
است. به خاطر یک تهدید بسیج اعلام می‌شود» ولی حتی اگر تهدید 
e ET‏ درمی‌گیرد زیرا ارتش بسیج شده است. 

این مسئله پیش : نخواهد آمد. همه میدانند که وا کنش رومیها حه 
خواهد بود. در ضمن» من تصمیم خود را اعلام کرده‌ام» دیگر نمی‌توانم 
ان را نقض کنم. 
ااضن E‏ شا هعشا کنخ اند ۸ 
ارتش بسیج می‌شود. این کار را می‌توانید بکنید, ولی هیچ کس نمی‌تواند 
شما را مجبور کند که در ان واحد به ساترایها, رسای قبایل وکشورهای 
تحت الحمایهٌ شاهنشاهی ساسانی اماده‌باش بدهید. تدارکات را می‌توانید 
به آهستگی انجام دهید» سپس اگر روم خلف وعده کرد آن گاه می‌توان 
بر سرعت افزود. 
س من در این فکر نبودم ولی حاضرم دلایل تورا قبول کنم. امیدوارم که 
بعدها پشیمال نشوم. مانی ایا می‌دانی رین تام صانی سر 
شورا حضور داشتند ی قاری میا یکی ۴ اگر به 
حرفهای تو گوش می‌دهم» اگر نظرات تو را می پذیرم» به خاطر این است 
که تو در کنار این سلسله و در کنار سرنوشت من» مکانی بسیار والا 
ری فج و ی و 

در طول هفته های بعد شایور سعی در مورد دسیح ارش حرفی 
به میاد نیاورد: با این احوال در راهروهای قصر به ندرت اشخاصی بودید 
که تغییر سیاست او را حدس می‌زدند. درباریان رفتار شاه‌شاهان را برای 
خود جنین توحیه می‌کردند که او می‌خواهد کاملاً ارامش خود را حفظ 
کند و در مقابل خطراتی که جنگ می‌تواند دربر داشته باشد که در 
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ضمن همه در تیسفون نتیحهٌ ان را از پیش پیروزمندانه می‌دانستند, رفتاری 
رنب توهش دارفا ونان ی کته کشت ماس فان 
فرماندهی کل قوا را به عهده خواهد گرفت ویکی از پسرانش معاون او 
خواهد بود. ولی کدام یک؟ بهرام که دوباره مورد عفو پدر قرار گرفته 
بود و مورد توحه اکثر مویدان و ارتشتاران بود؟ با هرمز که مشهور به 
شحاعت و خردمندی بود» ولی روابطش با مانی باعث شده بود که 
عقیده‌اش نسبت به جنگیدن کمی متزلزل شود. 

ولی نا گهان با آمدن سفیر روم به تیسفون» که حامل پیامی از جانب 
امپراتور جدید بودء تمام گفتگوها و بحث ها خاتمه یافت. دسیوس" قیصر 
حدید روم «به برادرش شاه‌شاهان» اطمینان داده بود که عهدنامة 
امضاء شده توسط فیلیپ را محترم می‌شمارد و هما کنون خراج در راه 
است و این بار نه توسط کاروانی از بادیه‌نشینان بلکه علنأ بوسیله 
دسته ای از کارد امپ رانوری. 

در تیسفون» همه می بایست به یکدیگر تبریک بگویند. تا کنون 
وقاداری به عهدنامه فمط به قیلیپ منحصر می‌شد اصبی که در نتيحة 
بازی سرنوشت بر اریکة امپرانوری روم تکیه رده بود و حاضر بود برای 
حفظ قدرت خود خزانه را تاراج کند. ولی اکنون» روم رسماً برتری 
شاه‌شاهان را قبول کرده بود! 

اما» در دربار دلها سوگوار بود. آنها که طالب جنگ بودند احساس 
یاس می‌کردند» حتی بعضی به این فکر افتادند که دامی ات 
فرستادهُ روم تهب کت تا حادثه‌ای جبران‌ناپذیر پیش بیاید» ولی از حشم 
شاپور» وحشت داشتند. درنتیجه متزلزل بودند ازیک طرف فکر 
جنگیدن آنها را فریفته بود و از طرف دیگر زمانی که با دقت انقیاد 


1 ( Decius 
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محدد روم را می سنجیدند» ضعف دشمن غرور آنها را ارضا می‌کرد . 

عده زیادی, مانند کرتی عدم تصمیم گیری پادشاه را ناشی از نفوذ 
ریاد این «نصرانی ملعون» می‌دانستند. در فصر سلطنتی همه در حریاد 
دیدارهای خحصوصی شاپور و مانی بودند. شاپور که نمی‌توانست فراموش 
کند تنها مانی وا کنش رومیها را درست پیش‌بینی کرده بود» به قضاوت 
واماد ونار اکن اوه کون مها بای مش با ما 
به گفتگو می‌نشست و او همیشه می‌توانست دلایلی بیاورد که شاپور را 
قانع کند. 
بدون شک رومیها از اینکه ارتش شما به ایالات آنها حمله کند و 
شهرهای مهم را مورد تهدید قرار دهد وحشت دارند. این ترس که 
همیشه با آنهاست برای شما منافع ای شور داو ار این وضع 
ادامه پیدا کند, و از دشمن خود امتیازات بیشتری بگیرید که او در اوج 
ضعف و ترس از ارتش قدرتمند ساسانی حاضر به قبول آنهاست. 
مک فا ال شیاه شا و یا ها ن خر از 
ملتهای دیگر افزون شود. چرا باید چنین وضعیت موفقیتآمیزی را که 
رور رای ا اغد کردم ایخ رها کد و ودرا کار کي .زا 
نتیجۀ نامعلوم درگیر کنید؟ 

شاه‌شاهان حاضر بود تا زمانی که دشمن خراج را می پردازد» خود را 
با این دلایل راضی ۳ ولی در روم هرج و مرج ایحاد شده بود. فقط 
دو سال بعد از مرگ فیلیپ عرب» جانشین او نیز به قتل رسید و جهار 
مدعی تاج و تخت با همدیگر به منازعه پرداختند. گاهی یکی از آنها 
فرستاده ای به نزد شایور می‌فرستاد و دوستی و حمایت او را طالب می‌شد 
و این موضوع باعث سرگرمی و تفریح شاه‌شاهان شده بود. حالا دیگر 
می بایست در نزاع و کشمکش افسران رومی نیز حکمیت کند؟ شاپور 
هرگز جنین وضعی را در خواب هم نمی‌دید. 
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فقط یک بار در آخر زمستان» سکه‌های طلا به تیسفون نرسید. دلیل 
این نبود که در روم شخصی پیدا شده بود تا اراده کند عهدنامۀ امضا شده 
با تیسفون را لغو کند؛ فقط هیچ یک از جهار قیصر قدرت پرداخت خراج را 
نداشت و هریک از آنها برای از بین بردن رقبای خود نیازمند به سکۀ 
طلا بود. 

ره وشات ی وور روو ا و توا رخا ران 
فعالیت خود را آغاز کرده بودند» شایور نیز دیگر در مقابل آنها مقاومت از 
خود نشان نمی‌داد. زمانی که در این هیاهو شاپور یک بار دیگر با مانی 
کک قفا ان نود وور ر 
را ۳ دهد . 
مانی» من مدتی طولانی حرفهای تورا پذیرفته‌ام» تا جایی که حتی 
برای قبول عقاید تی حاضر شدم میل درونی خود را برای جنگیدن تعدیل 
کنم. حالا دبگر نوبت تواست که در کنار من باشی و نظر مرا قبول 
e‏ من می‌خواهم در این چیا تمام وجود ور حود در کنار 
من قرار گیری. مانی من از تو برای سلطنت و سلسله‌ام ستونی درست 
کرده‌ام و این را بدان که این جنگ به من تحمیل شده است. من مدتی 
مدید از خود بلندهمتی و تحمل نشاد دادم من نمی‌خواستم بیمان ترک 
مخاصمه را زیر پا بگذارم با اینکه برایم مقدور پود وا ف 
اطمینان می‌دادند که به نام اوستا کار من مشروعیت داد. من به حرفهای 
تو گوش دادم و حاضر شدم از بسیج ارتش e‏ تا به رومیها 
فرصت دیگری بدهم که بتوانند با خیال اسوده به قول خود وفا کنند. 
اکنون انها عهدنامه را لغو کرده‌اند. دلیل این حق‌ناشناسی و خیانت 
هرچه باشد» من نمی‌توانم آن را تحمل کنم بی آنکه اعتبارم را در نزد 
اتباع شاهنشاهی ساسانی از دست بدهم. شدت مجازات باید متناسب با 
میزان تحمل و سخاوت من باشد. اگر من بتوانم امپراتوری روم را 
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شکست دهی این خنگ کر تبرد من به جات فس آید و از ا 
عصر صلح و آرامش آغاز خوا اهد شد. من خوب می‌دانم که تو از خونریزی 
بیزار هستی, حتی اگر خون دشمن باشد. ولی این را بدان که با 
همراهی کردن من در این جنگ توبه هيچ‌یک از اصول اخلاقی خود 
سا بت ق کی ا سای شون سان 
انسانهای بسیاری نحات بدا - خواهد کرد. 

مانی ! در طی سالهای گذشته, عده زیادی بر علیه تونزد من 
سخن جینی کرده‌اند. حسودان» کینه‌ورزان؛ ولی در میان آنها بعضی از 
افراد وقادار و صادق یز مود داشتند. آنها به من می‌گفتند: «اين مرد 


۳ ۳ ۳ خواهد ما: aS‏ 5 
بارت نا رها در کنار سما مرا ید ۱ الووت پیردازید» ولی 


زورک که رها وات قفرا رسد سا را ره خواهد کرد. حطور 

می‌توانید او را حزو نزدیکان خود به حساب اورید» مردی که از تردید و 

ترلرل شما شاد و از پیروزی شما ناراحت می‌شود ؟» ایا حیفت را 

۱ . 

EE EE‏ ا را نمی‌دانم. ا این احوال TE‏ تو را خوا خواستارم و 

تا کنون شاپور با چنین لحنی با مانی حرف نزده بود نه با او و نه با 
عم 33 ۰ 1 ۳ ۰ 

هیچ کس دیگر تا کتون حنین تسصبرانه در انتظار وا کنش مخاضب حود 

ET‏ جمل تانی بای کچ 

دارد ید ی و و با اس حمله كد حاه‌طلی مه 
ی ۳ ی ی 1۳۳ ا ن د ت تمرف ك ا 

2 5 ۱ د | ۳ 5 | م نج ند ۳ 

as‏ 7 وتان ن میخواھم روم را با تمام عظمتش فتح کنم و 

برای این کار کاملا اماده‌ام. هم | کنون در این شهر دهها نفر از پیروان 


۱ 1*۲ کشوری فدیم در اسیای پیشین در جنوب فتفاز , م 
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من در حال فعالیت هستند و بر طبق گزارشهایی که برای من ارسال 
می دارند» روم نیز تشنه ایمانی حدید است. مدتهای طولانی روم 
کے اھ شکست دان یرام فاون آن اند اسه سر فاو 
دریاها تا ابد متعلق به اوست و از حمایت خدایان خود برخوردار است. 
امروز روم به قدرت و ثروت خود تردید دارد» به قیصرهای زودگذرش 
مشکوک است و بالاخره به عظمت امپراتوری خود که مرزهای ان از هر 
سو مورد هجوم واقع شده‌اند و به خدایان خود که فراموش کرده اند او را 
حمایت کنند» تردید دارد. روم در انتظار کشورگشایی از ناحیة شرق 
است» ولی فتح روم با شمشیر و جنگ میسر نیست, بلکه با 


دل" ی 1 محبت آمیز ا ز یاد ا کی 8 4“ یه 6 ۵ 5 مان ای ی 
لنسین 4 8 اب ار و ۳ زبی ê‏ دز 


انتظار معشوقی مهربان تا او را با کلمات" سحرآمیز در آغوش بگیرد. من 
آماده ام به روم بروم و مانند گذشته که در شهر دب توانستم ستایشگران 
بودا و اهورمزدا را به دور هم کرد آورم» در آنجا نیز نصرانیها و پروان 
میترا را و کني بدون آنکه فیلسوفان مورد آزار قرار گیرند و 
ژوپیتر" بی اعتبار شود. من در روم برای اینی جدید که متعلق به تمام 
بشریت است موعظه خواهم کرد؛ ایینی که مرکز ان تیسفون خواهد بود و 
حمایت کننده ان شاه‌شاهان شاپور ساسانی است. آیا این فتح» پیروزی 
عظیمی همتراز با فتوحات کوروش و اسکندر نیست؟ ایا این فتح والا تر 
و پایدارتر از فتوحات گذشته نیست؟ 

شاپور مغشوش و نگران به نظر می‌رسید, ولی چون نمی‌خواست بین 
ان دو سوءتقاهم بافی بماند در جواب گفت: 
«تو ار فتح سجن می‌گویی» من نیز درباره فتح چ می‌کنم» البته 
کاملا روشن است که ما نمی‌توانيم از یک سلاح استفاده کنیم ولی 


۱ ۴۱1۵۲ دا[ خدای ارشد رومیها که پونیها او را ز نوس می‌نامند . م 
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دارای بک هدف هستیم. ما می‌توانيم به کمک هم دنیایی بسازیم که 
تا کنون هیچ کس نساخته است, در تاریخ یادشاهان فاتحی بوده‌اند که 
میل داشتند بشریت را به سوی سرنوشتی بهتر هدایت کنند. ولی در کنار 
و هیام وا ا افاي واد که انشا نبا اس زندگ : 
بهتر داده‌اند» ولی انها هم از حمایت پادشاهی قدرتمند که اهداف او با 
آمال آنها یکی باشد برخوردار نبودند. برای اولین بان رسالتی اسمانی 
با بوک سس شده است! 
< 1 اغفا اه او مر 
ا e ۲ wl‏ 9 ارمنستان» کشورهای 
آرام» مصرء آفریقاء کاپادوکیه مقدونیه و بالاخره به روم خواهیم رفت . 
در روم من حکومت عدالت‌پروری را برقرار خواهم کرد و تو آیینی حدید 
را تبلیغ می‌کنی که تسمام ادیبان را دربر می‌گیرد. مانی با آرزوی من 
گام کی مات گنت که سب تا فک نج نیا 
قدرتم در دست خواهم گرفت و تو ان را با گفته‌هایت به هماهنگی 
خواهی رساند. موبدان می‌خواهند این جنگ و فتح روم را به حساب خود 
بگذارند. آنها می‌خواهند ایین هر کشوری را که مورد هجوم فرار می‌گیرد» 
از بین ببرند و مذهب آریایی ها را به ملتهای گونا گون تحمیل کنند. من 
و تو تو و من» هنوز می‌توانیم جلو آنها را بگيريم. 
مانی مرا همراهی کن فقط یک که من این موبدان ملعون 
را رها خواهم کرد و به تمام سپهسالارهايم اتباعم ویادشاهان 
تحت الحماية ساسانی اعلام خواهم کرد که این فتح به نام تو و به نام 
آیین جدیدی که توپيامبر آن هستی, خواهد بود.» 
اور که ار کک ها و ما وی مرب قاس 
و ومانی از شدت تعحب و احساسات در حای حود میخکوب مانده 
بود. بعد از حند لحظه سکوت, شایور که دوباره وقار شاهانةٌ خود را به 
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یت ام رده نود گفت: 
«می‌دانم که تو هیچ تصمیمی را بدون آنکه با ان صدای سماوی که با 
تو حرف می‌زند مشورت کنی» نخواهی گرفت. برو, فکر کن و با فرشتة 
آسمانی خود مشورت کن» سپس با زگرد و تصمیم خود را به من بگو, » 
نت ت 

مانی تنها در باغ قصر به راه رفتن پرداخت. افراد گارد سلطنتی 
اکنون وک او را با پای لنگ» شنل ای رگ و جوب دستی اش کی 
می‌شناختند. در باغ قصر شاپور نیز مانی عادتهای خودش را حفظ کرده 
بود؛ در زیر درختهایی معین» در کنار استخری بزرگ می‌نشست و مانند 
دوران کودکی خود در کنار دحله» یک پایش را زیر بدنش جمع می‌کرد 
و به فکر فرو می‌رفت . 

آن روز نیز این کیمیا گر صلجو و پریشان در کنار استخر قصر 
بزرگترین یادشاه زماد نشست تا بتواند با اندیشیدن, ندای درونی خویش 
را بشنود: 
«مانی» لحظاتی فرا می‌رسد که انساد شمشیری در دست خود می بیند» 
که استفاده از ان شرم آور است» ولی در هر حال این شمشیر سرد برنده 
و نویدبخش آست. پیامبران دیگری نیز قبل از تو در این موقعیت قرار 
گرفته‌اند و هر کدام از آنها ناجار شده‌اند راه خود را به تنهایی انتخاب 
کنند. امروز تو نیز از همیشه تنهاتر هستی. تنها در مقابل عقيده شاپور و 
درباریاد او, تنها در ممابل داوری پروردگان بدوں هیچ حرفه‌ای از نورء 
جز دره‌ای ار روشنایی که در وحود تو هست. امروز تو بايد به تنهایی 
حقیقت را تمیز دهی و راهت را انتخاب کنی .» 
- فقط کافی است بگویم «بله» تا شمشیر شاه‌شاهان راه جهان پهناور 
را به روی من بگشاید. 
«در این صورت در طول فرنها نام تو مورد ستایش انسانها فرار خواهد 
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گرفت» به نام مانی دعا خواهند خواند, به نام مانی قربانی خواهند کرد» 

ره نام مانی حکومت خواهند کرد و بالاخره به نام مانی بدول هیچ گونه 

تأسفی انسانها را خواهند کشت.» 

ولی من هنوز هم می‌توانم پيشنهاد شاپور را رد کنم... 

«بله, می‌توانی ولی ساده لوحانه خود را در مقابل جنگ قرار خواهی داد 

و با اصرار بر ارزشهای صلح تأ کید خواهی کرد» در این صورت تورا 

نفرین خواهند کرد و رسالت تو دگرگون خواهد شد.» 

س به مدتی طولانی ؟ 

«شاید تا آخر زمان. توبه روم نخواهی رفت و باید از تیسفون نیز فرار 

کنی. مانی کدام راہ را انتخاب می‌کنی ؟» 
I EE RO‏ 

تن ۱3 

«گفته های من نباید باعث خونریزی شود و دست من هیچ شمشیری را 

تبرک نخواهد کرد.» 


۳ ۱ چهارم 
طرد خر د مند 


خوب مرا بنگرید» چهرةٌ مرا به خاطر بسپاربد» زیرا دیگر مرا در این 
هینت نخواهید دید. 


مانی 


شاه‌شاهان بدون اتی عازم جنگ شد.شاپور به همراه چهل هزار 
کماندا ده هزار نفر از گاږد حاویدان» سواره‌نظامی که سواران و 
اسبهای آن زره‌های فولادین داشتندء بردگان با پاهای برهنه که بدنشان 
را فقط تکه‌ای پوست بز پوشانده بود. قشون قبایل و اقوام تحت سلطة 
اور تانایب ما فا یازا ا 
پر چمداران و بالاخره زنان حرم» نوازندگان بزشکان, آشپزهاء دلقکها؛ 
کاتبان مشاوران و یشگوها به نگ رفت ولن ماتی همراه او نبود, 

شاپور درحالی که بر روی تختی نشسته بود که فیلی عظیم الحثه آن 
را حمل می‌کرد, ابتدا سپاه عظیم ساسانی را به سوی ارمنستان هدایت 
کرد. در این مرحله از لشگرکشی هنور جنگ برون مرزی مطرح نبود» 
زیرا ارمنستان توسط قیصر روم به ایرانیها وا گذار شده بود و اشراف محلی 
محبور به اطاعت شده ای قآ ارمنستان با ایتکه تول ساسانیان ود 
کشوری یادشاهی و تقریباً مستقل به شمار می رفت که اشراف ان در 


| ( Les Huns 


۳۳۹ 


۳۵۰ / باعهای روشنابی 


انتظار روزی بودند که بتوانند خود را از زیر سلطهٌ ساسانیان رها سازند, 
اشعار حماسی قدیم ارمنستان توصیف کننده این واقعیت تلخ است 
که حگونه خسرو یادشاه آن کشون در جهل و نهمین سال سلطنتش؛ به 
تاه کاردا ا لا نون که موی معط حو ها مور پیش ونیا 
خنحر به فل رسید که باعث کشمکشهای خونین در ان کشور شد 
به‌طوری که شاپور و سپاهش که در مرز ارمنستان مستقر بودند به بهانة 
پایان‌دادن به این هرج و مرج خود را ملزم دیدند که به آن کشور حمله 
کنند, که نتیحۀ این حمله سقوط سلسلهٌ پادشاهان ارمنستان بود و از آن 
به بعد این کشور تیول ساسانیان شد. ای بر روی ارابه‌ها و 
مقدس به همراه سواره نظام ایران وارد ا کت ران اند وا 
خشونت هر چه تمامتر کوشیدند آیین های محلی را ۷ ببرند و خدایان 
نافرمان را تحقیر کنند. پس از این یورش بزرگترین و اشرافی ترد 
ی ارمنستان راه تبعید را در پیش گرفتند. آنها به پونتوس و 
سپس روم مهاحرت کردند و کوشیدند با توصیف رنجی که 2 
ارمنستان کشیده اند امپرانوری روم را تحریک کنند. سناتورها با شدت 





هرجه تمامتر نفرت و خشم خود را نسبت به ساسانیان ابراز کردند ولی 
حتی یک نیزه هم برای دفاع از ارمنستان بلند نشد. 

شاپور برای اطمینان یافتن از اوضاع ارمنستان ابتدا از این کشور 
بازدید کرد سیس سیاه ساسانی از طریق اسیای صغیر و رودخانه فرات 
به جانب کاپادوکیه, سیلیسیه " و سوریه که زیر سلطۀ روم بود به حرکت 
درامد. شاپور به راحتی سی و هفت شهر زیر نفود روم را در ان مناطق 
تصرف کرد از جمله حما" بتنیه" باربالیسوس* هلیوپولیس* 
۱) 188086 شمال شرقی آسیای صفیر. م. 


CGilicie ۲۳‏ وافم در ترکیه. امروز شهر ادنا است . م. 
Hama 4 ( 52 5 ( Barbalissos 6( Heliopolis‏ ( 3 


طرد خردمند / ۲۵۱ 


شالسی" و بخصوص انطا کیه که شهری بسیار ٹروتمند و پرحمعیت بود. 
اة ماتا ان ھور ا ارت کد و هران رن وف کک اش را 
عنوان برده به تیسفون فرستاد. 

یک کنسول روم که فرصت نکرده بود به موقع با کشتی به مصر فرار 
که مها ر دران وی دوف دادن وه 
شاهراه اصلی تیسفون در حرکت بود» دیده می‌شد. از سراسر قلمرو 
ای ی ی وف ات ی ان 
شاه‌شاهان و اهدای هدایا به یایتخت امده بودند. 

مانی در این جشن شرکت نداشت. در طول سالهای جنگ» او به راه 
خود ادامه داده بود وبا سپاه خود در رویای فتحی کا ما متماأوت با 


فتوحات شاپون گام برمی‌داشت. مورخین می‌توانند بگویند که در طول 
ان سالها او در حال ننای « کلیسای» خود بود. تعبیری که یقیناً مانی را 
ناراحت مت کرد او ترحیح می‌داد آن مکان را «امید من»» « کاروان 
من» و یا «فرزندان روشنایی» بنامد. اما در نظر آنهایی که از دور شاهد 
قضایا بودند, آن مکان کلیسا بود» با حمعی از جوپانان برگزیده و 
کله ای ار پیرواد؛ ولی در ار بن کلیسای عحیب قدرت و نفود در دست 
کسانی قرار داشت که ٹروتهای دنیوی را رها کرده بودند و نیز کسانی 
که افکار و دستهایشان زیبایی می‌آفریدند: یعنی سلسله مراتبی براساس 
نهیدستی و آلهام. 

بدین ترتیب امید مانی در شهرها و دهکده‌ها شکوفا می‌شد و ایین او 
بدود حشونت و محازات فلبها را فتح می کرد زمانی که اسیراد زرژشی که 


اضل آنها از نوریک"» موریتانی " یا تین نداهن 


۱( Chalcis 


۲) 30:۵۶ ایالتی از امپراتوری روم باستان بین دانوب و کوههای الپ. م. 
Mauretanie‏ )3 


۲ / بانغهای روشنایی 


ساسانی منتقل می‌شدند, بیروان مانی به استقبال آنها می رفتند و ضمن 
دلداری‌دادن به آنها, دربارة نایایداری اقبال حنگاوران سخن می‌گفتند. 
بسیاری ار ر صنعتگران و زنهای اسیر و همجنین افراد لز یونهای از هم 
گسته به ایین مانی ان 
حتی در میان اتباع شاهتشاهی ساسا بسیاری ار کسانی که در 
۳7 . 
این حنک عزیزان خود را زوس جاح بوچ همیب ال ۱ 
pg EOS‏ 
صلححویانة مانی قرار گرفتند. در طول سالهایی که شاه‌شاهان در جنگ 


نود : تحت الجمابه او در فلمرو شاهنشاهی ساسانی ار صلح سخن 
NaF‏ ترا هساک نمی حون حرش رخ 


ی‌کفت و با تحقیر از مضار جن مش 

ات کلمات در گوشهای سیهسالاران و موبدان طنینی ۷ 
تحمل نایذیر داشت. ولی کاری از دست انها ساخته نبود. سیم 
آتشکده‌ها با کلماتی نیشدار و تمسخرالود نحوا کنان می‌گفت : « 
یادشاه دلمکی دارد.»» «هر قدر یادشاهی تایه ر 
بیشتر است!» زیرا شاپور به هیچ رو حاضر نبود مانی را مورد سرزنش 
قرار دهد یا او را محازات کند. اگر احیاناً شخصی به خود اجازه می‌داد 
که در مقابل شایور از مانی انتماد کند» بلافاصله جهرةٌ شاه‌شاهان درهم 
می‌رفت و نگاهش تهدیدامیز می‌شد؛ به طوری که درباری مزبور 
بلافاصله حرف خود را در پشت پادهام فرو می‌خورد. 

اما در طول سالهای نو یو پادشاه 


مر 
در e‏ اه را و ا ا ET‏ رم ۳ دی سه ماں ts Aa‏ 


دریغ بود . آرا او شاپور به سبب 0 به قول خود بود؟ 
می‌توان گفت که این ت تنها دلیل شایور نبود. یادشاه ساسانی از روری که 
حنگ را را دوم شروع کرده نود همواره در احاطه موبدان نود آنها در 
شورای خحصوصی, شورای وزیران و گارد جاویدان به شدت نفوذ پیدا 


او 


طرد خردهند / ۳ ۲ 


کرده بودند. عقاید رة که به ممام مو ید موبدال رسبده نود | کنون 
ردول بحت و مذا کره مورد اند سیهسالاران و کاتبان و از کرت : اکر 
از دید شایور» مانی مرک گتاهی سّد ۵ نود آن ا این نود که او 
یادشاه ر ا در مہاں ا اشخاص رها کرده نود درحالی که 
می‌توانست با حضور خود توازنی ایحاد کند و احازه دهد که شایور گاه 
صدایی متفاوت را نیز بشنود.. 

گاهی اھ نج از اشگرکشی» حند هفته استراحت می‌کرد. در این 

ت 
مواقع کت اهاط کا شتا رن مات ی ف برادرش 
فیروز و یا زراو" نوازنده بربط که بسیار مورد علافه شأیور بودء بپرسد که 
اا ا مانی خبری دارند یا نه؟ آنها معمولا حواب می‌دادند که او همراه با 
پیروانش e‏ و با پرشهر ا آیا داید وب ای ۳( يادشاه 
5 یک 5 ۳ ea‏ 

متفی اعلام می‌کرد» گویی مانی اصلا برای او مطرح تست . 

در جهارمین سال جنگ شاه‌شاهان توسط حاسوسان خود که در 
باس تاحران در بعضی از ایالات رومیها در رفت و آمد بودند» گزارشی 
تکران کر اک هن ا E‏ 
یکدیگر در مبارزه بودند, نا گهان متحد شده و از چهار نفر مدعیان تاج و 
تخت» سه نفر آنها توسط سپاهیان خود به قتل رسیده اند. امپراتوری روم 
که به شدت از سوی شرق تحقیر شده بود» به طرز معجزه آسایی یکشبة با 
یافتن قیصری حد سد اتحاد حود را دار بافته نود. فيصر حدید روم که 


[a‏ ا لژ م ۳۰1 5 و هفتاد اله ۱ ی وت نع 9 ۹ اك نب اه 
والرین نامیده می‌شد ساد سال شت» از خانواده اشرافی و ریس 


سابق سنا بود. والرین نه تنها سیاستمداری بسیار کاردان نود بلکه 


۷ ( 1 
۲ نام باستانی نیشابور است. م. 


4 ۵ / باغهای روشنایی 


افسری شحاع و بافضیلت نیز بود. او به محض حلوس بر تخت سلطنت 
تصمیم گرفت برای هميشه جلو پیشروی ساسانیان را بگیرد. 

تاو تا ام یو وا سوت زا از هرگنه انتقامحویی 
و فتح ناامید سازد. بار دیگر سپاه خود را به طرف سوریه که 
تحت الحمایةٌ روم بود هدایت کرد. پادشاه ساسانی این بار نیز شهرهای 
دیگری را به تصرف خود درآورد و سربازخانۀ انطا کیه را تقویت کرد. 
سپس با شکوه فراوان با ششصد لژ یونر اسیر به تیسفون با زگشت. 

شاه‌شاهان که به قدرت خود بسار اطمینان داشت» تصمیم گرفت 
ها هیا کشت E‏ 
ساخت لشگرکشی را به سال بعد موکول کند و تصمیم گرفت در طول این 
مدت میاه خود را مرحص کند. 

شایور فشون اقوام و قبایل مختلف را به همراه غنایمی که به دست 
a AE o‏ 
جاسوسان خود دریافت کرد: والرین با سپاه عظیمی از شاخ زرین 
گذشته و درحال پیشروی به سوی آسیای صغیر ود پیش قراولان او در 
کوماژن" دیده شده بودند. لر یونهای والرین درصدد بودند در پشت 
دیوارهای ساموزات" به یکدیگر بپیوندند و پس از ده روز از آن مکان به 
حمله کسترده ای یت را 

او نوات وراه ار وق رسد کات راشهای تا راغ 

جه حد اعتبار دارند که نا گهان خبر سقوط انطا کیه و قتل‌عام سربازان 

ساسانی به دست سپاه روم به او رسید. پادشاه ساسانی با عحله شورای 
سلطنتی را تشکیل داد و فرمان داد که هرجه زودتر مانی را پیدا کنند و 


۱ 0€ شمال غربی سوربه و شرب کایادوکبه. م 


۲( ۱ شهری که حرو مستعمرات رومها در سور به بود. م‘ 


طرد خردمند / ۲۵۵ 


به فصر پیاورند. 

فرتفا ده ا اا و اا هی کان ف 
که مانی صبح همان روز عازم دهکدهٌ مردی‌نو شده است. بدرش» 
پاتیگ, شب پیش زندگی را وداع گفته و در واپسین يسین دم عمر خود وصیت 
کرده بود که او را در مردی نو در باع حبانه قدیمی اش و در کنار مریم 
که مدتی کوتاه همسر او بود و سپس قربانی هوس تغییر مذهب او شدء 
به اک بسیارند. بدین ترتیب مانی دوباره دهکده زادگاه خود را می‌دید . 
در این سفر که برای او زیارتی کاملا شخصی محسوب می‌شد, بسیاری 
از بیروانش او را همراهی می‌کردند. 

بایگ اکر میت و که و و وان سار 
وفادار پسرش درامد و تا اخر عمر در کنار او باقی ماند. می‌توان گفت که 
این موقعیت برای یک پیامبر و یا بنیانگذار ایینی نوین کاملا استثنایی 
بود. در زندگی موسی, بودا» مسیح و زردشت. این پدر یا غایب, یا ناپیدا 
و یا خیلی زود از ميال رفته بود« گوبی یک یتیم بیشتر سزاوار ان است 
تا رسالت را از حانب پروردگار دریافت کند. در مورد مانی حنین ود 
پدر او همیشه در کنارش بود. 

مانی» پریشاد, با وحودی عاری ار هرگونه ارادة طبیعی در مقابل 
گور مریم و پاتیگ» که کمی دورتر از گور اوکاتیم قرار داشت, ایستاده 
بود. در آن لحظات افکار او همحون قایقی بر روی موحهای خاطرات 
کک انیب منت آنست ها کار برد 0 
از برگزیدگان خود به نام سی‌سینیوس" که از اهالی ادس" بود» بخواهد 
که به حای او دُعای ارت را ی بخواند. ذعایی کوتاه و بسیار ساده که 


۱ ( Sissinios 


Edesse (۲‏ شهری در بين النهر بن شما لی که امرور اورفا نام دارد . م. 


۹ باغهای روشنایی 


ها کات 0 ار ان وش ده زر عافن کرد مارد از 
هوش می‌رود. دنا گ» مالشوس کلویه و سی سینیوس جلو دویدند و با 
ملایمت هر جه تمامتر او را به خانه بردند و روی تخت خواباندند. 

مانی فردای آن شب تصمیم گرفت مردی‌نورا ترک کند. او 
می‌حواست هرحه زودتر از خانه یدری خود که در انحا احساس 
آسیب پذیری می‌کرد, دور شود. بنابراین به رغم اعتراض اطرافیان خودء 
به آنها اطمینان داد که قادر است دو روز راهییمایی تا تیسفون را تحمل 
کند. ولی بعد از سه ساعت دوباره از هوش رفت و نا گزیر شد بقیة راه را 
در ارابه‌ای سقف‌دار که مخصوص زنان ود استراحت کند. فقط وناک 
در کنار او بود. که با ملایمت وبدون وقفه آبی خنک و معطر به 
پیشانی, لبها و سر او می‌مالید. 

با اینکه هنوز دیوارهای پایتخت دیده نمی‌شد, فرستادۀ شاپور به 
پیشواز انها امد و فرمان پادشاه را به اطلاع مانی رسانید. مانی با صدایی 
ضعیف از فرستاده خواهش کرد که معذرت خواهی او را به عرض 
شاهتشاه برساند و قول داد به محض آنکه کمی حالش بهبود یابد و بتواند 
سر پا بایستد» فوراً به قصر سلطنتی برود. فرستاده شاپور می‌خحواست اصرار 
ورزد ولی با دیدن حال حسمانی مانی» به سرعت دهانه اسبش را 
برگرداند و از آنجا دور شد. 

یس از جند ساعت. زمانی که کاروان به جلو خانۀ مالشوس رسید» 
فرستاده دربار در آنحا ایستاده بود» ولی این بر تدی نبود. شایور به 


۰ 5 
و اطلاع از بیماری مانی ر: س یزشکان ۶ قصر را کو ا 


ممتاز داشت به همراه 0 به خانه مالشوس فرستاده بود. 

او ا ا دار ار تفر ا 
میان انسانهاء انسان در میان ایزدان» برادر افتاب وماه» شخصی را 
احضار می‌کند» نه بیماری ونه عزا عذرهایی قابل قبول برای او به شمار 


طرد خردهند / ۵۷ ۲ 


تم روت تارات افیا لد ار اس ان انال که 
ا ه a SS EAL‏ کغایت ارافت آف همادا ایغ 
O RR‏ وی موس عون زد ولی 


مر 
ول ره د دو کار رد د ز داسته و 9 ۳ ۱ | : 2 مات 


ِ 


شاپور» که در سکوت مطلق از بالای تخت‌سلطنتی به مانی خیره 
شده بود. دستور داد انها را تنها بگذارند. سپس نگاهش را ار جهره 
بر بده مانی ا و گفت: 
«سالها پیش دوستی داشتم که به او مهر می‌ورزیدم وبا اینکه او 
می‌نوانست جای پسر من باشد برایش احترام ریادی فایل بودم. ولی 
روزی که حاضر نشدم از نظر او پیروی کنم مراترک کرد از من 


کم ۰ NE e‏ ِ و ص - 


تصرف کرده ات 
ا کت ا بعد از حند لحظه مانی به زحمت حواب داد: 


«در طول این سالها, من همواره از خداوند می‌خواستم که عمر طولانی به 


«شره بر تو که ادعا می لی رسالتی صلح امیز بر عهده داری ! تو دعا 


کی ف که هرمن نش ا وا میں ی 


۳۵۸ 


طرد خردمند / ۲۵٩‏ 


زندگی من طولانی شود, درحالی که می دانی به خاطر من» هزاران 

او ی ا ا ا ها 
مانی کاملا ارام و خونسرد با لحنی که گویی دارد به مشکلات 

یکی از پیروان مؤمن خود پاسخ می‌دهد, گفت: 

«یک یزشک باید بیمار خود را شفا دهد جه یادشاه باشد و جه شتربان. 

او نباید از خود بپرسد زمانی که این بیمار شفا پیدا کرد چه اعمالی 

انجام خواهد داد. دلیل دعاهای من برای طولانی شدن عمر پادشاه نیز 


همین است.» 

پس تو برای سلامتی و عمر طولاتی من دعا می‌کنی» ولی حاضر 
نیستی برای عمب راندد دشمن که امروز قلمر و شاهنشاهی را تهدید 
می‌کند» دعا ی 


دارو ا م است که مهاحمان عقب رانده شوند و در همه حای 
اه ات ا ار سا نو 
بالاخره پادشاهان بتوانند راه صلح و آرامش را در پیش گیرند؛ ابتدا به 
خاطر شخص خود انها و سپس به خاطر کسانی که سرنوشت انها به 
دست این یادشاهادن سیرده شده است. 
او وتان تورمانی که دشمن در مفابل دروازه‌های ما هست» به حه کار 
می‌آید ؟ 

ام مب ETE‏ ین e‏ © ی 3۳ و م2 ص 
اجر دس اتود ما زر هدید می لد پس حر سی که سودی 
داشت ؟ 


انو ل ات SE RS as OS‏ اف ASAS‏ 
ب2 . = ل TS O‏ 8 ار ا و 


فان ال فد و تز اند آهسرن افتاد. سیس با لحنى مایم 
3 ° ۱ 
«اين موضوع حقیقت دارد که در ميان تمام کا متا آنها وروت 
کردم توتنها کسی بودی که پیش بینی کردی رومیها خیلی زود با هم 


۰ / باغهای روشنایی 


متحد می‌شوند و سعی می‌کنند تحقیرهایی را که متحمل شده‌اند تلافی 
کنند. پراستی امروز می‌توانی به خود ببالی !» 

مانی مأیوسانه حواب داد: 

«درست گفتن یا اشتباه کردن, جه تفاوتی می‌کند؟ من به زحمت به یاد 
می‌آورم که جنین پیش بینی کرده باشم. مشاوران فقط می‌توانند توصیه 
ص ا و و م2 8 
بکنندی درصورتی ده شحص بادساه است که باید نصمیم بحیرد و فرماں 
دهد . )) 


فآ ی فا ها ی ماه a‏ کی ASS BSL NDE‏ 
e e iar i ei ast‏ 2 س سی ی ود سی لر سر ٥)‏ 


دفع الوقت کردم. آنقدر تزازل از خود نشان دادم که درباریان را از خود 
ناراضی کردم ۵ ها درناره فرت ف چ کرد ند م ی ا ت 
تصمیم گرفت. این تکلیف من در مقام یک پادشاه بود. ولی تکلیف تو 
این بود که در کنار من بمانی . 

: با گفتن این کلمات کم کم صدای شاپور بالا می‌رفت» ولی آخرین 
کا تفس ی کی نان کرد 


- بله مانی» شاید من به اندازه کافی به توصیه‌های تو گوش ندادم» ولی 
Ee ۰‏ 0 
در هر صورت وظیفۀ تو این بود که مرا در این جنگ همراهی کنی» شاید 
۰ 5 ۳ ۰ عم 
در ارمنستان و انطا کیه» بیشتر به حرفهای تو گوش می‌دادم و به طور حتم 
4 2 5 ۰ ص 2 
حلو اعمال خشن کرتیر و موبدان ر می‌کرفتم . در دوراد عيبت تو سوت 
مانند یتیماد سا کت و خاموش بودند. من نیز کمبود توصیه های تو را 
حس می‌کردم. مانی, نفرین بر تو ایا این چنین حق‌شناسی خود را در 
مقابل کسی که از توحمایت کرده و اکنون نیز به رغم خیانت تو 
جا از و انت س کال ناه ده ۱۱ کر کی رت و 
2 
چنین کاری کرده بود. ا گر مرد دیگری جز تو چنین کلمات فتنه انگیزی 
را در لش ار فلمرو شاهنشاهی انتشار داده نودي بوست او را بر از کاه 


طرد خردهند / ۲۶۹۱ 


می‌کردم! جرا باید آنقدر در برابر توضعف نشان دهم؟ 

شایور» در مقابل سوال خود مبهوت ماند» ا نزن دیگری از او 
چنین سئوالی کرده باشد, که دربارةُ آن تا آن هنگام نیندیشيده بود. پس 
از حند لحظه سکوت دوباره 9 ((شاید...» سپس یک ا 
سکوت کرد. بالاخره پادشاه با لحنی بریده شروع به صحبت کرد: 
«رمانی که شخصی بر روی آین تخت می نشیند. در میأن هزاراه جشم 
که به او نگاه می‌کنند» همیشه یکی از نگاه‌ها برای او نشانۀ فنایذیری 
است. برای من» این نگاه از آن تو است.» 

دو مرد به یکدیگر جشم دوخته بودند» هر دو آنها ضعیف و شکسته 
به نظر می‌رسیدند» با این حال به گونه‌ای شگفت به یکدیگر نزدیک 
بودند. شایور به دوستش اشاره کرد تا از یله های شاه‌نشین بالا رود و در 
کار او روی مخده‌ای که معمولاً پرده‌دار ی کت بنشیند. برای اولین 
تا هام فد مه ها هس زا شاهاب ناس 
مانی» بسیاری از انسانها می‌کوشند با تملق مرا به سوی امیال بدی که 
دارم بکشانتد و درنتیحه صدای دوستاد خاموش می‌شود. 
شایور با لحنی خسته درحالی که پشتش خحم شده بودي ادامه داد: 
«من انطا کیه را از دست دادم از این به بعد رومیها تمام شهرهایی را که 
تصرف کرده بودم» دوباره فتح خواهند کرد. همین امشب به من اطلاع 
دادن که نیشن فراملات روم ار فان کاچ اند ورال من رد 
اردو زده‌اند! تا بیست روز دیگر والرین می‌نواند به پشت دیوارهای 
تیسقول برسد . )) 

مانی که فکر نمی‌کرد اوضاع تا این اندازه وحیم شده باشد از ترس 
اینکه شاپور ترحم و دلسوری را در نگاهش بیندء روی برگرداند. یادشاه 
درحالی که نفس نفس می‌زد ادامه داد 
«باید هر جه زودتر سپاه را به طرف ادس هدایت کنم. باید بین‌النهرین و 


۲ / باغهای روشنایی 


در صورت امکان ارمنستان را نگه‌دارم. او ترو ا هاف 

E OP OD PEE 
مانی با حرکتی بسیار آهسته سعی کرد از روی بالش بلند شود» ولی‎ 

دست شایور بر شانة او می‌کرد. 

امروز صبح» بر طبق فرمانی حکومت ارمنستان را به پسرم هرمز وا گذار 

کردم. او دستور خواهد داد موبدان ان سرزمین را ترک کنند و تمام ادیان 

مورد احترام فا ی ان رزوی توت ات 

مانی با لحنی که سعی می‌کرد پرسشگرانه نباشد, پرسید: 

«تمام مکانهای نیایش دوباره ساخته خواهند شد؟ آرادی ادیان مورد 


پادشاه که به نظر می‌رسید جهره‌اش بر اثر درد درهم شده است» 
هرجه بیشتر بدنش را به شانهٌ مانی تکیه داد. لحن کلامش پس از ادای 
هر کلمه خسته‌تر به نظر می‌رسید. 
مانی» هر روز مرا به عنوان موحودی مقدس ستایش می‌کنند» به من 
بگوآیا رنج بردد انسانهای مقدس از تب نوبه مطابق با فرماد الهی 
ات ؟ 
مانی به نشانةٌ عدم آ گاهی نفسی بلند کشید. 
پزشکان دور تخت من جمع می‌شوند, کافور دود می‌کنند» نجوا کنان 
دعا می‌خوانند و سپس از من خون می‌گیرند تا جایی که رنگم می پرد و 
تمام بدنم شروع به لرزیدن می‌کند. ایا بدین طریق باید تب نوبه را 
معالحه کرد؟ 
مانی با لحنی انزجارامیز گفت: 
«اين جه نوع طبابت است؟ در کدام کتاب جنین معالجه ای تجویز شده 


اس 


طرد خردمند / ۲*۳ 


من جه می‌دانی کرتیر تمام مدت تکرار می‌کند که این نوع طبابت تنها 
نوعی است که با قانون ما مطابقت دارد و تنها نوعی است که می‌نواند 
مرا نجات دهد. ولی من احساس می‌کنم هر روز ضعیف تر می‌شوم. 
مانیع تو که از رمز معالحه یا گیاهان اطلاع 5 یر از 
کنار من بمانی و معالحه‌ام کنی بلافاصله تمام این پزشکان را از خود 
دور می‌کردم. 
اا شاهنشاه لحظه‌ای می‌تواند دربارةٌ پاسخ من شک به دل راه دهد؟ 
به محض اینکه این کلمات از دهان مانی خارج شد. قامت شاپور 
راست شد و ناگهان تمام ابهت و شکوه شاهنشاهی خود را به دست 


او ,د 


۰ ۳۳ ۰ ص و ص 
شمال حرکت خواهم کرد و توبه عنوان تنها یزشک مخصوص من مرا 
دنبال خواهی کرد. 
ا را له افیا توش ا 
مر 
نکسا ول ولی دیگر خیلی در شده بود و می بایست اطاعت کند. 
آیا دانش من در طب همیشه در حدمت ساسا ساسانی نبوده است؟ 
شایور از روی تخت برخحاست و درحالی که به سوی اندرون 
ر 
می رفت » کمت ` 
7 رب ِ ۵ 2ب من کک ا 
((مابی » دلمات دو جه فرمایبردار و افحار دو حه طعا جر است .)) 
مانی » بت شرفیابی » بیماری ِ" ون کرده بود تا فرط ره 
تلحر و موی تالار بارعا ص 
شدید وحود اور فرا گرفت به طوری که محبور شدند زیر بازواد او را 
ع ۰ ی ۰ £ TS‏ + 
بگیرند و با تخت‌روان ان مالشوس برند. آن شب مانی بدون آنکه 


خواب رفت . 


۶ / باغهای روشنایی 


فردای آن شب, مالشوس برای اینکه از حال دوستش با خبر شود به 
سوی اتاق مانی» که در آن نیمه باز بود رفت. او به آهستگی به در 
کیت ایا کرو یتنا که مشاهده کرد او را حيرت زده در 
جای خود میخکوب کرد. دنا گ پشت به مانی نشسته بود و او موهای 
دناگ را می‌بافت. معمولاً زنان موهای جنگجویان را می بافتند» این 
حگونه مردی از اعمّاب حنگحویان یارتی است که حاضر است موی زنی 
را ببافد! اکنون سی سال بود که آنها با تکاف ی وق بودند» ولی 
مانی هنوز مالشوس را متعجب می‌کرد! هنگامی که دنا گ متوجه حضور 
مالشوس شد از شدت شرم سرخ شد. مالشوس نیز قدمی به عقب 
گذاشتء ولی مانی دوستش را صدا زد و درحالی که همجنان به کار 
عجیب خود ادامه می‌داد به سئوالات مالشوس پاسخ گفت. 
شاپور بالاخره با مکر و حیله از من قولی گرفت که تا کنون آن را رد 
کرده بودم. من باید در لشگرکشی اورا همراهی کنم. مالشوس این 
عمل برای من شرم آورتر از بافتن موی یک زن است. 

مالشوس نتوانست جلو خود را بگیرد و این صحنه را برای پیروان 
مات رف کد از ال رو ره ید دنا گ و هاف او مورد ستایش واقع 
شلات نها ادر مها ها باه کی ا رو که ام ناف 
موهای او با آنها حرف می‌زند: 
زمانی که دنا گ آرام بود» موی بافته‌اش را به جلو و به طرف راست 
شانه اش می انداعت؛ روزی که شاد بود ولی شادی توأم ا 
انتظار آن را به طرف حپ می انداخت؛ و بالاخره زمانی که نگران و 


مضطرب بودء موی بافته اش را به عقب می برد. 


۳ 


دواو فدرت درادن در معا پل یک دک ور کر ورا ا و 
به شدت محافظت می‌کردند» سپاه ساسانی از فاصله‌ای نسبتاً دون بدون 
آنکه تصمیم به حمله بگیرد» شهر را محاصره کرده بود» زیرا لژ یونهای 
والرین از عقب در قسمت شمال» جنوب و شرف سپاه شاپور را تهدید 
می‌کردند. لز یونھا تمام مدت حابه حا می‌شدند وتعداد و هدف آنها برای 
سپاه ساسانی نامعلوم بود. 

اواخر پاییز بود» شبها دور از دریا و در نزدیک کوهستانها, هوا بسیار 
سرد و یخبندان بود. آذوقه بسیار دشوار تهبه می‌شد زیرا زمینهای اطراف 
یا بایر يا قبلا درو شده و يا انها را به اتش کشیده بودند. شایور احساس 
می‌کرد که سپهسالاران ارتش بیصبری می‌کنند, بنابراین گاه نا گزیر 
می‌شد کو سل م هری را ضادر کد ولی هیچ کس 
نمی‌توانست پادشاه را قبل از انکه کاملا و با دقت اوضاع را ارزیابی 
که ام عون تا ومان ماه کد را ضاون کد هار اه 
خود را روی تپه‌ها به حالت دفاعی نظم داده بود و هر روز حلقۀ محاصره 
را به دور شهر ادس تنگتر می‌کرد. 

۳۹۵ 


۹ / باغهای روشنایی 


براستی بادشاه ساسانی در انتظار حه بود؟ حتی در ميان نزدیکان و 
مشاوران او نیز هیچ کس کاملا در حریان نبود. البته همه می‌دانستند که 
شایور با تنها قشون اماده خود به شمال آمده و به سواره نظام ارمنی تحت 
فرماندهی بسرش هرمز پیوسته است. بدون شک یادشاه اميد داشت که 
یروی کمکی دریافت کند» ولی از طرف دیگر هیچ کس نمی‌توانست 
منکر شود که والرین نیز نتوانسته است از طریق امز غزه و تدمر نیروی 
کمکی دریافت کند. شاپور تمام این مسایل را می‌دانست و سعی می‌کرد 
راه حلهابی که از نظر سوق‌الجیشی و لشگرآرایی در نظر داشت به دقت 
مورد رر ی قرار دهد. تنها موافعی که حشمهای نحسته او برق می‌زد» 
زمانی بود که پیشخدمت مخصوص یکی از افسران پیش قراول و یا 
جاسوسی در لباس چوپانی را وارد چادر سلطنتی می‌کرد. شاپور ساعتها 
با آنها صحبت می‌کرد» از آنها سئوال می‌کرد و گاهی نیز به آنها افتخار 
می‌داد که با او غذا بخورند. 

مانی تا کنون پادشاه را در حبهه ندیده بود واکنون که به عنوان 
پزشک مخصوص او را همراهی می‌کرد» شاپور را سرحال و جوان میدید 
که تب او قطع شده بود. شاه‌شاهان به همه این احساس را میداد که 
کامله بر اوضاع مسلط است و هر روز با اطمینان می‌داند که فردا جه 
پیش خواهد آمد. یقیناً در این احساس زیاده‌روی شده بود» ولی ارتش 
در آن زمان یادشاه حود را جنین می‌یافت و شاپور را در مقام بزرگ 
آرتشتاران قبول داشت و جنگجویان زندگی و مرگ خود را در اختیار او 
گذاشته بودند. مانی, شاپور را با تحسین نگاه می‌کرد و شاپور با اینکه هر 
روز او را می‌دید» به ندرت با مانی مشورت می‌کرد. 

اما یک روز به هنگام استراحت بعد از ظهر» یکی از افرادگارد 


D’ Emese ۱‏ واف در خاک سوریه. آمروز حمص نام دارد. م. 


طرد خردمند / ۲۳۷ 


سلطنتی با عجله به مانی اطلاع داد که یادشاه او را احضار کرده است. 
در حادر سلطنتی ‏ در اطراف شٌایور دو پسرش بهرام و هرمن فرمانده سواره 
نظام» رنیس تسلیحات, اعضای شورای اداری» کرتیر و بالاخره یک 
افسر عالیرتبة رومی نشسته بودند. 

نگاه حاضران به سوی این افسر خیره شده بود و تمام اعضای شورا در 
سکوت مطلق در انتظار بودند که او هویت خود را اشکار کند و دلیل 
حضور خود را بگوید. اولین فکری که به مغز همه راه یافت این بود که 
والرین فرستاده‌ای برای پيشنهاد ترک مخاصمه و یا دادن اخطار به حضور 
تاوشاهان شاه اس وان اف وو د لت نو آن تست 
نداشت و در کنار مقامات عالیرتبة ساسانی به راحتی و مانند اینکه یکی 
ار اعاس نشسته بود . 

شاپور بدون آنکه این غربیه را معرفی کند» شروع به صحبت کرد. 
اران ا عدن هان با دساف هی کی ت و د 
شاپور بسیار ارام و خونسردانه اعلام کرد که می‌خواهد همان شب 
نزدیک سحرگاه غیرمترقبه به سپاه روم حمله کند و به همین دلیل تمام 
بلندپایگان را احضار کرده است تا به توصیه‌ها و نظرات آنها گوش دهد. 
شاپور جنان راحت صحبت می‌کرد که هیچ کس جرأت نکرد سوال و یا 
اشاره‌ای دربارة وحود این افسر رومی بکند, 

پادشاه بعد از اعلام تصمیم خود, محل حمله را دشتی مرتفم بر روی 
جادهٌ حران اعلام کرد» محلی که افسران ساسانی ان را «برج 
دیده‌بانی ) نام داده بودند» زیرا رومیها برای زیر نظر گرفتن حرکت و 
جابه‌جایی سپاه ساسانی, در ان محل برجی مرتفع بنا کرده بودند. شاپور 
در ضمن دستور داد که فقط سواره نظام زره‌پوش دست به حمله بزند 
کمانداران مأموریت داشتند راه را بر روی هرگونه قوای کمکی د 
ببندند, 


۸ / باغهای روشنایی 


شاپور بعد از صادر کردن دستورات لازم؛ رو به کرتیر کرد و گفت: 
««ستارگان حه می‌گوبند ؟» 
کرتیر بلافاصله حواب داد: 
«(آمشب, فردا و تمام هفته» حمله پیروزمندانه خواهد بود.» 
- ابا فال نیک است؟ 
من هر روز یک قربانی کرده‌ام به اميد زمانی که خداوندگار شاپور 
این سئوال را از من بکنند. هیچ گاه تا کنون فال جنین نیک نبوده است» 
به نظر می‌رسد که تمام راهها در برابر ارتش اهورمزدا و ساسلهٌ مقدس 
هموار است. 
ونومانی» صدای سماوی که با تو حرف می‌زند حه می‌گوید ؟ 
من از او سئوالی نکرده ام. 

کرتیر با شنیدن این حرف ناگهان جهره‌اش جون کودکان از شدت 
شوق شکفته شد» زیرا رقیب او بی اعتنا به سرنوشت شاهنشاهی در مقابل 
بادشاه همحون محرمی نشسته بود. ولی شاپور به کمک دوستش آمد . 
- اگر پزشک بابل احتیاج دارد مدتی با خود تنها باشد تا جواب 
دریافت کند ما می‌توانیم در انتظار بمانیم. 

البته یادشاه پیشنهاد نمی‌کرد» بلکه دستور می‌داد و مانی محبور بود 
بلافاصله فرمان او را اطاعت کند. 

مانی » بعد از خارح شدن از حادر سلطنتی › به طرف درعتی رفت و 
در اران ت معمولاً در جنين محیطی خلوت بود که احساس 
ی‌کرد نجوایی نزدیک می‌شود و می‌توانست با کسی که او را «همزاد» 
خود می نامید حرف بزند. 

ولی در آن روز هیچ ندایی و هیچ جهره‌ای هویدا نشد. از زمان اولین 
برخورد آنها در کنار نهر در نخلستان اا سی سال کات 
و همیشه دوست سماوی مانی به او حواب داده بود. البته بین مانی و 





طرد خردمند / ۲٣۹‏ 


«همرادش» گاهی تنش هایی بیش امده دود و اه شخصیت دیکر او 
کاهن واقیتهانی را از آوپتهان رده بزد وخ ۶ا مززفریب داوت از 
پیش رفته بود, ولی همیشه و تا امروز در ادس, هرگاه مانی به او احتیاج 
داشت ظاهر شده بود, 

مانی در آن لحظات که از دیدار چهرۀ سماوی خود محروم شده بود 
احساس می‌کرد همه جیز در دهن او مغشوش و نابود شده است تا حایی 
که حتی سوال خود را نیز فراموش کرده بود. او سا کت خرد شده و 
مضطرب در زیر درعت نشسته بود تا زمانی که یکی از افراد گارد به 
دنبال او امد 
خوب» پزشک بابل» جواب تو جیست؟ 
تاه 
شاپور منتظر بقَیةٌ حرف او شد. ولی حون مانی همحنان سکوت کرده 
بود» پرسید. 
«صدای سماوی به تو حه حوابی داد؟» 
سب هیچ . او حتی حاضر نشد سنوال مرا بشنود, 
یس ما مدتی طولانی منتضر هیچ ماندیم. 
مانی بی اعتنا به افرادی که دور تا دور او نشسته بودند» مانند اینکه تنها 
در حادر است شروع به حرف ردل. کرد: 
«اين سکوت! مچ چیز بیشتر از این سکوت مرا نمی‌ترساند. این سکوت 


س خشہ است (U.‏ 
دز ی فلات فا خا عیادت . حو ٩‏ ,| ۹ دنت داده وه د 6 ره رمل 
تفر ۲6 ہیا کے“ بے رر هم بے ۳۶ 
می رسید ت که NS‏ امت بدون شک به کسانی که او را کا 


3 ۳ احساس دنت می‌داد که او بد نحتی ا را بیش ہہ 
کپوا ار کر کت انا تارف اس کی ای ME‏ 


۷۰ / باغهای روشنایی 


در این لحظه بهرای با اشاره کرتیره سعی کرد پدرش را از تردید رها 
سارد. ۱ 
وک فان و یچین وران حا کم هروا را هتم کات 
آیا خداوند پزشک بابل با خداوند ما تفاوت دارد؟ 
شاپور حتی حرفهای پسرش را نیز نشنید. او مضطرب به مانی خیره شده 
بود. 
مانیء ایا فکر می‌کنی سپاه ما در تله ای ۳ 
نمی‌دانم» من هیچ جوابی ندارم پروردگار حاضر نشد به من جواب 
دهد من دققاً نمی‌دانم حه پیش خواهد ا هیچ دلیل و برهانی ندارم. 
فقط می‌ترسم. 
افسر رومی که تا کنون ساکت نشسته بود لازم دید که وارد بحث 
شود. او درحالی که به زحمت به زبان یونانی تکلم می‌کرد گفت 
«ا گر خداوندگار ار تله‌ای می‌ترسد. من با بهای زندگیم جوابگو هستم. 
من در اینجا خواهم ماند تا حمله شروع شود وبا کوجکترین نشانه 
خیانت» سرم را از بدن جدا کنید.» 
سره این شون رز سین پاک نطو سیخ صیچیخ 
کاس ابی به پادشاه ساسانی تقدیم کرد. این حرکتی مسخره و زننده 
بود» ولی در ان لحظات وخیم حه کسی حال مزاح و خندیدن داشت؟ 
شاپور دستهایش را روی شانه‌هایش 0 و به فکر فرو رفت. 
زمانی که بادشاه به فکر فرو می‌رفت و حوانب را بررسی می‌کرد» در 
اطراف او همه نفسهایشان را در سینه حبس می‌کردند و در سکوت مطلق 
منتظر فرمان بادشاه می‌ماندند. الاخ اراد یادشاه اعلام شد. 
حملذ ما به تأخیر نخواهد افتاد. ولی برحمهای ما باید بر سر نیزه‌ها در 
سعلح زمین فرار گیرند تا دشمن انها را از دور نبیند. 
هو وی ای اش ی ام کر و 





طرد خردهند 7 ۲۷۱ 


شایور بی اعتنا رو به هرمز کرد و گفت: 

«تو که آنقدر به پزشک بابل نزدیک هستی, تو که غالبا نظرات او را 
قبول داری آیا اکنون از نگرانی او پریشان نیستی ؟» 

نه, بلکه نگرانی او دقت و مراقبت مرا بیشتر خواهد کرد. من فردا 
مانند گذشته همان‌طور که پدرم به من آموخته است» خواهم جنگید. 
شاپور متفکرانه در مقابل گفته‌های پسر کوجکش» جند بار به آرامی 
رشن را کان داد 

فردا, شحاعت توبیشتر از احتیاط برای من ارزش دارد» زیرا حمله را 
تو شروع خواهی کرد» بنابراین یا پیروز از صحنۀ نبرد باز خواهی گشت و 


سم 
را بب ول ا سل حح و XEF ۷ Er‏ 3 ۳ زان 5 د 4 ا < 
ا مه مب E‏ ي ورو 3 اا ر gh‏ س ۰ 


سپس مپهسالاران را احضار کن» زیرا باید با آنها حرف بزنم. و تو 
بهرام, فردا بر تخت سلطنتی خواهی نشست و ریاست سرشماری سربازان 
را به عهده خواهی داشت 

رسم بر این بود که در زمان جنگ جنگجویان ساسانی در مقابل 
نماینده شاه‌شاهان صف ارایی می‌کردند و هریک از آنها تیری در 
رک می انداخحت که بلافاصله سبدها را مهر و موم می‌کردند. 
بعد از پایان جنگ مهرها را باز می‌کردند و هر سرباز می بایست یک تیر 
از سبدها بردارد. بدین ترتیب یادشاه می‌توانست بفهمد حقّدر کشته داده 
اما که انیت 

کی ی عزای ین اد تون هدر رای تروش 
عظیم بین دو ابرقدرت, دو ارتش نیرومند و بالاخره دو مرد استثنایی 
بودند. ایا شایور در حقیقت سازندهُ شاهنشاهی ساسانی نبود که مرزهای 
آن از یک طرف تا صحرای عربستان و از طرف دیگر تا هند گسترش 
یافته بود؟ و آیا والرین» ناحی و متحدکننده روم نبود؟ ایا او نبود که این 
امیراتوری را از انحطاط نحات داده و دوباره ا را به گذشتة شکوهمند 


۲ / باغهای روشنایی 


س ۳ ۴ 
حود رسانده بود ؟ ولی اش حنگ با حرکتی متهورانه و دفیق » که اقفال 
نیز به آن کمک کرد» خیلی زود به پایان رسید. زمانی که هرمز با سواره 
نظام ررەپوش برق اسا به قلب اردوی رومیها که در حاده حران قرار 
داشت, حمله کرد یکی از اولین هدفهای او شخص والرین بود. والرین 
در حادر خود همراه را مشاورال» فرماندهان تاد ارتش» عده‌ ای از 
سنانورها و خحزانه دارش اسیر شد . لر یونهای روم که بی فرمانده مانده 
بودیدي فبل از انکه نبرد را شروع کنند یت حورده نو دید , رمانی که 
عده‌ای از نیزه‌دارال برای دفاع ره سواره نظام ساسانی حمله کردند همه 
انها ی بقیة ارتش تا ی ترحیح داد از 
فرات ت یگ و از برابر ارتش ساسانی E‏ 

شاپور فرسان داد رو اه تست کی در کت هس بخ خحاطره ان 
پیروزی را با کلمات و تصویر حک کنند. این نوشته دقیقا مشخص 
می‌کند سپاه قیصر والرین که از «ژرمن' رنی "» نوریک. ایستری "» و 
همحنین از ((قنیقه اورشلیمء عرستال و افروغیه ۲ ۳1 نودید سپا هی 
متشکل از هفتادهزار سرباز که شاه‌شاهان آنها را شکست داد. در یایین 
نوشته» تصو بر شایور سوار بر اسب حکا کی شده اش 2 دست حپش بر 
روی سمشیری در علاف ا دست راستش را EEE‏ 
گذشت به طرف والرین بالا برده است. والرین که به زانو افتاده با لباس 

و ص i.‏ ا کڪ 0 ۰ ۵ ۱ 

رسمی درحا لی ده بر سرص داحی ار بر ت درحت رسوب دیده می‌سود ار 
شاهنشاه ساسانی تقاضای عفو می‌کند. 

E Ca در نب , وا‎ ۳۳۹ ۳۹ O TS Cs ۳ A 9 

در دنار قیصر سحست حورده» افسر رومی دیجری با چهره‌ای معرور 
Germanie ۱‏ اسان کنونی . م. 
۲ 601( منطفه ای سامل تیروں و لمبارد. م. 
۳( ۲1 (1 ار ابالاات امپراتوری روم بین دانوب و الپ. م. 


6 ) ۳۲۷8۱6 کشوری باستانی در مرکز اسیای صفیری شهر مهم ان فونیه بوده است . م 


طرد خردمند / ۲۷۳ 


ایستاده است. او سیریادس" نام دارد. این افسر لیاقت آن را داشت که 
خان رزوی سک کاک شود زیرا به دلیل کمک او بود که 
ساسانیان توانستند به آسانی والرین را اسیر کنند و بیروز شوند. 

در معابل حنین خیانت 0 سیریادس از شایور خواسته بود که او 
را به عنوان قیصر جدید روم بشناسد. شاپور به فولش وفا کرد و بعد از 
سفوط شهر ادس و واردشدت سپاه ساسانی به اد شهر, پادشاه او را فیصر 
روم شناخت. زمانی که شاپور برای سومین بار به ایالات شرقی روم 
حمله کرد» سعی کرد حمایت مقامات محلی را برای بذیرفتن این افسر 
خائن به دست آورد. ولی با تمام کوششها سیریادس هیچ گاه نتوانست 


= 9 رااان قبولاند و اة و ia‏ ی که سپاه ساسانی 


حود ر بعبوه ند و جند ماه بعد سي 
عقب نشینی کرد او نیز محتاطانه با آنها همراه شد. سیریادس که 
هیچ گاه مورد قبول روم وافع نشد بقیه عمر خود را در قصری در تیسفود 
گذراند. 
والرين اسان ار کر وان ها تفس تور درا E‏ 
دریافت امتیارانی از روم او را آزاد کند» بخصوص انکه قدرت در روم در 
دست بسر امپراتور اسیر به نام کال" بود. ولی گالین هیچ مذا کره‌ای 
را در این مورد تیدیرفت و اعلام کرد که حاضر نیست ایالتی را از دست 
بدهد و با یول هنگفتی را به عنوان غرامت وائ ار ادن یک مرد بپردازد» 
حتی اگر اين مرد پدرش باشد. این حرکت برای سناتورها نشانة اوج 
فدا کاری و خویشتن‌داری بود ولی برای ا کثر رومیها عملی پست و 
خیانت به پدر محسوب سد. 
زمانی که شاپور کاملاً ار دریافت هرگونه امتیازی مأیوس شدء 
والرین و بقية اسیران رومی را به فارس منتقل کرد. او برای قیصر 
5 ( 1 
Gallien‏ )2 


له 
جس کے 


۷۶ / باغهای روشنایی 


شکستت و روم احترام خاصی قایل نشد ولی رفتارش زننده و 
بیرحمانه نیز نبود. والرین بی عمر خود را در ایران گذراند و به نظر 
می‌آمد که نسبت به پادشاه فاتح تر هی تناس اس ا یت به اس 

شاه‌شاهان والرین را مأمور ساختن سدی بر روی رودخانة کارون 
کرد و لژ یونرهای اسیر به عنوان کارگر شروع به ساختن سد کردند. قبصر 
روم در ساختن این سد به اندازه‌ای جدیت و فدا کاری از خود نشان داد 
که هنوز بعد از هفده قرن» این سد پا برجاست. این سد بند قیصر نام 
دارد ‏ 

بعد از والرین» دومین بازندۀ جنگ ایس مانی بود. شاپور به او 
آخرین فرصت را داده بود» ولی مانی نتوانست از آن استفاده کند. زمانی 
که می بایست به پادشاه بگوید اقبال با اوست و بدون ترس می‌تواند 
فرمان حمله را صادر کند» ندای پیامبرانه در درون او به سکوت گرایید. 
راه‌حلهای ساده‌ای وجود داشت که او استفاده از آنها را حتی از طریق 
توسل به ستارگان یا سروشهای غیبی به خود اجازه نمی‌داد. مگر او نبود 
که به پیروانش گفته بود: 
«ا گر لازم باشد» می‌توان به امپراتوری خیانت کرد و در مقابل فرمان 
الهی سرکشی کرد ولی باید با خود و با روشنایی که در وجود انسان 
است صادف بافی ماند.» 

آرمانها از بین می‌روند با اینکه به آنها خیانت نمی‌شود. اما با کمی 
مصالحة برگزیدگان وخیانت پیروان معمولاً عقاید و آیین‌ها پا برجا 
می‌مانند و در حهان و میان یادشاهان شکوفا می‌شوند. 

هر مذهبی لژیونهای خود را دارد. ولی در مورد آیین مانی جنین 
نیست. آیا او زمان را اشتباه گرفته بود؟ یا مکان را؟ 


پادشاهان قدرتمند ساسانی» بیش از آنکه خواستار عنوان فاتح باشند 
اة داسعتلن آنها را به عنوال سازنده بشناسند و می‌خواستند بااین عمل» 
هرا دند گر اعمال از الگوی حاودانی اسکندر مقدونی بیروی کنند. ایا 
اسکندر شهرهای زیادی را به نام «اسکندریه» بنا نکرد؟ شایور نیز ارزو 
داشت شکوه و عظمت سلطنت خود را به همین ترتیب حاودانی سازد 
بعنی سرزمینها را به زیر سلصة خود درآورد و شهرهای متعددی را به نام 
حود اد نت تاه ین به محض آنکه سرزمینی توسط سپاه ساسانی فتح 
یار ایک ا ست کاس کو ا 


سته می شد که ده ه اب نام «فتح شاپور»»» «افتخار شایور» و ۵ یا «شایور 


شحاع» را می‌دادند. شاپور به ھر کے کته قول می کرد در ابن شهرها 
زندگی کند, عنوان و امتیازات زیادی می بخشید و اگو احیاناً بعد از دو 


ا 2 از آن متاطق باردید ی کرد و مشاهده کرد که («شهرش») ره 


نوشن و کت سب است. بادشاهان سراسانی خود را وارنین هخا منشان می‌دانستند. م. 


۳۷۵ 


۹ / باغهای روشنایی 


۹1 ی 3 1 
ان شهر سندی معتبر برای بزرگی و ثروت ان است. 

اما با بایان هر حنگ» جنگی دیگر پیش می‌آمد و به فتوحات 
افزوده می‌شد . نفد از فتح هر منطفه شهرها مانند معشوقه هایی که 
نمی‌توانند شکوه رقیب قبلی را تحمل کنند» بس از احداث رها می‌شدند. 
بدین‌ترتیب شهرهای زیادی به حال خود رها شده و به بیابال و جرا گاه 
تبدیل شدند که ویرانه‌های آنها می بایست قرنها منتظر بمانند تا بیل 
اسا اتان آن متطعه‌را رورو کند. 

این سرنوشت شهری بود که در کنار ایس بنا گردید, محلی که در 
آنجا والرین اسیر شد. پس از بایان جنگ مراسمی با شکوه به منظور 
گذاشتن سنگ بنای آن شهر برگزار شد. «مهمان افتخاری» این مراسم 
قیصر اسیر بود که او را با زنجیر به تیری که در زمین فرو رفته بود بسته 
دودند» دنباله رتحیر به زیر حایگاهی که شایور روی آن ئىشىستە نود وصل 
شده بود. والرین بهت‌زده و هراسان هنوز از سرنوشت خویش با خبر 
نبود» شاید نیز در آن لحظات وحشت داشت که شروع مراسم با فربانی 
کردن او آغاز شود. 

سپس موبدان با وقار هرچه تمامتر مراسم مذهبی را آغا زکردند. آنها 
ره طور دسته جمعی درحالی که در اطرافشان عود دود می‌شد دعاهایی 
برای دور کردن کفر و الحاد زمزمه می‌کردند. 

کرتیر در مقام موند موبدال می بایست موعظه کند. او ایتدا ره درگاه 

۱ هو 

اهورمردا که شجاع ترین و مومن ترین ستایشگران را در این حنگ پیروز 
کرده بود شکرگزاری کرد. 
درود و ننا بر تو باد ای ایزد توانا که نژاد ما را راهنمایی کردی تا به 
سوی بیروری گام بردارد و کافران را کی دهد ! 
تمام اجتماع کنندگان یک صدا فر یاد زدند: 


طرد خردهند / ۲۷۷ 


درود وتنا بر تو باد! 

- حاویدان بماند» کسی که به خاطر این پیروزی نام و مقامش در 
ردیف پادشاهان با عظمت پیشین قرار گرفت! 

جاویدان بماند! 

شاه‌شاهان از اینکه لیاقت جنین پیروزی و ستایشی را پیدا کرده برد 


غرق در غرور و شعف بود. 


e e ای‎ e 
RPT AT ور اگر حداو گا حا‎ 


ردا مذهب راستین گوش فرا دهد تفای مغر ضانه کافران 
و خائنان عمل کرده بود؟ تبرک باد کسی که توانست حقیقت را از 
دروغ تمیز دهد! 
س تبرک باد! 

کا ای در ویتکا ها ور و فط اوه انیت و بر کت 
اکت ويا جهره درهم» کرتیر را به سکوت وا دارد. ولی جشمهای 
شاپور به موبد خیره مانده بود» به نظر می‌رسید که برای اولین بار پادشاه 
ساسانی از حرفهای او لذت می برد. 
کرتیر که تشویق شده بود فریاد زد: 
«نفرین باد بر زبان زهرآ گینی که سعی کرد در زمان تصمیم گیری 
نهایی » افکار والا و شریف را پریشان کند!» 
تفر فا داد 

هنوز هیچ گونه نشانه‌ای از ناراحتی و عصبانیت د 


هویدا نبود. PO E EE‏ توأم 
را خحشم مشهود بود. مانند وایسین دم زندگی» خحاطرات دوستی عمیق 
آنهاء اعترافها» قولهاء دنیایی که با هم و بر علیه موبدان خواهند 

اک از فکر مانی می‌گذشت. و اکنون سکوت مطلق شا بوږ 


۳۷۸ / باغهای روشنایی 


- نفرین باد بر کافر خائن» دشمن سلسلهٌ مقدس ومذهب راستین ! 
نمرین باد ! 

- نابود باد این حانوران زیان‌آور که در زیر پای انسانهای مقدس 
می‌خزند ! 

اک ا اسان شاض ان رات 

اآی موند مادء اا بايد پادهام تور در گلویت فرو کنم تا دیگر 
ی ی 


ا ا ۹ د هان شا 
ور کلمات: غضب الود و حشن از دھاں سا نو پور حارج نشده بود . سر سر 


نا گهان سکوت کرد و به اطراف خود نگریست. 
- آنقدر به حپ و راست خود نگاه نکن» 2 ی هرمز! دیروز» در 
س من هرمن پسر"خدواندگار شاپور بودم که جنگیدم. این بیروزی 
که تو امروز لاف آن را می زنی» حاصل تلاش من وسپهسالارانم است 
کور ا ی ود د ان و و و ار ری کے 
سوء استفاده می‌کنی تا لئیمانه انتقام خود را بگیری, شما موبدان ماد همه 
این طور هستیدء شما مانند لاشخورهایی هستید که منتظرند جسد 
جنگجویان بالای برجها قرار گیرد تا آنها را تکه‌تکه کنند. جطور جرأت 
می‌کنی گوشهای خدواندگار ما را با گفتن ناسزا دربارةُ مردی که او را 
زير حمایت خود گرفته است» آزار دهی ؟ 

اکنون نوبت کرتیر بود که نگاهی عجزامیز به شاپور اندازد و بخواهد 
که از خود وا کنش نشان دهد. با اشارهٌ شاپور پرده‌دار به طرف او خم شد 
به حرفهای بادشاه ی داد. سیس کلمات شاه‌شاهان را با صدای 

ند اعلام کرد. 
رو وی میم ور ایا وه ما 


یا 
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مه کت e‏ مید هد a‏ نه مدت ده و 


طرد خردمند / ۲۷۹ 


فلو اھ اف ج کته و وهه با بت سن را شا یو 
۳ ۲ ۰ ۹ " ام : 
رفاتهای حود را فراموش کنند. خداوندکار شایور در این روز بربرکت از 
حود رأفت و گذشت ال می‌د هد » ولی گر نمی‌خواهد ریاد شما 
گوشهای او را آزار دهد. 

درباریان و تمام حاضران به خاک افتادند. فقط یک مرد ایستاده 
بود» او والرین قیصر روم بود که درغل و زنجیر در جای خود بیحرکت 
بافی ماند. 

شاپور هیچ گاه مانی را به عاطر اينکه نزدیک بود او را از بزرگترین 


سکوتش در ن اب تفن رین E E‏ بین آن دو مرد دوسن , 


ر برابر ی 
دیگر به پایان رسیده بود. شاید این دوستی از ابتدا اساس درستی 
نداشت)» و شاید نیز عاری پا کش نبود. ولی در هر صورت 
ریاده‌روی است اک و که شاه‌شاهاد به عماید مانی بی اعتنا 
بوده است. شاید منافع او در ان زمان با عمّاید مانی مشترک بود» ولی در 
عین حال این برخورد امیدوارکننده, از محبت واقعی نیز بی بهره نبود. 

در هر حال این محبت اثاری از خود به جا گذاشت. به رغم فطع 
دوستی انهاء بادشاه ساسانی حمایت خود را از مانی و پیروانش یس 
نگرفت. زمانی که یکی از برگزیدگان در دادگاه موبدان به اتهام کفر 
مجرم شناخته می‌شد» زمانی که پیروان مانی را از شهری بیرون می‌راندند 
و خانه هایشان را به اتش می‌کشیدند» یزشک بابل یکی از نزدیکان خود 
را مأمور می‌کرد به نزد وزیر دربار برود. به محض آنکه پیغام مانی به 
شایور داده می‌شد. او دوباره علناً حمایت خود را از مانی باداوری 
مک ای تب O‏ تا ای E I‏ 
دیگری از قلمرو ساسانی با نوعی دیگر هویدا شود. یقیناً پادشاه 
و ترا تیگ سار ا رس رنه کار دم هعان‌طور که ا در موه 


۰ / باغهای روشنایی 


پسرش بهرام رفتار کرده بود» ولی شاپور سرکوبگران را مجازات نمی‌کرد» 
بلکه می‌کوشید آنها را آرام کند. دیگر آن شور سابق او را ترک گفته 
توا ولا ان مه مرس اند ها رف اران 

مانی نیز دیگر به قصر سلطنتی نرفت. در ضمن به ندرت در تیسفون 
می‌ماند و اکثر اوقات در سفر بود و بخصوص به ارمنستان می‌رفت که 
هرمز یادشاه آن کشور همان دوستی و محبت سابق خود را نسبت به 
مانی حقظ کرده بود. مانی دیک از شاه‌شاهان تقاضای شرفیابی نکرد و 
شاپور نیز دیگر او را احضار نکرد مگر یک بار. 

یازده سال از پیروزی ادس گذشته بود. مانی در شوش بود که 
فرستاده‌ای او را به پیشگاه شاه‌شاهان که در شهر بت لایات اقامت 
دایار کد 

مانی با اندکی غم و اندوه به شهری قدم گذاشت ت که سالها پیش 
اولین مقصد او در قلمرو ساسانی بود. در آن زمان این شهرک هنوز نام 
مسیحی خود را حفظ کرده بود. دیوارهای گلی آن می بایست بعد از 
بارش هر باران مرمت شود. خارج از دیوارها تا آنجا که جشم کار 
می‌کرد باغهای پسته دور تا دور شهر را گرفته بود. مردم بت لاپات با 
شوق در انتظار بودند که یادشاه شهر انها را وسعت دهد, اما این طرح 
فقط به صورت یک شایعه باقی مانده بود. 

زمانی که مانی برای دومن بار به بت‌لاپات امد, شهر برای او غیر 
قابل شناحت بود. از ان شهرک کوحک جه مانده بود؟ مانی با تعحب 
مشاهده کرد که دور تا دور شهر کارگاههای عظیم برای ساختن قصرها و 


ی ص یا ی ٣‏ 
حانه ها ایحاد سشده انت و سربازخانه‌ای ا دیوارهای صخیم و محکم 
کنگره‌دار و برج دیده‌بانی در آن بنا شده اف 
بت لاپات از آن پس گندی شاپور نام گرفته بود» که البته فقط نام 


رسمی آن بودء زرا مردم دوست نداشتند شهر خود را حنین بنامند. 


طرد خردمند / ۲۸۱ 


محله‌های جدید و نوساز را که مردم به ندرت در آنها رفت و آمد 
می‌کردند» «بیل» می‌نامیدند که نام مهندسی بود که شهر را ساخته بود. 
نامی خنده‌دار ومسخره که هیچ کس جرأت نداشت در برابر شاه‌شاهان 
آن را تکرار کند 
اگر غرور مردم بت لاپات به کینه تبدیل شده بود» به این سبب بود 
که زمینهای آنها را دو گروه تصاحب کرده بودند. گروه اول سربازان 
بودند که مردم با خود می‌گفتند جطور می‌توان کار شرافتمندانه کرد. 
حطور می‌توان خانوادۂ خود را در آرامش و با حرمت پرورش دادء درحالی 
که هر شب در نزدیکی آنها سربازان مست سروصدا به راه می اندازند؟ 
دته دیگر مقامات عالیرتبهٌ کشوری بودند که به محض رز یادشاه 


تمایل خود را مبنی بر توسعه شهر ابراز کرد شاهزادگان» وزرا» روسای 
ا هانق تک و کاتبان به سوی بت‌لاپات هجوم بردند و با 
قیمت های بسیار نازل بهترین زمینها را صاحب شدند. پرای آنها پایتخت 
مکانی بود که بادشاه در ان اقامت کند. 

قصر سلطنتی در عرض بیست ماه توسط هزاران زندانی ساخته شد. 
اکثر معماران» صنعتگران» نقاشان» فرش‌بافان اسیرانی بودند که از 
نصبین ۱ و هاترا" آمده بودند. درنتیجۀ کوشش این سازندگان قصر سلطنتی 
کدی شاپور با قصر سلطنتی تیسفون قابل مقایسه شد. شاید فقط سقف 
تالار بارعام این قصر کمی کوناه‌تر از سقف تالار بارعام قصر تیسفون 
بود. ولی تزیینات ۳ آن زیباتر بودند و شکافهایی به منظور ورود نور 


آفتاب ایحاد TE‏ ۾ امکان می SS‏ ی هه تاودا 
‌ مر موت ررر توس 


بدون آنکه هوا اه نزن تالار را روشن کند. 


Nissibe (١‏ در نزدیکی موصل 
Hatra ۲‏ واقح در بابل که الحضر نام دارد. م 


۲ /باغهای روشنایی 


مانی قبل از آنکه به قصر برود» از نیایشگاه خود که پیروانش در آنحا 
گرد آمده بودند» بازدید کرد. دیوارها توسط هترمندان محلی به تقلید از 
مانی نقاشی شده بود. بر روی محراب, سه کتاب روی پایه‌هایی مانند 
کف دستهایی که به طرف بالا برده شده بودند, قرار داشت. بعد از یایان 
موعظه, پیروان مانی دور او را گرفتند تا شکایتها و تقاضاهای آنها را به 
عرض بادشاه برساند. مانی با آهی مأیوسانه به تقاضای آنها حواب مثبت 
داد ولی نحوا کان گفت: 
((محبت پادشاهان مانند کینه آنها نابودکننده است. خوشا به حال آبی 
که هیجکس ان را نمی‌نوشد! و خوشا به حال درختی که دور از جاده 
شکوفه می‌زند» ولی در این صورت حگونه می‌تواند خوشبختی را 


در یاید . )) 

پادشاه مانی را در اتاق کوجکی به حضور پذیرفت؛ جایی که 
یاد اور خاطره اولین روزی بود که انها یکدیگر را در حلوت دیدند. شاپور 
با موهای بلند و فرزده و ریش سرخ رنگ بر روی مخده‌ای نشسته و 
رواندازی پشمی روی زانوهایش انداخته بود. اولین کلمات او بسیار 
رسمی بود» شاید شاپور با این لحن می‌خواست احساسات خود را مهار 
کن 
۷ جازه دهد چهرة او 
را نماشی کنند. به من گفته‌اند که تو خیلی ماهری, آیا هنوز دستهایت 


قدرتمند هستند؟ 


من در اینحا تصو برهایی | ریا واکان کا جمع آوری کرده‌ام. آنها 
ر 

را نگاه کن تا بدانی چه باید بکنی . 

10 روش خاص حود را در تفای دارم 
مثا اینکه کف دستهایت معلیم هستند؟ 

ندیه ون ر و 2 


طرد خردمند / ۲۸۳ 


من با مغرم کار می‌کنم و دستهایم از ان رو که کد اهر تفاس 
تراک از ان ا تلع وی در امه ورت اسان نی ان 
فرق بین یک یادشاه را با دیگری تشخیص دهد شاید بحز ار روی ریش 
یا تاج ساطنعی . اکر شاهتشاه میل دارد آن طوری که هست او را نقاشی 
کنم تا جهره او برای هميشه جاویدان بماند» به روش خودم او را 
نقاشی خواهم کرد. 
هر طور که میل داری! آیا باید بیحرکت در مقابل تو قرار بگیرم» یا 
اینکه هنوز حطوط حهرهٌ مرا در ذهن خود محفوظ داری؟ 
- خاطره من حهره‌های مختلف شاهنشاه را به یاد دارد» ولی آنها با 
جیزی که امروز مشاهده می‌کنم تفاوت دارند. 
- شاید بهتر باشد که تو مرا با خاطراتی که داری نقاشی کنی» ولی این 
مطابق سنت اجداد مقدس من نیست. پس ترحیح می‌دهم از جهرةٌ کنونی 
من الهام بگیری. 

بدین ترتیب, به مدت هفت روز و در روز دو ساعت, شایور با لباس 
رسمی» ساکن و خاموش در مقابل مانی ایستاد. مانی نیز سکوت اختیار 
کرده بود. زمانی که کار او به پایان رسید, آن را به پادشاه نشان داد. 
شایور لبخندی تلح رد و کش 
«افسوسء بس امروز من بدین شکل هستم . )) 
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در اینحا باید به افسانه‌ای دربارهُ مانی اشاره کرد. افسانه‌ای 
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تروتمند» فرهنگ‌پرور, بسیار حاه‌طلب و باهوش بوده است. این ملکه از 


معما 
می 


بیماری رح می برد که ت ا نتوانسته بود ال را شفا دهد. روزی 
او دربارة بیماری خود با خواهرش درددل کرد. خواهر ملکه انحه را از 


٤‏ / باغهای روشنایی 


رسای کاروانها دربار؟ پرشکی از بابل شنیده بود برای او با زگو کرد. 
ملکه به دیدار این پزشک ابراز علاقه کرد. همان شب» در خواب حهرة 
این مرد را دید و صدای او را شنید. زمانی که از خواب بیدار شدء شفا 
یافته بود» پس به دین او گروید. 

این افسانه در تمام نوشته‌های مانویان نقل شده است. هزاران گونه 
از این معحزه‌ها مسیر بیامبران را اراسته‌ اند» و بیشتر همان داستانهایی 
هستند که به شخصیتها نسبت داده شده‌اند» گویی که افسانه‌ها اساسی 
مشترک داشته و طی قرنهای متمادی میان اقوام و ادیان گونا گون رواج 
داشته‌اند. به هر صورت در این افسانه‌ها می‌توان بازتابی از واقعیت 
پرداخته شده را مشاهده کرد. 

امروزه همه می‌دانند که ان ملکۀ زیبا زنوبیا! نام داشته و بر تدمر 
حکومت می‌کرده است. زنوبیا به مانویت گروید و سعی کرد این ان را 
در مصر و حتی دورتر انتشار دهد. ایا سرانحام می‌توان فهمید که جرا او 
ایین مانی را بذیرفت؟ 

زمانی بسیار طولانی همه از خود می پرسیدند که این بانوی بزرگ 
صحرا به کدام مذهب معتقد بوده است» او که با آزادمنشی در دربارش 
از ۷ e‏ و نصرانیها استقبال می‌کرد و احازه میداد که در 
معابد پایتختش خدایان سایر اقوام مورد تر وان کد ایا این 
آزاداندیشی مذهبی هماد سیاست مأنی نبود؟ 

تدمر در عصر خود یکی از ثروتمندترین ای بود که کاروانها از 
آن می‌گذشتند ولی در طول ده سال» این کشور زیر تسلط روم و تیسفون 
درآمده بود. زنوبیا را می‌نواد رقیب امپرانوری‌های شرق و غرب به 
حساب اورد که مانی قلب او را فتح کرد. ملکه‌ای آراداندیش, در 
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طرد خردمند / ۲۸۵ 


شهری آزاد می بایست بالاخره در پایان مسیر سرنوشت خود» به زیر سلطۀ 
دو ابرفدرت برود. 

جند هفته بعد از سموط زنوبیا شا تور تارکفت سال ۲۷۲ 
میلادی بود و مانی پنحاه و شش سال داشت, ` 


۱ زنوبیا بوه پادشاه تدمر در شمار یکی از زنان بزرگ عالم به حسات می امد. او سنصنت خود 
را تثبیت کرد و توانست کشور مصر را به تدمر ملحق کند. زنوبیا که حاضر نبود از دو امپرانوری 
روم و ایران اطاعت کند بالاخره شیرازه سلطنتش از هم پاشید و سقوط کرد. کتاب ریخ 
ایران» تألیف سر پرسی سایکس. جلد اول صفحۀ ٩۵1.م.‏ 


۵ 


روزی که حارجیان در کوجه‌های تیسفون فریاد برآوردند که 
هیچ کس حق ندارد در ان روز به پزشک مراجعه کند تا پروردگار جز به 
شاه‌شاهان به شخص دیگری شفا عنایت نکند, مردم فهمیدند که شاپور 
ن زندگی وداع می‌گوید. 

وا رو روک و هان ر ول دول اک واا 
اعاه سته ای INE ETT TT TE‏ 
شکته ا O‏ است. درنتیحه شان دادن عم و اندوه بدترین 
نشان؛ بی ایمانی به حساب می‌اید. بنابراین اشخاص بسیار مذهبی حتی 
سعی می کردند خود را خوشحال نشال بدهندي بخصوص در مورد شخص 
بادشاه که به منزلةٌ انسانی مقدس از دید آنها در ان دنیا امتیازات بیشتری 
داشت نا در این حهان فانی . بادشاه را هنوز در کنار تخت سلطنتی 
خوابا نده بودند و در اطراف او سافه درعت عرعر دود ی رک فان ریرا 
اعتماد بر این بود که دود این کت به مشام مردگان خوشایند است. فبل 
از عروب اقتات حسد بادشاه را بالای برحی برده, در معرض دید برندگان 
کار فرار می‌دادند. زیرا زمین را تباید حسدی آلوده سازد. سیس 


YAZ 


طرد خردمند / ۲۸۷ 


موبدان استخوانهای کاملاً یا ک شد؛ او را در صندوقی که به حای تابوت 
به کار می‌رفت می‌گذاشتند. 

قبل از آنکه شاه‌شاهان برای هميشه قصر سلطنتی را ترک کند» سه 
مرد در اتاق کنار تالار بارعام گرد آمدند. آنها نمایندۀ سه طبقة ممتاز 
احتماعی بودند. یعنی موبدان, ارتشتاران و کاتبان. یادشاه قبل از 
ر ھی ار اما ەو ا ایو هی نی ورد سور 
آنها احرین ارادهٌ خود را بیان کرده بود. 

اراد یادشاه در مورد حانشین خود تااخرین لحظه مخفی می‌ماند. 
الم هه شتا ها همه تفای ال وی هی وه ما رل 
مطالب انها گویای اراد شخص یادشاه بود. حنانحه یادشاه حانشین 
معینی را انتخاب نکرده بود و فقط شرط دارا بودن سه امتیاز بعنی 
(«صدافت»» («شحاعت» و «دینداری», را برای انتخاب یادشاه حدید 
تق ی بانط سا عم ات Na‏ 
خانواده سلطنتی شخص را که فکر می‌کردند بیشتر از همه از این سه 
امتیاز برخوردار است, انتخاب کنند. حنانحه بعد از شور به توافق 
نمی‌رسیدند, موبد موبدان می بایست اراد خود راء البته بعد از «مشورت 
با فرشتگان» اعلام کند. این سنتی بود که در تمام نوشته های مذهبی 
تم ورس شاک ارسا له شا سای و وا > مود 

در مورد شایورء همه فکر می‌کردند که او در زمان حیات خود 
حانشینش را انتخاب خواهد کرد و او زار تاره امور مملکت با خود 
شریک خواهد ساخحت؛ همان‌طور که قبلا اردشیر در زمان حیاتش او را 
به حانشینی خود ۹ و در اداره کی را سهیم کرده 
بود. ولی شایور این کار را نکرد. بدون شک بدین دلیل که از ان دوران 
حاطره تلخی به یادداشت. به محض انکه اردشیر پر او را به حانشینی خود 
رک از بسرش متنفر شد کو در گام تور کت ا را مشاهده 


۸ / باغهای روشتایی 


می‌کرد. در این صورت به آسانی می‌توان فهمید که شاپور از اينکه یکبار 
دیگر چنین تجربه‌ای را با جانشینش بیازماید به شدت می‌ترسید. شاید 
نیز تا آخرین لحظه در مورد انتخاب جانشین خود تردید داشت. مگر 
E‏ کاس ترا ار EIS‏ 
اقا مه ایا داد هرت هو ای و وا سای و 
مطابق با تمایل کنونی او بوده عوض کند؟ 

| کنون در تالار بارعام» بردهٌ شاه‌نشین کشیده شده بود تا کسی تاج 
معلق را مشاهده نکند. در محلی که معمولاً مراحعه کنندگان به خاک 
e‏ حسد یادشاه فقید را روی سکویی شیب‌دار گذاشته بودند به 


اخوانال 


را 


, که سر آه بالا قرا از که وی افش گر مو وناز 


ایستاده بودند. شاهزادگان و درباریاں در محل Ee‏ خود ابستاده 
بودند. عامه مردم در بشت نرده‌های باغهای فصر احتماع کرده بودند تا 
نام پادشاه حدید خود را بدانند. 

بالاخره در اتاق شورا باز شد. سه نماینده به ترتیب مقام خود وارد 
تالار بارعام شدند» اا س رک طبقة ارتشتاران و بالاخره 
پیشوای کاتبان. هر سه آنها, بر کف دست لوحه‌هایی مهر و موم گشوده 
را حمل می‌کردند. سه نماینده به اتفاق و در یک لحظه لوحه‌ها را باز 
کردند. ولی فقط کرتیر ان را با صدای بلند خواند 
(«(من» شایور» برستنده اهورمزدا, شاهنشاه ایراد و ایالات عير ایران» دسر 
خداوندگار اردشیرء فاتح سرزمینهای بسیار خدمتگذار الوهیت از پروردگار 
تمنا دارم که خاطرۀ من را جاویدان بگرداند. 

در این نات که اناده هستم تا به احداد خود بپیوندم» عصا و تاج 
سلطنتی را به ارزشمندترین عضو خانوادهة خود پسر عزیزم.. .) 

کرتیر در این لحظه صدای خود را صاف کرد و در سکوتی مطلق 


ادامه داد 


طرد حردمند / ۲۸۹ 


«... به پسر عزیزم» خداوندگار هرمن پادشاه بزرگ ارمنستان 
می سپارم. » 

اخرین کلمات در ميان همهمه و فریاد حاضران محوشد. درباریان 
همگی به ردیف شاهزادگان جشم دوخته بودند ابتدا به بادشاه حدید که 
به طور ناخودا گاه دو قدم جلو گذاشته بود» سپس برادر بزرگش بهرام که 
از شدت ناراحتی به شان نفر پهلویی خود تکیه داده بود. نگاهی بسیار 
کوتاه بین بهرام و کرتیر رد و بدل شد که موبد موبدان به علامت ناتوانی 
ابروهایش را به طرزی بسیار غیرمحسوس بالا برد. 

مانی نیز مانند بهرام به شدت منقلب شده بود» ولی البته به دلایل 
دیگر. تا آن لحظه» او مانند تمام اتباع شاهنشاهی فکر می‌کرد که بعد از 
شاپور» بهرام بر تخت سلطنت تکیه خواهد زد. بهرام نه تنها در اواخر 
سلطنت شاپور به پدرش نزدیک شده بود, بلکه از حمایت و یاری موبدان 
نیز بهره‌مند بود» درحالی که هرمز تقریباً مخضوب بود و در ارمنستان 
زندگی می‌کرد. رابطة هرمز با پدرش به اندازه‌ای بد بود که اگر 
نمی‌دانست پادشاه دارد زندگی را وداع می‌گوید» به دیدار او نمی‌آمد. 

ما تا فان یر مرکا داهن باس کوک اوا 
چشمهایش تیره شده است. بخصوص اینکه در عرض چند هفته‌ای که 
حال پادشاه وخیم تر شده بودء مخالقان او بیماری شاپور مغتنم شمرده و 
در پایتخت آزار و اذیت مانویان را تشدید کرده بودند. 

مانی» قبل از رفتن به قصر سلطنتی نگرانی خود را با «همزادش» 
مطرح کرده بود ولی هیچ گونه امید و دلداری نشنیده بود: 
«اگر پایان کار نزدیک است» باید سر فرود آورد. مانی آیا توفقط برای 
معاصرین خود اموزش داده‌ای» نقاشی کرده‌ای و کتاب نوشته‌ای ؟» 

اکنون کابوس از میان رفته بود وامید با کلمات کرتیر: ««به پسر 
عزیزم» خداوندگار هرمز. ..» دوباره قلب او را روشن کرده بود. 


۰ / باغهای روشنایی 


موید مویدان ناراحت وخشمنا ک مراسم را ادامه داد. 
س فرشتگان انتخاب خداوندگار هرمز پسر خد ا وید ر شا تور را مورد تایید 
قرار داده‌اندء انسانها باید از او اطاعت کنند و فرشتگان را شادمان 
۳ 

سپس کرتیر به هرمز اشاره کرد که نزدیک شود دست او را گرفت 
وبا صدای بلند پادشاه جدید را مخاطب قرار داد : 
ر«آیا مذهب زردشت را قبول داری» همان‌طور که کشتاسب وروت ان 
را زنده کرده‌اند؟» 
من خدمتگزار الوهیت هستم و برای اتباعم خوشبختی و کامروایی را 
حواستارم. 

بادشاه حدید را به طرف تخت سلطنتی هدایت کردند و مراسمی 
بسیار سریع و بدون تشریفات برگزار شد. مراسم واقعی می بایست برطبق 
ت در نوروز آبنده دور از تیسفودء در فارس» بعنی سلسله 
افا و 

اکنون هرمز شاه‌شاهان محسوب می‌شد و اتباعش در مقابل او به 
خاک افتادند. بهرام نیز مجبور شد در مقابل او سر خم کند» ولی هرمز به 
او دستور داد از پله‌های شاه‌نشین بالا بیاید و درحالی که حاضران 
زاھ اک ی کی ور ر ا وی کت ها 
می‌دویدند تا به پادشاه جدید تبریک بگویند, ولی مانی ساکت در 
گوشه‌ای ایستاده بود. در خارج از قص پیروان اووتمام کسانی ۳ 
امیدهایش " شریک بودند | واز می‌خواندند و به o E‏ بی‌گفتند . 


i E ab ی‎ r 
ډناگ که هرمز برای او به حای پدر محسوب می‌شد  موی بافته اش را که‎ 
اکنون در آن تارهای سفید مشهود بود» به طرف جلو و سمت جپ‎ 
ارد اسحته نود در فصر سلطنتی نی در مبال مفامات عالبرتبه شادمانی و‎ 

کامیابی دوستان مانی کاملا مشهود بود. 


طرد خردمند / ۲٩۹۱‏ 


هرمز با حشم به دنبال مردی می‌گشت که او را در ملاقاتهای 
حصوصی «استاد» می‌نامید. یادشاه لحظه‌ای به او حیره ماند و حیلی 
آهسته به او اشاره‌ای کرد» ولی مانی در درون خویش فرو رفته بود. در 
ان لحظات خوشبختی » او نگران و مضطرب بود. 

مانی بی اختیار به سوی جسد شاپون, که اکنون جز افرادی که 
علفهایی را برای تا کین حسد ازا دگی دود فی کرد تن ی دیگری کر 
اطراف او نبود» رفت. او می‌جواست در حهره خشک و سرد مردی که 
قبلا آنقدر به او نزدیک بود کلید معمایی را که به جشم می‌دید, درک 
کند. مانی مسخ شده و پریشان محویادشاه فقید شده بود؛ سپس, بدون 
کوچکترین نگاهی به پادشاه جدید از در تالار بارعام خارج شد. 
پرده دارنفس زنان در ته راهرو به او رسید. یادشاه ميل داردء فردا صمح او 
زا شنت : 

فردای آن روز مانی به قصر سلطنتی رفت. هرمز که با گرمی از او 
استقبال می‌کرد» گفت : 
«آیا من دوست و استاد خود را از دست داده‌ام؟ دیروز به نظر می‌رسید 
که کرتیر بیشتر از تو شادمان است, و تأسف برادرم بهرام کمتر بود. آیا 
از این پیروزی وحشت داری؟ ایا به تمام خوشبختی ها مظنون هستی ؟» 

مانی متأثر به نظر می‌رسید. او واقعاً در آن لحظات غمگین بود» زیرا 
از وش وود فو زرو ماس سا نی کته رز 
در طول این سالها هرمز نست به او محبتی عمیق ابراز کرده بود. حتی 
اگر به خاطر او محبور می‌شد با دنا وارد مبارزه شود. 
- رفتار من فقط نشانگر تعحب بیش از اندازه من است. خداوند به من 
به دنا گ, به تمام پیروانم و بالاخره به تمام اتباع شاهنشاهی ساسانی 
هدیه‌ای ارزشمند عطا کرده است. ما همه از شروع سلطنتی که توأم با 
حور و آزار باشد وحشت داشتیم ولی امروز خداوند به ما پادشاهی 


۲ باغهای روشنایی 


سخاوتمند داده است. ایا نباید در مقابل حنین امیدی کمی حيرت زده 

باشم؟ 

دوست سماوی تو این موضوع زا شش ب نکرده بود؟ 

او به من هیچ امیدی نداده بود. 

بدون شک نمی‌خواسته است شوق شگفت زدگی را از تو دریغ بدارد. 
هرمز, با اینکه از مرز پنجاه سالگی گذشته بود در نگاهش 

معصومیتی داشت که در وحود مانی محبتی بیکران را یدید می‌آورد. 

سا کو که رها کی کک ناا رنه ای لاه هس ترا 

شادمانی خود را نشان دهی ! 

- ایا شاهنشاه در این باره شک دارد؟ 

هرمز نگاهی به اطراف اتاق کرد و گفت" 

«مانی آیا با من هستی که حنین حرف می‌زنی ؟ شاهنشاه! در 

شرفیابی های رسمی یقیناً لازم است که این طرز بیان تشریفاتی را به 

کار ببری» ولی زمانی که باهم ننها هستیمء به نو دستور می‌دهم مرا 

مانند ۱ E‏ کے انا واقعاً در زمانی که بیشتر از هر موقع دیگر 

به تو احتیاج دارم در نظر داری از من کناره بگیری؟ پدرم حق داشت تو 

را گریزیا عطاب کند. ولی این را بدان که من مانند او شکیبا نیستم و 

نمی‌توانم احساساتم را مهار کنم. .من می‌خواهم و ین 


که به تو رسالت داده داده ا 2 ا اأ له ود یت 


دوست, مشاور و الهام‌دهنده من خواهی بود زک ریخ نیست» برای 
همشه ار من دور شو زرا در این صورت دیکر نم خوا هم هگ نام 
نزدیکانت را بشنوم!» 

هرمز تو دوستی هستی که از من در برابر بی عدالتی دنیا حمایت 
کو یخی کر امروز دستت نیز بر روی من دراز شود آن را نفرین 


نخواهم کرد. 


طرد خردهند / ۲٩۳‏ 


س مانی, من تو را بزنم؟ با دستم؟ 

اشک در حشمهای شاه‌شا همان 9 شده نود هرمر دست مانی را 
گرفت و مانند گذشته که جندین بار این کاررا کرده بود» به لیهایش 
نزدیک کرد ولی در آن زمان او شاه‌شاهان نبود. 
اوت تساو ی اش که تست هقی ی بای ۲ 

۱ رم ا مت ی را E.‏ ۳ 
نه هرمز أ گر او فقط به نام تو اشاره کرده بود» نگرانی من آزبین 
می‌رفت . 

1 ۰ .272 ۰ ۳ ۰ و .۰۰ 
- ایا هنوز نگرانی تو از بین نرفته است؟ 

۰ ى ت هم ۰ 

س هرمز» من هرگز به توشک نکرده‌ام. 
رزمان شک به بایان رسیده است. ما باهم باید دست به ها 
بزنیم . همین امشب دستور می‌دهم حارحیاد اعلام کنند که شاه‌شاهان 
به دین مانی گرویده است. 
لهي هرمر نها بدرت و من همین راه اشتباه را پیمودیم. من ار او 

۰ ۲ ص 
من خواهی خواست که مانند یک پادشاه تصمیم بگیرم و من نیز از تو 
خواهم خواست قیود وجدانی یک پیامبر را اختیار کنی . در این زمان 
تلخکامی و ياس جانشین امیدها خواهد شد و ما با یکدیگر غریبه خواهیم 
شد» شاید کینهٌ متقابلی هم بین ما ایحاد شود. تو بدون آنکه بخواهی» 
ET ۱‏ کف Ns ET lz A a‏ 
کی ی کک را لهھ یہ 9سست a e‏ سا لو در O e‏ ری ی 2 
۰ م ۰ ۰ 0 
خواهی گُریست. نه» هرمز مرا مجبور نکن که دوباره این اشتباه را تکرار 
کنی خداوند مرا نخواهد بخشید. 

۰ ۰ "۳ . ۰ 
مانی» روزی توبه من گفتی که حکومت روشنایی نتوانست با 
شالت :شا نون هیا هی 8 من امیدوار بودم که با سلطنت من همگام 
شود. 
- این موضوع نه مربوط به من است» نه شاپور و نه تو. این مشکل دوران 


٤‏ / باغهای روشنایی 


ما هست. همه حا پیروان فرقه های وابسته به ایزدان حسود و ر 
برابر ما ابستاده اند ولی من ندای الوهیت سخاوتمند را بر زباد دارم . 
مذهب من برای مدت طولانی فقط مذهب معدودی از برگزیدان وارسته از 
مال دنیا خواهد بود و نمی‌تواند تمام قلمرو شاهنشاهی را دربرگیرد. ولی 
اگر هریک از ما در نقش خود باقی بماند. می‌توانیم چیزهای زیادی را 
با یکدیگر بسازيم. اگرتوبا عدالت سلطنت کنی» در راه سعادت اتباع 
حود بکوشی و به ادیال مختلف احترام بگذاری و اگرمن با روش خود 
همراه با پیروانم آیین روشنایی را به ملتها آموزش دهم می‌توانیم با هم به 
سازندگی دست ای 
- آیا این کار مانع دوستی ما می‌شود؟ 
من دوست بادشاه اکن ارمنستان بودم» حرا امروز نباید دوست 
شاهنشاه ساسانی باشم؟ هر موقع که تو بخواهی» ما همحون امروز 
همدیگر را در خلوت خواهیم دید و با یکدیگر دربارة دنیا, نماشی» 
باغهای روشنایی و طب صحبت خواهیم کرد. ولی به محض آنکه من از 
در این قصر خارج شوم یک پیامبر خواهم بود و تو شاه‌شاهان حواهی 
بود و در نهایت هریک از ما راه خود را با امکانات و مشکلات خویش 
در پیش خواهد گرفت. 

در ماههای آینده, ایین مانی در سراسر قلمرو شاهنشاهی رواج پیدا 
کرد. سپهسالاران موبدان که از تعصب کرتیر خشمگین بودند و مردم 
نمام طبقات بای صحبت برگزیدگان وبیرواد مانی نشستند. البته گرایش 


ھ م ل دم | TTT‏ ۳ نود یخصوص به آن.- 
کی مس 2 


اھ کک ر“ ق وی .ر7 ۱ بن سبب که مردم به 


یادشاه خود با محبت نک من هرمز بدون آنکه ار حود ضعف نشان 
دهد» مردی مهربان و عدالت‌پرور بود و به نظر می‌امد جلوس او بر تخت 
سلطنت تبرک و خوشبختی را به همراه اورده است. در طول آن حند ماه 
قحطی » بیماری و سیل مردم را تهدید نکرده بود. سلطنت هرمز ساسانی 


طرد خردمند / ۲۹۵ 


در زیر ستاره‌ای پر برکت شروع می‌شد. 

تدارکات جشنهای تاحگذاری بسیار باشکوه و پر خرج بود. ولی 
مردم شکایتی نداشتند زرا سعی شده بود به مردم فقیر کمک شود تا در 
این جشنها شرکت کنند. با نزدیک شدن نوروز, هرمز از خود بیصبری 
نشان می‌داد. هر روز صبح» قبل از شروع شرفیابی» او مانی را احضار 
می‌کرد تا دربارۂ امیدهایش با او صحبت کند. هرمز میل داشت دوستش 
او را در مسافرت به فارس همراهی کند. ولی مانی او را محاب کرد که 
از این مسافرت معاف شود زیرا در این مراسم جایی برای او نبود. 

محل تاحگذاری در تنگه ای بین دو تخت سنگ عظیم در کوه بود» 
7 این محل به دسور اردشیر و شاپور نهش تاحگذاری آنها روی سنگ 
حک شده بود! در فاصلهة ا دورتر از این دو نقش» سطحی صاف 
آماده شده بود تا تصویر پادشاه جدید بر روی آن حک شود» سومین 
شاهنشاه از دودمان ساسانی . در طول راهروی مقدس. زمین ار فرش 
اهاه وی ود وهای سکیا را تاره ق موم دیا 
پار جه های ابریشمی پوشانیده بودند که بر روی این پارجه‌ها علامتهای 
سلطنتی یعنی افتاب, آتش» ماه بزها» گورخرها» سگها, شیرها و 
گرازها نقش بسته بودند. در وسط محوطه, جایگاهی با شیب ملایم بر پا 
شده بود که تخت سلطنتی در آن قرار داشت 

ز هر طرف موکبی در حرکت بود. یکی اژآنها را هرمز سوار بر اسب 
هدایت می‌کرد. موهای بلند و فرزدهاش از زیر تاحی مانند کلاهخود که 


oa 


aS SER EE EAE N 


ال دره‌ای فرار داست و به يست ال بوارهای رنحداردت وصل بود 
به جسم می‌خورد. حلقه‌ای که به ریشش وصل کرده بود | کنون از طلا و 
مروارید بود. در پشت هرمز با کمی فاصله» افسران گارد شاهنشاهی» 
شاهزادگان, مقربین دربا نوازندگان وین سایر درباریاد در حرکت 
بودند؛ از طرف دیگر موکب موبدان به ریاست کرتیر به سوی جایگاه 


۱ / باغهای روشنایی 


می‌آمد. کرتیر در مقام موبد موبدان» به مدتی خیلی کوتاه, به حای 
اهورمزدا مأمور بود تا به پادشاه مقام والای او را تفویض کند. دو موکب 
به آهستگی در حرکت بودند از همه جا رایحهٌ عطرهای گونا گون و عود 
ره مشام می‌رسید. دور نا دور یادشاه صدای افا اة می‌شد و مویداد 
به افتخار این روز با شکوه رقص مقدس را اجرا می‌کردند. این مراسم تا 
رمانی که اسبها به نزدیک ایکا می‌رسیدند ادامه داشت» سپس 
مکی فطلق: مط را فا کف نرف ای را :در دس زاس و 
N De‏ هرمز با دست حپ حلقه را 
گرفت و دست راست را پیش آورد؛ انگشت سبابه اش به نشانه انقیاد از 
اهورمزدا خم شده بود» سیس عصای سلطنتی را گرفت. در این لحظه 
کیرد کر تاودا برو اه کک اتان ای دک 
می بایست در مقابل شاه‌شاهان که از این پس مقامی ایزدی و مقدس 
داشت سرتعظیم فرود آورد. 

شاه‌شاهان دهانة اسب خود را رها کردء موبد موبدان به سرعت از 
اسب به زیر امد دهانهٌ اسب بادشاه را گرفت و اور به آرامی دور 
خودش حرخاند. در این لحظه غریو شادی حاصراد بلند شد. پادشاه از 
اسب خود به زیر آمد و بر تخت سلطنتی تکیه زد. کرتیر به نشانة آخرین 
مرحلهٌ تشریفات» جامی زرین به هرمز داد که او به لبهایش نزدیک 
کد کوان موقع دو موکب به سرعت عقب رفتند و شاه‌شاهان جام در 
دست فقط به همراه برده‌ای کن رجا اه سلطنتی تنها ماند. در مقابل 
و اطراف پادشاه و بالاخره سراپای وجودش فقط اجداد مقدس او و نور 
ابردی موح می‌رد . 

در جام زرین نوشیدنی تقدیس‌یافته ایزدان به نام هوم" بود که شب 


1 ) Haoma 


طرد خحردمند / ۲۹۷ 


فل ترود رودن برطبق مراسمی هزار ساله آن رأ درست کرده 
بودند. شاخه‌های گیاه هوم را پالایش و سپس در هاونی گرد کرده» 
سپس با شیر و علفهایی که فقط موبدان بلندیایه آنها را می‌شناختند» 


سس 
STS E hs ۱‏ 


اہ شه نودند. س نمی مفدس از شند 5 شا و ایراد‌داستان ده ۵ سا شا 


را به حالت خلسه فرو می برد. 


۹ 
ل 


تحت تأثیر این نوشیدنی» پادشاه نا گهان دچار تشنج می‌شود» ولی 
کسی حق دخالت ندارد. پادشاه شروع به هذیان گفتن می‌کند» ولی هیچ 
اتان فانی نمی بابست ده رمرمه های او توحه کد زىرا شاه‌شاهان در 
حالتی سحرآمیز با اجداد خود درحال سخن گفتن است. سرانجام هرمز 
در مقابل جشمهای خونسرد و مهربان برده کر درحال انجام فرایض الهی 
مذهبی دار فانی را ودا گفت. 

همان شب, درحالی که مردم و مقامات بلندپایه به افتخار خداوندگار 
هرمز به IE‏ نشسته بودند» روسای طبقات احتماعی به دور هم 
جمع شده» بهرام را که مورد تایید موبدان بود به عنوان شاه‌شاهان 
برگزیدند. 

حه کسی می‌توانست دربار هویت مسموم کنندگان هرمز اشتباه 
کند؟ ولیء حه کسی می‌توانست آنها را محازات و یا جرم را ثابت 
کند؟ بنابراین اعلام شد که یادشاه نتوانسته است شربت ایزدان را هصم 
کند» شاید بدین سبب که شایستگی آن را نداشته است» شاید فرشتۀ هوم 
با ار او موافق نبوده ای آشکار بودن حنایت حود دلیلی ره 
نفع جنایتکاران محسوب می‌شد. اکر کرتیر می‌خواست هرمز را از بین 
سرد آیا این عمل را با دست حود در مال همگان انحام می‌داد ؟ 


اگر هرمز زندگی را وداع گفت, به این سبب بود که از دید موبدان و 
۱ ۱ شروع سلاطلنت او به معنای شروع پیروزی مانی بود. ولی 
دی ما هک ات ان هس بای کات ای کی کر 
امید و خوشبختی سرمست بود» می‌کوشيد فساد این دنیا را به او نشان 
دهد و دربارة رنج» شکیبایی و آزمون و تحربه با او حرف می‌زد. در طول 
سالهای متمادی در حوار شایون مانی فهمیده بود که نباید احتباط و 
دوراندیشی را در برایر هرگونه رویایی» از دست بدهد. دوستی او با 
یادشاه cC‏ ساسانی حه نتیحه مثبتی برای او داشت مانی نه تنها 
نتوانست E‏ ا رنج و تیره‌روری را بگیرد. بلکه بزرگترین 
یادشاه ان ET‏ بجر ده حاطر اعتقاد او در ممابا ن سلسله مراتب 
طبقانی بایستد و همان‌طور که قول داده بود به آیین مانوی بگرود. 


رم سیم 
در ال تن از ۹ حود و‌ با د ف فد ود 


= = کی ر ی ی ر ر بر د و 
سلطتت هرمز برای او حز یک 99 دیررس و کوتاه در امان ره 
جیز دیگری نبود. مانی با اینکه از مرگ هرمز بی نهایت افسرده و پریشان 
ال و اه تفای هی این Sh Ns‏ چا 


۳۹۸ 


طرد خردمند / ۲۹۹ 
آنها گفت: 
«روز سختی ها و ارمایش فرا رسیده است. من ترحیح می‌دهم هیچ یک 
از شما مرا در این راه سخت که جسم من باید هنوز ان را طی کند 
همراهی نکنید.» 
مالشوس به هیچ رو حاضر نبود از دوستش حدا شودء ولی مانی او را 
قانع کرد که با کلویه و فرزندانش به صور برود. بسیاری از پیروان مانی 
نیز به خود با زگشتند. 
Ka‏ م مه ۱ 
رمانی که بهرام» بعد ار تاحجداری ره تسفول بار کشت » فرستادها 
به نزد مانی آمد و فرمان یادشاه را به او ابلاغ 7 
اه بسر باتیگه از نزاد پارت؛ از طبمة ارتشتاران ویزشک بایل به 
مم" بين النهرین» ارمنستان و فارس تبعید می‌شود .(( 
کیا فط تید نا کی وهه کیان که خواسته بودند در کنار 


ی 


مانی بمانند بیش امن دست بر روی شانه و زانوی او زدند» سیس 
انگشتانشان را ناباورانه به سوی لبهایش بردند. آنها که روزهای متمادی 
به او التماس کرده بودند تا از تیسفون کر آنها که می بنداشتند 
پادشاه حدید دستور قتل او را صادر خواهد کرد به یکباره مانی را دوباره 
مسئله‌ای که بیشتر از هر حیز دوستان مانی را شادمان کرد این بود 
و بو ی وی ام یا وا ری 
سین النهر ین | تان و فارس را ترک کند؟ او خاک امیراتورء 


ساسانی را ترک خواهد کرد! او به مدت طولانی در سایهٌ این حکومت 
بسر برده بود و سالهای حوانیش را در قلمرو سلسلةٌ ساسانی تلف کرده 
بود! او به تدمر نرفت تا شاپور را ناراحت نکند, او به روم و مصر نرفت 
رای اکا وزرا ار و ضایر انش سس شک تاه داسخ 





۰ / باغهای روشنایی , 


کرای را گفته‌هنای نادشاهان سد کند. بله او خاک قلمرق سانتائیان 
را ترک خواهد کرد! ابتدا به هندوستان, سپس به تبت و بالاخره به 
کاشغر و چین خواهد رفت. تبعید؟ بیشتر می‌توان گفت از هم گسستن 
زنحیری که او را مانند اسیری به سلسلهٌ ساسانی متصل کرده بود. 

مانی به همراه دنا گ و غده‌ای از بیروانش به راه افتاده ولی ثه مانند 
یک مجرم فراری» بلکه مانند سرداری فاتح. او فقط برای استراحت 
توقف می‌کرد و مانند همیشه خانه‌ای دربه روی او و نزدیکانش 
نوا 

را ارات رن ی ۶ ار او 


کا به سوی راه کاروا نی ابرشه, وال شد A‏ کا 


لر سهر رر الا سد , روری نه در سار 
بهری ا ج کر وین PE‏ ««(همزادش) را در 
مقابل یافت که به او گشت: 
((نو نه بیس می‌روی؛ یا به این شیوه می‌حواهی خود را از اندوه و 
53 1 ا ش 1 . e‏ سح 
را به انها اموزش دسج بشناسم. ایا ان جیری سود که تو می‌گفتی . . 
سر 
ب له مانی : دیگر حیلی دير شده است و تو راهت را کم کرده‌ای. باید 
سم 
e‏ 
می‌کنند . را یاب NEE‏ اتب 
ابراز تمایل خواهند کرد که تورا همراهی کنند. ولی توبه انها خواهی 
E‏ 
م2 ۹ , ۱ ۰ ع 
«(حوب مرا بنگرید. جهره مرا به عاطر بسپارید زیرا دیکر مرا در این 


هیست نخواهید دید!» 


طرد خردمند / ۳۰۱ 


+ ¥+ ي 

در کنار حصار خولاسارا در دو سوی دروازه شوش ۰ تا ریادی 
برای حداحافظی با مانی جمع آمده بودند. فریادهای شادی شب قبل 

۰ سس 
اکنون به اندوهی سنکین تبدیل شده بود. مانی و همراهانش از دروازه 
سہروں رفا دته سواره نظام اش اه در انتظار او بود. افسری که 
فرمانده دسته بود حلو امد و گفت: 

ص ت 

«مانی» پسر پاتیگ» من دستور دارم تو را به پیشگاه خداوندگار بهرام» 
شاه‌شاهان ببرم . )) 
در فصر تابستانی حود. 
بکو که مانی در راه است. 

مانی ای :۱۲33 
بشت 8 و انت حود رد او ةة اي ر و واا افسر مزبور 
حند لحظه مبهوت در حای خود بافی ماند و سپس دهانه اسیش را 
7 ۳ .۰ 3 ۰ ۳ ۳ 
برگرداند و با عحله با بقّية افراد خود به حرکت درامد. او امده بود تا این 
مرد نافرمان را بترساند» ولی مانی با خونسردی دستور او را اطاعت کرد. 
پشت‌سر گذاشتن کوجه‌هایی که پیروانش در اطراف آنها اجتماع کرده 
بیشخدمتی بر او را تا انتهای راهرویی راهنمایی کرد سپس با لحن 
محترمانه از او حواست بر روی نیمکتی بنشیند تا خبر ورودش را به 


یادشاه ند هد , 


1 ) Kholassar 


۴ / باعهای روشنایی 


بهرام با نزدیکان خود غدا می‌خورد. بیشخدمت تعظیم کرد و 
محتاطانه گفت : 
«امیدوارم ر نا ببخشند. مانی به فصر رسیده است.)» 
بهرام با شنیدن این خبر به سرعت از روی صندلی برخحاست» ولی در 
آن لحظه نگاهش را تکام و کرد و دوباره سرحایش نشست. 
آن مرد یرسید : 
«ایا می بایست وارد اتاق شود؟» 
مانی به اینحا بیاید؟ حنین شخصیت بارز و مشهوری به خود زحمت 
دهد و به پیش ما بیاید؟ چه اشتباه بزرگی ! ما شخصاً به دیدار او حواهیم 


رفت . 
سیس برای اینکه پیشخدمت کامله متوحه لحن تمسخرالود او شود 
افرود : 


(«اين مرد در همان حایی که هست بماند! هنگامی که صرف غذا به 
یایاده رسید او را خواهم دید , )) 

زمانی که بهرام به نزد مانی رفت, تقریباً مست بود. گذشت زمان او 
را درشت هیکل و کمی فربه کرده بود و هیچ نشانه‌ای از وقار و متانت 
داتی شاپور و حوشرویی و حذابیت هرمز در او هویدا نبود. بازوی چپش 
را به دور شانة معشوقهٌ بسیار حوانش که جهل سال از او حوانتر بود و 
مورحین او را («ملکه سا کاها» می‌نامند حلقه کرده بود. دختر حوانی که 
خود بهرام او را به عقد نوه‌اش درآورد. يشت سر یادشاه و در دو قدمی او 
موید مویدان ایستاده بود. 
- مانی, من نمی‌توانم به تو خوش آمد بگویم. 

اولین کلمات بهرام توأم با بخض و کینه بود. مانی به وضوح او را 
می‌ترساند و این ترس در زیر نفابی از خشونت پنهاد شده بود. مانی به 
مدت کوتاه به این مرد فربه» ناخوشایند بیرحم و قابل ترحم نگریست» 


طرد خردهند / ۳۰۳ 


سپس با لحنی بی تفاوت حواب داد: 
«کسانی هميشه به من کینه ورزیده اند بدون آنکه من در حق آنها گناه 
یا خطایی مرتکب شده باشم.» 
س قبل از آنکه دربارة خطا صحبت کنیم, به من بگوتوجه نیکی در حق 
سلسلۀ مقدس ما روا داشته‌ای؟ تو در زمان جنگ و شکار به هیچ کاری 
نمی‌آیی ! تو ادعا می‌کنی که پزشک هستی» ولی تا کنون هیچ کس ر 
EEE‏ 
همه می‌دانند که من معالجه کرده‌ام و شقا داده‌ام.. 
پدر من» ودار او تو را بزشک مخصوص خود کرده بود» ولی 
تو نتوانستی او را از تب و رنج رهایی بخشی وزمانی کر اهر و 
را می‌خواست ببیند» ترجیح دادی به بالین او نیایی ! 
س اتف شا ون در سک هرک عابتا روو او وو ور 

وار ین دم زندگی اش می‌خواسته که دوستش را برای احر د ار نا و 
اشخاصی نگذاشته بودند که بیک به او برسد. حه کسانی حز کرتیرء 
بهرام و همدستانشان می‌توانستند حنین خیانت کثیفی را مرتکب شوند؟ 
مانی در ان لحظه احساس کرد که خشم و تنفر تمام قحو 3 اوا درد 
کی ماه فش سر شوه هرن سودرف در 
سکوت به پادشاه خیره ماند. بهرام که به سبب سکوت او احساس 
شهامت می‌کرد» ادامه داد: 
(«و برادر من اوک غو تو ادعا می‌کردی و می‌کنی که دوست او 
بوده ای ولی رمانی که حال او دگرگون شدي تودر کنار او نبودی و به 
درخواست او برای شرکت در مراسم تاجگذاری وقعی ننهادی. شاید اگر 
توانجا بودی رنج او را کاهش می‌دادی. 

اشارهُ پادشاه به مرگ هرمز, حتی کرتیر را هم معذب و اراحت 
کرد ولی بهرام نگاه مطمثنی به او افکند. آنها از چه جیز می بایست 


۶ / باغهای روشنایی 


بترسند؟ یکی از آنها موبد موبدان بود که عدالت را در دستهایش داشت 
ویک ماهتا عفر کشا سای : 
حرفی نداری که بزنی ! 
مانی آهی کشید و گفت: 
«دیگران هستند که حواب را در دستها و قلبهای خود آماده دارند.» 

او دیگر حرفی نزد. اگر قرار بود قاتلان هرمز محا کمه شوند» یقیناً در 
مقابل جنین محکمه‌ای محاکمه نمی‌شدند! بهرام که به نظر می‌رسید با 
شنیدن پاسخ کوتاه مانی مأیوس شده است, نگاه تحقیرآمیزی به او کرد و 
سپس موضوع صحبت را عوض کرد. 
زمانی که شاه‌شاهان تو را احضار می‌کند, تو حاضر نمی‌شوی, ول 


بوی» ولی 
زمانی که به تودستور می‌دهد بعضی از مناطق قلمرو او را ترک کنی» 
بلافاصله در آن مکانها حاضر می‌شوی. واقعاً روش عحیبی برای اطاعت 
از ولینعمت خود پیشه کرده‌ای! 

مانی همجنان سکوت کرد و اجازه داد که بهرام به حرفهایش ادامه 
دهد. دوباره در دهن او حهره شایور در بستر مرگ درحالی که نام او را 
نحوا می‌کرد و اشخاصی که در اطرافش بودند وانمود می‌کردند که حیزی 
نمی‌شنوند» ظاهر شد. تصویری اش ات KE‏ ولی در عین حال 
دو در ان لشطه: ا ین ,سرا زار کا اه وتو از ا 
سالهای متمادی را در کنار یادشاه بزرگ ساسانی گذارنده بود» امف 
نمی‌خورد. بهرام همجناد حرف می‌زد. 
من فرمان طرد تورا صادر کردم ولی تو از فرماد من اطا عت نکرد ی 
من از صداد یی سماوی اطاعت کردم o‏ ت 
مرحلة سفر خود را طی کنم. 
صدای سماوی! این حیزی است که توسالهای متمادی مدعی وحود 
آن هستی ! چرا پروردگار باید با توصحبت کند؟ چرا باید در این قلمرو 


طرد خردمند / ۳۰۵ 


وسیع به جای آنکه مستقیماً با شاه‌شاهان صحبت کند» مردی حقیر با 
پای لنگ را انتخاب کند؟ 

مانی از ابتدای ملاقات, در مقابل سئوالات بهرام قبل از جواب 
دادن لحظه‌ای تأمل می‌کرد. حالت او نشانگر این بود که او تسلیم 
حکومت دنیوی شده است و نه انسانی حقیر که در بهرام تجلی می‌کرد. 
ولی این بار» او سکوت خود را طولانی تر کرد و درحالی که چشم در 
جشم بهرام دوخته بود گفت: 
«رشاید خداوند دلایلی داشته باشد, اوست که انسانها را به به رعم لباس 
فانحرشان می‌شناسد.» 

بهرام وا کنشی نشان نداد, به نظر می‌رسید که متزلزل و مأیوس شده 
است. کرتیر برای اینکه خشم پادشاه را دوباره دامن زند, گفت: 
«آیا این مرد با گفتن این سخنان نمی‌خواهد ادعا کند که از اعضای 
خانواده مقدس سلطنتی نیز شایسته‌تر است ؟» 

پادشاه همحنان در سکوت به فکر فرو رفته بود. موبد موبدان به او 
نزدیک شد و ظاهراً ناحواسته, شانه اش را به شانه پادشاه زد. مانی با 
دیدن این صحنه لبخندی بر لب اورد. هیچ گاه کسی ارت نمی‌کرد 
جنین کاری را با شاپور و یا هرمز بکند! در این لحظه بهرام گویی از 
حواب بیدار شده باشد» سرش را تکان داد و سئوالات خود را دنبال 
کک 


بت لس اینطور» صدای سماوی به تو دستور داده ات کم ار فرمان 


هیچ کس به نام من شمشیر شورش بلند نکرده است. 

- توآشوب به پا کرده‌ای. توفکر سپهسالاران و صنعتگران را مفشوش 
کرده‌ای. تو از مردم حواسته ای سلسله مراتب طبقاتی و نژادی را تحقیر 
کنند. اکنون بازرگانان گستاخانه به حشمهای ارتشتاران خیره می‌شوند و 


۳۰۹ / باغهای روشنایی 


دیگر به گفته‌های مویدان توحه نمي‌کنند. آیا اینها تشانة شورش نیست؟ 
- خداوندگار شاپور هیچ گاه آموزشهای مرا مخرب ندید و اجازه داد که 
آنها را انتشار دهم. آیا فکر می‌کنید او اجازه میداد فعالیتهایی بر عليه 
منافع شاهنشاهی ساسانی صورت گیرد؟ 
توظن و شک را در او خوابانده بودی. 
به مدت سی سال؟ آو شاپور فاتح پادشاه قدرتمند زمان خود احازه 
داده بود که من به مدت سی سال از اطمینان او سوء استفاده کنم؟ 
سپس در بست ر مرگ» مرا احضار کند؟ و بالاخره پسر کوچکش را که 
همه می دانستند با من بسیار نزدیک است و مرا حمایت می‌کند. جانشین 
خود کند؟ آیا امروز می‌خواهند نام مرا آلوده کنند» یا نام شاهنشاه بزرگ 
اا 
ا 
بهرام» خشمناک به طرف مانی هجوم برد» ولی نا گهان متوجه وقار 
شاهانه خود شد وبه کن و نفرین مانی به گزنهای آرام کا کرد 
تا زمانی که بادشاه دوباره بتواند خونسردی خود را به دست آورد و 
بر اعصابش مسلط شود» کرتیر دنبالة بازحویی را گرفت وار ین بار جرم 
مانی به طور مشخص بیاد شد. 
مانی» تا با رها کردن مذهب راستین که کیش احدادش 
بوده است و با انتشار عقایدی که افکار مردم را مفشوش کرده است» 
امروز کافر و گناهکار شناخته می‌شود. 
چ کا الم شرا من با عقاید کرتیر ناوت دارد ولی من هم 
آموزشهای زردشت انيت 
پادشاه که دوباره کمی خونسردی خود را بازیافته بود گفت: 
«دیگر هرجه یدیا اف اس کات ای تاه ترا ول 
0 مجازات او مرگ است. ولی اگر همان‌طور که ادعا می‌کند» به 





طرد خردمند ‏ ۳۰۷ 


آموزشهای زردشت وفادار است» من او را عفو خواهم کرد و از نافرمانی 
او چشم‌پوشی می‌کنم. آیا این تصمیم مطابق با قانون ما نیست؟ 

کرتیر به سوال پادشاه حواب مثبت داد. مانی سکوت کرده بود. او 
نمی‌توانست بفهمد که انها می‌خواهند به چه نتیجه‌ای برسند. در هر 
صورت پادشاه منتظر جواب او نشد. 
قضاوت کنیم. 

بهرام بر روی نیمکتی نشست و از مانی دعوت کرد که روبروی او 
بنشیند. تنها کسی که در آن میان بیشتر از همه این صحنه او را سرگرم 
کرده بود معشوفة بسیبار حوال یادشاه بود. دختر حوان درحالی که خود 
را به بهرام حسیانده بود ار او توضیح خواست. 
پزشک محترم بابل عقاید خود را تشریح خواهد کرد؛ اگر عقاید او 
موافق با مذهب راستین باشد, ازاد و از حمایت ما برخوردار خواهد شد. 
گوش می‌دهیم. 
ولی دخترک که درست متوحه نشده بود دوباره یرسید: 
(«رمانی که این مرد عقایدش را مطرح کنده جه هن فقصاوت خواهد 
کرد که او کافر همست با نیست 0 
تنها شخصی که می‌تواند این مسئله را کاملاً حل و فصل کند, موبد 
بزرگ کرتیر است. 
مانی دوباره لبخندی بر لب آورد و گفت: 
«آیا بهتر نیست قبل از آنکه به ناجار وارد این بازی مسخره بشوم» از 
دستهای شما جامی از شربت هوم دریافت کنم؟» 
کرتیر درحالی که از خشم می لرزید گفت: 
«همین حمله تو را محکوم کرد.» 
گوبی قبل از ابراز آن» مورد عفو قرار گرفته بودم؟ 
بهرام صادقانه حواب داد: 


۸ / باغهای روشنایی 


سر س 
((نه» من سوکند باد کرده بودم که تورا بکشم. ولی گکستاخی توباعث 
تد که تو قبل از مرگ رنج شدید بکشی .» 


۷ 


مانی محکوم به مرگ توام با زحر شد. زنجیری کلفت به دور گردن» 
سه زنجیر به دور سینه, سه زنجیر به دور هر پا و بالاخره سه زنجیر دیگر به 
بازوهای او بستند. مانی را شکنحة دیگری نکردندء ففط به حای آنکه او 
را در سیاه‌چالی محبوس کنند, در حياط قصر در نزدیکی جایگاه 
نگهبانان به زنجیر کشیدند. دستور داده شده بود که به او غذا و آب 
بدهند تا به مدتی طولانی تر زنده بماند و بیشتر زجر بکشد. نزدیکان و 
پیروان او حق دیدار او را داشتند. به محض آنکه خبر صدور حکم اعدام 
مانی در محله‌های بت‌لاپات انتشار یافت. ستایشگران او و مردم دیگر به 
همراه خانواده‌هاشان به سوی حیاط بیرونی فصر رواد شدند. پیروان مانی 
می‌خواستند او را برای آخرین بار ببینند» ولی مردم عادی به قصد تماشا 
آمده بودند» زیرا هیچ کس نمی‌حواست این نمایش را نادیده بگذارد. 

در سومین روز شکنجۀ مانی, هنوز مردم تا غروب هنگام که درهای 
فصر بسته می‌شد برای دیدن محکوم به آنحا می‌آمدند. مانی ا 
تحت نظر دو نفر ازافراد گارد بود که می‌کوشیدند نگاهشان با نگاه محکوم 
برحورد نکند. در آن روزنا کهان آن دو مرد به خا ک افتادند, در مفابل 


۳۰۹ 
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آنها یادشاه تنها ایستاده بود. 
بهرام یس از صاف کردن سینه ره وگن دستور داد از ان محل 
دور شوند 1 ا پس از حند لحظه تردید روی کید در کنار مانی 


یت 
ب پزشک بابل, می‌خواهم با تو صحبت کنم» موضوعی مرا به شدت 
کنجکاو کرده است. 
لحن کلام پادشاه به طرز عجیبی خالی از کینه وحتی کمی 
دوستانه بود. زندانی سرش را بلند کرد. 
مانی» این صدای سماوی که با تو حرف می‌زند. .. 
بهرام معذب به نظر می‌آمد و لحن کلامش مانند کودکان ملتمسانه بود. 
ان روز توبه من پاسخ دادی, ولی پاسخ تو کنحکاوی مرا ارضا نکرد. 
مانی بدون کوچکترین احترامی به بهرام می‌نگریست, ولی در 
نگاهش کینه‌ای نیز هویدا نبود. سپس با تحمل بسیان داستان 
ای یا ایا کر کی سای سا اس 
اا ((همزادش»» سفر به هندوستاد و بالاخره اولین ملافاتش 
با شاپور سخن گفت. صدای او مانند کسی که صلیب بر پشت خود 
حمل می‌کند لرزان و ضعیف بود. پادشاه برای اینکه حرفهای او را 
درست بفهمد سرش را حلو برده بود. زمانی که مانی داستاد زندگی خود 
را به پایان رساند, بهرام نجوا کنان پرسید: 
«ولی حرا تو؟ حرا بروردگار مستقیماً با خداوندگار اور صحبت نکرد؟) 
- در این صورت مردم کو می‌توانستند درک کنند که عظمت و 
شکوهی که از او تراوش می‌شود, ناشی از رسالت سماوی اوست. نه از 
قدرت دنیوی او؟ درحالی که تاش نور الهی بر انسان عادی به منرله 
گواهی بر رشالت اوست: 
بهرام سرش را تکان داد و دوباره برسید: 
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«موضوع دیگری که فکر مرا به خود مشغول کرده این است که توحه 
جیزهایی به پدرم» برادرم هرمز عموهایم و به این زن» دنا گ» گفته‌ای» 
که انقدر تورا ستایش می‌کنند؟ آیا برای آنها اسراری از عالم را فاش 
کرده‌ای ؟» 
- آنها فقط از دهان من حقایقی را شنیدند که در وحود آنها بود. همه 
مردم همیشه به ندای درون خویش گوش فرا می‌دهند . 

مانی آخرین جملات را بسیار آهسته بیان کرد و بهرام برای اینکه 
صدای او را بشنود. بیشتر به جلو حم شد. آن دو مرد تقریاً همسن بودند» 
ولی مانی نحیفتر به نظر می‌آمد. با مشاهدهٌ ان دو» هیچ کس نمی‌توانست 
باور کند مردی که با مهربانی به حرفهای مانی گوش می‌دهد, زندانبان 
اوست و هیچ کس نمی‌توانست باور کند که محکومی بتواند آنقدر بی 
کینه با دشمن خود حرف بزند. با این احوال از ترحم» گذشت و بخشش 
سخنی به زبان نیامد» گویی بین این دو مرد شکنجه و رنج محکوم به 

در هشتمین روز زرا نوازندهٌ بربط که مدت حهل سال از لطف 
اردشیر و شایور برخوردار بود» به دیدن مانی آمد. او مردی بلند قامت و 
مغرور بود. زراو همیشه خرد و دانش مانی را تحسین کرده و بارها با او 
به گفتگو نشسته بود. صدور حکم اعدام مانی او را به شدت منقلب کرد 
و به عنوان اعتراض به این بی عدالتی, با ساز خود به حياط قصر آمد. 
راما و ی ا رفت دمت آورا تست سس در کار 
مه رری بان 

NEG‏ حرأت مداخله بیدا نکردند و به دنبال یکی از مقامات 
دربار فرستادند. مقام درا کا و بارش اراز کو دوت 
نیست شخصیتی جون زراو در جنین مکانی بنشیند و ساز بزند. 
ایا من در محوطهٌ قصر سلطنتی نیستم؟ 
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ب جرا بدون شک. ولی این محل حياط محکومین است! 
در نظر من» این حیاط از تمام مکانهای دیگر قصر محترم‌تر است. 
ولی شخصی که برای شاهنشاهان موسیقی می‌نوازد» نمی‌تواند برای 
یک محکوم نیز بنوازد! 

قبل از آنکه زراو پاسخ بدهد» صدای مانی که نفس‌نفس می‌زد به 
گوش رسید. او وارد بحث ان دو نشده بود» حتی به نظر می‌رسید که به 
گفته‌های آنها هم گوش نداده بود. مانی که گویی گفتگویی دیرین را 
با نوازنده دنبال می‌کند گفت : 
««زراو» می‌دانی» از روز ازل» تمام هستی غرق نغمه‌ای شیوا بوده است 
که تشویش و هرج و مرج خلقت آن را از یاد ما برده است. ولی نوای 
بربطی که با روح هنرمند تلفیق شده باشد می‌تواند دوباره این نوای 
استثنایی را به یاد ما آورد...) 
- مانی» حرفهای خردمندانة تو در گوش من همچون نوایی بی نظیر 
طنین افکن است. 

سپس زراو بدون توحه به اندرزها و تهدیدها تا شب در کنار مانی به 
نواختن ادامه داد. می‌گویند در آن روز بهرام به شکار رفته بود, و در طول 
غیبت شاه‌شاهان هیچ کس جرأت نکرد با نوازندهٌ مشهور دربار ساسانی 
به حشونت رفتار کند. 

فردای آن شب به دستور بادشاه» نگهبانان به اتاق نوازنده رفتند تا او 
e O EE‏ اا او 


هی ے 
۰ 


نشانه واد کی ای 


در ای رور» تماشاجیان 3 ماش یکنواخت خسته 
شده بودند و پیروان مانی به دور او گرد آمدند. نگهبانان به آنها احازه 
نشستن در کنار محکوم را نمی‌دادند. انها درسکوت از مقابل مانی 
ی وو ری آمد وان یه وای گام ار هوتن 
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می‌رفت» سپس به خود می‌آمد و می‌کوشید بدن کرخ شده‌اش را تکان 
دهد ولی به محض انکه به یک سوی می جرخید دوباره می‌حواست به 
سوی دیگر بحرخد. 
در لحظه‌ای پیروان او شنیدند که می‌گفت: 
«تو نوشتی, نوشتی» ولی آنها نخواندند. تویک چیز گفتی» ولی آنها 
حیز دیگری فهمیدند, زیرا انسانها طالب جیز دیگری بودند, )) 

در این لحظات اشک ار حشمهای او حاری بود. اکان ره 
یکدیگر می‌نگریستند و در سکوت از خود می پرسیدند که آیا با آنها 
حرف می‌زند؟ 

در همقدهمین روز» همه دیکر می بند بحطظات اخر فرا رسیده 
است . نگهبانان ا دادند پیروان مانی به او نزدیک شوند. برستی 
پی‌پاسخ مانده بود» ولی نبض مانی چنان ضعیف می‌زد که پیروانش 
برای اینکه او را پیشتر عذاب ندهند از پرسش جشم‌پوشی دنل 

مانی» گویی اضطراب ناگفتۂ آنها را درک کرده است. جشمهایش 
را باز کرد و نجواکنان گفت: 
«و بعد؟ آن قسمتی از من که تاریکی بوده است به دنیای تاریکیها 
می پیوندد» و ان قسمتی که روشنایی بوده است به باغهای روشنایی 
ملحق می‌شود. )) 

غروب هنگام کمی پیش از بسته شدن درهاء نا گهان مانی سرش را 
الا گرفت و لحن کلامش محکم شد. شاید نیز صدای «همزادش» بود. 
E‏ هنگامی که نو اخرین بار حشم ر می‌سهی بی درنگ بی‌آنکه 
خواسته باشی گشوده می‌شوند. و لحظاتی در ناباوری خواهی بود. فرق 
نمی‌کند که به کدام آیینی وابسته باشی. در نزد معتقدان بسیار مومن 
شک پا بر جا می‌ماند؛ و در عدم اعتقاد امیدی مکتوم هست. در مقابل 
آن دنیا افراد بشر فقط نقش بازی می‌کنند اعتقاد و ایمان آنها در درون 
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کالبدهای خسته‌شان نقش بسته است. 
همه در انتظار بودند. مانی به زحمت نفس می‌کشید اما به حرف زدن 
ادامه داد: 
(«سیس زماد آزمایش فرا می‌رسد. » 
شخصی در اطراف او نحوا کنان واژه «مکافات» را بر زبان آورد؛ 
مانی گویی به او توهین شده است» پاسخ داد: 
« کدام مکافات؟ رمانی که حشمهایت را می بندی» رای از پیش صادر 
شده است! با لبهای توا» 
در این لحظات تمام اجزای جهرة او نشاط پیشین را بازیافته بود. 
کا از انکه لحظه ناباوری به بایان می‌رسد هرکس به عادات و عيوب 
خود بازمی‌گردد و افراد بشر از هم جدا می‌شوند. محکمه‌ای درکار نخواهد 
بود. آن کسی که برای ساطه بر انسانها زندگی کرده بود از اینکه 
نمی‌تواند فرمان دهد رنج خواهد کشید؛ ان کسی که به خاطر ظواهر 
زندگی کرده بودي همه حیز را ار دست می‌دهد؛ آن ۳ که به خاطر 
مال زندگی کرده بودء در دستهایش حیزی نخواهد ماندء هر حیز که به او 
یواست ار ای ی کر ا واه راتشک 
دربند» کششی مهارناپذیر او را به سوی مکان زندگی خحاکی خود 
برمی‌گرداند و در جایی که او ارباب بود به فقیری مفلوک تبدیل می‌شود. 
«باغهای روشنایی از آن انسانهایی است که در زندگی بی نیاز بوده‌اند.» 
مانی سکوت کرد و جشمهایش را بست. از آن پس گویی که 
موعظه را برای خود با زگو می‌کند» لبهایش به ارامی تکان می‌خورد. 
گاهی عبارتهایی بی سروته از دهان او به گوش می‌رسید: 
((... اقتاب دیگر حشمهای تو را آزار نخواهد تاو تو که می‌نوانی 
خوشبختی دیگران را مشاهده کنی... همحون عطر معشوقه‌ ای. . . این 
زن پیر نخواهد شد... تو بر فراز هرمی بلند... تمام کتابها را پیدا خواهی 
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کرد... تو به مصر و دورتر از آن خواهی رفت...» 
در بیستمین روز مانی به پیروانش دستور داد که از آنحا دور شوندء 
تا احتمالاً به حاطر او مورد رنج و آزار قرار نگیرند: 
«دور شوید, متفرق شوید بگذارید سیل انتقام دور شود» آن گاه دوباره 
می‌توانید برخیزید. » 
پیروان مانی متفرق شدند ولی نام او را در همه جا نوشتند. با زغال» 
با گچ؛ حتی در چوپ وسنگ نام او را حک کردند. روی حصارهای 
شهرها» روی دیوارهای قصرها زندانها, سربازخانه‌ها و مکانهای نیایش» 
دستهایی نامرئی نام مانی را نوشتند. 
این عمل نشانه اوج خشم این انسانهای صلحجوبود. آنها به نشانة 
اعتراض به عصر خود» امپراتوری‌ها نزادها اشراف موبدان و حلادان 
نام مانی را در سراسر قلمرو شاهنشاهی ساسانی حک کردند. 
چ ¥ ¥ 
در بیست و ششمین روز آخرین پرد؛ُ این نمایش دلخراش به پایان 
رسید. فقط زنها ساکت و اندوهگین در کنار مانی بودند. و دیگر 
تمی‌توانست تکان بخورد و به زحمت نفس می‌کشيد. مانی نگاهی به 
ناگ افکند» او بلافاصله در گوش زنها نجوا کرد. زنها همه از جای 
خود برخاستند و آن محل را ترک کردند. در میان آنها زنی بود که او را 
دختر آتیمار! می‌نامیدند. دختر آتیمار شروع به خواندن آواز کرد: 
خورشید تابناک که گرما می‌دهد» 
خورشید تابنا ک که خوشه‌ها و بدنها را به بار می‌نشاند 
آن گاه غروب می‌کند, تا بتوانيم جشن بگیریم 
خورشید تابناک که چشمانش را به روی دیوانگیها و 


1 ( ۰۲ 
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خیره‌سریهای ما می‌بندد» 
فردا در همین جا با گذشت و سخاوتمندی پدیدار می‌شود 
تا ا راهن وه تاد 
او با بلند همتی طلوع می‌کند و با شکوه غروب 
دختر آتیمار همچنان اواز می‌خواند که رنج مانی به پایان رسید 
دنا گ پلکهای او را بست» سپس برای آخرین بار او را بوسید. 
مانی در سال ۵۸٤‏ برطبق تقویم منجماں بابل» در جهاردهمین رور 


ماه ادار» و روز دوشنبه ۲ مارس ۲۷ میلادی» از حهان رفت . 


فرجام کار 


] ۶۰۱ ۰ O ع ع‎ E AE 
ر د سبا ۵ ار نرس اله دور ما ی ربارزیساه دسو د 6 حاره ۱ را ره‎ 
نزدیکانش تحویل نداد , بهرام دستور داد بوست او را از کاه تو‎ 

ت مهمند که او مرده اش 
۳ ۱ 2 ص ۲ ا 
ولی قسمتی از دیوار دروازه زبارتگاه پیرواد مانی سد ستایشگران او 
ص د 
سوکند یاد کرده بودند که از ان پس او را حز مانی هایی' «مانی زنده» 
۰ و ۶ ۾ £4 ۶ ۲1 
ید اد ت نخوانند نامی که در تمام نوشته و دعاهای انها دده 
می‌شود و بونیاد وی را به نامهای «مانی خحایوس»". «مانی کاا 
اوس »۲ یا «مانی که»* خوانده‌اند. 
از آیین مانی, کتابهای او نقاشیهایش و رسالت او مبنی بر ایجاد 
۳ 7 
هماهنگی بین انسانها, طبیعت و خداوند. حیز زیادی باقی نمانده 


است. از ایین برستش زیباییها امروز حز کلم «مانوی» حیزی 


۱ ( ۸۱2۶۱ - 3) Mani Chacus 
2) Mani Khaios 4) Mani Chee 
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نمی دانیم» زیرا متعصبین ایران و روم سعی کردند تا آثار آیین او را نابود 
کنند. حه جیز در اعتقاد مانی انقدر خطرنا ک بود که حتی از خاطره‌ها 
نیز می بایست محو شود ؟ 
(«(من از کشور بابل امده‌ام» ۳ فریادم در سراسر دنیا طنین افکن شود .)) 

به مدت هزار سال» فریاد او شنیده شد. در مصر او را «حواری 
مسیح ) می‌تأمیدند. در حین به أو «بودای روشنایی» می‌گفتند ؛ ولی 
خیلی زود کینه‌ها برعلیه ایین او طغیان کرد. بادشاهان اورا نفرین 
کردند برای آنها مانی «شیطاں دروک و «شیاد ملعود» بود و 
رسالت او را ««کفرامیز» می‌دانستند. سپس هیزم‌ها به آتش کشیده شد. 
نوشته‌های او بیروان او و زنانی که حاضر نبودند او را نفرین کنند به 


وه عه کے ت وید ر ww‏ 


حا کستر تبدیل شدند. 
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مین معلوف. نویسنده کتابهای لئو یآفریقائی» جنگهای صنیبی از دیدگاه 
مسر زمین و سمرفند . در باغهای روشنایی سر گذشت مانی و چهره واقعی 
این مرد صلح طلب رابه گونه ای بسیار شیوا و حذاب به رشتهُ تحریر در آورده 
دمن از کشور دابل آمده ام نافریادم تن E‏ یقت 
شسود . 
به مدت هرار سال» فبریاد او شنیده شد . در مصر او را( حواری مسیح! 
فیس تیلب ی نو دای روت اف کمعتلن ول این رود ها 
بر فان ار او طغیان کرد و متعصان ايران و روم کوشیدند تا اثار این ۰ آو را 
ناود کنند . چه جح در اعتقاد مانی انقدر خطر ناك ود که حتی از خاطره ها نیز 
ی ابت هھ ددا هان کدام سذهای مقدس و تجاوزنایذیر را تکان داده 
بود؟ کدام شریعتهاو ممنوعیتهارا زیر پا گذاشته و نادیده گرفته بود؟ 
از آیین پرستش زیبایی ها امروز جز کلمه « مانوی » چیزی باقی نمانده 
اباو سرت در اس تخت کر صلح که از سرزمین سن النهرین برخاسته و در 
حال اشر پزشک Ss‏ یادی می شود مردی که در 


3 رن سوم میلادی افکاری اما وین فا اا وکر ع ال ر ادت 


ت ۳ ۳ ص 
باعهای روشنایی که به منظور تجلیل ! ا ز مانی ف بهش تحسین را بح شایور 


اول سانشان ادن کرش ایین او توشکه شده امیت ای ضیرم بان ۰ در 
ا ن دوران فریاد این مرد ب بیش از هر زمان دیگری می باید شنبده شود و چهره 
واقعیش پس از قرنهای طولانی آميخته با دروغ و فراموشی از پرده بیرون اید . 
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قىمت ۹۵٥‏ توماد 


